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  مقدمه

بـه ويـژه از آن    »حقيقت و افسانه«. آيد انتشار كتاب تازه از برتراند راسل حادثه مهم ادبي به شمار مي

جهت شايان توجه است كه حاوي مقدار زيادي از شرح حال خود نويسـنده اسـت صـرف نظـر از مقـالات و      

  .هاي كوتاهي كه در آن آمده است داستان

هـاي   بخش نخست شامل شش مقاله است دربـاره كتـاب  . اين كتاب به چهار بخش تقسيم شده است

اين دوران . ست و يك سالگي راسل را تحت تأثير قرار داده استبزرگي كه در جواني ميان سنين پانزده و بي

شد و براي او كه نخستين بار بود به سير آفاق  در زندگاني او زماني بود كه هر كتاب حادثه بزرگي شمرده مي

موضـوع   نويسـندگاني را كـه بـراي   . بيني او اهميت بسيار داشت پرداخت و نيز در تكوين و پرورش جهان مي

  .دان بزرگ شلي، تورگنيف، ايبسن، ميلتون، گيبون و چند تن رياضي: گزيند عبارتند از بر ميبحث خود 

  .سازد هاي راسل را روشن مي اين بخش از آن جهت بسيار دلكش است كه سير تكامل ذهن و انديشه

و در تعليم  و تربيت دو موضوعي كه  راسـل  » سياست«بخش دوم اين كتاب شامل مقالاتي است در 

بخش سوم شامل داستاني كوتاه است كـه اخيـراً نوشـته و نيـز     . لاً صالح است كه درباره آنها سخن بگويدكام

هايي كه ديده است كه آنها را عيناً به همان صورت كه يـاد دارد تحريـر كـرده     هاي جالبي از خواب يادداشت

  .است

هر چيز ديگر او را به خود بالاخره بخش آخر درباره صلح و جنگ است كه در چند سال اخير بيش از 

  .مشغول داشته

اما بالاتر از اين آنكه خواننده در اين كتاب كه . كتابي است بسيار مهيج و خواندني» حقيقت و افسانه«

آورد كـه   ير شده فرصـتي بدسـت مـي   رهاي راسل است كه تح با زيركي و شكاكيت كه از خصوصيات انديشه

  .ردبينش ژرفي از ذهن متفكري بزرگ بدست آو
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  بخش اول

  

  

هايي كه در جواني بر  كتاب

  من اثر گذاشتند

  

  

  

  

  

  

از بنگاه سخن پراكني راديو انگلستان در  1957رشته گفتارهايي كه در سال (

  .)گرديد برنامه ماوراء درياها پخش
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1  

  »شلي«اهميت 

تقريباً بين پانزده و بيست هايي كه در ايام جواني، يعني  كنم در باب كتاب ي را آغاز مييرشته گفتارها

كردم  پس از آن ساليان، ديگر كتاب را آن اندازه كه در جواني احساس مي. اند و يك سالگي بر من اثر گذاشته

كوشيدم كه روش  و مي پرداختم در آن ساليان نخستين بار بود كه به كشف و سياحت جهان مي. مهم نيافتم

، كتاب ممكـن اسـت حادثـه بزرگـي بـه شـمار آيـد، افكـار و         در جواني. خود را نسبت بدان مشخص گردانم

در سـاليان بعـد از آن دوران،   . تواند آنها را جذب كند و ملكه خود سازد احساساتي را بيان كند كه آدمي مي

آدمي كم و بيش نظرگاه اساسيي، مناسب طبع خود، برگزيده است و فقط چيز نادري بايد تا تغيير مهمي را 

  .وجب شودفكر او م در طرز

هاي بزرگ جهان براي من تازگي داشت، در آن هنگام كـه نخسـتين بـار بـا      اما در آن زمان كه كتاب

انديشه و احساس مرداني كه انديشه و احساسي عميق داشتند آشنا شـدم، وقتـي ديـدم اميـدها و روياهـا و      

مبهم و ناگفته مانده بود، با هاي تفكر، كه به علت عدم علاقه محيطي كه در آن پرورش يافتم براي من  نحوه

كلامي روشن و درخشان به وسيله مرداني كه جهان آنان را به بزرگي ستوده بيان شده است، آزادي بزرگـي  

  .هاي آنان بدست آوردم فرسا از مطالعه كتاب اميد و تهور و آزادي را براي كار و كوشش توان. نصيبم گرديد

  شوق شناخت جهان

افتد و داني، در احساسات من، عواطف بسيار نيرومندي با هم در ستيز بودند و در ايام جواني، چنانكه 

داشـتم كـه از    هايي را دوست مـي  كتاب. افكند يك در برابر ديگري سپر نمي با همه ناسازگاري و تناقض، هيچ

و آن سـو   آسا مرا به ايـن سـو   انواع مختلف بودند، زيرا در آنها بيان احساسات گوناگون درون خود را كه موج

در سرنوشـت بشـر جويـاي اميـدي     . دوستدار زيبايي بـودم، خاصـه در شـعر و طبيعـت    . يافتم كشاند، مي مي

در زيـر  . نامد، لبريز از طغيان بـود  مي» بندهاي دروغين فكر« 1»بليك«وجودم بر ضد آنچه . بخش بودم جان

كـه اميـد داشـتم آن را تـا      فته بودتر، شوق شناخت جهان نه آميز و از همه آنها قوي هاي هيجان اين گرايش

  .حدي كه امكان داشته باشد به وسيله علم و رياضيات دنبال كنم

تحصيلات مـن در ايـن زمينـه حتـي بـراي آن      . در اينجا قصد دارم درباره شعر و شاعري صحبت كنم

وقتي به اختيار خود به مطالعه شعر پرداختم، در آغاز كار بـه سـبب محـيط تـربيتم،     . روزگار هم قديمي بود

                                                           

1- William Blake )1757 - 1827 (م. دان انگليسي نقاش و شاعر و مسيقي.  
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. ز دون ژوآن، را خوانـدم ، ج2و تمام اشعار طولاني بايرون 1 آثار شكسپير و ميلتون. ميدان انتخابم محدود بود

اما از بس او را دستخوش احساسات يافتم از او زده شدم و آنگاه روزي به شـلي  . پرداختم 3سپس به تنيسون

» گنجينه زرين«ها مجلد برگزيده اشعار شلي را به نام  از گنجه كتاب. برخوردم كه نامش را هم نشنيده بودم

آن قـدر ايـن قطعـه را    . را آوردم» روحيه خلوت گزينـي «يا  Alastor» آلاستور«برگرفتم و گشودم و قطعه 

هـاي   تواند بـراي انديشـه   اينجا بود كه احساس كردم با روحي آشنا مواجهم كه مي. خواندم كه مدهوش شدم

  .پروراندم زيبايش كلامي به همان زيبايي بيابد، موهبتي كه من هرگز آرزوي آن را هم در نمي

شلي به عنوان شـاعري غنـايي مـرا    . ام قرار گرفت سياسي او مورد علاقه گري تنها بعدها بود كه طاغي

دانم، هر دو به يك  شمرم و هم آنچه هنوز از محسنات او مي آنچه امروز از نقاط ضعف او مي. فريفته خود كرد

ه و هاي كوتاه عاشقانه او را از حفـظ كـردم و آرزو داشـتم روزي عاطف ـ    بيشتر غزل. اندازه مرا مجذوب او كرد

مـن حرمـان او، خلـوت    . آور بـود دردبيان شده در آنها، نصيبم شود، حتي اگر اين عاطفه و احساس احساس 

نمـود،   اندازهاي خيالي او را كه چون منظره ابرها به هنگام غروب آفتـاب غيـر واقعـي مـي     گزيني او، و چشم

داشت، بر ذوق  وجود ندارد، بائر مياينكه او معتقدات رايج را كه دليل متقني بر صحت آنها . داشتم دوست مي

  .آمد خردگراي من گران نمي

  طرز تفكر تمام عيار يك رمانتيك

ستود و با آنكه خـود   اش مي ، شلي را به سبب دقت عمليWhiteheadهد  دوست و همكار من وايت

كه » بند رستهپرومته از «داشت آگاه بود، پيوسته مصراعي از منظومه  كم و بيش از غرابت نظري كه ابراز مي

پيـدا كـردن   . كرد را بازگو مي» هاي خود در گردشم من در زير هرم شب«: گويد در آن از زبان كره زمين مي

هاي ديگري از اين قبيل دشوار نيست، ولي من در اينجا، فقط با آوردن شاهد مثال ديگري از منظومـه   نمونه

  :كنم قناعت مي Hellasهلاس 

  ،همي غلتند دنياها به دنياها

  ز پيدايي به نابودي،

  حباب آب را مانند اندر رود،

  .دمي رخشند، ز هم پاشند و معدومند

                                                           

1- Milton )1674 - 1608( م. شاعر انگليسي) .دارد از متـرجم و بقيـه از نويسـنده كتـاب     . توضيحاتي كه امضاي م

  .)است

2- Byron )1874 - 1788( م. شاعر انگليسي.  

3- Tennyson )1892 - 1809 (م. شاعر انگليسي.  
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شـود،   اي علمي كه امروزه در باب ستارگان نوشته مـي  اين قطعه را شايد بتوان تأويلي شاعرانه از مقاله

رمانتيك تمـام عيـار   كرد همان بود كه او را به يك  اما آنچه بيش از همه مرا مجذوب شلي مي. به شمار آورد

  :گفت وقتي مي. نگريستم ساخت، زيرا من خود در جواني از دريچه رمانتيسم جهان را مي مبدل مي

  -ها،  من امواج و بادها و توفان

  و تقريباً هر چيز را كه از آن طبيعت است،

  مانده است نو از نكبت بشر در اما

  پرستم مي

  .شدم صدا مي من با شوق و شور با او هم

، ممكن است به مناسبت ابهامش مورد نقـد  كنم مناظري كه در آلاستور وصف شده ك احساس مياين

ها بسيار مناسب  شوند، اما در آن هنگام، آن وصف مانند مناظري است كه در روياها پديدار مي قرار گيرد، زيرا

بدانم روي نقشـه در  خواستم  داشتم و به هيچ روي نمي را دوست مي» كرانه خلوت خوارزم«من .حال من بود

ماننـد بسـياري از جوانـان انـدوه      آور اسـت اينكـه   اي كه اينك براي من تا حدي شـگفت  نكته. كجا قرار دارد

كردم و بيان اين احسـاس را   پذيري كه از دست رفته است، در خود احساس مي عميقي نسبت به گذشته دل

چون شبح دوست عزيزي است كه چشم از جهـان  آن ساليان دور «يافتم، مانند  در بسياري از اشعار شلي مي

نـام دارد، لـذت بسـيار    » زمان«اش در قطع كوچكي كه  از اندوه رمانتيك و حرمان شاعرانه» .فرو بسته باشد

  .بردم مي

  كه هر موجت سالي است،! پايان اي درياي بي

  هاي اندوه ژرف تو، اي اقيانوس زمان كه آب

  !از نمك آب ديدگان بشر شورمزه است

  ين جزر و مد، مرزهاي فنا را،حكران كه  و اي سيلاب بيت

  گيري، ملول از طعمه پيشين در آغوش مي

  كشي، باز در طلب طعمه بيشتر نعره مي

  !كني كشتي شكستگان را بر ساحل مهمان ناپذير رها مي

  تو كه هنگام آرامش غدار و وقت تلاطم سهمگيني،

  كسي هست كه بر تو عزم سفر كند،

  پايان؟ اي درياي بي

  :آمد هرگاه كه غزل زير را مي خواندم وجودم از هيبت آميخته به شفقت به لرزه مي

  نامند آن پرده پر نقش را كه زندگانش زندگي مي

  هاي آن غير واقعي است، گو كه نقش! بر كنار مزن
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  هايي و جز تصويري از باورهاي ما نيست كه به مسخره ترسيم شده، با رنگ

  پراكنده شده باشد، در پس پردهكه به بازيچه 

  اند كه پيوسته بيم و اميد دو تقدير همزاد نهفته

  .تنند انگيز مي هاي خود را بر آن شكاف ناپيدا و ترس سايه

  او -شناختم كه آن پرده را كنار زده بود  كسي را مي

  به سبب دل نازكي كه داشت به دنبال چيزهايي بود كه دوست بدارد،

در آنجا از آنچه هم كه در جهان پس از كاوش بسـيار يافتـه و   ! ها را نيافت، افسوساما در پس پرده آن

  پسنديده بود، نشاني نيافت،

ها شكوهي، نه بر اين صحنه تاريك نقطـه روشـني، نـه از روحـي كـه در جسـتجوي        نه در ميان سايه

  حقيقت تلاشي كند نشاني

  .جسته بود و نيافته بود 1گو همچون آن نصيحت

كه گفتم اگر راجع به كس ديگري جز خودم بود، شور و هيجاني را كه در جواني خواندن اين آنچه را 

دادم، اما از آنجا كه اين شور و هيجـان مربـوط بـه مـن      انگيخت، با مهرباني مورد بررسي قرار مي ترانه بر مي

باري اگر تأثرات . آيد معني مي است، كافي است بگويم اكنون شور و هيجاني كه ياد كردم به نظرم مهمل و بي

. ام ديگري را كه از خواندن آثار شلي به من دست داد يادآور نشوم، حق مطلب را درباره جواني خود ادا نكرده

و اين مصراع » ميرد زند، فردا مي گلي كه امروز لبخند مي«مشابهت و اختلاف موجود ميان اين مصراع شلي، 

متوجه . مورد توجه من قرار گرفت» ا در حال جان باختن استخندد، فرد و همين گل كه امروز مي« 2يكهر

بخـش اسـت، اخـتلاف سراسـر مربـوط بـه وزن و        افزا و ديگري شادي شدم، با آنكه يكي از اين دو مصراع غم

  .آهنگ كلمات است

اثر وزن و آهنـگ   مخواند چون خوب نوشتن همواره آرزوي من بوده است، در هر نوشته خوبي كه مي

هاي مكانيكي در اشعار بايرون موجب  طنين سجع و قافيه. اصه در آثار ميلتون در مد نظر داشتمكلمات را خ

من شلي را هم به سبب موزوني كـلام و هـم بـراي احساسـش     . شد كه اين شاعر مورد علاقه من قرار نگيرد

ه اميـدهاي  در ميان احساسات او فقط يأس و حرمانش نبود كه پسند خاطر من بـود، بلك ـ . داشتم دوست مي

» پيمان گران هم هزيمت آشوب«نماي جهاني كه پس از . داشتم اش را نيز به همان اندازه دوست مي مسيحايي

ساخت و هنگامي كه گروه خواننـدگان بـه پايـان قطعـه هـلاس       ناگهان دگرگون شده است، مرا سرمست مي

  :استيك بند از آن قطعه چنين . شدم خود مي رسيدند، من ديگر از خود بي مي

  دوران پر عظمت جهان دگرباره از نو آغاز خواهد شد،

                                                           

1- The Preacher م. اسرائيل، رجوع كنيد به كتاب جامعه، عهد عتيق پسر داود، پادشاه بني.  

2- Robert Herrick  م ).1591 - 1674(كرد شاعر انگليسي كه سبك غنايي كهن را دوباره زنده.  
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  آن عصر طلايي باز پس خواهد آمد،

  ون ماري پوستچزمين 

  بار كهن را نو خواهد كرد، اندوه

  ها پرتو افكن خواهند شد، ها و ايمان آسمان خواهد خنديد، بزرگي

  .هاي رويايي كه يك به يك به حقيقت پيوندد چون پاره

ام كـه هـر    با آنكه منطقاً معتقـد شـده  . كنون ديگر اين آرزو از من دست بر نداشته استاز آن زمان تا

بيـنم كـه خيـال مـن زيـر نفـوذ ايـن         پيشرفت بزرگي در زندگاني بشر بايد به تدريج صورت گيرد هنوز مـي 

  .هاي آدميان دگرگوني كلي يابد آرزوست كه دل

ايتاليا رفتم كازا  كه به 1892در سال . گرفته بودشلي خيال و احساس مرا ساليان دراز زير نفوذ خود 

. هاي آخر عمر را در آن گذرانده بـود، نخسـتين زيارتگـاهم بـود     اي كه شلي ماه ، خانهCasa Magniماگني 

العاده او كـه   پرستيدم، نه فقط به سبب دلايلي كه ياد كردم، بلكه به سبب كيفيت درخشان خارق شلي را مي

اندازهاي او با كلمه خيـالي يـاد كـردم، امـا همـين       پيشتر، از چشم. درخشيد ان ميچون خورشيد پس از توف

هاي شرقي اقيانوس اطلس قرار دارنـد   توان در برخي مناظر واقعي به ويژه مناظري كه در كرانه كيفيت را مي

اي هـاي اسـك   و در كوهسـتان  Connemaraرا ما هنك Cornwallمن نظير آنها را در كرنوال . مشاهده كرد

Skye اي كـه گـويي بـدين جهـان تعلـق       كننده چنان زيبايي جادويي و خيره. ام و گاهي در ولز شمالي ديده

  .ساخت در شعر شلي همين كيفيت درخشنده مرا سرمست مي. اي است از بهشت خيالي ندارد، بلكه لمحه

چنان بـراي مـن    او همهايي هم وجود دارد، با اين همه  ام كه در شلي ضعف ميلي پذيرفته هرچند با بي

در . اش به سبب صفاي احساسش، شدت عشقش به زيبايي و وسعت خيال سـازنده . قدر باقي مانده است گران

هنوز هم احساسم اين است كه . جواني آرزو داشتم كه بخت مساعدم ياري كند تا با كسي مانند او آشنا شوم

  .آمد دثه بزرگي به شمار ميشد در زندگي پر ماجراي من حا اگر چنين آشنايي نصيبم مي
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2  

  خيال خوش طغيان

چنـد سـال   . بسيار تأثيري عميق در من داشـت  تتورگنيف كه اكنون موضوع گفتار من است، از جها

رسـد كـه    هاي تولستوي و داستايوسكي آشنا شدم و با آنكه اكنون به نظرم مي پس از مطالعه آثار او با نوشته

. تورگنيف دارند، هيچ كدام به اندازه تورگنيف مرا تحت تأثير قـرار ندادنـد  اين هر دو نبوغ بيشتري نسبت به 

هـاي او را   آشنايي من با آثار تورگنيف نخستين ارتباط من با هر چيز روسي بود و ديري نگذشت كه داسـتان 

عاشـقانه  هاي او چون غزلي  شناختم، برخي از كتاب در زماني كه عشق را فقط از راه ادبيات مي. جذاب يافتم

هاي او چه آنها كه مورد مهر او و چه آنها كه مورد نفـرت او هسـتند    اشخاص داستان. آورد مرا به هيجان مي

هـاي   تـر از اشـخاص داسـتان    هر دو به نظر من جالب) ماند طرف نمي زيرا در وصف اشخاص به هيچ روي بي(

هـاي او را مـن بـه زبـان آلمـاني       انداسـت . انـد  رافـت بيشـتري تصـوير شـده    ظنويسندگان انگليس بودند و با 

و كمتـر كتـاب ادبـي مـرا بـه انـدازه        توجود نداش Garnettهاي خانم گارنت  ، زيرا هنوز ترجمهخواندم مي

  .هاي او تحت تأثير قرار داده است داستان

مادربزرگم از دوستان روسي خود كه عضـو هيئـت سياسـي روسـيه در پـاريس بودنـد و خودشـان را        

از او پرسـيدم كـه از   . كـرد  شناخت بسـيار صـحبت مـي    يدند و او هم آنها را به همين نام مينام تورگنيف مي

نويسـد يـاد    گفت كه دوستانش از پسرعموي خود كه داستان مي. سراي روسي اطلاعي دارد تورگنيف داستان

او داده بـوده   سراي روس كتابي هـم از آثـارش بـه    اند و در واقع يك بار هم او را ملاقات كرده و داستان كرده

  .نوشته است هايي مي داند كه تورگنيف چه نوع كتاب است، ولي هرگز آن كتاب را نخوانده و نمي

  جوانان مشتاق و اميدوار

هاي تورگنيف با جمعي جوانان مشـتاق و اميـدوار روبـرو شـدم، آن چنـان       بيش از هر چيز در داستان

كـردم و در نظـرم    محبـت شـديدي در دل احسـاس مـي    ها  شدم، نسبت بدان مردمي كه اگر با آنها آشنا مي

آنها در وجـود خـود   . شناختم آمدند كه قبل از رفتن به كمبريج مي تر از جواناني مي نهايت دوست داشتني بي

هـا،   در طـول داسـتان  . خشم و اميد را با چنان تناسبي كه كاملاً سازگار طبع من بود به هم آميختـه بودنـد  

در طـي  . بردنـد  كردند، يا از راه بـدر مـي   فرت من بودند اين جوانان را سركوب ميشرمي كه مورد ن اشراف بي

آنهـا  . شـدند  بار خود نيز قهرمانانه روبـرو مـي   آمدند و با فرجام اندوه داستان وظايف قهرماني را از عهده بر مي

  .قلب مرا تسخير كردند و تا لحظه شكست نهايي خود از بالشويكها آن را در اختيار داشتند
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 1918 - 1789هـاي   هاي بين سـال  بخش جوانان و برخي از سالمندان نسل خيال خوش طغيان، الهام

بسياري از مردم با استعداد در همه كشورهاي اروپا و نيمكره غربي معتقد بودند  در طول اين دوران دراز،. بود

هاي معدودي از مردمان  اعمال گروههايي كه در اكثر نقاط جهان وجود دارد، نتيجه  ها و شقاوت كه ستمكاري

كنند و در كره خاكي بهشـتي   كار است كه دير يا زود مردم با خشمي پر صلابت بر ضد آنان طغيان مي زشت

رهبران از «اي از جوانان پيوسته جاي  ها يكي پس از ديگري نااميد شدند، اما گروه تازه نسل. برپا خواهند كرد

  .را پر كردند» دست رفته

پس از رهايي از خواب و  1وردزورث .هاي رمانتيك با انقلاب فرانسه آغاز شد يان طولاني طغياناين جر

هاي جواني خـود را در حـالي كـه از آرامـش كامـل برخـوردار اسـت         انقلاب، هيجان هاي خوش دوران خيال

آن ! جـونز «: آمـده بخش نيست به اين قرار  ا در غزلي كه مطلع آن چندان اميده اين هيجان. كند حكايت مي

و در چند سـطر بعـد كـه شـهرت     » ...سپرديم زمان كه من و تو دوشادوش از كاله بسوي جنوب پياده ره مي

دم طغيان، نعمتي اسـت، امـا جـوان بـودن، بهشـت       زنده بودن در آن سپيده«: گويد تر مي بسيار دارد شاعرانه

هـاي   ميـدهايي را كـه نخسـتين سـال    گيوتين و حكومت وحشت در خاطر مردمان خـاطرات ا » .موعود است

هـاي   بخش آن بود، تيره و تاريك ساخت، اما سـنت رمانتيـك بـر جـاي مانـد و واقعيـت       انقلاب فرانسه الهام

  .رمانتيك آن را زنده نگاه داشت

  سرزمين اميد -آمريكا 

از  مصون مانـد و بيسـت دقيقـه پـيش     3بر اثر اندرز خردمندانه بليك از تعرض متملقان پيت 2تام پين

ناحيه كاله او را عنوان نماينده خـود  . به كشتي نشست Doverآنكه مأموران توفيقش از راه برسند در دوور 

نفـرت   لاو از چنگـا . كنوانسيون برگزيده بود و فرانسويان با شور و شعف بسيار مقدمش را گرامي داشتند در

گرچـه آنهـا موفـق بـه     . به سلامت برد كه همگي مرگ او را خواستار بودند جان 5و روبسپير 4پيت، واشنگتن

با اين همه آمريكا در نظـر شـيفتگان آزادي،   . كشتن او نشدند، اما در مدفون كردن آمال او كامياب گرديدند

اي كه از ناپلئون به علت خودكشي نكـردنش سـر خـورده     حتي بايرون در لحظه. سرزمين اميد بود همچنان

ستايش از آمريكا به عنوان سرزمين دموكراسـي در قسـمت   . سرودبود، چكامه فصيحي در ستايش واشنگتن 

كه از جهات بسيار كاملاً نقطه مقابل يـك رمانتيـك    6ريچارد كبدن. اعظم قرن نوزدهم همچنان رواج داشت

                                                           

1- William Wordsworth )1850 - 1770 (م. انگليسي شاعر.  

2- Tom Paine  م). 1737 - 1809(درآمد رجل سياسي و اجتماعي انگليسي كه بعدها به تابعيت فرانسه.  

3- William Pitt م). 1708 - 1778(انگليس وزير  نخست.  

4- Washington م). 1732 - 1779(هاي استقلال  رئيس جمهور آمريكا و سردار مشهور جنگ.  

5- Robespierre م ).1758 - 1794(فرانسه گير انقلاب  از رهبران تندرو و سخت.  

6- Richard Cobden م). 1804 - 1865( اقتصاددان انگليسي.  
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گرانش مبلـغ هنگفتـي بـه او هديـه      پروراند؛ وقتي ستايش بود، درباره ايالات متحده خيالات واهي در سر مي

. گذاري كرد و تـا دينـار آخـرش را از دسـت داد     نويز سرمايه آهن مركزي ايالت ايلي را در راه نكردند، تمام آ

كردنـد، هنـوز در نظـر آنـان سـرزميني       آن سرزمين ديدن مـي  از 1867سال گامي كه پدر و مادر من در نه

مريكـا  آو وقتي به پديد آمده بود  1اين تصور حتي در من هم به وسيله والت ويتمن. كرد انگيز جلوه مي خيال

  .رفتم خانه او نخستين زيارتگاهم بود

و شـلي يونـان    ندر روزگـار بـايرو  . اما از والت ويتمن كه بگذريم جهان نو مورد پسـند شـاعران نبـود   

پس از آنكـه يونـان بـه    . آمدند كاري به شمار مي ها مظهر ستم بخش خداوندان شعر بود و ترك سرزمين الهام

پرست ايتاليـايي كـه    در ستايش تبعيد شدگان ميهن 3و سوينبرن 2برونينگ. تاليا بوداستقلال رسيد، نوبت اي

كار سـرانجام   زشتي نظام سياسي ناپل بود كه از گلادستون محافظه. سرودند مظهر آنان بود شعر مي 4مازيني

او موجـد شـوق و   . اي درآمـد  ها و پيكارهاي مازيني بـه صـورت نمونـه    تاريخ كوشش. مردي آزاده پديد آورد

را بدين شور و شـوق مجهـز    Savoyمجلس ساووي  5اما كاوور. واحد را بنيان گذاردحرارتي بود كه ايتالياي 

  .انگيز از آب درآمد كرد و نتيجه كار براي مردي كه در اينجا آن اين قدر زحمت كشيده بود، بسيار نفرت

در كشـورها يكـي   . مين ايتاليا باشد وجود نداشـت در اين رشته حوادث چيز خاصي كه مربوط به سرز

گرديـد بوسـيله    شد و نيروي اصلي كه سبب واژگون شدن حكومت مي پس از ديگري نظام كهن سرنگون مي

همه جا نظامي كه پس از كاميابي انقلاب . شد آمد و در آغاز كار هدايت مي آليستهاي رمانتيك فراهم مي ايده

فقط . رفت اما اميدهاي آنان يكسره به باد نمي. كرد ا را از خواب خوش بيدار ميآليسته گرديد، ايده مستقر مي

شدند كه ستمكاري حكومت در آن سرزمين مسلم بود و پيروزي آينده در آن  رهسپار سرزمين نو ديگري مي

  .رسيد هنوز محتمل به نظر مي

هاي طغيـان رمانتيـك    رثان سنتدر ايام جواني من، انقلابيان روسي بيش از انقلابيان ديگر كشورها وا

افكنـد   خواهان سراسر جهان، روسيه تزاري را با ترسي كه لرزه بر انـدام آدمـي مـي    آزادي. آمدند به شمار مي

در  6ها از زمان دسامبريست. جمد كندنبود كه خون در عروقشان مكافي » سيبري«فقط كلمه . نگريستند مي

خواهي شك نداشـت   هيچ آزادي. جنگيدند مي ساختن حكومتهاي قهرمان براي سرنگون  ، روس1825سال 

شوند و نتيجه پيروزي آنان رشد و تكامل باشكوه آزادي در مناطقي خواهد بـود كـه    كه روزي آنان پيروز مي

                                                           

1- Walt Whitman  م ).1819 - 1892(شاعر آمريكايي.  

2- Robert Browning  م ).1889 - 1812(شاعر انگليسي.  

3- Charles Swinburne  م ).1837 - 1909(شاعر انگليسي.  

4- Mazzini م. رمان خرمگس درباره زندگي وي نوشته شده است كه) 1805 - 1872(پرست ايتاليايي  ميهن.  

5- Cavour  م ).1810 - 1861(كشور رجل دولتي و سياسي ايتاليا و از بانيان وحدت آن.  

6- Decemberists م. زدند انقلابياني بودند كه به ترور فردي هم دست مي.  
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من نيز در اين آرزوهـا سـهيم بـودم و در آثـار     . روح آدمي تا آن زمان در آنجا در اسارت و بردگي بوده است

  .يافتم يالي مرداني را كه مقدر بود جهان نو را بيافرينند ميتورگنيف، سيماي خ

امـا بهتـرين   . كه مرا سخت تحت تأثير قرار داد، انقلابيان سياسـي هسـتند  » زمين بكر«موضوع كتاب 

قهرمـان ايـن كتـاب بـازارف     . بـود » پـدران و فرزنـدان  «كتاب تورگنيف كه بيش از همه بر من اثر گذاشـت  

Bazarov سر و كار ندارد، اما از هر جهت ديگري كه فكر كنيـد يـك طـاغي تمـام عيـار       چندان با سياست

اي كه خود تورگنيف در اين كتاب ابداع كرده اسـت و از   داند؛ كلمه مي Nihilistاو خود را نيهيليست . است

بـازارف مـدعي   . آن پس جهانيان آن را به عنوان مظهر اميد برخي، و موجب وحشت برخي ديگـر شـناختند  

خواهـد   يم ـ. كه مطلقاً به چيزي عقيده ندارد، اما در واقع تا حدي اعتقاد توأم با اكراهـي بـه علـم دارد   است 

معنـي   يب ـگويد كه طب سـراپا   طبيب شود و سرگرم گذراندن دوران تحصيل و كارآموزي است و به همه مي

نفـرتش از تزويـر و   . گيردهاي مربوط به علم طب را فرا  كوشد كه همه دانستني است، ولي با جديت تمام مي

رسد كه در گفتگوهـايش بـا مـردم، حتـي بـا       گويي بدانجا مي گويي و علاقه شديدش به صراحت و رك دروغ

اي  مريدي دارد كه اشراف زاده. شود ورزند، بسيار خشن و عاري از احساس مي كساني كه به او شديداً مهر مي

اشتني است و اظهار نظرهاي بـازاروف بـراي او در عـين    بسيار مهربان و دوست د. جوان است، به نام آركادي

  .بخش است آوري شادي وحشت

  خواهان خيانت كرد؟ آيا تورگنيف به آزادي

من در دنيـايي پـرورش   . يافتم ، همه جا احساسات آركادي را در خود ميمخواند وقتي اين كتاب را مي

شمردند و در آن كردارهاي بسـيار زشـت اجتمـاعي     يافته بودم كه رفتار توأم با ادب را نهايت درجه مهم مي

وقتي بازارف مانند يـك روسـتايي   . آمد اي بدان خلاف ذوق سليم به شمار مي هرواج داشت، زيرا هرگونه اشار

هـاي   رغـم تصـميم   اما علـي . كردم رفتارش به راستي شايسته ستايش است كرد، فكر مي دور از ادب رفتار مي

چنان بـه آركـادي شـباهت     آمدم و هم ر او را سرمشق قرار دهم، از عهده بر نميگرفتم تا رفتا شديدي كه مي

تجربـه بيشـتري كـه از رفتـار     . توانستم خود را به اجـراي آن وادارم  ستودم، اما نمي سنگدلي او را مي. داشتم

تي كه خـود  ان بازارف حاصل شد، مرا بيشتر از پيش در مقابل رفتار مؤدبانه شكيبا گردانيد و بيش از وقدمقل

آمـوزي را   بـراي جوانـاني كـه دوران تجربـه    . كردم به رفتار مؤدبانه مايـل سـاخت   را زنداني ادب احساس مي

گذرانند، ستايش عقايد و افكاري كه از شدت تندي و افراط مورد موافقت آنان نيست، امـري طبيعـي بـه     مي

  .رسد نظر مي

گونه اصول كلي  هيچ«. ستودم اما قبول نداشتم ميكشيد  مثلاً من نفي اخلاق را كه بازارف به ميان مي

همـه  . فقط احساسات وجـود دارنـد  ! ايد شما حتي هنوز وجود چنين مطلبي را به اثبات نرسانده-وجود ندارد 

دوسـت دارم منكـر   . ام مثلاً من در نتيجه احساساتم، رفتاري منفي به هـم رسـانده  . ها دارد چيز بستگي بدان
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آيد؟ چـرا تـو سـيب را     چرا من از شيمي خوشم مي! ساخته شده است، همين و بسمغز من اين طور  -شوم

از آن ژرفتر است كه آدمي را بدان دسـترس  . دوست داري؟ بر اثر احساساتمان است، همه اينها يك امر است

خـواهي   نوجوان نـازنيني هسـتي، امـا آزادي   «: گويد شود مي كم از آركادي خسته مي وقتي بازارف كم» .باشد

بشمارد كه » خواهي خودنما و چرب زبان آزادي«تصور اينكه بازارف ممكن است مراهم » يزبان خودنما و چرب

ف در حين تشريح اجساد مردگـان، بـه فسـاد خـون     رازبا. افكند چنين احتمالي بعيد نبود، لرزه بر اندامم مي

مرگ او از مؤثرترين چيزهـايي اسـت    پرستيدند، در اندوه پدر و مادرش كه او را مي. ميرد شود و مي مبتلا مي

  .كه من در ادبيات سراغ دارم

خواهـان روسـيه    تورگنيف براي معرفي بازارف به عنوان يك انقلابي نمونه، مورد ملامت شـديد آزادي 

مدعي بودند كه نه سنگسري بلكه . اي از يك انقلابي است گفتند بازارف تصوير مسخ شده آنها مي. قرار گرفت

يده است زپنداشتند كه تورگنيف به مقصد انقلاب خيانت ور مي. را به راه انقلاب سوق داده است نازكدلي آنها

در  Edward Garnettادوارد گارنـت  . او بـه شـدت از خـود دفـاع كـرد     . تاختنـد  و با شدت تمام به او مي

روسي را آورده  گفتاري كه بر ترجمه همسرش از اثر تورگنيف نگاشته است، نامه تورگنيف به يك بانوي پيش

ام  گوييد كه در ترسيم بازارف مـن قصـد داشـته    چطور شما هم مي«: كنم كه من چند سطر از آن را نقل مي

شما هم اين ملامت ابلهانه را تكـرار   -لحن صريح مرا خواهيد بخشيد . كاريكاتوري از نسل جوان عرضه بدارم

جـدال كـردم؛ بـازارفي كـه مـن در       Karkoffبازارف فرزند دلخواه من كه به خاطرش با كـاركوف  . كنيد مي

بين، ايـن قهرمـان را    توصيفش سخاوتمندانه هرچه رنگ در چنته داشتم به كار بردم؛ بازارف، اين مرد روشن

  ».ثمر است بينم كه اعتراض كردن بي اما مي! ناميد كاريكاتور مي

كرد، اما بايد گفـت آنهـا كـه از انقـلاب      بيني نمي ها را با دقت پيش كس آينده روس ن زمان هيچدر آ

بـود، در بـاب    اگر بازارف زنده مـي . دگان اونروسيه فيروز درآمدند، به بازارف شباهت داشتند نه به ملامت كن

  .داشت  فاتحان انقلاب احساس مرا مي
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  مجرد طغيان

آورد كـه در مـورد شـلي و     راي مـن مشـكلي پـيش مـي    بكه موضوع اين گفتار است،  Ibsenايبسن 

در . مشكل اينكه ايبسن ديگر مورد ستايش من نيست، مگر بـه مقـدار بسـيار كمـي    . تورگنيف وجود نداشت

بـار نخسـت روحـاني    . آورم كه او روزگاري در نظرم چه ارج و قربي داشت نتيجه اكنون من به زحمت ياد مي

درباره علـم اقتصـاد مـورد     ش، كه آثارWicksteedاز دوستان خانواده من، به نام فيليپ ويكستيد موحدي 

  .تحسين من بود، پيش من از او ياد كرد

سومين چيزي كه  .درباره ايبسن به نام او برخوردم 1هاي شاو ندن تقريضاپس از آن ديگر بار ضمن خو

 Cambridge«اي بـود كـه در نشـريه     زمينه را در من براي دلبستگي به او فـراهم كـرد، انتقـاد خصـمانه    

Review «سبب عمده انتشار اين ماهنامه، آسوده داشتن خاطر نجباي انگليس بود، يا مـن آن  . انتشار يافت

اي از آن  ها جمله مطلع ساخت و پس از آن سال هد مرا از انتشار اين نقد وايت. آمد مي مزمان اين طور به نظر

بنـد اخـلاق هـيچ مشـكلي پـيش       زندگاني بـراي مردمـان فكـور و پـاي    «: كرد كه را با انبساط خاطر نقل مي

  .هاي ايبسن داشتم با توجه به آنچه ياد شد، طبيعي است كه من انتظارهاي زيادي از نمايشنامه» .وردآ نمي

او را روي صحنه ديدم، در چنان حال و كيفيتي بودم كه شدت و عمق  هاي نخستين بار كه نمايشنامه

تازه به سن رشـد رسـيده بـودم و تـازه دوره مطالعـه و       1893در ماه ژوئن سال . تأثير آنها را دو چندان كرد

بـراي گذرانـدن ايـن دوره، ده سـال گذشـته را تحـت       . بودم تحصيل رياضيات را در كمبريج به پايان رسانده

گذراند، بسـر بـرده بـودم، بـا ايـن       بسيار سختي، تقريباً نظير دوراني كه يك ورزشكار تحت تعليم ميانبساط 

خاتمـه ايـن دوران، مقـارن    . تر بود تفاوت كه دورانش از دوران تمرين و تعليم يك ورزشكار به مراتب طولاني

، در مـن احسـاس آزادي   داد اين دو حادثه كه همزمـان روي مـي  . وقتي بود كه من به سن رشد رسيده بودم

هاي ايبسـن   درست در همين هنگام تعدادي از نمايشنامه. بخش و آمادگي براي ماجرا را پديد آورده بود فرح

  .را در لندن به روي صحنه آورده بودند و بديهي است كه ديدن آنها هيجان شديدي را در من بوجود آورد

  خيزند وقتي اركان جامعه به ستيز بر مي

كنم مقداري از هيجان آن روزگار را خانم اليزابت روبينس كـه در   نگرم، گمان مي گذشته ميوقتي به 

در آن  Edmond Gosseدرباره او، ادمونـد گـس   . انگيخت هاي ايبسن نقس اول را داشت بر مي نمايشنامه

                                                           

1- Bernard Shaw )1950 - 1856 (هـاي جـالبي دربـاره ايبسـن و      و منتقد ايرلنـدي كـه كتـاب    نويس نمايشنامه

  .م. كارهاي او دارد
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يله بوس ـ) Master Builder» اسـتادينا «قهرمان نمايشنامه (در خصوص تجسم هيلدا «: زمان چنين نوشت

روح . اند، دو عقيده يكسـان وجـود نـدارد    حتي در ميان كساني هم كه نمايشنامه را نپسنديده خانم روبينس

به ندرت اتفاق افتاده است كـه جـواني اصـيل تـا بـدين انـدازه       . كرد كوبي مي بهار پا به پاي خنده بر لب پاي

مـن  » .مه همچنان زنـده و سـبكبال بمانـد   گر شود و تا پايان نمايشنا از تصنع و مبتكرانه جلوه رطبيعي و دو

امـا  . زادگان خود كه با او آشنا بودم بـازگفتم  اي از عمه براي دوشيزه ايش پر شور خود را از خانم روبينسست

  .خويشاوند من از روي كمال دورانديشي مرا ياري نكرد كه به زيارت آن خانم بروم

تمام كساني كـه  . برانگيخت آسان نيست ايبسنانگيزي كه  كنون پي بردن به ستايش و نفرت هيجانا

هاي ايبسن به عنوان آثـاري خـلاف اخـلاق، جامعـه      دانستند، بر ضد نمايشنامه هاي جامعه مي خود را ستون

هاي آنان به ايبسن كافي بود كه شوق و رغبت جوانان را به نفع  حمله .انگيز به ستيزه برخاستند برانداز و فتنه

ام كه طغيانگران هرگز خويشتن را به تمامي از نفوذ مردمـي كـه بـر ضـد آنـان       ه دريافتهبه تجرب. او برانگيزد

گـران بايـد مـردود شـمارند و      اند، طغيان هرچه را كه اينان پسنديده. كنند، نمي توانند آزاد سازند طغيان مي

ان به صورت معكـوس از  سان عقايد آن بدين. ستايند گران ناگزير مي اند طغيان هرچه را كه اينان مردود شمرده

گردد كه براي دست يافتن به حقيقـت چنـين راه    فقط به تدريج معلوم مي. شود طرف دشمنانشان تقرير مي

پذيرفتن اين كه افكار و عقايـد فـلان كـس همـواره باطـل اسـت، همـان انـدازه         . سهل و آساني وجود ندارد

  .استبخش است كه گمان كنيم افكار و عقايد او همواره درست  زيان

  »عاطفه مغرورانه و بي« -هاي ايبسن  زنان نمايشنامه

هـاي ايبسـن چنـين نظـري      باري، آن هنگام كه من بيست و يك ساله بودم، درباره زنـان نمايشـنامه  

بنـد اخـلاق باشـد،     در آن روزگار احساس من اين بود كه هر آنچه مورد نفرت مردم ميان سال پـاي . نداشتم

آميـز و خـلاف اخـلاق     هاي ايبسن مرتكب اعمالي جنايـت  قهرمانان زن در نمايشنامه. ناگزير بايد خوب باشد

د اسارت زنان ضتمام وجودم از طغيان بر . داند شوند، با اين همه نويسنده آنها را بسيار شايسته احترام مي مي

خواندم  مي» پرستم ياي كه من م عاطفه زنان مغرور و بي«با شادي بسيار، ستايش والت ويتمن را از . لبريز بود

رايج به احتمـال بسـيار     كردم كه اخلاق من فكر مي. هاي ايبسن تقريباً از همين طراز بودند و زنان نمايشنامه

رود كه حق با آنهـا   بنابراين احتمال آن مي. شوند رود و اين زنان به زعم اخلاق رايج مرتكب گناه مي خطا مي

  .باشد

لوحانه است، اما در آن روزگار بسيار متداول  به نحوي باور نكردني ساده اين نظر به بياني كه آمد تقريباً

را به جهت اين سخنراني دوباره خواندم و  Heda Gablerهاي او از جمله هدا گابلر  برخي از نمايشنامه. بود

به افـراط   افروز و در امور جنسي متظاهر زني سنگدل، آتش. ناپذير يافتم كردار قهرمان زن آن را سراپا تحمل

رود، دو هفـت تيـر    هدا گابلر هر جا مي. كرديم اما در آن زمان، من و بسياري ديگر، خلاف اين فكر مي. كاري
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شناختم كه عيناً همين كـار را   بانويي را مي. دهد همراه دارد و بالاخره با يكي از آنها به زندگي خود پايان مي

بـار   پيش از آنكه كار او بدين پايان اندوه. ا به اين كار واداشتبيشتر به گمانم رسيد كه غريزه تقليد او ر. كرد

اما هنگامي كه نخستين بار آن را بـه روي صـحنه ديـدم، او در    . حسين من نبودتكشد، هدا گابلر ديگر مورد 

كند و دست به عمل  انديشيد، احساس مي گري جسور و ارجمند آمد كه آزادانه به ميل خود مي نظرم طغيان

  .وار از جماعت پيروي كند نه آنكه بردهزند  مي

ي، جاعلي يابـد  هر كجا مست. آيند هاي قالبي دارد كه اكنون در نظر من خسته كننده مي ايبسن حرف

كند، به طور مسلم سر و كله كسـي پيـدا    هاي او، از حد اخلاق جاري تجاوز مي اي از بازيگران نمايشنامه كاره

. چه زن، جسارت داشته است كه به ميل و دلخواه خود زندگاني كنـد شود كه بگويد آن شخص، چه مرد  مي

اي استوار پيش آيد، امري بسيار خوب است، اما اگر قرار باشـد آن را قاعـده    اين واقعه اگر به ندرت در جامعه

ر گردد، يا به استقرا كلي تلقي كنيم كه همه كس از آن پيروي كند، آن وقت پايان كار يا به فاجعه منتهي مي

دارند مي تواننـد، بـه قـول     ت را در دستقدر مكه در آن فقط معدودي كه زما انجامد حكومت ستمگري مي

  .ايبسن، زندگاني را آن طور كه دلخواهشان است بگذرانند

ان ايـن مكتـب   ايبسن رمانتيكي است كه قدري دير از راه رسـيده و در صـحت و سـقم نظرگـاه پيـرو     

آدمي چگونه بايد بگذرد، دو نظريه افراطي وجود دارد كـه هـيچ يـك را بـه     كه زندگاني در اين. مشاركت دارد

ضربي مانند كرد كه براي آن اصولي تنظيم  توان به رقصي يكي از اين دو نظر را مي. توان پذيرفت تمامي نمي

ديگـري بـه   . هاي آنـي را مجـال نيسـت    تمايلات و انگيزه گرديده كه تجاوز از آن ممكن نيست و در آن بروز

ماند كه حـين اجـراي آن زمزمـه كلمـات سـحرآميز موجـب بـرانگيختن هيجـان شـديد           رقصي جادويي مي

الحال پيروان مكتب كلاسيك و دومـي بيـان    اولي وصف. انجامد رحمي شديد مي گردد، تا بدانجا كه به بي مي

طغيـان پديـد   هـا   نظريـه كلاسـيك  . يك از اين دو نظر كامـل نيسـت   هيچ. حال پيروان مكتب رمانتيك است

  .شود اي منتهي مي ها چون رواج كامل يابد ناگزير به ظهور خودكامه نظريه رومانتيك. آورد مي

ربكـا  . آيـد  هاي ايبسن بـه چشـم مـي    رحمي ذاتي كه در نظريه رمانتيك نهفته است، در نمايشنامه بي

خـواره بهبـود    ، مـي هدا گابلر، از حسـد . كشاند بختي را به خودكشي مي زن واژگون Rebecca Westوست 

. كند نويس كتابي را كه در روزگار بهبودي نوشته است، معدوم مي ستافكند و د اي را به روزگار سياه مي يافته

بش آن است كه آفريدگار او را نيت خود را كه يگانه عي كوش و خوش هدا گابلر در انظار همگان، شوهر سخت

فهمد اسـتاد بنـا در ارتفـاع     پس از آنكه مي Helda Wangelهلدا وانگل . كند هوش نيافريده، تحقير ميتيز

كند، با دشنام و بد زباني او را مجبور  شود و از همين رو هميشه از ارتفاع زياد حذر مي زياد دچار سرگيجه مي

سـپارد، در   كند و جان مـي  كند كه تا بلندترين نقطه برجي بالا رود كه در نتيجه، از آن بلندي سقوط مي مي

  .شود كه هلدا وانگل از اثبات سلطه خود بر او غرق شادي و سرور ميحالي 
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كه غالباً زن است، چنانكه در (پندارد مرد برتر  ظاهراً مي. است 1اخلاق ايبسن اساساً نظير اخلاق نيچه

تر از مردم عادي و معمولي است كه گويي هيچ تكليفـي را   آن قدر باشكوه) شود هاي شاو ديده مي نمايشنامه

اش تمـام مـردم را بـه     دار نيست و حق دارد در راه تحقق بخشيدن بـه شـهوت قهرمـاني    ها عهده بت بداننس

كوشـند   همـه مـي  . نازي را بوجود آورد  نتيجه اين طرز تفكر ناگزير حكومت جبار و خودكامه. نابودي بكشاند

از جانب كس ديگري كه مـدعي  تر  زوير محيلانهتا يآنان نيست، جز نيروي برتر  عمرد برتر شوند و چيزي مان

  .ايفاي اين نقش مهيج است

  ندا بند اخلاق تحقير اشخاصي كه پاي

اشـخاص  «. كردند نمي بيني آنها كه شصت سال پيش از اوضاع زمان ناراضي بودند، اين مطالب را پيش

آور بود، هم از آن  شان كسالتتگرفتند، هم از آن رو كه مصاحب مورد تحقير ما قرار مي» بند اخلاق فكور و پاي

داديم، كسي توجـه   از ميان ما كه آنها را مورد تمسخر قرار مي. كردند جهت كه از هر چيز بدي جانبداري مي

كردنـد، منتهـي مـا آن امـور را بـديهي       نداشت كه اين مردم از امور بسيار اساسي و خوب هم جانبداري مـي 

اجتماعي كه از نظم برخوردار است، بيشتر مردم هرگز در . كرديم آور تلقي مي شمرديم و در نتيجه كسالت مي

اند كه در نتيجه آنها را روانه  بيشتر مردم بر پدر و مادر خود اتهام ناروا وارد نكرده. اند دست به جنايت نيالوده

اند كـه در   هاي مرگ برپا نكرده بيشتر مردم اتاق. هاي مرگ كنند، تا در بدبختي و مذلت جان سپارند اردوگاه

شماري از همنوعـان را در   بيشتر مردم گروه بي. گناه را روانه ديار نيستي كرده باشند ها قرباني بي آن ميليون

از ارتكاب چنين اعمالي خـودداري كـردن،   . اند ما و بيماري و وحشت به پرتگاه جنون نكشاندهرگرسنگي و س

شك بدين معناست  رتكاب اين اعمال بيبدان معنا نيست كه آدمي به اوج تقوي و فضيلت رسيده باشد، ولي ا

  .كه آدمي به نقطه اوج پليدي و زشتكاري رسيده است

ديديم كه قسمت با نفوذ مردم اجباراً بدين اوج پليدي و زشتكاري رسيدند و اين نظـاره مـا را بـر آن    

و حرمت قائل  هاي روزمره و پيش پا افتاده كه مورد نفرت ايبسن و نيچه است ارج دارد كه براي شايستگي مي

هيجـان غريبـي در   . پنداشـتيم  گري در نهاد آدمي بسيار نيرومندتر از آن است كه ما مي خوي وحشي. شويم

غلتـيم، بيشـتر    نام نهاده نهفته است و هرچه تندتر در اين ورطه مي» باد لجنزار«بودلر  چهتسليم شدن به آن

ت در نظرگاه رمانتيك مستتر است، زيرا اين نظرگاه تمام اين مخاطرا. ايم كنيم كه از آن بيرون آمده گمان مي

. خوب يا بدند، ارزش قائل اسـت توجه به آنكه اين تمايلات و احساسات  شديد، بيبراي تمايلات و احساسات 

كش هم بايد احساسات تند و تيزي داشته باشد ليكن ما بـراي او بـه مناسـبت     انديشد كه ديوانه آدم آدم مي

داريد، چـه بهتـر كـه بـه      اگر شما همسايه خود را دوست مي. شويم ارزشي قائل نمي تند و تيزي احساساتش

  .، اما اگر از او نفرت داريد، هرچه كمتر نفرت داشته باشيد بهتر استشدت دوست بداريد

                                                           

1- Nietzsche  م). 1844 - 1900(فيلسوف آلماني.  
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بهتـرين  . هـاي خـوب نيـز هسـت     او آفريننـده درام . هـاي نـاروا نيسـت    ليكن ايبسن فقط واعظ اخلاق

و اين محسنات هنگامي كـه آدمـي    -ند ا صورت قابل ستايشي تنظيم شده و بسيار مهيجهايش به  نمايشنامه

از هنرهـاي  . پردازد شود تا وقتي به مطالعه آنها مي بيند، بيشتر نمايان مي ها را روي صحنه مي اين نمايشنامه

كنم حتـي   اما گمان نمي .دارد يابد پرده بر مي او يكي اينكه از وقايع گذشته به تدريج كه نمايشنامه ادامه مي

هـاي او   نمايشـنامه قهرمـان  . نويسي هم بنگريم بتوان او را در طراز اول بشمار آورد نمايشنامهاگر فقط از نظر 

هـا هسـتند، نـه مـردم عـادي بـا تمـام         هـا و جـر و بحـث    هاي برنارد شاو تجسمي از نظرگاه مانند نمايشنامه

هـاي ايبسـن مانـد     اشـخاص نمايشـنامه  . گرداند يا منفور مي خصوصيات ناچيز و نامربوطي كه آنها را محبوب

به همين دليل . ندا جان روغن خشك و بي نهالي زنده، لبريز از شهد حيات نيستند، بلكه چون فتيله چراغي بي

هاي  هاي اشخاص داستان ها و شادي گونه كه غم هاي آنان بر من، آن ها و شادي شوم كه غم اكنون متوجه مي

كنم به همين جهت اكنـون كـه دوران رونـق آثـار او      افتد و گمان مي كرد مؤثر نمي بزرگ اثر مينويسندگان 

  .شود ست فراموشي سپرده ميدبه  شسپري گرديده آثار

و پير گينت  Brandtهاي منظوم او، برانت  دانم نقدي كه بيان كردم تا چه حد در باب نمايشنامه نمي

Peer Gyntويژه متضمن قطعاتي است پر از شكوه و مهابت كه در آن شيون بـاد در  برانت به . ، معتبر باشد

هنوز ارزش دارد كـه بـه دسـت    » برانت«به نظر من . كند هاي قيرگون قطبي تا اعماق روح نفوذ مي دل شب

  .فراموشي سپرده نشود
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  زهر نفرت و پادزهر آن

زندگاني و جهـان در خـود احسـاس    هاي گوناگوني نسبت به  عموم مردم در جواني گرايش مگمان دار

نمايد كه گويي رقيبـي بـراي آن متصـور     ها در موقع خود چنان نيرومند مي كنند و هر يك از اين گرايش مي

قـراري كـه تورگنيـف     از جوانان انقلابي بي. پرستيدم يافتم مي من زيبايي خيالي را كه در اشعار شلي. نيست

هاي ايبسن بـود   سفرهاي جسورانه و پر ماجرا كه موضوع نمايشنامهبردم و از  كرد، لذت بسيار مي توصيف مي

كردند، اما حالات ديگري هم به مـن   ه مرا اقناع مينبينا اينها هر يك به نحوي، حالات خوش. شدم تهييج مي

هرگز پيش . حالات حرمان، انزجار، نفرت و خواري: نوع ديگري يافتم داد كه بيان آنها را در ادبيات دست مي

يافتم كه محرك ايـن   اما هر وقت در ادبيات چيزي مي. امد كه من از ته دل خود را تسليم اين حالات كنمني

  .شدم حالات بود شادمان مي

هـاي   جـويي  اصول عقايد مثبت او به نظرم مهمل آمد اما عيـب . زياد خواندم 1در جواني از آثار كارلايل

بيسـت و  «: مردم انگليس كرده است لـذت فـراوان بـردم   از توصيفي كه از . شد م ميا تند او موجب خرسندي

بـه ظـن   (پندار بيهـوده آن كـه، سـزايت    «شدم  از اين گفتار او بسيار مسرور مي» هفت ميليون عموماً احمق

امـا بـه تـدريج طـرز     » .چوبه دار باشد و تو آرزو كني كه كاش فقط به تيربارانت قناعت كنند) قريب به يقين

اقناع حالات تيره و تاريك خـود  . بار ني و نوع بشر به نظرم بيشتر عجولانه آمد تا اندوهتلقي او نسبت به زندگا

  .يافتم King Learرا به درجه كمال نه در آثار كارلايل، بلكه در شاه لير 

  دادم را ترجيح مي» شاه لير«ابتدا 

اين به جهت حرمان  دادم و در آن زمان من شاه لير را بر ديگر آثار شكسپير، حتي هاملت، ترجيح مي

لحظـاتي پـيش   » .انيمنهـيم گري ـ  شويم از اينكه در صحنه ديوانگان گام مي چون متولد مي«. گير آن بود عالم

مـا بـراي   «: داشـتم  و نيز اين گفتار او را دوست مي. نمود آمد كه اين گفته در نظرم حد اعلاي حكمت مي مي

تصـور اينكـه شـكنجه و    » .كننـد  بازيچه ما را كشتار مينگ پسران سنگدل به چخدايان چون پروانگانيم، در 

شوند، موجب لذت و انبساط خدايان است و در نتيجه اين زجر و عذاب يكبـاره   آزاري كه آدميان متحمل مي

بيان لير در آن توفان وقتي كه همراه بـا كنـت   . شد عبث و بيهوده نيست، يك نوع رضايت تلخي را باعث مي

Kent  و دلقك با ادگارEdgar ما هر ! ها«: انگيخت شود، شادي بسيار در من بر مي كه برهنه است، روبرو مي

                                                           

1- Thomas Carlyle  م ).1795 - 1881(اسكاتلندي نويسنده و مورخ.  
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تـو ذات  .) م. كند و كنت و دلقك كه لباس به تن دارند اشاره مي لير به خود(ايم  سه خود را به عاريت آراسته

. نيسـت وسيله و اسباب چيزي جز همين حيـوان بيچـاره برهنـه و در هـم شكسـته       آدمي هستي؛ انسان بي

  .)م. گويد هاي خود مي كند خطاب به جامه سپس در حالي كه جامه از تن بدر مي(

  ».ها را بدر كنيد بياييد جامه! ها دور شويد اي سراپا عاريت«

  :وردآ شكوه قهرماني كه در رجزخواني لير و تشجيع توفان به جنگ و ستيز نهفته است مرا به وجد مي

  هاتان شكسته و چروكيده شود، كه گونهقدر  بجنبيد اي بادها، بدميد آن

  !بوزيد خشماگين

  هاي آب و اي تند بادها، هرچه در دل داريد بيرون ريزيد، اي ستون

  .ه كندقتا سيلاب تارك بناهاي ما را فرا گيرد، باد نماها را غر

  ايد، پاي انديشه هاي زردگون كه در سرعت هم اي شعله

  هاي بلوط شكاف، اي پيشاهنگان آذرخش

  يد موي مرا مشتعل سازيد و تو اي تندر لرزه افكن،سپ

  هاي ستبر زمين را هموار كن، با ضربتي گردگون

  درنگ نابود كن، ها را بي هاي طبيعت را در هم شكن، همه نطفه همه قالب

  .آورد كه انسان ناسپاس را پديد مي

اين مكتب را نسبتاً حقير و  دهد، رمانتيسم پيروان هايي كه در خلنگزارها روي مي بيانات لير در صحنه

  :تري وجود دارد، به اين شكل باري اختلاف اساسي. نمايد مقدار مي بي

گذرد كـه   ها، رمانتيسم را سراسر باور دارد، حال آنكه شكسپير بيان آن را در دهان مردي مي رمانتيك

  .در آستانه ديوانگي است

  را ترجيح دادم» سفرنامه گاليور«بعدها 

از «: بردم ماننـد  انگيز و ويران كننده شاه لير بسيار لذت مي تر تراژدي از احساسات فتنه در طراز پايين

هاي خز همـه چيـز را مسـتور     پوش هاي خرد نمودار است رداها و تن هاي ژنده و پاره پاره شرارت درون لباس

پارس كردن سـگ زارع  «: پسنديدم همچنين اظهار نظر او را درباره تشريفات امور دولتي بسيار مي» .دارد مي

قدرت را  تواني تصوير معظم و گريز آن بنده خدا را از سگ؟ همانجا مي«- ».آري قربان«-» اي؟ را به گدا ديده

در همين صفحه شاه ليـر در بـاب كياسـت    » دهد اي كه به او واگذار شده است انجام مي بنگري، سگ وظيفه

مايـه، در عـين    مداري بـي ديـده بگـذار و چـون سياسـت    عينكت را بر «: گويد رجال دولت سخن دلنشيني مي

  ».خبري چنين وانمود كن كه از همه چيز با خبري بي
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ترين قطعات آن آدمي خود را با شكوه و عظمت  ترين و پر حرمان حتي در سياه اما در داستان شاه لير،

ممكن است بد، و جهان  كند گو كه زندگاني هنگام مطالعه آن، آدمي احساس مي. بيند بخشي روبرو مي نجات

نمايد نهفتـه اسـت كـه     ثمر باشد، با اين همه در آدمي استعداد عظمت و شكوهي كه گاه رخ مي پر از رنج بي

بيان حرمان كامل و نهايي را نه در شكسـپير، بلكـه   . سازد همان سلطه حرمان كامل و نهايي را غيرممكن مي

  .يافتم Swiftدر سويفت 

شـد كتابخانـه    درس مـن محسـوب مـي    اتاقي كـه كـلاس  . سويفت آشنا كرد بيشتر تصادف مرا با آثار

اين منع . ا از مجلدات قطور پر بود، اما با تأكيد تمام مرا از خواندن آنها منع كرده بودنده قفسه. پدربزرگم بود

يين هـايي كـه از قفسـه پـا     در ميان كتاب. بيني كرده باشند و نكردند بخشيد بايستي پيش اثر خود را كه مي

را خواندم كه بسيار از آن خوشم  The Tale of Tub» حكايت لاوك«نخست . آوردم كلياتي از سويفت بود

تـرين   داد كـه حتـي شـهره    هاي مذهبي را با چنـان گسـتاخي مـورد بررسـي قـرار مـي       آمد، زيرا جر و بحث

را خوانـدم كـه سرنوشـت     1»سـفرنامه گـاليور  «پـس از آن  . آزادانديشان زمان ما تاب اتهام آن را هم ندارنـد 

تـرين و   انـد، حـال آنكـه گزنـده     آورش اين بوده است كه آن را براي سرگرمي كودكان مناسب دانسته شگفت

ترين حكايات طنزآميزي است كه تاكنون از قلم مردان تلخ و بدبين تراوش كرده است و سراسر آن  كننده تباه

كهن از داستان خيالي علمـي اسـت، البتـه    اي  نمونه Laputaشرح لاپوتا . را ظلمات و حرمان پوشانده است

 Francisمنظور آن نيست كه نخستين داستان خيالي علمي باشد، زيرا مانند آن را مثلاً فرانسيس گودوين 

Godwin  و سيرانو دو برژراكCyrano de Bergerac كنم سفرنامه گـاليور   اما گمان مي. پرداخته بودند

اثـر هكسـلي   » جهان نو شـجاع «ه وسيله ب نسل ماكه امع علمي را به صورتي نخستين داستاني باشد كه جو

Huxely نويسـندگان ديگـر تقريبـاً تـا زمـان مـا همگـي در بـاب علـم          . نمايد با آن آشنايي دارد معرفي مي

كنم سويفت نخستين كسي بوده كـه علـم را فـراهم     گمان مي. اند بين بوده و آن را منجي بشر شمرده خوش

من اين نظر را در پانزده سالگي پذيرفتم و پـذيرفتن  . رحمانه شمرده است اب و وسايل استبداد بيكننده اسب

آن هنگام دريـافتم و از آن  . اي كاملاً آماده كرده بود هاي هسته آن ذهن مرا براي تحمل ضربت ناگهاني بمب

علم نيرو بخش اسـت،  . استطرف  علم به خودي خود از لحاظ اخلاقي بيپس تاكنون همواره به ياد دارم كه 

خواهيم علم ثمره نيكو به بار آورد بايد دسـت   اگر مي. بخشد كه به نيكي اما به پليدي هم همان قدر نيرو مي

هايي را كه علم ممكن است پديد آورد به من نشان  لاپوتا ترس و دهشت .به دامان احساس بشويم نه معرفت

هـا هـر انـدازه هـم علمـي باشـند، همچنـان دهشـتناك و          داد و در نتيجه دانستم كـه ايـن تـرس و هـراس    

  .پليدي پليدي است گو كه در به وجود آوردن آن حداكثر مهارت نيز ضرور باشد. ندا سهمگين

شـد،   با ترسي كه هر دم افـزون مـي  . پيش از هر چيز ديگري بر من اثر گذاشتند Yahoosاما ياهوها 

هاي  كند كه ياهوها همان انسان واننده را به تدريج معتقد ميدستي تحرير شده و خ هايي را كه با چيره صفحه

                                                           

 .م. اين كتاب بوسيله منوچهر اميري به فارسي ترجمه شده است -1
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گـردد و داسـتان در اينجـا بـه اوج      معمولي هستند خواندم، تا پايان آن، كه گـاليور بـه وطـن خـود بـاز مـي      

شود، همسرش را به صـورت يـك يـاهو     رسد، زيرا از ديدن همسرش مو بر تنش راست مي انگيزي مي وحشت

يوانات فرمانروايي دارند، حها خردمندند و بر قلمرو  كه اسب Houyhnhmsها  وينهمدر سرزمين ه. بيند مي

شوند كـه بـه    هايي از مخلوقات وحشي و ترسناك ديده مي همان گونه كه آدميان بر ما حكومت دارند، دسته

كفتـار را  نگرنـد كـه مـا     ها آنها را به همـان چشـم مـي    صورت چون آدمي هستند و ياهو نام دارند و هويهنم

پذيرند كه در او آثـاري از فضـيلت و    اسبان عاقل ابتدا نسبت به گاليور بد گمانند، ولي سرانجام مي. نگريم مي

  .شوند كه به شرح او از جهاني كه آمده است گوش كنند عقل وجود دارد و راضي مي

حال آنكه ياهوها از تمـام  ها، البته تمام فضايلي را كه گاليور مايل است آدمي دارا باشد دارند،  هويهنم

با آنكـه ياهوهـا   . معايبي كه كينه پنهاني سويفت مايل است به آدمي نسبت دهد، به درجه كمال برخوردارند

فقـط  . شناسد ماننـد باشـند   رسد كه آنها به مردي كه او مي اند در ابتدا به ذهن خواننده نمي به صورت آدمي

ايـن  . انگيـزد  ناك را در ذهن آكنده از نفرت خواننده بر ميمهارت شيطاني سويفت است كه اين انديشه ترس

  .كننده آن را از ذهن بزدايم ادعانامه وحشتناك اثر عميقي بر من گذارد و تنها با تلاش بسيار توانستم اثر فلج

  و اما پادزهر آن

اين پادزهر . پادزهر سموم نفرتي را كه سويفت پراكنده بود، در جايي يافتم كه شايد به نظر عجيب آيد

و در حقيقت در آن زمان مقدار زيادي از اشـعار او را  -و از ارزش شعر او غافل نماندم  را در نثر ميلتون يافتم

بيشتر، هنرنمايي شاعرانه محـض   -شود مورد علاقه من نبود اي كه در شعرش بيان مي اما فلسفه. از بر داشتم

اي كه در شعرش مطرح است اثري  فلسفه. توجهم قرار گرفتاو، از قبيل تسلط بر لغات و انتخاب وزن، مورد 

كارهاي نثـر او نـه فقـط     اما در شاه. علاقه مرا به خوردن سيب كاهش نداد» بهشت گمشده«. بر من نگذاشت

دامنه و  اي پر شكوه روبرو يافتم، بلكه با اصول نظرياتي آشنا شدم كه پر را از جهت ادبي محض با نوشته خود

اي پروردگار، انتقام معصومان شهيد را كـه  «: غزل او را بدين مطلع. آزاد و شريف و بزرگوار بوداز بند تعصب 

اما تا نثر او را نخوانده بودم  ،دانستم مي» .سرد جبال آلپ پراكنده است بازستان هاي هاشان در دامنه استخوان

راي بسياري از دول اروپـا فرسـتاده   دانستم كه در سمت وزير خارجه انگليس، مفهوم اين غزل را به نثر ب نمي

  .از آن زمان تا به امروز وزارت امور خارجه هرگز با چنين لحني سخن نگفته است. است

نابود كـردن  «: هايي از اين قبيل را جمله. ستايش مرا برانگيخت» Areopagitia«باري بيش از همه 

كشد،  اي خردمند را مي كشد، آفريده ي را ميآنكه انسان. يك كتاب خوب يا كشتن يك انسان تقريباً برابر است

چون گنجـي  » كشد كند خود خرد را مي كشد، اما آن كس كه كتاب خوبي را نابود مي تصويري از خدا را مي

هايش در  جمله بالا در كسي كه مصمم بود نويسنده شود و از ته دل اميد داشت كه كتاب. داشتم بها مي گران

و جمله ديگر او به ويژه مرا كـه در آن  . انگيخت آيد، احساسي الهام بخش بر ميهاي خوب بشمار  زمره كتاب
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هر كجا اشتياق آموختن افزون باشد، ناگزير در آنجا مباحثـه  «: ساخت زمان فيلسوف جواني بودم، قويدل مي

دي بيـان و  توان اين گفته را قـانون مقـدس آزا   تقريباً مي» .بسيار است، نويسندگي رواج دارد و عقايد فراوان

در » .انديشه در مردمان خوب چيزي جز دانش در حال تكوين نيسـت «: اين جمله. آزادي عقايد بشمار آورد

افسـوس در  . كنـد  شود بيان مي چند كلمه هر آنچه را كه براي طرد و لغو تفتيش عقايد اساسي محسوب مي

د خود او را در رأس سـازمان سانسـور   دانستم كه براي درمان مخالفت ميلتون با سانسور عقاي آن روزگار نمي

هنگامي كه انقـلاب در جريـان تكـوين اسـت،     . هاست اين تقريباً منطق تغيير ناپذير همه انقلاب. اند قرار داده

  .دارند ستايند، اما فرداي پيروزي، استبداد و ستمكاري را برقرار مي انقلابيان آزادي را مي

بـه ويـژه بيشـتر عظمـت و شـكوه      . آمد بها مي نظرم گران ولي فقط حقانيت عقايد ميلتون نبود كه در

داننـد، ولـي    گو كه اين قطعات را همه مي. شد كه من نثر او را گرامي بدارم بهترين قطعات او نيز موجب مي

 خـوانم  بخش من بـود و هنـوز هـم هرگـاه آن را بـاز مـي       توانم از نقل دو جمله كه در آن زمان الهام من نمي

مي بينم كـه  .) م. انگليس را(در ديده انديشه خود او را «: كند، خودداري كنم ن غلبه مياحساس شديد، بر م

آنكه مژه بر هم زند به اشعه خورشيد  نماياند و چشمان فروزان خود را بي چون عقاب جواني پرتوان خود را مي

انگلستان چنين احسـاس  توانست درباره  شد، اما همينكه مي اگرچه ديدگانش نابينا مي» .روز دوخته است نيم

هاي بعدي  مدتي آرزوهاي او بر باد شد، اما از آن آرزوها چيزي درخشان و شريف به نسل. كند خوشبخت بود

  .به ميراث رسيد
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5  

  سيري در تاريخ

تاريخ مشـروطه را  . تاريخ انگليس از كودكي بخشي از برنامه تعليم و تربيت من بود متاريخ، يا دست ك

من پيش گرفتند، روشي كه براي تعليم اين ماده به . نكه به ده سالگي برسم به من آموختندبه ويژه پيش از آ

شـد   طرفي و انصاف در آن همان اندازه رعايت مي تلقين و پرورش اعتقاد در كودكان و بي عبارت بود از روش

گفتنـد كـه    من مـي آميز و نيم جد به  تبو با لحني نيم طي. گردد هاي ديكتاتوري مراعات مي كه در حكومت

شـد، در سـتيزه    اي بكار بسـته مـي   براي تميز حق از باطل، قاعده ساده. 1خواه تاريخ يعني تاريخ حزب آزادي

كـه مـورد تعقيـب و آزار     2ميان كليسا و پادشاه بايستي از پادشاه جانبداري كرد، جز در مورد هفـت اسـقف  

گري جز كليسا بود، بايستي بـا پادشـاه مخالفـت    واقع شدند؛ هرگاه نزاع ميان پادشاه و كس دي» دوم جيمز«

  .كرد

در بـاب اقتـدار آن مبالغـه     شـد و در روزگـاران نخسـتين    از پارلمان همواره با شكوه و احترام ياد مـي 

  .شد مي

زيرا ادعاي آنان  طرفداري كرد، Lancastersبايستي از لانكاسترها  3گفتند كه در جنگ رزها مثلاً مي

بـه مـن   . فقط به استناد وراثت ادعاي سلطنت داشـتند  Yorksها  مورد تصديق پارلمان بود، حال آنكه يورك

و اجـازه داده بودنـد شـادي     هاي استقلال حق به جانب آمريكاييان بوده اسـت  تعليم داده بودند كه در جنگ

و از  ر عين حال براي امپراتوري بريتانيـا دلسـوزي كـنم   كودكانه خود را از پيروزي در ترافالگار ابراز دارم و د

كـم از جهـت    اين دو جنگ هنگامي پيش آمد كه من كم. نفرت داشته باشم 4افروزندگان جنگ افغان و زولو

  .شدم سياسي به مرحله بلوغ نزديك مي

                                                           

1- Whig م. اي كه در قرن هفدهم در انگلستان بوجود آمد يكي از دو حزب پر آوازه.  

2- Seven Bishops       جيمز دوم در ضمن سلطنت خود كوشيد تا كيش كـاتوليكي را مـذهب رسـمي انگلـيس قـرار

كاراني كه به گنـاه   اعلاميه بخشش گناه«يا » Declaration of Indulgence«صادر كرد كه به  فرماني 1688در سال . دهد

هفـت  . متن اين اعلاميه را قرائت كنند معروف است و فرمان داد كه تمام كشيشان روزهاي يكشنبه، هنگام دعا،» خود معترفند

اي از جيمز تقاضا  تن اسقف از روحانيون نامدار كشور از جمله اسقف كانتربوري بدين فرمان كتباً اعتراض كردند و طي شكواييه

ادر جيمز فرمان دسـتگيري و تعقيـب آنهـا را ص ـ   . كردند روحانيان را از انجام دادن كاري كه خلاف وجدانشان است معاف دارد

  .م. كرد

هـا طرفـداران    زيرا در اين جنگ. مشهور است» War of  the Roses«به  )1855 - 1885(هاي سي ساله  جنگ -3

  .م. زدند و طرفداران ريچارد دوك يورك، گل رز سفيد رنگ ملكه با لانكاسترها گل سرخي به كلاه خود مي

4- Zulu )1879 - 1881.(  
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  زند چارلز دوم قهرمان خانواده را گردن مي

ايـن امـر   . آموختند هانري هشتم به بعد، تاريخ انگليس را به صورت تاريخ خانوادگي به من مي از زمان

جد من كـه چـارلز دوم او را گـردن زد قهرمـان     . كرد مصداق پيدا مي Stuartsها  به ويژه در قضيه استوارت

تاريخ را چنان به من . بودآورده به رشته تحرير اش را پدربزرگم  و تاريخچه زندگاني 1آمد خاندان ما بشمار مي

ها،  از آن پس وقايع تاريخي را نه از كتاب. يابد خاتمه مي 1815كردم در سال  تعليم داده بودند كه گمان مي

به بعد عضو  1813پدربزرگم كه از سال . شنيدم كه خود در ايجاد آن سهمي داشتند بلكه از زبان كساني مي

رگرم مطالعه صورت جلسات پارلمان بود، تمام وقايع قرن نوزدهم را و آن طور كه ياد دارم هميشه س پارلمان

در نظر من . كرد، گويي اين حوادث، بخشي از زندگاني شخصي او بوده است براي من به نحوي زنده بيان مي

هـاي تـاريخ بـه خـود      حوادث بزرگ آن زمان ديگر آن كيفيت غير شخصي و دور از دسترسي را كه در كتاب

شـناختم و   شد كه همگي آنها را من مـي  سراسر حوادث قرن نوزدهم به كساني مربوط مي. شتندگيرند ندا مي

  .ديگر براي من اين كه شخص بايد در پيشرفت بشر سهمي برعهده گيرد، موضوعي عادي و امري مسلم بود

ايـن   .هاي بزرگ و دموكرات زمان ما در اكثر مردم حالت ضعف و زبوني ناميموني را پديد آوردند ملت

تن و جانم از اين عقيده مالامال بود كه آدمي بايد . اي نمود نداشت احساس زبوني در محيط پرورش من ذره

هدف بزرگي را در زندگي دنبال كند و اعتقاد كامل داشته باشد كه دست يافتن به آن امري مقدور و ممكـن  

  .داشت اي بس عميق گو كه اين اعتقاد در من آگاهانه نبود، ولي ريشه. است

باري آن زمان فرا رسيد كه مطالعه تاريخ را به ميل خود آغاز كنم و هنگامي كه شروع به كـار كـردم   

 هرسـيد مطالع ـ  دستم ميه ها ب آمد بود، به اين معني كه هرچه در قفسه كتاب برحسب پيش مخواند آنچه مي

من پشـت جلـد   . گرفت نها را نميهايي كرده بودند كه كسي سراغ آ اتاق خواب مرا  گورستان كتاب. كردم مي

اثـر  » در باب قانون مستغلات«: مجموعه غريبي بود. دانستم آنها را خوانده بودم، ولي از درون آنها چيزي نمي

Cox's Pelham Administration Sugden )  كـردم   گمـان مـيPelham   مراسـلات  «، )صـفت اسـت

زنــدگاني «) يــك نوشــته ســراپا اســرارآميز(در ســه مجلــد و » ملــت اســكاتلند«، »مارشــال دوك ولينگــتن

هايي كه  ها براي من نامكشوف مانده بود، اما كتاب همه اين كتاب K H, Mohan Lalاثر » محمدخان دوست

اثر چهار اسـتاد بـود   » تاريخچه ايرلند«كتاب از آن ميان . آمد تر به نظر مي در اتاق درس من بود، اميد بخش

  .اند اند و در آن فاجعه نابود شده كه با مطالعه آن دانستم پيش از توفان نوح چه كساني به ايرلند رفته

                                                           

خواه بر سر اقتدار پارلمـان درگيـر بـود رهبـر      ميان چارلز دوم و حزب آزادي در جنگ و ستيزي كه 1682در سال  -1

چند تـن از لردهـا از جملـه ويليـام     . به اتهام خيانت مورد تعقيب قرار گرفت Shaftesburyشافتسبري  خواه لرد حزب آزادي

لرد راسل در دادگـاه  . شاه دستگير كردندآن چند تن را به اتهام واهي توطئه براي قتل پاد. راسل كار رهبر حزب را دنبال كردند

  .م. هاي خود جان داد خواه دفاع كرد و سرانجام مردانه در راه آرمان هاي حزب آزادي با غرور و سربلندي از هدف
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كه در آن سلسله نسب خانواده سلطنتي انگليس تا حضرت آدم ذكر » نامه ايرلندي شجره«كتاب ديگر 

نامه من نيز تـا رابـرت بـروس     ء خاندان سلطنت ذكر شده بود و چون نسبيكي از آبا 1رابرت بروس. شده بود

چگونه تاريخ دقيق «چند مجلد ديگر بود بنام . ردمك معلوم بود، از اين باب اهميت و غروري در خود حس مي

كردم ايـن كتـاب حـاوي     هاي سال گمان مي سال Ľ Art de Vérifier les Dates» .وقايع را معلوم داريم

بالاخره وقتي رشدم به . توان بوسيله آن عيد پاك را در آغاز كتاب دعا پيدا كرد ه مثلاً ميكهايي است  جدول

توانستم وزن آن مجلدات را تحمل كنم، يكي از آنها را از قفسه پـايين آوردم و خوانـدم و    حدي رسيد كه مي

هاي مختلف را در  توان تاريخ ه ميمعلومم شد كه تنها هنري كه در تنظيم اين مجلدات بكار رفته اين است ك

  .آن پيدا كرد

با شادي بسيار كتابي را خواندم كه در آن زمان شهرت داشت، ولي امـروز فرامـوش شـده اسـت و آن     

در اين كتاب بر تأثير آب و هوا و موقعيت جغرافيايي در تاريخ بشـر، بسـيار   . بود Duckleاثر » تاريخ تمدن«

كـه مـن بـالاخص بـه ايـن نظريـه        رد علاقه من قرار گرفت، نه بدين سببتكيه شده است و همين بسيار مو

د بررسـي قـرار   روتوان به صورتي علمي م بند بودم، بلكه بيان اين نظر مرا به فكر انداخت كه تاريخ را مي پاي

چاپ قرن شانزدهم و قسمت اعظم آثار ماكيـاولي را   Guicciardiniاي از كتاب  با حرمت فراوان نسخه. داد

در آن . هايي كه به جدال دين و دانش اختصاص داشت رغبت فـراوان داشـتم   به مطالعه كتاب. مطالعه كردم

. Drakاثر دراك » تكامل فكري اروپا«العاده من قرار گرفت به نام  ميان كتابي بود كه به ويژه مورد علاقه فوق

 Deanاثر دين ميلمان » تاريخ مسيحيت«كتاب . مند شدم اب به مطالعه تاريخ اديان علاقهبا خواندن اين كت

Milman را خواندم.  

آشنا شدم تمام مطالعات تاريخي گذشـته را از يـاد    Gibbonاما سرانجام هنگامي كه با تاريخ گيبون 

در نظـر مـن گيبـون    . رها خوانـدم گذراندم، با مجلدات تاريخ او را در حالي كه هنوز دوران شباب را مي. بردم

هـايش   از محسنات كوچك او اين كه بيانش بسـيار دلنشـين و لطيفـه   . محسنات كوچك و بزرگ بسيار دارد

جبـاران  «مثلاً در بررسـي تـاريخ قـرن ششـم از     . نمايند دلپذير است و اشخاص تاريخش شگفت و غريب مي

  .ب را در نظر مجسم كنمد كه اين جباران مبادي آدااپو بوبرد و تخيل من در تك نام مي» مبادي آداب آفريقا

بازگرديم به مسائل مهمتر شرح او از شوراهاي كليسـاي كاتوليـك و مناقشـات مـذهبي كـه از دوران      

در آن زمان به نظـر مـن بسـيار    . كنستانتين تا زمان ژوستينين دوام داشته بسيار مورد توجه من قرار گرفت

گيـر   اهميت و ناچيز مذهب متعصب و سـخت  بدين حد نسبت به نكات بي ها تا آمد كه جمله ملت عجيب مي

هـا و نكـات باريـك     كـاري  اين امر اكنون براي من ديگر آن غرابت را ندارد، زيرا استالين مـا را از ريـزه  . باشند

ر ترين مزيت گيبون، كه من امروز بيشت باري بزرگ. مابعدالطبيعي ماترياليسم ديالكتيك واقف گردانيده است

                                                           

1- Robert Bruce سـپس طغيـان كـرد و در سـال     پرست اسكاتلندي كه در دربار ادوارد اول پرورش يافـت و   ميهن

  .م. است با ادوارد دوم كه به شكست ادوارد منجر شد بسيار مشهور 1314نبرد او در سال . اسكاتلند شدميلادي پادشاه  1306
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بر آن واقفم تا زمان جواني، قدرت اوست در عرصه داشتن تاريخ جهان به صورتي كه همه حـوادث پراكنـده،   

خردمندان يونـان  «شود، چنانكه گويي آدمي بر روي صحنه نمايش،  گر مي چون جريان واحد و منظمي جلوه

اندك اندك نفوذ و تأثير خود را كند و سپس  بيند كه تندباد يورش بربرها مدتي آنان را محو مي را مي» و روم

در . كنند ريزي مي قدر قرن هيجدهم را پايه يابند و نثر و نظم و علم و بالاخره تمدن گران بر ذهن مردم باز مي

بـاري  . پنداشتم كـه تمـدن و فرهنـگ بـر جاهليـت غلبـه قطعـي يافتـه اسـت          آن روزگار در خيال خود مي

  .اين باره داشتم بسيار كاسته استپيشامدهاي بعدي از درجه يقيني كه من در 

مند شدم و اين علاقه همچنان در  هاي دور افتاده از سرزمين اصلي علاقه هنوز جوان بودم كه به تمدن

ايـن علاقـه در   . در آن زمان اطلاعاتم به اندازه امروز نبود، ولي مشتاق بدست آوردن آن بودم. است يمن باق

يونانياني كه از سرزمين مـادري دور  . رهنمون شد Bacterian Greeksهاي بعد مرا به مطالعه كتاب  سال

افتاده و ميان آنان و سرزمين اصلي صحراها و كشورهاي سلطنتي حائل گرديده است و به تـدريج خصـايص   

تـري از   انـد كـه در درجـه پسـت     فرهنگي خود را از دست داده و سرانجام مطيع و فرمانبر همسايگاني گشته

اند، اما در عين حال پيش از آنكه يكباره تحليل روند و نشاني از آنان باقي نمانـد، بخشـي از    زيسته تمدن مي

  .ميراث فرهنگي يونان را به سبك حجاري بودايي كه از آنان الهام گرفته است منتقل ساختند

ندگان اين پديد آور. نابود گرديد به مطالعه پرداختم 1با شور بسيار درباره تمدن ايرلند كه بدست دنزها

هاي پنجم و ششم از هجوم بربرها گريخته و بدان سـرزمين روي   تمدن، پناهندگان اروپايي بودند كه در قرن

ترين گوشه اين قاره مشعل دانش و زبان و فلسفه يوناني را كه در سراسر جهان غرب  آورده بودند و در غريب

كن دنزها آغاز شد، فرانسه آماده بود كـه   بنيان هجومخاموش شده بود، فروزان نگاه داشتند، و وقتي سرانجام 

  .بپذيرد 2اين ميراث فرهنگي را از جان اسكات

كه ضمن  دوست داشتم بونيفاس قديس و ويرجيليوس قديس، اين دو مرد خدا را در نظر مجسم كنم

از مصـاحبت هـم   شتابند، لختـي   هاي آلمان به ملاقات هم مي تلاش براي ارشاد اقوام ژرمن در اعماق جنگل

كنند تا معلوم دارند كه جز جهان ما  انجامي را آغاز مي كشد كه جر و بحث بي شوند، اما ديري نمي شاد مي دل

دوست داشتم درباره آخرين بقاياي كيش كـافران كهـن كـه    . هاي مسكون ديگري هم وجود دارد يا نه جهان

سان نظرگاه آنـان   بينديشم و در نظر آورم كه چه سپردند، هاي اشراف روم ره مي لنگ لنگان در ميان خانواده

  .، جهان كاتوليك را مسخر كرد2، كافر آريوسي1در نتيجه قتل او به فرمان تئودوريك 3از راه نوشته بوئينوس

                                                           

1- Danes هاي پنجم و ششم به شـمال اروپـا هجـوم بردنـد و در دانمـارك و سـوئد و نـروژ         قبايل وحشي كه در قرن

  .م. سكونت كردند

2- John the Scot  م). 833 - 880تقريباً (، )لنديايرلندي يا اسكات(فيلسوف و روحاني.  

3- Boethius ) فيلسوف رومي كه در زمان پادشاهي تئودوريك .) ميلادي اعدام شد 524به دنيا آمد و در  480حدود

نـدان بـه نگـارش    زدر . ميلادي به فرمان اين پادشاه زنداني شد و بالاخره به قتـل رسـيد   524در سال . كبير سناتور و وزير بود

ايـن كتـاب نشـان    . پرداخت كه در سراسر آن فلسفه افلاطون مطرح و از آن جانبـداري شـده اسـت   » هاي فلسفه تسلي«كتاب 

← 
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  هاي فرهنگي فناناپذيري ارزش

شـدم،   بها هستند معتقـد  ها، به فناناپذيري برخي چيزها كه براي من بسيار گران در نتيجه اين انديشه

رغـم   تا بـه امـروز، علـي    3اند و از زمان زوال تمدن مينويي همان چيزها كه ميراث فرهنگي ما را بوجود آورده

بر تارك همه آنها نيروي انديشه و معرفت كه بـه  . اند گون همچنان به بقاي خود ادامه داده ههاي گون مصيبت

شهرهاي كوچك يونان آغاز گرديد و به  -ن از دولت رود قرار دارد، نيرويي كه پيدايش آ تدريج رو به تزايد مي

و به ويژه به  -دست اسكندر در خاورميانه انتشار يافت و از راه اسكندريه به اعراب و از اعراب به اروپاي غربي 

هـاي تفتـيش عقايـد بـه مـرگ انديشـه        اسپانيا و ايتاليا رسيد و چون اين كشورها در نتيجه برقراري دادگـاه 

  .در فرانسه و هلند و انگليس زندگاني نويي را آغاز كردمحكوم شدند، 

هر آنگاه كه اين عشـق وجـود   . عشق به تكاپوي آزاد در قلمرو انديشه، هرگز از آن همگان نبوده است

داشته تنها در ميان اقليت انگشت شماري وجود داشته و همواره نفرت و عناد آتشين اكثريـت را برانگيختـه   

پرتو اين عشق يكسره مرده و خاموش جلوه نموده اسـت، امـا بارهـا زنـدگي دوبـاره       گاه پيش آمده كه. است

بخش يك زندگاني پر زحمت و پر مخاطره است، انگيـزه آن   با آنكه اين عشق الهام. يافته و فروزان شده است

زرگتـرين  وجود خـود در راه انجـام دادن ب   پرورند، با وقف چنان نيرومند است كه مرداني كه آن را در دل مي

  .اند جان خريدهه خدمتي كه از آدمي نسبت به آدمي ممكن است برآيد همه بدنامي و رسوايي آن را ب

همين خصلت رام نشدني انديشه آدمي است كه در حـد كمـال خـود آينـده نـوع بشـر را اميـدبخش        

قد گردم كه سابقه زمان خودمان، معت رغم مخاطرات بي شود كه من علي نمايد و همين خصلت موجب مي مي

نژاد بشر از اين مهلكه نيز، مانند ظلمات روزگاران كهن، با نيرو و اعتماد و اميـد بيشـتر بـه پيـروزي بيـرون      

هاي آبا  هاي ظلماني ترس آساي طبيعت، بلكه پيروزي بر كابوس نه تنها پيروزي بر نيروهاي خصم. خواهد آمد

آدمي جهـاني از درد و رنـج بيافرينـد و تحمـل      شوند و اجدادي كه چه در گذشته و چه در حال، موجب مي

هرگز در گذشته با راهـي  . هاي آن فقط و فقط در حمق و ناداني بشر نهفته است درد و رنجي كه ريشه. كند

فقط بايد اين راه را، كه نوع شكنجه ديده و . رساند، مانند امروز آشنا نبوديم كه ما را به جهان خوشبختي مي

  .رساند، در پيش گيريم يار روشنايي و شادكامي ميزجر كشيده ما را به د

                                                                                                                                                                                     

در نتيجه نوشته او بود كه مسيحيت تا بدين حد . دهد كه فلسفه كهن در او اثري بيشتر از خداشناسي مسيحي داشته است مي

  .م. با فلسفه افلاطوني به هم آميخته است

1- Theodoric )پادشاه ايتاليا كه كيش آريوسـي داشـت  .) وفات يافت ميلادي 526به دنيا آمد و در  454ود حد در .

  .م

2- Arius ) او . اسقف اسـكندريه كـه كـيش آريوسـي را بنيـاد گـذارد      .) زيسته است ميلادي مي 336 - 280حدود در

مـيلادي نظريـه آريـوس را كفـر و الحـاد       325راي مـذهبي سـال   وش. نست، ولي منكر اولوهيت او بوددا مسيح را ذاتاً كامل مي

  .م. شناخت

3- Minoan  م. در جزيره كرت وجود داشته است. م.ق 1400تا . م.ق 2500كه از تمدني.  
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6  

  به دنبال حقيقت

در آن . شد در سراسر دوران نخستين زندگاني تقريباً تمام ساعات كار من صرف آموختن رياضيات مي

ر مورد دلبستگي من است تهاي طبيعي بيش پنداشتم بكار بردن رياضيات براي بيان و توجيه پديده روزها مي

اين پندار به مرور ايـام دگرگـون شـد و سـرانجام رياضـيات      . رياضيات محض خاطر خود رياضياتتا مطالعه 

اين دگرگوني كه در من پديد آمد علل مختلف داشت، ولـي  . محض و خالص بود كه مرا مسحور خود ساخت

ينكه ادراك زمان و نظريه او درباره ا داشتم، زيرا 1اي بود كه به انكار كانت هاي آن علاقه ترين علت يكي از مهم

به هـر حـال اينهـا همـه     . آمد شود به نظرم سخت ناگوار مي مكان مستقيماً بوسيله كشف و شهود حاصل مي

هاي انقلابي هم، كه علم فيزيك عصر مـا را از فيزيـك    همچنين اكتشافات و نظريه. مربوط به سنين بعد بود

تمـام  . شود دوران نخستين زندگاني من مربوط مي هاي بعد از سازد، به سال و جانشينانش متمايز مي 2نيوتن

راسـت اسـت   . ها و كشفيات بزرگ مربوط به دوراني است كه تحصيلات رسمي من پايان يافته بود اين نظريه

ريزي كرده بودند، ولي من آثار آنها را پس از پايـان دوره   بخشي از فيزيك امروز را پي 4و ماكسول 3كه فاراده

انگيز جلـوه كـرد، بـه     بسيار هيجاننخستين پيشرفت امروزي فيزيك كه در نظرم . دمرياضيات كمبريج خوان

بود كه در نتيجه آن راديـو و انتشـار امـواج صـوتي ابـداع       5وجود آوردن امواج الكترومغناطيس بوسيله هرتز

آمـد و   به اكتشاف كوانتوم نائل 7سپس پلانك. بود 6پيشامد ديگر كشف راديواكتيويته به وسيله بكرل. گرديد

سـال روي   10تمام اين حوادث انقلابي ظرف مدت . پس از آن تئوري خاص انشتين درباره نسبيت پديد آمد

هنگامي كه من . انگيز و پر اهميت باقي مانده است هيجان گونه تاكنون، فيزيك نظري، همان از آن زمان. داد

  .ي نداشت، بلكه بر همان اساس نيوتني ثابت مانده بودتم، رياضيات چنين كيفيتخآمو رياضيات مي

  

                                                           

1- Immanuel Kant )1804 - 1724 (م. آلماني فيلسوف.  

2- Isaac Newton )1727 - 1642 (م. انگليسي، بنيادگذار قانون جاذبه دان رياضي.  

3- Michael Faraday )1867 - 1791 (م. و شيميدان انگليسي فيزيكدان. 

4- Maxwell م ).1831 - 1879(انگليسي دان كفيزي.  

5- Hertz  م ).1857 - 1894(آلماني فيزيكدان.  

6- Becquerel  م ).1852 - 1908(فرانسوي فيزيكدان.  

7- Planck  م). 1858 - 1947(آلماني فيزيكدان.  
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  انگيزه رياضيات

چون مطالعه اقليدس . آورد، اين بود كه مطالب قابل اثبات كردن بود آنچه در رياضيات مرا به شوق مي

 در -داشت  بخش نويي مرا بخود مشغول مي بردم، مانند بازي شادي را آغاز كردم، لذتي كه از اثبات قضايا مي

هاي امروزي كه اقتبـاس از اوسـت، هنـوز بوجـود      آموختند و كتاب آن ايام هندسه را مستقيماً از اقليدس مي

بعضي از اصـول بـديهي آن،   . راست است كه هندسه اقليدس از برخي جهات موجب دلسردي بود. نيامده بود

نقايص به نظر من قابـل رفـع   هايش بيشتر كهنه و مندرس بود، اما اين  محل بحث و مقدار زيادي از استدلال

ريـزي كـرد از بـين     توان بناي استواري را براي استدلال استنتاجي پي آمد و اعتقاد مرا در اين باره كه مي مي

ام با من از هندسه غيراقليدسي سخن گفتـه بـود و گـو اينكـه تـا       در چهارده سالگي معلم خصوصي. برد نمي

انگيخت و  اي تخيل مرا بر مي نشد، اما همواره چون انگيزه هشت سال و چندي بعد فرصت مطالعه آن نصيبم

در حقيقت نخسـتين كـار اصـيل و جـدي مـن      . ، در اولين فرصت به مطالعه آن بپردازمهميشه در فكرم بود

 .W. kدر همين ايـام كتـاب مفهـوم عمـومي علـوم دقيـق اثـر كليفـورد         . مطالعه هندسه غيراقليدسي بود

Clifford دان جواني كه در دوران شكفتن است بسيار مفيد و شايسته  ز آن را براي رياضيرا خواندم كه هنو

  .دانم مي

چـاپ لاتينـي سـال    . كنم، در آن دوران كاربرد رياضيات در جهان واقع مورد علاقه من بـود  تكرار مي

ن جاذبـه  آن را برداشتم و قانو. ها بود اثر نيوتن در سه مجلد، در قفسه كتاب Principia كتاب اصول 1760

كارهاي موسيقي  زيبايي و روشني و قوت استدلال او چون شاه. است خواندم 1او را كه استنتاج از قوانين كپلر

گنجيدم و از شادي اينكه با چيزي بدين شـكوه و كمـال آشـنا     از خوشي در پوست نمي. مرا سرمست سخت

  .شناختم ام سر از پا نمي شده

دانـان و فيلسـوفان قـرن     هـاي رياضـي   هايي بسيار، شبيه نظريه نظريهدر انديشه خود از بيان نيوتن به 

يكـي  . در چهارچوب قوانين حركت نيوتني براي جهان مادي دو صورت متصـور بـود  . هجدهم فرانسه رسيدم

هاي ريز و سختي كـه دائمـاً بـا يكـديگر برخـورد و       صورت توپ بيليارد كه بنا بر آن ماده عبارت است از اتم

هـاي بيليـارد پـيش     آيد كه بـراي تـوپ   د و در اين برخورد و تصادم براي آنها وضعي پيش ميكنن تصادم مي

اما صورت ديگري هم محتمل به نظـر  . آمد موجه به نظر مي 2اين نظريه با انتشار نظريه اتمي دالتون. آيد مي

تـوان   را مـي ايـن نظريـه   . كـرد  فيلسوف به شدت از آن جانبداري مي Boscovitchرسيد كه بوسكوويچ  مي

اي از ماده نيروهاي جاذبه و دافعه بر ذرات ديگر وارد  طبق اين نظريه هر ذره بر. نام نهاد» مراكز نيرو«نظريه 

به همان گونه كه خورشيد نيروي جاذبه خود را بر سيارات ديگر وارد  آنكه با آنها تماس پيدا كند، كند، بي مي

  .آورد مي

                                                           

1- Kepler )1630 - 1571 (م. دان آلماني و رياضي منجم.  

2- Dalton )1844 - 1766 .(م.  
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آنچـه در جهـان   . تر از حقيقت امـر بودنـد   ادهسدانيم اين هر دو نظريه بسيار بسيار  چنان كه امروز مي

گذرد، چنانكه قرن ما معلوم داشته به حدي مختلف و بغرنج است كه قرن هجدهم هرگـز تصـور    فيزيكي مي

دآوردن كردم با گـر  در آن زمان، گمان مي. خبر بودم و من نيز در كودكي يكسره از آن بي. كرد آن را هم نمي

توان تمام حركات مـاده را در گذشـته و آينـده     اطلاعات كافي و برخورداري از مهارت كافي در رياضيات، مي

پذير است و حركات لـب و زبـان آدمـي     كار در باب ماده جاندار نيز امكان پنداشتم كه اين محاسبه كرد و مي

  .در سحاب نخستين بوده باشد هنگام سخن گفتن بايستي نتايج قابل محاسبه توزيع و تقسيم ماده

ناپـذير را در خـود    پيداست كه اين فرضيه منكر اراده آزاد آدمي بود و نـوعي جبـر خشـك و انعطـاف    

هاي مضمر در  از يك سو وقتي درباره شادي. اي داشتم نسبت به اين فرضيه، من تلقي عاطفي دو گانه. شتاد

آمـد و ايـن    انگيـزي مـي   انديشم، اين جبر در نظـرم نشـاط   ميبيني علمي  رياضيات و امكانات پر شكوه پيش

از سوي ديگر چون بيشتر از دريچـه چشـم   . انگيزي با مطالعه نيوتن و قوانين حركت نيوتني افزون شد نشاط

كاري و اهميت و اعتباري را كه  تبخش آن را در زمينه تقوا و زش انساني آن را نگريستم، و نتايج آشكارا زيان

راي كوشش انساني قائلند دريافتم، جبر در نظرم مأيوس كننده آمد و به دنبال آن بودم كه بـراي  از دير باز ب

  .گريز از خشكي و انجماد آن راهي بيابم

مقداري از مشكل مرا به طريقي كه امروز ديگـر در نظـرم معتبـر نيسـت      1اسپينوزا» اخلاق«خواندن 

طف و علايق انساني پديد آمده بود، با روش هندسي خود اسپينوزا شك و ترديد مرا در نتيجه عوا. آسان كرد

. نشـاند  اي به ميان كشيده بود كه شك و ترديدهاي مرا فرو ها و قواعد و قضايا را به شيوه توصيف. از ميان برد

اخت كه در دستگاه او چيزي كه محل شك و شبهه باشد وجود نـدارد،  سجبر خشك و سخت او مرا متقاعد 

با اين همه در پايان كار اسپينوزا به چنان . يري علمي را در بررسي دستگاه او بكار بريمگ گرچه نهايت سخت

هاي اخلاقي بنا  كند كه به نظر من معتقدان اراده آزاد آدمي را كه اعتقادشان بر پايه اوجي از اخلاق صعود مي

 ـ    . شده است بدان دسترس نيست ود كـه راه و رسـم   من هنوز هم برآنم كه اسـپينوزا مـردي بسـيار بـزرگ ب

از جهـت اخـلاق او   . اش با معتقداتش سازگار بوده و در زندگاني روشي شايسته ستايش داشـته اسـت   زندگي

براي من همان عزت و اعتباري را كه داشت، دارد، اما از جهت فكري با همه اجبـار رياضـي كـه بـه معـرض      

  .فتني استگذارد، تقريباً سراسر اصول نظريات او براي من نپذير نمايش مي

 2ميل» منطق«. انداز بيش از اندازه علمي كه از جهان داشتم حد و مرزي داشت حتي در جواني چشم

در كار تحقيق، روش استقراء ) نه كاملاً مانند او(آنكه با او كاملاً همراه شوم معتقد شدم  را مطالعه كردم و بي

كـم ايـن    كم. آيد ري اصحاب مدرسه بكار ميمشهودات معتبر است و استنتاج فقط براي سرگرمي اوقات بيكا

كرد كه استنتاج بي مقدمات كبـراي آن، قـوت و اعتبـاري نـدارد و      حقيقت بديهي در نظرم قطعيت پيدا مي

                                                           

1- Spinoza  م). 1632 - 1677(فيلسوف هلندي.  

2- John Stuart Mill م ).1806 - 1873(انگليسي دان مورخ و اقتصاد -فيلسوف.  
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توانسـتم ايـن نظريـه را كـه مقـدمات       من نمـي . بنابراين مقدمات كبراي آن بايد منبع مستقلي داشته باشند

توانسـتم جـر و    آيند بپذيرم، اما به همان اندازه هم نمـي  كاشفه بدست ميكبراي مورد نياز، مستقيماً از راه م

كنـد بپـذيريم دو بـه اضـافه دو چهـار       ميل را قبول كنم كه تجربه و استقراء مشهودات، ما را وادار مـي   بحث

در واقع همين موجب شد كه سعي كنم ميـان نظريـه   . گذاشت  ها مرا در حيرت باقي اين معما سال. شود مي

بـه هـر   . ستيزه برقرار بود، سازشي بوجود آورم 2و لاك 1اصالت تجربه با رياضيات محض كه از زمان لايبنيتز

در حالي كه هنوز شك و ترديد بر من مستولي بود در كمبريج . تقدير اين مطالب مربوط به ساليان بعد است

  .آليسم آلماني قرار گرفتم و از آن نفوذ به تدريج و با مشقت بسيار خود را خلاص كردم زير نفوذ ايده

از : داشـت  كه ياد كردم دو رشته احساسات متضاد دست از جانم بر نمي در سراسر دوران جواني چنان

 اش فكـري نبـود،   يكسو احساسات وابسته به رياضيات و فيزيكي رياضي قرار داشت كـه بـه هـيچ روي همـه    

توان سودهايي به نفع بشر بدست آورد، در ذهـنم آنچـه    همچنين اعتقاد كامل پيدا كرده بودم كه از علم مي

توان آن را نظريه فني راه رفاه بشر ناميد، با علم و رياضيات ملازمه داشت و در آن زمان حـدود آن را بـه    مي

توانستم عنان تخيل را رها كنم  تم، ميوقتي حالي داش. كردم هاي بعد دريافتم احساس نمي دقتي كه در سال

دهـد و غـذا را علـم     و در ديده انديشه خود، جهاني را ترسيم كنم كه در آن تمام كارها را ماشين انجـام مـي  

شـرح آنهـا آمـده اسـت     » لاپوتـا «كند و مردان خردمنـد از روي الگـوي فيلسـوفاني كـه در      شيمي تهيه مي

  .شوند ريزي مي قالب

  .مرا مسحور خود ساخت» قيقتح«سرانجام عشق به 

اما در نقطه مقابل احساساتي كه ذكر آن آمد، پهلـو بـه پهلـوي آن و در كمـال ناسـازگاري، شـوق و       

شوق و تصميم داشتم كه تـا ممكـن اسـت    . هايي قرار داشت كه در گفتارهاي پيشين بدان اشاره كردم جذبه

روش تحصيل من چنان بود كه نسبت به جوانـان   .آميز مذهبي بر كنار دارم خود را از تسلط اعتقادات تعصب

زيبايي، به ويژه زيبايي در طبيعت، گاه مرا به معتقدان وحـدت  . امروز آشنايي بيشتري با كتب مقدس داشتم

افزود اين بود كه اين دو تمايل متضاد در فكـر و احسـاس    آنچه بر اشكال كار مي. ساخت وجودي متمايل مي

از آغاز . ساختند مقهور و مسحور خود مي ادازه تند و آتشين بودند و به يك حد مرمن تقريباً هر دو به يك ان

كاوش و بررسي خود عزم جزم كردم كه اجازه ندهم احساسات و تمايلاتم مرا بسوي اعتقـاداتي بكشـاند كـه    

  .براي اثبات آنها دليل متقني در دست نيست

كنـد كـه    بـا و شـريف آمـد گمـان مـي     جهان پر است از مردماني كه چون احساسـي بـه نظرشـان زي   

تواند بدون  پندرند هر آنچه در نظر آنان كمال اخلاق آمد، نمي مي. احساساتشان بايد در كائنات طنين بيفكند

                                                           

1- Leibniz  م). 1646 - 1716(آلماني متفكر و فيلسوف.  

2- Locke  م). 1632 - 1704( انگليسيفيلسوف.  
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. آيـد  هاي بشر كه خصيصه جهان مادي به نظر مـي  ها و شادي اعتنايي نسبت به اندوه بي. اعتبار باشد سبب بي

دارند كه زجر و تعصبي كه در نتيجـه اعتقـادات    پيش خود دل خوش مي به گمان آنها، تصوري باطل است و

اين گونه بررسي امور چه در جواني و چـه در  . شود، خود گواه بطلان آن باورهاست خاصي نصيب آدميان مي

  .اين ايام به نظر من گريز ناشايستي است از حقيقت

گويـد   پزشك به شما مـي  وقتي. دهد نميدر امور روزانه، كسي در اين باره شك و ترديدي به خود راه 

پذيريـد، گرچـه    سرطان داريد، اين عقيده طبي را گو كه دردآور است با صبري كه از شما ساخته اسـت مـي  

شويد، به مراتب بيشتر از دردي است كه يـك نظريـه ناراحـت كننـده      رنجي را كه از اين رهگذر متحمل مي

آيـد ترسـهاي    گاه پاي معتقدات ديرينه در باب كائنات به ميان مياما هر. آورد مابعدالطبيعي به شما وارد مي

شوند، حال آنكه شـهامت فكـري، بـه خـلاف      آور كه ترديد موجد آنهاست، شايسته ستايش محسوب مي ننگ

اي بـه   شـايد امـروز چنـين رويـه    . آيد مادي و بري از احساس بشمار مي ،نمايد شهامتي كه در جنگ بروز مي

زمان ملكه ويكتوريا متداول باشد، ولي به هر حال هنوز هم رواج بسـيار دارد و هنـوز همـين    مراتب كمتر از 

. ارزش نهاده شده اسـت  هاي فكري بسياري است كه اساس و پايه آنها بر ترسهاي بي بخش سيستم رويه الهام

براي رو گردانـدن از  ه گويم، ك آيد مي ز من بر مياتوانم قبول كنم، و اين را با حد اعلاي تأكيدي كه  من نمي

بشـر را بـه    آنچـه . گونه عذر موجهي وجود داشته باشـد  واقعيت انكار ناپذيري كه پسند خاطر ما نيست، هيچ

آنچه بشر را به سـر  . ود، پندار نيست، هر اندازه هم كه اين پندار بلند پايه جلوه كندش بختي رهنمون مي نيك

  .ناپذير با شهامتي انعطاف رساند، دنبال كردن حقيقت است منزل عافيت مي

  



  

  بخش دوم

  

  

  سياست و تعليم و تربيت
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1  

  1چيست؟ يآزاد

  فردي يآزاد -گروه  يآزاد -ملي  يآزاد) 1111(

جهان از برخي از آنها بسيار و از برخي ديگر به حـد نـاچيزي برخـوردار    . را انواع گوناگون است يآزاد

درنگ بيفـزايم كـه يگانـه نـوع      ها بسيار برخوردار است بايد بي يآزادگويم جهان از برخي  اما وقتي مي. است

  .داري برده يآزادشود مانند  ديگران مي يآزادسبب كاهش  است كه يآزادكه پسنديده نيست آن  يآزاد

را براي جهانيـان فـراهم كـرد، زيـرا در چنـان       ممكن يآزادتوان بيشترين  با استقرار هرج و مرج نمي

مـن ترديـد دارم كـه از سـازماني اجتمـاعي كـه از       . كنند يآزادتوانند از ناتوانان سلب  صورتي زورمندان مي

تـوان   هاي اجتماعي كه مـي  هاي جهان روي هم رفته كاسته باشد، بتوان دفاع كرد، اما بسيارند سازمان يآزاد

  .اند گروهي يا فردي كاسته يآزادآنها را سازماني عادلانه بشمار آورد، با آنكه از 

بنابراين . ها از خارج نظارتي اعمال نگردد آن است كه بر اعمال افراد يا گروه يآزادوم ترين مفه اييابتد

اي كه از آن برخوردار  اي نصيب جامعه العاده گونه ارزش و اعتبار فوق امري است منفي و به تنهايي هيچ يآزاد

اجباري ندارنـد، مقـررات راهنمـايي و     گذرد، تعليمات حكومت امورشان مي مثلاً اسكيموها بي. كند است نمي

آنان در  بنابراين. ندآزاد ها رانندگي ندارند، از قيد و قوانين مقررات پيچ در پيچ و تو در توي مربوط به شركت

ي به درجه زياد برخوردارند، با اين همه كمتر كسي از مردم متمدن، زنـدگاني در ميـان   آزادزندگاني خود از 

  .دهد جتماعي منظم ترجيح ميآنان را به زيستن در ا

ي ضرورت دارد، اما اين چيزهاي خوب بايد از آزادبراي تحقق يافتن بسياري از چيزهاي خوب، وجود 

شـاعران بـزرگ، زيبـايي و    . ي برخوردارنـد آزاداقتضاي طبع، تمايلات و اعتقادهاي افرادي بيرون تراود كه از 

اي بر ضـد شـعر و شـاعري قـانوني وجـود       كه در جامعهبخشند، اما به صرف اين درخشش بسيار به جامعه مي

بيشـتر جوانـان   . توان اطمينان داشت كه در آن جامعه شعر و شاعري به اوج كمال خواهد رسيد نداشت، نمي

دانيم،  ي ما مجبور كردن آنها را به اين كار درست ميلدهند، و به آموختن خواندن و نوشتن رغبتي نشان نمي

كنـد،   مند بودن از سـواد موجبـات تحقـق يـافتن آنهـا را فـراهم مـي        مثبت، كه فقط بهرهزيرا به امور خوب 

لك بـراي بوجـود آمـدن    اآورد، معـذ  ي بوجود نمـي آزاداما با آنكه كلمه امور خوب اجتماعي را . منديم عقيده

                                                           

مـورد   1960منتشر شـد و در سـال    1952سال در  Batchworthاين نوشته در اصل به عنوان ضميمه انتشارات  -1

  .يد نظر نويسنده قرار گرفتدتج
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ه هرچه نهايت ضرورت دارد و آنقدر در معرض خطر كاهش نابخردانه است ك ي بيآزادبيشتر اين امور، وجود 

  .ايم در اهميت آن بگوييم سخني به گزاف نگفته

  ي مليآزاد

بنـدي   توان به دو صورت مختلف طبقـه  ي انواع گوناگون دارد و دست كم اين انواع گوناگون را ميآزاد

ن ثانياً ممك ـ. بندي كرد توان بنابر آنكه ملت يا گروه يا فرد از آن برخوردار باشد طبقه ها را مي يآزاداولاً . كرد

بندي بصـورت   بندي كرد، گو كه طبقه هاي سياسي، اقتصادي و فكري طبقه يآزادصورت ه ها را ب يآزاداست 

  .تواند چندان مشخص و روشن باشد اخير نمي

: گفتنـد  وقتي مـي . گرفت ي ملي مورد تأكيد قرار ميآزاددر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم به ويژه 

منظور آن بود كـه آنهـا هرگـز فرمـان بيگانگـان را گـردن       » .دهند در نميمردم بريتانيا هرگز به بردگي تن «

، يـا  ي سر و كـار باشـد  آزادنگاران با  رسيد كه مثلاً گروه روزنامه در آن زمان به فكر كسي نمي. نخواهند نهاد

انگلستان را  كنند، ديگر نبايد كردند در حالي كه مردم را به گناه عقايد و افكار مترقي روانه تبعيد مي فكر نمي

  .بشمار آورند آزادكشوري 

هـا   وقتـي ايرلنـدي  . هاي موجود مورد درخواست مردم قـرار گيـرد   يآزادحتي امكان دارد به ويژه لغو 

هـايي بـود كـه مـورد      ي مطالعـه كتـاب  آزادكردند الغاي  ي بدست آوردند، يكي از امتيازاتي كه طلب ميآزاد

ها تحميل كرده  هاي وحشي به ايرلندي ي كه انگليسيآزادنوعي  -مهري كليساي كاتوليك رم قرار داشت  بي

  .بودند

اكنـون در  . ي ملي هر كجا كه نباشد مردم با شور و شوق براي بدست آوردن آن خواهند كوشـيد آزاد

ي ملـي  آزاددسـت آوردن  ي ملي وجود ندارد، هدف اصلي مردم بآزادهايي از آسيا كه  شمال آفريقا و قسمت

ي ملي به حدي شديد است كه هر جا ملتي بخواهد ملت ديگري را زير فرمـان خـود   آزاددلبستگي به . است

  .گمان فتنه بزرگي به پا خواهد شد آورد بي

گونه نظارت و مراقبتي باشد گو كـه عـده    از آنچه آمد نبايد نتيجه گرفت كه يك ملت نبايد تحت هيچ

ها تشكيل شـده اسـت، آحـاد     المللي از ملت تا وقتي كه اجتماع بين. گيرشان شده استكثيري اين طور دست

. ملل بايد در زير نظارت قانون باشد، همان گونه كه افراد مردم در داخل يك ملت تحت نظارت قانون هستند

 ـ    المللي، همان ميان امپرياليسم و نظارت بين . ر جامعـه قدر اختلاف است كه ميان بردگـي و نظـارت قـانون ب

كنند، به عنوان واكنش بر ضـد امپرياليسـم يكبـاره     مي آزادها وقتي خود را از تسلط نيروي امپرياليست  ملت

بـر  شوند، حال آنكه اين درخواست آنـان فقـط    ي از قيد هرگونه نظارتي ميآزادخواستار استقلال نام و تمام 

  .كشاند مرتبه به هرج و مرج مينمايد كه استقرار آن اصول كار را يك  پايه اصولي موجه مي
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آنها از يك مقام و سـازمان  . هاي بزرگ نيز تقريباً به همين اندازه شايسته ملامتند بايد گفت كه دولت

سـان موجبـاتي    كنند كه آن مقام و سازمان زير سلطه آنان باشد و بـدين  المللي تا هنگامي جانبداري مي بين

. صورت ديگري درآمده اسـت ه گر شود كه ب امپرياليسم كهن جلوه شود كه آن سازمان دنباله همان فراهم مي

آيد لازم است كه نقطه نظـري   صورت حاد در ميه روز بيشتر به براي حل مسائلي كه در آسيا و آفريقا روز ب

انـد چنـين نقطـه نظـري را      هاي بزرگ توانسـته  تا به امروز نه دولت. بدست آورد كه مورد قبول همگان باشد

  .هاي كوچكتر دولت هن دمطرح كننبيابند و 

هـا بـر ايـن كانـال هـيچ       نظارت انگليسي:  من باب نمونه مسئله كانال سوئز را مورد بررسي قرار دهيم

بر يك راه آبي كه تا ايـن انـدازه از لحـاظ     اساس مستدلي نداشت، اما هيچ دليلي هم وجود ندارد كه نظارت

. شد كه از قضا محل سكونتشان در دو طرف آن واقع شـده اسـت  المللي اهميت دارد، در اختيار كساني با بين

اگر بنا بر اين باشد، بايد گفت مردمي هم كه در دو سوي شـاهراه معتبـري اقامـت دارنـد هـر وقـت دلشـان        

خواست مانع و رادعي در آن شاهراه برپا كنند منطقاً آشكار است كه ترعه سوئز بايـد زيـر نظـارت سـازماني     

. المللـي درآيـد   به همان اندازه روشن است كه ترعه پاناما نيز بايد زير نظر سازماني بين. شودالمللي اداره  بين

در نظامي عادلانه، در همان حال كه مصريان ديگران را هم بايد در نظارت بر ترعه سوئز شريك خود گردانند 

پيشـنهادي اكنـون پذيرفتـه    رسد كـه چنـين    به نظر نمي. خود نيز در نظارت بر ترعه پاناما بايد سهيم باشند

ل ترعه سوئز كاملاً گشوده شـده  كتوان گفت كه مش نظر پذيرفته نشده است، نمي شود، اما تا آن روز كه اين

  .است

  ي گروهآزاد

اگـر افـراد گـروه    . آورد هايي كه در داخل يك ملت در اقليتند، مسائل مشكلي را پيش مي ي گروهآزاد

توان با اعطاي خودمختاري در امـور   متمركز باشند، اين مشكل را مي اقليت از حيث جغرافيايي در يك محل

چه افراد گروه اقليت در ميان ملت پراكنـده   اما چنان. داخلي و وحدت در يك حكومت فدرال مرتفع ساخت

  .آيد باشند، چنين راه حلي بكار نمي

ابتـدا  . ا بـوده اسـت  ه ـ ي گـروه آزادي صورت گرفته تـأمين  آزادهايي كه در راه  هدف بسياري از جنگ

مدتي عقيده بر اين بـود  . ها و غيره ي، سپس انحصارها و تراسترهاي كارگ هاي مذهبي، بعد اتحاديه جمعيت

. باشند، اما مزدوران نبايد از چنين حقي برخوردار باشـند  آزادداران  بايد در آميزش و اتحاد با هم  كه سرمايه

هيچ يك از اين دو نظر منطقي نيست و هر كدام را بايد فقط . اكنون نظري درست نقطه مقابل آن رواج دارد

  .به منزله بخشي از مبارزه طبقاتي محسوب داشت
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عقيده داشت كه ايـن كـار محـل    هايي كه در اقليتند مخالف بود، زيرا  ي به گروهآزادبا اعطاي  1روسو

در . انـد  كشورهايي كه حكومت ديكتاتوري دارند نيز بر همين عقيـده . اطاعت و وفاداري نسبت به دولت است

هاي كارگري ظاهراً وجود دارد، اما در واقـع آنهـا را بايـد بخشـي از ادارات دولتـي بـه        روسيه با آنكه اتحاديه

صحبت از حق اعتصاب يا اقدام دسته جمعي جهت افزايش مـزد عمـلاً   ها اصولاً  در اين اتحاديه. حساب آورد

 ـ آزادهاي كارگري به تدريج  برعكس در كشورهاي غربي اتحاديه. غيرممكن است ه ي بدست آورده و تقريبـاً ب

هاي كارگري هم مانند اقتدار دولت بايد  بديهي است كه اقتدار اتحاديه. اند هاي مستقلي در آمده صورت قدرت

هـايي چـون    ي تشـكيل گـروه  آزاددودي داشته باشد، اما اكنون در مغرب زمـين عامـه مـردم بطـور     حد و ح

هاي وسـيع و دسـته جمعـي را، اسـاس آن      يك رشته فعاليت ي آنها را در زمينهآزادهاي كارگري، و  اتحاديه

كمونيسـت  هـاي كـارگري مغـرب زمـين را كـه       اگر فعاليت اتحاديه. شمرند ناميم مي ي ميآزادچيزي كه ما 

هـاي كـارگري روسـيه محـدود كننـد       ها همگام و همراهند به اندازه فعاليـت اتحاديـه   هستند يا با كمونيست

  .ناپذير احساس خواهند كرد كارگران غرب ديگر زندگي را تحمل

ي است در سراسر جهان غرب مسئله حادي را بوجـود  آزادهايي كه هدفشان از بين بردن  ي گروهآزاد

  .آورده است

هايي باشد كه بـه منظـور برانـداختن آن و اسـتقرار اسـتبداد و       دموكراسي بايد شاهد و ناظر تلاش آيا

  آيد و همچنان شكيبايي و مدارا نشان دهد؟ ديكتاتوري به عمل مي

  نسبت به كساني هم كه با مدارا و تساهل مخالفند مدارا و تساهل كرد؟ آيا بايد

  ي مطبوعات نفرت دارند برقرار باشد؟آزادي هم كه از ي مطبوعات درباره مطبوعاتآزادآيا بايد 

به تبعيت  ر كردن ملتاهاي نيرومندي كه هدفشان واد تر از همه اينها آيا يك ملت بايد به گروه و مهم

  و انقياد از ملت بيگانه است اجازه فعاليت دهد؟

ي بيشـتر و برخـي   آزادهـا   برخي براي اين گروه. اند هاي مختلف داده ها پاسخ ملل غربي به اين پرسش

. كنم براي حل اين مسائل هيچ اصل روشني وجـود داشـته باشـد    گمان نمي. اند هاي كمتري قائل شده يآزاد

. آيـد  ها بيشتر باشد دخالت بيشتر در كار آنها جايز و موجه بـه نظـر مـي    روي هم رفته هرچه خطر اين گروه

ي را از يـاد  آزادر نتيجه ترس و وحشت دلايل كلـي  خطري كه در اين زمينه وجود دارد آن است كه مردم د

مـن گمـان   . ها را بيش از آنچـه لازم اسـت سـركوب و محـدود كننـد      ببرند و به خاطر امنيت خود اين گروه

گمان ندارم در ايالات متحده از ايـن  . ايم كنم در انگلستان ما تا حد زيادي از چنين خطري اجتناب كرده مي

نمايـد   هاي مخالفان و موافقان در اين باره نـاگزير متعـادل مـي    ا از آنجا كه استدلالام. امر اجتناب شده باشد

  .توان راه روشني را برگزيد مشكل مي

                                                           

1- Rousseau )1712 - 1778 (و » قراردادهـاي اجتمـاعي  «، »اعترافـات «هـاي   و نويسنده فرانسوي، كتاب فيلسوف

  .م. از او به فارسي ترجمه شده است» جو گر انزوا تفرجهاي  پروري خيال«
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  ي فرديآزاد

اما . شد ي شمرده ميآزادترين بخش  ها، در گذشته مهم ي گروهآزادي فردي به منزله نقطه مقابل آزاد

تواند نفوذ زيادي به هم رساند مگر به عنوان عضو فلان يا بهمان سازمان، و لذا  در جهان امروز كمتر كسي مي

  .كند ي افراد اهميت پيدا ميآزادها روز بروز بيش از  ي سازمانآزاد

ي از لدر اواخر قرن هجدهم عده بسياري به حقوق بشر، به مفهوم حقوق افراد بشري اعتقاد داشتند، و

ها به دنبال هدفي مخالف نظر حكومت يا اكثريـت مـردم بودنـد     ين سازمانها در مواردي كه ا حقوق سازمان

  .كردند جانبداري نمي

تـر   هاي پيشين دارد، اما هنوز هم به مراتب مهم ي افراد اينك اعتبار كمتري نسبت به زمانآزادو كه گ

منشأ خود را مديون دين بودا، مسيحيت و ماركسيسم اصل و . كنند از آن است كه بسياري از مردم گمان مي

دادگاه تفتـيش عقايـد   . يك از آنها امكان نداشت كه در دوران حكومتي ديكتاتوري ظهور كنند افرادند و هيچ

او را بـه  . هاي امروزي چندان شـديد نبـود   رفتار ناروايي با گاليله كرد، اما رفتار آن دادگاه در مقايسه با روش

فقط در اين اواخر يعني در . د و پيروانش مشمول تصفيه نشدندهايش را نسوزاندن مرگ محكوم نكردند، كتاب

  .صورت مؤثر و علمي درآمده استه جهاني آزار و شكنجه ب واقع از پايان جنگ اول

شـود، آن   زياني كه در نتيجه آزار و شكنجه افرادي كه عقايدي خلاف طبع عامه مردم دارند عايد مـي 

بـه  . كننـد  چه اخلاقي چه فكري چون ضربتي ناگهـاني تلقـي مـي   است كه مردم در آغاز كار هر پيشرفتي را 

حركـت   تواند افكار و عقايد غير معمول را تاب بياورد ناگزير عقب افتـاده و بـي   اي كه نمي همين دليل جامعه

  .ماند مي

تنفرنـد هـيچ   ممثلاً فرض كنيد شما عقيده داريد كه دائمي بودن عقد ازدواج زن و شوهري كه از هم 

يـا فـرض كنيـد شـما     . پـذير باشـد   شود و طلاق با رضايت طرفين بايـد امكـان   بزرگي عايد نوع بشر نمينفع 

منديد كه از بين بردن جنين در زن آبسـتني كـه پزشـكان حـاذق وضـع حمـل را بـراي او خطرنـاك          عقيده

ان بزرگي متوجـه شـما   تا وقتي اين قبيل عقايد را براي خود نگه داريد و ابراز نكنيد زي. دانند مانعي ندارد مي

اما اگر عقايد خود را به زبان آوريد آن وقت است كه نيروهاي عظيمي بر ضد شما به جنبش در . نخواهد شد

  .آيد مي

هاي آمريكا معلم باشيد به احتمال بسيار از ادامه كار شـما جلـوگيري خواهنـد     اگر در يكي از دانشگاه

نگار باشيد، از آن پس  در صورتي كه روزنامه. پيروز نخواهيد شداگر سياستمدار باشيد ديگر در انتخابات . كرد

نيروهاي سـتمكاري كـه بـراي    . نامه دست چپي افراطي ممكن است كاري به شما رجوع كنندزفقط چند رو

هاي اخلاقي و امثال آن اگر بتوانند شما را سر بـه   اند، در لباس سازمان خود سازمان و تشكيلات بوجود آورده

اي باشيد آنها در كار خود موفـق نخواهنـد    اگر تمكن شخصي داشته يا نويسنده پر آوازه. د كردنيست خواهن

  .شد، اما اگر از اين دو نصيبي نداشته باشيد زندگاني را بر شما تنگ و مشقت بار خواهند كرد
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ته است، هايي كه براي استقرار تساهل مذهبي در گرفته بود با پيروزي پايان ياف پندارند جنگ مردم مي

هاي نويي را كـه از   بريم، اما بدعت هاي مذهبي قرن هجدهم در صلح و صفا بسر مي زيرا ما امروز با انواع فرقه

  .برند هاي سياسي، اقتصادي و فكري نام نهاد از ياد مي اند و بايد آنها را بدعت آن زمان تاكنون بوجود آمده

  ي فكريآزاد - ي اقتصادي آزاد -ي سياسي آزاد) 2222(

بنـابراين روش  . ها، روش ديگري نيز وجود دارد يآزادبندي كردن  چنانكه قبلاً اشاره كردم براي طبقه

  .سياسي، اقتصادي و فكري: توان به سه طبقه مهم تقسيم كرد ها را مي يآزاد

  ي سياسيآزاد

از يك سو هر كجا اتخاذ تصميم مشتركي ضرور باشـد  . ي سياسي متضمن دو عنصر مختلف استآزاد

طرف اكثريت اتخاذ شود، از سوي ديگر هرگاه اجتناب از اتخـاذ چنـين تصـميمي مقـدور     ين تصميم بايد از ا

  .گونه آمادگي براي اجتناب از آن فراهم باشد باشد بايد همه

تصميم مشترك نه بوسيله اكثريت بلكه بوسيله هيأت . در روسيه كنوني نشاني از اين دو عنصر نيست

تر رسيدگي و اتخاذ تصميمي در باب آنها را در آزادو بسياري از امور كه در اجتماعي . شود حاكمان گرفته مي

  .اند شمارند در روسيه به تصميم اكثريت واگذار كرده صلاحيت افراد مي

رنگي و يكساني است، حتي هنگامي هم كـه ايـن    ظاهراً اقتضاي طبع بشر چنان است كه خواستار هم

دان مـدارس بيشـتر نمايـان    اين امر به ويژه در شاگر. قصد اجتماعي را بكار نيايدم چرنگي و همانندي هي هم

اي كه هيچكس كلاه بر سر ندارد اگر پسري كلاه داشته باشـد مـورد ريشـخند و آزار ديگـر      مدرسهدر . است

ه به كند كه يكرنگ و يكسان نبودن از حيث كلا از هزار شاگرد حتي يكي هم فكر نمي. گيرد شاگردان قرا مي

  .رساند كسي آسيبي نمي

رنگـي و يكسـاني    اند و از آن هـم  مردم متمدن به تدريج از اين اقتضاي غير منطقي طبع، رهايي يافته

شـوند و در سراسـر    كنند كه قانون مقرر داشته است، اما چه بسيارند كساني كه هرگز متمدن نمي پيروي مي

ي سياسـي وجـود   آزاداگر بخواهيم . دهند از دست نمي هاي خام و ستمكار شاگردان مدرسه را عمر آن غريزه

يگانه چيزي كه دشمني مـردم را نسـبت بـه    . داشته باشد نبايد چنين احساسي را در قوانين منعكس سازيم

برانگيخت وجود چنين احساسي بود، نه اعتقاد به مقررات اخلاقـي زمـان، زيـرا كسـي بـه تعـدد        1ها مورمون

  .گرفت ادي نميزوجات در آسيا و آفريقا اير

                                                           

1- Mormons  سميت در امريكا تأسـيس شـد و تعـدد زوجـات در      بوسيله ژوزف 1830سال سازمان مذهبي كه در

  .م. ميان آنها رايج و مجاز بود



 حقيقت و افسانه  � 44

ي فقط وقتي صداقتش به اثبـات  آزاددارم مرا طرفدار تعدد زوجات بدانند، اما عشق صادق  دوست نمي

شكيب و مدارا در برابـر آنچـه مطبـوع طبـع     . موري قرار گيرد كه پسند خاطرش نيستارسد كه در برابر  مي

منشـي   آزادشكيب و مدارا در برابر آنچه مورد پسند نيست محك و معيـار شناسـايي   . است كار آساني است

  .است

  ي اقتصاديآزاد

روزگـاري  . تسما مباحثات تند و شديدي را موجب شده ا ي اقتصادي موضوعي است كه در زمانآزاد

ي وجـود دارد،  آزادجاي ديگري  فرماست در آنجا بيش از هر حكم» هاي باز دروازه«شد هر جا شعار  تصور مي

ند، ا يآزادان تندرو براي راهزنان و جنايتكاران هم خواستار هرج و مرج طلب. ها تغيير كرد اما به تدريج عقيده

. مانـد  ي بـاقي نمـي  ا يآزاددانند كه اگر جنايتكاران زير فشار و محـدوديت نباشـند ديگـر بـراي      اما همه مي

كردند، اما بالاخره وجـدان   برداري مي صاحبان صنايع انگلستان در آغاز كار بطور نامحدود از كار كودكان بهره

ي غيرقـانوني  هـاي كـارگر   ديـه ان بالغ هم معلوم شد تـا اتحا در مورد كارگر. ضد خود برانگيختندجامعه را بر 

بـه  و تسليم شدن ي آنها فقط عبارت است از اينكه ميان مرگ از گرسنگي تلف شدن آزادشوند،  شناخته مي

نمود زياد براي  ي بدين صورت كه به حد كافي عجيب ميآزاد. ند كه يكي را انتخاب كنندآزادشرايط كارفرما 

  .ودر ارج نببها و پ كساني كه از آن برخوردار بودند گران

باشد در صحنه اقتصاد هرچه دلش خواسـت   آزادي اقتصادي اين نيست كه هر كس آزاددرك صحيح 

باشد، مگر وقتي كه آشكارا  آزادي اقتصادي عبارت است از اينكه آدمي در اعمال و رفتار خود آزادبكند، بلكه 

و ميل دارد كار كند  تاين در واقع بدان معناست كه اگر شخصي مطيع قانون اس. منافع عامه را زير پا بگذارد

. شـود  اين مقصود برآورده نمـي » هاي باز دروازه«با استقرار شعار . نبايد اجازه داد از بيكاري و گرسنگي بميرد

ف دست يابد، امـا سوسياليسـم بـه شـكل روسـي آن بـه مراتـب بـيش از         اميد بود كه سوسياليسم بدين هد

اش در راه از ميان بردن چنين هـدف و تـأميني گـام بـر      داري، حتي در زمان قدرت و اوج ستمكاري سرمايه

  .دارد مي

اش را از  مهري مقامات مربوطه قرار گيرد، ممكن است دفترچه جيـره روزانـه   كارگر روسي كه مورد بي

مـن گمـان   . كننـد  هاي كار اجبـاري  توانند او را روانه اردوگاه اگر اين مجازات را كافي ندانند مي .دست بدهد

ي در هيچ سرزميني هرگز بدان حد كه در روسيه استالين محـدود شـده   آزادهاي گذشته  كنم در دوران نمي

  .بود تحديد شده باشد

ي آزادكوشـند   انـد كـه مـي    يرفته شدههايي از سوسياليسم پذ خلاف روسيه در انگلستان تنها آن شكل

اي گـو كـه موجـب     ي بايد از چنين نتيجهآزادكنم عاشق صادق  من فكر مي. اقتصادي زحمتكشان را بيفزايد

انـد، و بخـاطر    داران مانند دزدان خانه بر در اقليت زيرا سرمايه. داران است خشنود باشد ي سرمايهآزادكاهش 
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اما منظور من به هيچ روي اين نيسـت كـه مسـئله    . گيرند تحديد قرار ميي اكثريت تحت فشار و آزادتأمين 

  .ي اقتصادي در انگلستان يا هيچ جاي ديگري به تمامي حل شده باشدآزاد

  ي فكريآزاد

شود، اما رعايت آن بالمĤل بـراي   ي فكري گرچه نخست فقط براي اقليتي از مردم مهم شمرده ميآزاد

از يك سـو كسـي   : ي فكري دو شاخه داردآزاداز لحاظ عامه . گرانقدر است همه جامعه نهايت درجه پر بها و

ر و پيگـرد قـرار گيـرد، از سـوي     قدات حكومت مغايرت دارد مورد آزانبايد به مناسبت بيان افكاري كه با معت

صورتي درآيد كه قربانيان آن از عرضه داشـتن هرگونـه انديشـه اصـيلي عـاجز      ه تعليم و تربيت نبايد ب ديگر

  .ردندگ

محابـا   اگر كسي آن چنان بـي . اينك ببينيد در روسيه زمان استالين در اين هر دو جهت چه روي داد

كـرد او را بـه نقـاط دور دسـت قطـب       شناسان صالح در باب وراثت جانبداري مي بود كه از نظر بيشتر زيست

اگر كسي در مـدارس  . گرددفرستادند تا در شرايط بردگان به كندن ترعه يا استخراج طلا مشغول  شمال مي

گذراند كـه   هاي تحصيل را تحت چنان تبليغات شديدي مي رساند، سال روسيه تحصيلات خود را به پايان مي

آمد و از انديشيدن  به احتمال بسيار با ايمان كامل به احكام جزمي مذهب دولت شوروي از مدرسه بيرون مي

  .و مستقل آزادود كه از انديشيدن قدر عاجز ب به افكار كفرآميز همان

هنوز هم در روسيه مردماني وجود دارند كه پيش از تكامل سازمان كنوني مدارس به سن رشد رسيده 

اما هنگامي كه تمام مردم به . دانند اند و به همين جهت زمامداران روسيه منحرفين را هنوز هم لازم مي بوده

ريـزي و مشـخص گـردد ديگـر نشـاني از       د و نحوه تفكر آنها پايهحد كمال از تعليمات مدارس برخوردار شون

ي آزادتواند پيروزمندانه احيـاي آشـكاراي    آنگاه حكومت شوروي مي. بدعتگزاران و نوآوران باقي نخواهد ماند

ي كه به بهاي برده ساختن تمام عيار مردم از جهت رواني در جريان تعليم و ا ي فكريآزاد. فكر را اعلام بدارد

در آن وقت مردم ديگـر هرچـه را حكومـت صـلاح و صـواب تشـخيص كنـد بـاور         . بيت بدست آمده استتر

  .دارند مي

تواند نتايجي را كه ياد شـد   مقدار شمارد، چنانچه بخواهد، مي ي فكري را خوار و بيآزادهر دولتي كه 

د، ديگر نيازي نيسـت  كن در اين صورت ديگر استثمار مردم بدست اقليت حد و حصري پيدا نمي. بدست آورد

ملتـي  . هاي نو مجازاني تعيين گردد، زيرا فكر و انديشه نويي متجلي نخواهد شد كه براي ابراز افكار و انديشه

سان برده گشته است، ممكن است مدتي از خود نيرومندي عظيمي نشـان دهـد، امـا چـه زود كـه       كه بدين

علمي برخوردارند، بر آن پيشي خواهنـد گرفـت، البتـه    ه از ابتكار فردي و ظرفيت پيشرفت كهاي ديگر  ملت

  .بايد گفت اگر چنين مللي باقي بمانند
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ي شوند كه ارزش يهيولا ها به حدي مسحور و مرعوب چنين ليكن خطر واقعي آن است كه ديگر ملت

ولتـي  ي فكر را يكباره از ياد ببرند و خود به همين رخوت و خمودي گرفتـار آينـد و نـاگزير خـود بـه د     آزاد

دارم خواننده گمان كند كـه جانبـداري مـن از     دوست نمي. ي فكري و ابتكار فردي مبدل گردندآزادمخالف 

البتـه چنـين هسـت و    . شود ي فكر موجب پيروزي در جنگ ميآزادي فكري فقط به آن جهت است كه آزاد

سرچشـمه تمـام   ي فكـري  آزاد. ي فكـر در چيـز ديگـري اسـت    آزادامـا ارزش مهـم   . اين واقعيتي است مهم

بهترين سـجايا  كـه در شخصـيت فـرد      وند و بسياري از هايي است كه در هنر و ادبيات و علم يافته مي نيكي

آور و در چنين صورتي جامعه از انبوه مورچگان  انگيز و كسالت ي فكر ملالآزادكشور بدون . گردند متجلي مي

  .تر نخواهد بود جالب

مـن  . كنـد  آن رو ضرور است كه سـجاياي آدمـي را پديـدار مـي    گويند جنگ از  هستند كساني كه مي

هايي هست كه گرانبهاست، براي من آن  البته قبول دارم كه مسابقات و زورآزمايي. چنين چيزي را باور ندارم

مسـابقه و رقابـت در ورزش و   . هايي گرانبهاست كه به مغلوب آسيب شديد وارد نيـاورد  مسابقات و زورآزمايي

درباره مبارزه و رقابت سياسي بايد اين . (ادب و مباحثه در مواضيع فكري همه سودمند است سياست، هنر و

آميز خـارج شـود وگرنـه كـار بـه جنـگ و مصـائب ناشـي از آن          شرط را بيفزايم كه نبايد از صورت مسالمت

  .همه اينها به استثناي رقابتهاي ورزشي به آزادي فكري بستگي دارند.) انجامد مي

  تعليم و تربيت براي آزادي -حد مدارا و شكيبايي  -حكومت و آزادي افكار  -فردي  آزادي) 3333(

تري مزايا و محسنات انواع آزادي را بررسي كنيم و ببينيم چرا تا آنجـا   اكنون اجازه دهيد با روش كلي

ب را بـا  و در اينجا اجازه دهيد مطل ـ. شود د وجود آزادي بيشتر، مهم محسوب ميشكه كار به هرج و مرج نك

  :آزادي فرد آغاز كنيم

  آزادي فردي

داند انجام دهد و اگر كارش نوعي  آنچه در خصوص فرد مهم است اينكه بتواند هر كاري را كه مهم مي

اينكـه بايـد در مقابـل كـارش بـه او      . باشد كه به اجتماع مربوط شود بتواند توجه عامه را بدان معطوف دارد

حتي اين نيز مهم . اش باشد ه به شرط آنكه خودش قادر به تأمين زندگانيپاداشي داده شود مهم نيست، البت

دهد مجازات گردد، البته به شرط آنكه اجازه دهند او كارش را  نيست كه نبايد به مناسبت كاري كه انجام مي

اگر سقراط بدان صـورت  . بسيار به هدف مورد علاقه او كمك كرد ،محكوم شدن سقراط به مرگ. انجام دهد

هور كنـد، سـقراط   ظاگر در روسيه سقراطي . مرد، تقريباً ممكن نبود چنين نفوذ و اعتباري به هم رساند مين

آنكه افلاطوني پيدا شود كه اصول عقايد او  زمان ما در همان موسم جواني شربت شهادت را خواهد نوشيد، بي

  .گوش جهانيان رساندبه را 
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كند، اما اين مربوط به روزگاري اسـت كـه    شهيدان آبياري ميگفتند نهال كليسا را خون  پيشترها مي

ايد و از چه بابت شربت شـهادت   اگر كسي نداند، شما چه گفته. فن شهادت به حد كمال امروزي نرسيده بود

اي به بـار آورد   ايد و پيش از آنكه ميوه زار افشانده ايد بر شوره اي كه قصد كاشتن را داشته ايد، هر دانه نوشيده

  .شك و پژمرده گشته استخ

اگر شخص توانايي انجام دادن كار مورد نظر خود را داشته باشد و آن را بر همگان عرضه كند، چنانچه 

اما در جهان امـروز كـه   . كار او خلاق باشد، از حيث سرنوشت شخصي چندان با ناملايمات روبرو نخواهد شد

تـر اسـت، ديگـر آن     ر و نيروي پلـيس آن كـاردان  سازمان و تشكيلات حكومت نسبت به گذشته در حد بالات

بردند به  هاي مأموران جزء جان بدر مي نگ محدوديتچته بدان وسيله از ذشها كه مردان بزرگ در گ گريزگاه

  .رود سرعت از ميان مي

اي شـمرده   د، لااقل از حيث ميزان مسـئله تـازه  شبنابراين مسأله آزادي فردي، اگر از حيث نوع هم نبا

هرگز در گذشته در سراسر تاريخ بشري اسباب و وسايل برده ساختن مردم از لحاظ فكري بدين حد  .شود مي

  .هاي ديكتاتوري امروز تكامل يافته فراهم نبوده است كه در دولت

اما امروز سلطنت . دانستيم در گذشته ما حكومت تزار را جبار مي. روسيه را از اين حيث در نظر بگيريد

تورگنيـف، تولسـتوي،   . نمايـد  اثـر و ضـعيفي جلـوه مـي     چـه سـتمكاري بـي   او در برابر آنچه استالين آفريد، 

داستايوسكي را واقعاً روانه سيبري كردند، اما . داستايوسكي، هر كدام در زمان خود با حكومت تزار در افتادند

زندگي تورگنيف در خارج از كشور سر . ساخت مورد عفو واقع شداي  وقتي به مناسبت روز تولد ملكه مديحه

تولستوي در سراسر جهان احترامي كسب كرده بود كه حكومت تزار جرئت دست درازي بـه  . و سامان داشت

سان با آنكه ستم و استبداد فرمانروا بود، روسيه در قرن نوزدهم از حيـث ادبيـات در اوج    و بدين. او را نداشت

  .كمال بود

تورگنيف چون عقيده داشت كه رعايـا هـم   . در دوران فرمانروايي استالين چنين چيزي امكان نداشت

در . بشرند و احساسات و عواطفي نظير احساسات و عواطف اربابان خود دارند براي خود دردسـر فـراهم كـرد   

ي زحمـت  هاي كار اجبـار  ه مردمي كه در اردوگاهرااي را درب اي نظير چنين عقيده زمان استالين اگر نويسنده

كردنـد و بـه    شـد، خـود او را دسـتگير مـي     كرد كتابش هرگز منتشر نمي كشيدند در كتاب خود بيان مي مي

زن و فرزنـدانش  . هـا را بچشـد   فرستادند تا عملاً طعم زحمت كشيدن در آن اردوگـاه  اردوگاه كار اجباري مي

در نتيجـه ادبيـات   . يافـت  ر بود انجام دهد تحقق نمياي از آنچه اميدوا شدند و ذره گرفتار فقر و گرسنگي مي

  .روس كه در گذشته به چنان اوج رفعتي رسيده بود در حكم عدم شد
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مهري حكومت تزار بودنـد،   مورد بي 1دوخوبورها. هاي ديگر پيش آمد حوادثي از همين قبيل در زمينه

اي مخـالف   تولسـتوي، بـه عنـوان نويسـنده    . رفتند زيرا به علت اعتقادات ديني خود زير بار خدمت نظام نمي

ي همت خود قرار داد و سرانجام به آنها اجازه داده شد كه از روسـيه بـه    جنگ و كشتار دفاع از آنان را وجهه

شد و هـر   اگر دوران زمامداري استالين بود به هيچ يك از آنها اجازه مهاجرت داده نمي. كانادا مهاجرت كنند

  .ماند كرد نشاني از او باقي نمي يكس كه توبه و استغفار نم

گـري شـكوه و جلالـي داشـتند، در      جز آنها كه فقط در نظاميه هايي كه تاريخ باشكوهي دارند، ب ملت

رح و تدبير اعطا طاند كه اين آزادي يا بر حسب تصادف و يا با  داده واقع هميشه آزادي بسيار به افراد خود مي

هاي جبار و مستبد بسيار بود، به علت كوچكي قلمروشان،  آنكه حكومت در روزگار عظمت يونان، با. شده بود

بسياري از متفكران آتن، پناهندگاني بودند كه يا از ايران و يا از شـهرهاي  . پذير بود فرار از آنها همواره امكان

را از شـهر  اگر كسـي  . ولي زندگاني يك پناهنده با فقر و تنگدستي ملازمه نداشت. ديگر يونان گريخته بودند

  .داشتند مي شد و همه شهروندان صاحب نفوذ مقدمش را گرامي  راندند، به شهر دشمن پناهنده مي خود مي

البته در زمان ما هم امكان دارد همين امر در مورد يكي از اتباع روسيه كه بتواند از آن كشور بگريـزد  

شـهرهاي   تـر از فـرار از دولـت    هزاران بار مشـكل ليكن فرار از كشوري پهناور چون روسيه، . مصداق پيدا كند

سرانجام روم نظـم را در  . هاي انگليس بيشتر نبود يوناني است كه در آن روزگار وسعتشان هرگز از شهرستان

  .جهان كهن برقرار كرد، ديري نگذشت كه ديگر از افراد سرشناس و بزرگ هم نشاني باقي نماند

نهضت تجديد حيات فرهنگي ايتاليايي بود كه از جهت سياسي  عصر بعدي افراد بزرگ در اروپا دوران

به يونان قديم شباهت داشت، زيرا ايتالياي آن روز مركب از شهرهاي كوچكي بود كه با هم پيوسته در جنگ 

هاي بزرگ هم بسـر   ها برتري يافتند و نظم را برقرار ساختند دوراني ايتاليايي به محض آنكه اسپانيايي. بودند

  .آمد

به بركت آزادي فردي، . دارتري نهفته است ذشته از پرورش مردان بزرگ در آزادي فردي مزيت دامنهگ

چه . كند انجام دهد حفظ كند، سرافراز باشد و آنچه را كه وجدانش امر مي تواند عزت نفس خود را شخص مي

  .انگشت شمارند آنها كه در جهان امروز از چنين نعمتي برخوردارند

اهد از گرسنگي بميرد بايد به دنبال كاري رود و چه بسـا كـه نـاگزير اسـت در شـركت      اگر آدمي نخو

هـاي آن مخـالف اسـت شـغلي      كند و هر بشر دوستي با مقاصد و هدف بزرگي كه مقاصد ناروايي را دنبال مي

جاعي كـار  اي ارت شود در روزنامه جربه باشد، مجبور ميتنگاري با  ت و در روزنامهساگر سوسيالي. برعهده گيرد

اگـر از  . سـازي كـار كنـد    فولاد باشد و مخالف جنگ و كشتار، ناگزير است در كارخانه اسلحه اگر كارگر. كند

ش ا دوستداران قاره آسيا باشد و در كار تبليغات با تجربه، مجبور است زبان خود را نگاه دارد وگرنه تمام سعي

                                                           

1- Doukhobors     نگرويـده   نامي است كه كشيشان ارتدكس روسيه به جمعي از دهقانان روسي كـه بـه ديـن آنـان

  .م. اند بودند داده
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كساني كه درآمـد مسـتقلي دارنـد از بنـد ايـن بنـدگي        فقط. ه ناكامي خواهد انجاميدبدر راه انتشار حقايق، 

شـد در برابـر    اگر يگانه ممر معيشت داروين اشتغال بكار دانشگاهي بود، ترديد ندارم كـه موفـق نمـي   . آزادند

  .توفان تعصبي كه كليسا بر ضد او برانگيخت تاب بياورد

  حكومت و آزادي

هـا   حكومـت . هاست توانايي و كار آزمودگي حكومتآنچه بر وخامت اوضاع و احوال امروز افزوده است، 

لـيكن در  . اند لوگيري از پيشرفت فكري بكار بستهجاند براي  و همه جا، هرچه در قدرت داشته تقريباً هميشه

  .رسيد، حال آنكه امروزه اين طور نيست هاي آنها به جايي نمي گذشته، اوضاع طوري بود كه بيشتر تلاش

در انگلسـتان  . ها در امر آزادي در كشورهاي مختلف بسيار متفاوت اسـت  متحد و اندازه مداخله حكو

اما حتي در انگلستان هـم بـه   . ها نسبت به كشورهاي بزرگ ديگر به مراتب كمتر باشد شايد دخالت حكومت

بسياري از مطالب مفيد در خصوص مسائل جنسي فقط كساني دسترسي دارند كه تحصيلاتشان بـراي فهـم   

هاي بخش خلاف عفت  شوار كافي باشد، زيرا بكار بردن لغات معمولي و آسان را دادرسان دادگاهمعاني لغات د

  .شمارند مي

داند كه  شناسد مي هر كس كه چين را مي. زادي به مراتب بيش از اينهاستآدر امريكا مداخله در امر 

لـيكن بسـياري از محافـل     .ه راه خطا رفتـه اسـت  بتاكنون  1945اين كشور از سال سياست امريكا در مورد 

براي آنكه مردم به حقايق امور پي نبرنـد روش تهمـت و افتـرا را     .ارتجاعي نگرانند مبادا اين امر آفتابي شود

سان كه هر كـس را كـه دربـاره چـين اطلاعـاتي دارد بـه كمونيسـتي يـا همكـاري بـا            اند، بدين پيش گرفته

لتي چنان وحشتي برانگيخته اسـت كـه سياسـت آمريكـا     ات دومكار در مقا اين. كنند ها متهم مي كمونيست

  .ديگر تمام و كمال بستگي به شفقت و انصاف جاهلان دارد

گيرد، بلكه هر كس به هر نحوي با دولت بستگي و ارتبـاط دارد هـر قـدر     و كار به اينجا هم پايان نمي

ئت كند سياست امريكـا را  در محافل خصوصي در ميان دوستان جرهم كه اين وابستگي دور باشد، حتي اگر 

گيرد، البته مگر آنكه از نظرگاه مـاك   مورد انتقاد قرار دهد، در معرض خطر انفصال از خدمات دولتي قرار مي

مسـائل را   انـد  ريكا را به اتخاذ چنين سياستي در مورد چين واداشـته مو محافلي كه سناي آ 1آرتور و مكارتي

راي كساني كه با امور چين آشنايي دارند، دولت آمريكا تنها اين انتقاد به عبارت ديگر ب. مورد انتقاد قرار دهد

آينده حتـي بـيش از امـروز دچـار     كه در  دارد كه از سياست آمريكا تعريف كنند، همان سياستي را مجاز مي

  .ناكامي و شكست خواهد شد

                                                           

1- Mc Carthy سناتور آمريكايي.  
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. شود، آنچه ياد شد، فقط مشتي از خـروار اسـت   از مصائبي كه در نتيجه فقدان آزادي عايد جامعه مي

ها برآنند كه فهم و فضيلت فقط در انحصار آنهاست و هركه با آنها سر ستيزه دارد يا نادان است  كومتحهمه 

  .زيان اين عقيده در آن است كه بلا استثنا هميشه اين عقيده خلاف واقع است. يا فريبكار يا هر دو

آزادي تا امروز هنوز در مرحلـه ابتـدايي اسـت و اميـدوارم در      ولت در امرريكا اين نوع مداخله ددر آم

مداخله دولت را در امر آزادي ببيند بايد به آلمان  هر كس كه مايل است حد اعلاي. ماندهمين مرحله باقي ب

  .نازي و روسيه رو كند

دم آنها را خارج از از خصوصيات عجيب ديكتاتوري استالين يكي آنكه سياست را در اموري كه اكثر مر

را امـري  » موروثي بودن خصوصيات اكتسـابي «در غرب كسي مسئله . كرد شمارند وارد مي قلمرو سياست مي

كند، مگـر آنكـه كمونيسـت باشـد و چنانچـه از مباحثـات        كه از جهت سياسي واجد اهميت باشد تلقي نمي

گويند بـه   چه مي» ها چپي«چيست و » ها يراست«چيزي نداند، اگر از او بپرسند در اين مسئله نظر  1ليسنكو

طبـوع  دانـي م  كند كه اگر آهنگ موسيقي الذهني باور نمي و نيز چنين شخص خالي. كلي مبهوت خواهد شد

  .تجعي بورژوا قلمداد خواهند كرداستالين واقع نشود، او را مر

در نتيجـه   1945سال من از ذوق آقاي چرچيل و سليقه آقاي انلي در موسيقي خبر ندارم، اما اگر در 

اي  كنم كه ايـن امـر ذره   شدند اسلوب خود را تغيير دهند، گمان نمي تغيير حكومت آهنگسازان ما مجبور مي

  .شد موجب خرسندي آنان مي

هـاي نـو بـراي اكثريـت نـوع بشـر        انديشه. كشاند نبودن آزادي، دير يا زود كار اجتماع را به تحجر مي

ريزد و ممكن است توازن قوا را بر هم زند، و هميشه  عادات كهن را به هم مي نوهاي  انديشه. ناخوشايند است

  .انگيز و بر هم زن نظام موجود باشد هاي نو از جهت اجتماعي فتنه اين خطر وجود دارد كه اين انديشه

گرفـت، ولـي سـازمان     النهرين سه هزار سال پيش كار پر ارزشي در زمينه رياضيات انجـام مـي   در بين

. اعي به صورت متحجري درآمد و پيشرفت رياضيات در آنجا متوقف ماند تـا عصـر يونانيـان فـرا رسـيد     اجتم

  .يونانيان به استثناي اسپارت هرگز حكومتي نداشتند كه به حد كافي در جلوگيري از امور اصيل توانا باشد

هاي كهـن در   كرد، همان طور كه حكومت اگر به فرض محال حكومت استالين سه هزار سال دوام مي

در پايـان سـه   . توانست در روسيه ظهور نمايد مصر و بابل دوام كردند، بديهي است كه هيچ انديشه نويي نمي

دهنـد،   كبير را مورد مطالعه قرار مي گونه كه امروز جزاير اقيانوس هزار سال دانشمندان سرشناس غرب همان

ار كهن كه در همه جا تا آن روز از ميان رفته، هنوز بقاياي عجيب روزگ. دادند ي قرار ميسروسيه را مورد برر

بود  هاي اتمي مي ايشان به بمبكها هنوز تمام اميد و ات در آن وقت روس. در آن سرزمين بر جاي مانده است

  .نگريم نگريستند كه ما امروز تير و كمان را مي مقدار را به چشمي مي حال آنكه مابقي جهان آن سلاح بي

                                                           

1- Lysenko شناس معاصر شوروي زيست.  
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نه اطميناني هست كه روسـيه بـه مـا    . هاي نابجايي را در خواننده برانگيزم نيستم اميدواريباري مايل 

  .فرصت لازم دهد و نه اعتمادي هست كه ما خود آزادي مورد نياز را برقرار كنيم

كـاري ممكـن اسـت     كنم كه وقتي موضوعي از جهت نظامي اهميت درجـه اول دارد، پنهـان   انكار نمي

كـاري مبالغـه شـود و گمـان      اما به گمان من تمايلي هست كه درباره حدود اين پنهانضرورت داشته باشد، 

بخشي  اي در امريكا از جهت پيشرفت كار تحت چنان شرايط زيان كنم كه تحقيقات مربوط به سلاح هسته مي

  .كند گيرد كه خود اين شرايط حتي بيش از افشاي اتفاق برخي از مطالب ايجاد خطر مي صورت مي

  ها ي و انديشهآزاد

هـر جـا   . قلمرو سياسـت كمتـر نيسـت    زادي در قلمرو افكار به هيچ وجه از اهميت آزادي درآاهميت 

توانند جلو انتقاد را بگيرند و كساني را كه  در دست آنهاست و مي آزادي نباشد گروهي وجود دارند كه قدرت

معتقد باشند كه فضيلت و  1مانند ياران كرمولاين گروه ممكن است، . از آنها انتقاد بكنند به مجازات رسانند

تقوا خاص آنهاست و آنها نيز هدفي جز خير و صلاح جمعيت ندارند، اما آشكار است كه چنين اعتقادي خود 

رشان نيست، بلاشك اگـر بـه دنبـال    يآنها كه زمام قدرت را در دست دارند و مسئوليتي دامنگ. فريفتن است

م از قدرتي كـه دارنـد در راه پـيش بـردن اعتقـادات و بـه كرسـي نشـاندن         منافع مالي خود نباشند دست ك

هـاي اسـتثنايي ممكـن اسـت از      راستش آنكه زورمنـدان فقـط در دوران  . تعصبات خود استفاده خواهند كرد

  .اندوزي خودداري كنند چپاول ناتوانان و مال

س در نتيجه اشتباهي صرفاً كارل مارك. دهد در اين مورد هم روسيه، نمونه شايسته توجهي بدست مي

اشتباه مـاركس  . پنداشت كه اگر مالكيت خصوصي از ميان برود، عدالت اقتصادي برقرار خواهد شد فكري مي

كرد و متوجه نبود كه برچيدن بساط  شد كه مالكيت خصوصي را يگانه منبع قدرت گمان مي از آنجا ناشي مي

گيرد نه فقط موجب پيـدايش اسـتبدادي    تي قرار ميمالكيت شخصي در حالي كه زمان قدرت در دست اقلي

ميـزان درصـد اخـتلاف    . كشـاند  شود، بلكه كار را ناگزير به ارتكاب بزرگترين ظلم اقتصادي مـي  فرسا مي توان

اختلاف حقوق افسـران و  . درآمد لشكريان و غير لشكريان در روسيه از هر كشور متمدن ديگري بيشتر است

گردد، اما اين امر مانع آن نيست كـه   دي است كه موجب وحشت آمريكاييان ميغير نظاميان در ارتش به ح

افع ن ـها از آمريكا به عنوان حكومت توانگران ياد كننـد و روسـيه را كشـوري قلمـداد كننـد كـه م       كمونيست

  .پرولتاريا در آن از همه چيز بالاتر است

                                                           

1- Cromwell )1599 - 1658 ( به نمايندگي پارلمـان انگلـيس رسـيد،     1640روحاني و سياستمدار انگليسي كه در

را محكوم  چارلز اول 1649دادگاهي ترتيب داد و در . زمينه انقلاب را چيد، لشكريان پادشاهي را شكست داد و به ژنرالي رسيد

  .كرد
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بـه وحشـت افتادنـد، پرولتاريـاي نـو      ها از انقلاب كبير فرانسـه   يكصد و پنجاه سال پيش كه انگليسي

در حكومت صدايي در دفاع از . بردند آوري بسر مي مهاي صنعتي ما در مضيقه و فشار شر رسيده در شهرستان

بهره بودند، با اين همه  خاست، آميزش و تشكيلات براي آنها ممنوع بود و از نعمت سواد بي منافع آنان بر نمي

آنان بهتر از آن بود كه در روزگار قدرت استالين نصـيب پرولتاريـاي روس   حتي در بدترين لحظات، زندگاني 

گرفتند و كسـي آنهـا را بـه     هاي مصنوعي از گرسنگي در آستانه مرگ قرار نمي آنها در نتيجه قحطي. گرديد

و قدر بماننـد   كرد كه در آنجا آن هاي كار اجباري در قطب شمال نمي هاي ميليوني روانه اردوگاه صورت توده

آنها پيشاهنگاني داشتند كه در دفاع از آنان ايراد سخن كنند و سرانجام توانستند . كار كنند تا پوسيده شوند

  .حقوق سياسي و تأمين اقتصادي بدست آورند

رياي روسيه، در زمان استالين، يگانه اميد اين احتمال ضعيف بود كه سـرانجام دشـمني از   ابراي پرولت

گمان ندارم در تاريخ بشر هرگز تقلب و تزويري بدين پايه و طبق . متلاشي كند خارج نظام داخلي آن كشور

ينكه مظهر منـافع پرولتاريـا   منظورم تظاهر و ادعاي حكومت استالين است دائر بر ا. نقشه صورت گرفته باشد

حقيقت آنكه حكومت استالين نماينده قدرت خودكامه و حافظ منـافع گروهـي بـود كـه نيـروي      . بوده است

پليس و ارتشي گوش به فرمان آنها را، كه در ميان اقيانوس فقر و بدبختي و شكنجه در ناز و نعمت زندگاني 

  .كرد كردند محافظت مي مي

در ايرلنـد  . توانـد آزادي را تـأمين كنـد    دموكراسي ولو با هيأت تقنينيه و اجرائيه برگزيده مردم نمـي 

م هوشمند مشتاق خواندن آنها هسـتند و دولـت مطالعـه    هايي كه مرد كتابدموكراسي هست، اما چه بسيار 

نماينـدگان برگزيـده خـود را بـه      هـا  ، كـه ايرلنـدي  1912در ايـام پـيش از سـال    . آنها را ممنوع كرده است

آنجـا كـه اكثريـت     فرستادند، ايرلند از بركت دموكراسي تام و تمامي برخوردار بـود، امـا از   مي 1مينستر وست

شـد كـه ببيننـد بـه      ها هرگز فرصتي نصيبشان نمي نمايندگان پارلمان از اسكاتلند و انگليس بودند، ايرلندي

اي ندارد  به ياد داشته باشيم كه دموكراسي با آزادي ملازمه. تسراستي چه چيز مورد علاقه و دلبستگي آنها

  .تر است ادي مهمو در نظر داشته باشيم كه از اين دو هرچه باشد آز

مهمترين اين . ها قرار دارند كه در گذشته وجود نداشت هاي امروز در معرض برخي مخاطره دموكراسي

ها در اروپا دست به كار تحت نظارت آوردن كشورهاي  هنگامي كه كمونيست. ها از ناحيه پليس است مخاطره

د كه نيروي پليس در اختيـار آنـان قـرار    شدن اقمار بودند، به شرطي حاضر به شركت در حكومت ائتلافي مي

توانسـتند بازداشـت كننـد و     با در دست گرفتن نيروي پليس ديگر هـر كـه مـورد نفرتشـان بـود مـي      . گيرد

بيشتر با استفاده از اين روش بود كه . هايي كه در سر داشته بپردازند هاي افسانه مانندي در باب فتنه داستان

  .كومت انحصاري دست يابندتوانستند از حكومت ائتلافي به ح

                                                           

اكنون مدفن بزرگان، شاعران، نويسـندگان و رجـال دولتـي    . كليساي مشهوري كه به فرمان ادوارد مقرف بنا گرديد -1

 .انگليس است
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كيست . پيشامدي از همين نوع، گرچه در مقياسي كوچكتر، امكان دارد در جاي ديگري هم روي دهد

باشد؟ و در خارج از آن كشور كيست كه منكر باشد كه  1آي. بي. كه در آمريكا مايل باشد سر و كارش با اف

آي نظر خاص و منفعت خاص دارد كه چه بسا ممكن است با نظر و منفعـت ملـت آمريكـا مغـايرت     . بي. اف

  داشته باشد؟

هاي مهم و صاحب نفوذ ممكن است موجباتي فراهم كند كه افكار و  گذشته از نيروي پليس فشار گروه

ها و افتراهـايي كـه    تهمت. اي از مردم ناحق و ناروا محكوم و مطرود شود يا حتي دسته عقايد افرادي از ملت

گيرد و تنها اقليتي كـه بـه نحـو     شود، سرانجام مورد قبول عامه قرار مي ها وارد مي پي در پي به افراد يا گروه

  .گذارند استثنايي شكاك و ديرباورند به اتهامات وقعي نمي

هاي مربوط  در انگلستان قوانين و مجازات. توان آن را مرتفع ساخت اني نمياين خطري است كه به آس

توان بر  اي شديد است كه حتي اتهامات صد در صد درست را هم فقط با دل به دريا زدن مي به افترا به اندازه

كار آساني به طور كلي تميز افترا از اتهامات صحيح و مانع شدن يكي و مجاز شمردن ديگري . افراد وارد كرد

  .نيست

شمار آيد اينكه هر جا افكار عمومي ناشكيبا و متعصب باشد، شخص ممكن ه چيزي كه شايد مهمتر ب

اگر شما در . است به علت چاپ و انتشار چيزي كه به هيچ وجه اسباب رسوايي نبوده است زيان فراوان بينند

 شود اطلاعات شما موجب بدگماني شما مي ها را مطالعه كرده باشيد، همان روسيه زندگي كرده و افكار روس

روح  بـي . اي پـيش گيريـد   شويد رفتار خصمانه و اگر نخواهيد شما را با خود همفكر و همراه بدانند ناگزير مي

روح شكيب و مـدارا بـه جنـگ داخلـي منجـر       شكيب و مدارا، آزادي دير زماني نخواهد پاييد، زيرا آزادي بي

هاي سياسي نيست، بلكه اساس آن بر اين استوار اسـت   نهايي آزادي فقط سازمانگاه  تكيهبنابراين . گردد مي

كه همگان متقاعد شوند كه همه عقايد را بايد محترم شـمرد و بپذيرنـد كـه هـر انـدازه هـم كـه آدمـي در         

  .اي يقين داشته باشد باز احتمال آن هست كه اشتباه كرده باشد عقيده

حال آنكه تعليم و تربيـت اكنـون درسـت در    . را در مردم بپروراند اي تعليم و تربيت بايد چنين روحيه

هدف تعليم و تربيت بايد آن باشد كه در مردم آزاد فكري بپروراند . دارد جهت مخالف چنين هدفي گام بر مي

ها به نتايجي كه  چه اين بحث هاي ديگران گوش كنند و چنان و آنان را چنان بار بياورد كه با رغبت به بحث

فرما باشـد، اعـم از    هر جا تعصبات عمومي حكم. رد دلبستگي آنان نيست منتهي گرديد، خشمگين نگردندمو

ها بايد آگاهانه كوشش خود را مصروف تعديل و رفع  هاي مذهبي، مدرسه تعصبات ملي و نژادي و تنگ نظري

  .اين تعصبات كنند

هاي پيروان محمد را باز نمايند و در  فضيلتهاي هند  كردم در آموزشگاه اگر اختيار با من بود مقرر مي

هـاي   هاي خود شايسـتگي  كردم در مدرسه ها را وادار مي صهيونيست. هاي هندوان را مدارس پاكستان فضيلت

                                                           

 .م. پليس فدرال اداره -1
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كردم در مدارس خود تعليم دهند كـه   غربيان را وادار مي. هاي آنان را اعراب را شرح دهند و اعراب برازندگي

كردم در مدارس خود بگويند و تعليم دهند كه تمام غربيان  ها را وادار مي و روس ها همنوعان ما هستند روس

  .داري نيستند بوس و چاكر سرمايه هم آستان

همين تعصبات مانع از آن است كه جنـگ  . تعصبات عمومي از آن قبيل كه ياد شد همگي زيان آورند

دل   شود كه توده مـردم سـاده   ات موجب ميهمين تعصب. گر شود در نظر ما به صورت جنوني فنا كننده جلوه

. ري همين تعصبات است كه بر وجود فطرت آدمي چيره گشـته اسـت  آ. زار ديگران را روا بشمرندآ وشكنجه 

تـر   در سايه اين تعصبات است كه تجهيز كردن و سازمان دادن اجتماعات عظيم به قصد كشتار يكديگر آسان

اگـر برنامـه تعلـيم و    . نمايـد  مـي  زمينه وظايف مشترك نوع بشر جلوه تر از همكاري و تعاون در و خردمندانه

هـا   گرفت، اما تا حكومـت  تربيت مدارس چيز ديگري بود، تمام اين اوضاع و احوال صورت ديگري به خود مي

ترسم حكومتها تا كار را به حضيض بدبختي نوع  تغيير صورت ندهند، برنامه مدارس تغيير نخواهد كرد، و مي

گيري آنها نهفته اسـت، صـورت    بندي و جبهه نكشانند و در عمل درك نكنند كه چه حماقتي در تقسيمبشر 

  .كنوني خود را تغيير ندهند

  حدود مدارا و شكيبايي

اي كاش كار ايـن حـد و حصـر بـه جـايي      . ها حد و حصري دارد مدارا و شكيبايي مانند ديگر فضيلت

  .ها مانند همند و همگي سر و ته يك كرباسند نكشد كه آدمي نتيجه بگيرد كه تمام حكومت

پرستي از رونق افتاد و امكـان همكـاري و    اما اگر به آينده بنگريم و زماني را در نظر بياوريم كه تعصب

بند و باري كه مـورد علاقـه و    شود كه آزادي بي ها بيش از امروز باشد، در آن روز آشكار مي تعاون ميان ملت

زاي مـورد علاقـه    زادي هـرج و مـرج  آاست كـه   قمنط قدر ياوه و بي مروز است، همانهاي ملي ا ادعاي دولت

هاي  هايي هست كه اگر در برابر آنها تحمل و بردباري پيش گيريم از مجموع آزادي آزادي. كشان دزدان و آدم

  .جهان كاسته خواهد شد

خود داشته باشيم و بـي يـار و   شناخت، همه ما ناگزير بوديم سلاح با  كشي را جرم نمي اگر قانون، آدم

هـايي كـه    زاديآچـه بسـيار از   . ها رفت و آمد نكنيم و پيوسته گوش به زنگ و هشيار باشـيم  ياور در خيابان

كشـان در   زادي آدمآبنـابراين سـلب   . رفـت  دانيم در آن صورت از بين مي اكنون وجود آنها را امري مسلم مي

  .جهت منافع آزادي صورت گرفته است

اما در ايـن  . ها هم استدلال عيناً همان است كه در خصوص آزادي افراد بيان شد زادي دولتآ در مورد

با اين همه اگر قرار باشد راه و رسم زنـدگاني متمـدن   . تر است هاي لازم بسيار مشكل مورد اجراي محدوديت

  .هاي تجاوزكارانه پيدا كرد دوام كند، ناگزير بايد راهي براي جلوگيري از جنگ
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المللي كه اسلحه مهم و اصلي جنگ را  بين ي تأمين اين منظور من چيزي جز استقرار يك حكومتبرا

چنين حكومتي اگر بـه وجـود آيـد بايـد فقـط از اقتـداراتي       . رسد انحصاراً در اختيار خود گيرد به نظرم نمي

بجز در امر تسليحات  برخوردار باشد كه براي جلوگيري از وقوع جنگ ضرور است و آحاد ملل را در تمام امور

اگر چنين دولتي بوجود آيد، آنگاه امكان دارد تعليم و تربيتي را كه پيشـتر از آن سـخن   . به حال خود گذارد

پرستي، مردم را متوجـه   آن تعليم و تربيت بجاي آموزش و پرورش حس مليت. گفتم به مرحله اجرا در آورد

چيزي مشتركند و نشان خواهد داد كه اگر بجاي جنـگ و  خواهد ساخت كه آدميان از ملل گوناگون در چه 

گيري و تعصـب   شكيبي و سخت بي. هايي نائل خواهند شد ستيز با هم تعاون و همكاري كنند به چه كاميابي

به تدريج در پرتو نفوذ و سيطره اين تعليم و تربيت از ميان خواهد رفت و آزادي اجتمـاعي بـه انـدازه آزادي    

  .ر سود خواهد بردسياسي از اين رهگذ

در جريان تعليم و تربيت بايد آنها را در معرض افكار و عقايدي قرار داد كه به احتمـال موجـب تـرس    

منظورم آن نيست كه از آنان بخواهيم چنين افكار و عقايدي را باور كننـد و بپذيرنـد، بلكـه    . آنان خواهد شد

توانند،  قرار دهند و بكوشند براي رد و انكار آنها، اگر ميو عقايد را مورد تحقيق  بايد از آنان خواست اين افكار

  .هاي منطقي و معقول عرضه بدارند به تعصب بلكه استدلال

زماني با كسي ملاقات كردم كه نيم ساعت تمام در مذمت تعصب نژادپرستي داد سخن داد كه در اين 

او صرف آن شد كه مرا متقاعد كند كه  نيم ساعت بعدي تمام كوشش. هاي او را قبول داشتم مورد قلباً گفته

اي داشـت خـود متوجـه تنـاقض و      اگر او تعليم و تربيت شايسـته . كارند مردم فيليپين همگي بدنهاد و زشت

  .شد ناسازگاري معتقداتش مي

  تعليم و تربيت براي آزادي

ر كلي يـا  تعليم و تربيت همگاني بطو. در حال حاضر هدف تعليم و تربيت از ميان بردن تعصب نيست

اگر هدايت آن در دست دولـت باشـد هـدف آن ايجـاد و     . در دست دولت است يا تحت هدايت سران مذهبي

پرستي است و اگر تحت نظارت روحانيون باشد كار آن پرورش تعصب و تنگ نظري ديني  پرورش روح مليت

  .است

كودكـان دبسـتاني    بـه . آيـد  پرستي خطر بزرگتـري بشـمار مـي    در وضعي كه جهان امروز دارد، مليت

آموزند كه درفش ملي را حرمت گزارند و چون زمان فراغت از تحصيل فرا رسيد ديگر آنها قـادر نيسـتند    مي

  .بفهمند معناي پرستش درفش ملي چيست

اگر ايـن گـروه جغرافيـايي    . محلي و جغرافيايي گروهي خاص است درفش ملي مظهر اعتقاد به برتري

هـاي ديگـر مصـدع و مـزاحم      آموزنـد كـه هرگـاه اعضـاي گـروه      تعدادشان كافي باشد، به فرزندان خود مـي 

حقانيت اين عمل را با اعتقاد به برتري ديرينه گروهي كـه طفـل   . هاي آنان شوند كشتار آنان رواست خواست
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اي  و اعتقاد به برتري ديرينه خود را با چنان روش مؤثر و مسـحور كننـده  . نمايند ه ميمتعلق بدان است موج

  .كنند كه در پايان سال تحصيلي هيچ جواني نيست كه در صحت آن ترديد داشته باشد تبليغ مي

پايه  اما به هر حال در مورد كشور من اعتقاد به برتري ديرينه اعتقادي بي«: شايد در پاسخ من بگويند

و » .اسـتوار بـوده اسـت   ... كشور من همواره در راه. قياس بهتر است نيست، كشور من از هر كشور ديگري بي

  .هايي را كه كشور شما در راه آن مجاهدت و فداكاري كرده است ذكر كنيد سپس فهرست درازي از فضيلت

اي هـم در رد   كلمهگوييد مسلم گيريم و حتي  خواننده عزيز اجازه دهيد هرچه در باب كشور خود مي

پرسـتي   نتيجه منطقي اين فرض آنست كه اصول مليت. پرستي شما بر زبان نياوريم ادعاهاي مربوط به مليت

شما بزرگترين كشـور جهـان هـم باشـد، بـا       در ديگر كشورها پايه و اساسي ندارد و در اين صورت اگر كشور

پرستي در مـدارس   بنابراين تعليم و تبليغ مليت. دكشورهاي ديگر مجموعاً اكثريت انبوه آدميان را در بر دارن

پرستي  دانيد، تعليم مليت البته چنانكه مي. آنها بيشتر اوقات عبارتست از تلقين مشتي دروغ، نه بيان حقيقت

فقط در كشور شماست كه بيان حقيقت محض است و لـذا چنانچـه هـدف تعلـيم و تربيـت، تعلـيم و بيـان        

  .كشورهاي ديگر به كودكان دبستاني اداي احترام به درفش شما را بياموزندحقيقت باشد، بايد در تمام 

ورند  توان از عهده اين كار بر آمد؟ بدبختانه كشورهاي ديگر چنان در جهل مركب غوطه اما چگونه مي

 تر آن باشد كـه شـما قـدري از    شايد خردمندانه. مگر به زور سرنيزه. كه زير بار اين برتري شما نخواهند رفت

  .گيري در باب مليت پرستي خود بكاهيد تا آنها نيز در برابر، بر شكيبايي و بردباري خود بيفزايند سخت

حتي اگر كسي به راستي . كنند شمارند و مراعات مي نين رفتاري را شايسته ميچدر زندگاني شخصي 

خ آنها كشد و لاف و گـزاف  شخص برجسته و برتري باشد مردم انتظار ندارند كه او پيوسته اين برتري را به ر

آيد اين قاعده كـه در   ها به ميان مي اما وقتي پاي ملت. زند و اگر اينگونه رفتار كند از چشم آنها خواهد افتاد

شود و هر كس به صورتي زننده درباره برتري كشور خود  زندگاني شخصي نشان كردار نيكو است رعايت نمي

  .شود، البته مگر آنكه كشور او داراي نيروهاي مسلح عظيم نباشد ه ميمقدار شمرد گويي نكند خوار و بي گزافه

پندارنـد كـه در راه    هـا مـي   روس. پوشـانند  اين حقيقت را غالباً با گفتگوهاي مربوط به ايدئولوژي مـي 

اما در واقـع  . زادي دفاع مي نمايندآكنند از دموكراسي و  ها گمان مي كنند و آمريكايي كمونيسم پافشاري مي

اي بـراي پوشـاندن    هاي ايدئولوژي با آنكـه جزئـي از حقيقـت را در بـر دارد، غالبـاً چـون پـرده        ن برچسباي

  .گيرد پرستي مورد استفاده قرار مي مليت

ها با سياست خارجي تزار تفاوت چنداني ندارد، سياست خارجي بريتانيا از زمان  روس سياست خارجي

  .د روسي بوده استضها شدت نيافته بود،  آلمانجنگ كريمه تاكنون پيوسته تا وقتي خطر 

اگر بناست آزادي در اجتماع علمي امروز باقي بماند، اجتماعي كه تار و پودش سخت بـه هـم بافتـه و    

تنيده شده است و آدمي ناگزير باشد در آن به زندگاني ادامه دهد، دست كشيدن از روش تلقـين و پـرورش   
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اي مقدس است، بـي هـيچ قيـد و شـرطي      د به اينكه كشتار يكديگر وظيفهجوانان با روح نفرت از هم و اعتقا

  .ضرورت دارد

  آينده آزادي) 4444(

در جهاني كه عده كثيري از . هاي فكري پيوند نزديك و استواري دارد آزادي اجتماعي با برخي فضيلت

دارنـد، آزادي  نمايـد، اعتقـاد جزمـي و يقينـي      مردم درباره بعضي از مطالب كه از حيث نظري مشكوك مـي 

يزهـايي را كـه بـراي    چزاد، چنان است كه نه تنهـا   فطرت آدمي .تواند وجود داشته باشد اجتماعي مشكل مي

وجودشان شواهد كافي در دست است باور دارد، بلكه مطالب بسـياري را هـم كـه بـراي اثبـات وجـود آنهـا        

ن مطالبي را كه براي صحتشان دليل زاد همي و آدمي. كند گونه دليل و شاهدي در دست نيست قبول مي هيچ

  .دارد و شاهدي نيست با شور و هيجان باور مي

كند، زيرا در خصوص  كسي در باب جدول ضرب با وجود دماغه اميد نيك شور و هيجاني احساس نمي

اما در مسائل ديني يا نظريه سياسي، يعني در آنجـا كـه مـرد خردمنـد     . اي وجود ندارد اين دو، شك و شبهه

د است در حد اعلاي تحقيق و موشكافي باز هم احتمال كمي وجود دارد كه حق با طرف مقابـل باشـد،   معتق

پردازند و عقيده خود را هم از جهت نظري و هم از حيث عمـل   مردم با شور و هيجان وافر به جر و بحث مي

ست ارتش ردگي جسمي را به دو در اين راه بوار از آنان پيروي كنند  كنند و توقع دارند ديگران برده ياري مي

در آنجا بايد شك و ترديد داشت مردم چنان به قطع . بينند ها تدارك مي و بردگي فكري را بوسيله آموزشگاه

  .مانند شوند كه ديگر از پيش گرفتن رفتاري مبتني بر محاسبه احتمالات عاجز مي و يقين داشتن معتاد مي

بينـد كـه راه درسـت را جويـا شـود و       گيرد و كسي را نمـي  هنگامي كه كسي بر سر دو راهي قرار مي

اي هم همراه ندارد كـه بـه كمـك آن راه مـورد نظـر خـود را        علامتي نيست كه راه را نشان دهد و نيز نقشه

گيـرد، بـدين نيـت كـه بـا يـافتن        زند و يكي از دو راه را پـيش مـي   بازشناسد، اگر عاقل باشد دل به دريا مي

اما از طرفي هم اگر شخصي در محيط پر از يقين و جزميت پرورش . ست را جويا شودنخستين رهگذر راه در

يافته باشد يا حيران و سرگردان بر سر دو راهي خواهد ماند، يا اگر دل به دريا زد و راهي را پيش گرفت قطع 

  .ل آوردايستد كه تحقيقي به عم و يقين دارد كه راه درست را برگزيده است و هرگز از رفتن باز نمي

  آينده آزادي

اگر بناست آزادي در جهان به مانند و نوع بشر در يك خودكشي عبث فنا نشود، ناگزير بايد بيـاموزيم  

  .كه بر سر دو راهي، مانند آدم عاقل رفتار كنيم، نه آن مجاهد و دلباخته اعتقاد به برتري جغرافيايي

ليكن در ميدان اخـلاق و سياسـت   . دهند مي بينانه را در غرب تعليم در قلمرو علم، رويه درست روشن

اي را كـه بـه احتمـال قريـب بـه يقـين موجبـات مـرگ          هنوز تسليم شدن به اعتقاد جزمي پر طنين و آوازه
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من اگر در آمريكا بگـويم كـه در بعضـي از نقـاط     . شمارند تر مي آورد شايسته ها افراد بشر را فراهم مي ميليون

ري از پيش ببرد، به استناد اين گفته مـرا بـا خـود همفكـر و همـراه تلقـي       نتواند كا جهان، شايد دموكراسي

واقع شود، مـرا   نقاط جهان مفيد زو اگر در روسيه اظهار كنم كه دموكراسي ممكن است در برخي ا. كنند مي

  .را باور دارد» نظريه پوسيده بشر دوستي بورژوايي«شناسند كه هنوز  داري مي خوار سرمايه جيره

دهم، خواننـده   اي كه به هماهنگي و توافق از خود نشان مي دارم به مناسبت عشق و علاقه دوست نمي

هـا و عزيـز    از تمام چيزهايي كه در نظر من گرانـب . ام طرفي گزيده گمان كند كه ميان روسيه و غرب من بي

امـا اگـر   . زادي استآ تتر و والاتر از همه است، غرب بيش از روسيه از آن برخوردار است و در ميان آنها مقدم

بناست آزادي در غرب بماند به نظر من نهايت درجه اهميت دارد كه ما از ارج و مقدار آن با خبـر باشـيم، از   

شرايط فكري آن آگاه باشيم و بدين خطر وقوف داشته باشم كه در كشمكش نوميدانه ممكن است از دسـت  

زادي آقات غير لازمي را كه در غـرب در خصـوص   ييكند تض توانم بپذيرم كسي كه كوشش مي من نمي. برود

برعكس، آنها كه معرفت و وقوف بر آنچـه را كـه   . دهد آيد، باز نمايد، از خود عدم وفاداري نشان مي پيش مي

 ـ  هاي غربي را بر روسيه ترجيح دهيم، زنده نگاه مي شود ما سيستم موجب مي كـار كوششـي   ه دارند، دسـت ب

  .بها است مطلقاً ضرورت دارد در نظرشان گرانهستند كه براي پيروزي آنچه 

اند، نه  ها براي افراد بوجود آمده شمارد، اعتقاد بر اين است كه حكومت آنچه غرب خود را مظهر آن مي

  .ها همين اعتقاد است كه در معرض خطر قرار دارد آنكه افراد براي حكومت
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  1دموكراسي چيست؟

 -دموكراسي چگونه آغاز شد  - معناي دموكراسي  -دموكراسي ) 1111(

  پليس، دولت و ارتش -دموكراسي آمريكايي  -حكومت برگزيده مردم 

  معناي دموكراسي

در مغـرب پـرده آهنـين،    . شـود  در زمان ما دو نظر مختلف ابراز مي» دموكراسي«در باب مفهوم كلمه 

در مشـرق  . باشـد  2معمولاً اين است كه قدرت غايي و نهايي در دست اكثريت مردم رشيدمفهوم دموكراسي 

شـمار خـوش دارنـد خـود را      پرده آهنين، دموكراسـي يعنـي حكومـت ديكتـاتوري نظـامي اقليتـي انگشـت       

شناسـي مطـرح بـود، بسـيار جالـب بـه نظـر         اين اختلاف در معنا اگر فقط از جهت زبان. بنامند» دموكرات«

آمد، اما بدبختانه اين اختلاف معنا با تمام آشفتگي و جنگ اعصابي كه جهان را بـه جنـگ جهـاني ديگـر      مي

  .كند، ملازمه دارد تهديد مي

هايي كه دوست دارند مرا مؤدبانه مخاطـب قـرار    ايتاليايي. اي نيست اختلاف در معناي كلمات امر تازه

 Theoryدو كلمه . آيد گوش انگليسي زبانان ثقيل مي كه اين عبارت به» جناب آقاي راسل«گويند  دهند مي

 3رفـت كـه در روزگـار پرسـتش بـاكوس      بكار مي» مستي رباني«در اصل هر دو به يك معنا، يعني  Orgyو 

هاي مربوط بـه زبـان بـه     اما خوشبختانه كار اين كنجكاوي. چندان متمايز نبودمستي رباني از مستي شراب 

  .تصادم مسلحانه نكشيد

ها بسيار بـا مـورد اسـتعمال آن در گذشـته      گفت كاربرد امروزي كلمه دموكراسي، از طرف روسبايد 

ها را در اجراي مقررات قراردادهـاي   اختلاف دارد و اين اختلاف فقط براي آن ابداع شده است كه قصور روس

هاي  نام دارند، حكومت »دول اقمار«قرار اين بود كه در كشورهايي كه امروز . وشي كندپ يالتا و پوتسدام پرده

هايي را مسـتقر كردنـد و آنهـا را دموكراسـي نـام       ها در عمل ديكتاتوري و روس دموكراتيكي بر سر كار آيند

  .ترين ارتش جهان متأسفانه جامه عمل پوشيده است اين تدبير آسان در كنف حمايت عظيم. نهادند

                                                           

 1960در سـال  . منتشـر گرديـد   1953ال در س ـ Batchworthنوشته حاضر در اصل به عنوان ضميمه انتشارات  -1

  .ورد تجديد نظر نويسنده قرار گرفتم

2- Adult م. اند ي از حقوق سياسي و اجتماعي رسيدهرمردمي كه به سن قانوني براي برخوردا.  

3- Bacchus م. خداي شراب.  
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دموكراسي نام دارد، دقيقاً همان نيست كه در اصل باري اين را هم بايد اعتراف كرد كه آنچه در غرب 

  .كلمه بدان معنا بوده است

  دموكراسي چگونه آغاز شد

پيش از  تا آنجا كه اطلاع در دست است،. هم كلمه دموكراسي و هم مصداق آن را يونانيان ابداع كردند

قبـل از يونانيـان وجـود    هاي سلطنتي اشرافي و دينـي   حكومت. آنان كسي تصوري از اين كلمه نداشته است

حتي . گذشت داشته است، اما تصور حكومتي كه در آن يكايك اتباع شركت داشته باشند، به ذهن كسي نمي

هايي وجود داشت، بردگان  ها كه يونانيان آن را تكامل بخشيدند، باز هم محدوديت ترين دموكراسي در افراطي

دانست، اما  ان افلاطون محروميت آنان را خلاف عدل ميدر مورد زن. و زنان در امر حكومت مشاركت نداشتند

  .كردند پيروان و همفكران او در اين امر از چند تن تجاوز نمي

در يونان قديم هر جا حكومت دموكراسي بر سر كـار بـود، افـراد، از جهـات بسـيار، نسـبت بـه اتبـاع         

 توانسـت نسـبت بـه هـر     ها فرد مي راسيدر آن دموك. هاي امروز از اقتدار بيشتري برخوردار بودند دموكراسي

كردند و  وسيله قرعه انتخاب ميه شد رأي خود را اعلام كند، دادرسان را از ميان مردم ب قانوني كه عرضه مي

چنين سـازماني از  . دستگاه عريض و طويل اداريي وجود نداشت كه در راه ابراز اراده مردم موانعي پديد آورد

شهر بوجود آيد، زيرا اساس فكر اين بود كه اتباع بتوانند در محلي گرد -دولتتوانست در  جهت فني فقط مي

آيند و در خصوص هر اقدامي مستقيماً رأي خود را ابراز كنند كه اين كار در يك دولت بزرگ امروزي عملي 

  .نيست

حكومـت  اين سازمان براي مقابله بـا  . توان گفت كه اين سازمان با موفقيت بسيار قرين بوده است نمي

در بيشـتر  . بوجود آمد كه آن نيز در موقع خود براي مواجهه با حكومـت سـلطنتي پديـد آمـده بـود      اشرافي

جا جاي  شهرها حكومت اشرافي از دموكراسي شكست خورد، اما دموكراسي هم روي هم رفته در همه-دولت

كردنـد،   كلمـه را درك مـي  فرمانرواي مستبد، آن طـور كـه يونانيـان ايـن     . خود را به حكومت استبدادي داد

حكومت سلطنتي را نه از  گفتند كه اقتدارات فرمانرواي مستبد كسي را مي. فرمانروايي نبود كه الزاماً بد باشد

معمولاً چنين فرمانروايي خود را قهرمان دفـاع  . راه ارث بلكه به زور و يا با پشتيباني مردم بدست آورده باشد

يافـت وانمـود    كرد و چون به قدر كـافي محبوبيـت عامـه مـي     توانگران مياز حقوق مردم در مقابل اشراف و 

از  كرد كه دشمنانش قصد جان او را دارند و اگر بخواهد از مهلكه جان به سلامت برد لازم است پاسداراني مي

شدند، فقط كافي بود كـه آنهـا را مشـمول     و چون پاسداران به خدمت او گماشته مي. جان او محافظت كنند

  .گرفت گذشت كه ديگر كسي از مردم سراغي نمي يت خاص خود قرار دهد و ديري نميعنا

. يونانيان هرگز نتوانستند تدبيري بينديشند كه دموكراسي را از گزند اين قبيل آفـات در امـان بـدارد   

آنكه اسكندر كبير پيش از . باري دموكراسي راه خود را همچنان لنگ لنگان مي پيمود تا زمان اسكندر كبير
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شهرها -هايي كرد كه بر طبق آن دولت شهرها را وادار به امضاي عهدنامه-جنگ با ايرانيان را آغاز كند، دولت

  .متعهد شدند اتباع دموكرات را در انقياد نگه دارند

اي دراز مدت ميان اشراف و مـردم درگيـر    مبارزه. تري تكرار كرد روم تجربه يونان را در مقياس وسيع

ر به عنوان قهرمان دفاع از دموكراسي، مقبوليت عامه يافت و به محض آنكه جاي پـاي خـود را   ژول سزا. بود

سپس در . پس از روزگار او، دموكراسي مدتي دراز از جهان رخت بربست. استوار كرد دموكراسي را برانداخت

دوباره پديدار شد  كم نتيجه توسعه تجارت كه در قرن يازدهم ميلادي در لمباردي فراهم آمد، دموكراسي كم

  .نشر يافت Hanseهاي هانس  اري از قبيل شهرستانجو بسوي شمال، به مراكز بزرگ ت

. امروز ثمره تصادماتي اسـت كـه ميـان پيشـواي دينـي و امپراتـور شـهر مـيلان درگرفـت          آزادمنشي

از . نداشـتند دموكراسي آن شهر بسيار محدود بود، بدين معنا كه در آن اشراف فئـودال و روحانيـان قـدرتي    

هـاي سياسـي محتـرم     جهت تاريخ دموكراسي ميلان بسيار اهميت داشت، زيرا در آن آزادي انديشه و رقابت

در ونيـز حكومـت دموكراسـي    . حقيقت آنكه اشكال حكومت دموكراتيك دوام چنداني نكـرد . شد شمرده مي

امـا  . زمام قدرت را بدسـت گرفتنـد   ه حكومت اشراف داد و در ميلان و فلورانس اربابان مالدار،بجاي خود را 

همواره زشتكاري اين صاحبان قدرتان را حدي بود، زيرا دعوي قدرت آنـان مسـبوق بـه سـابقه نبـود و اگـر       

  .رفت كه حكومتشان بدست مردم واژگون شود گذشت، احتمال مي ناهنجاري رفتارشان از حد مي

  حكومت برگزيده مردم

اي مختلفي كه در شمال سلسله جبال آلپ قرار دارند برپـا شـده   مقارن اين ايام بنياد نويي در كشوره

در نظر ما اساس حكومت دموكراسي اين است كه برگزيده مردم . منظورم حكومت برگزيده مردم است -بود 

و در اشكال اوليه خود، در قرون وسـطي ايـن    ، اما اين شكل حكومت هرگز به فكر قديميان نرسيده بودباشد

توانستند اعمـال قـدرت كننـد و     كه در آن هيئت مؤسسان بيشتري بطور غير مستقيم مي ها آن بود حكومت

هاي بزرگ امروز فراهم گرديـد، حـال آنكـه     هاي سياسي در دولت سان زمينه توزيع و تقسيم مسئوليت بدين

  .پيش از آن چنين تقسيم قوايي فقط در شهرهاي واحد ممكن بود جامه عمل پوشد

مردم در نظر ما بسيار مرادف با دموكراسي است، اما لزومي ندارد كـه چنـين   گرچه حكومت برگزيده 

اشراف اسكاتلند . باشد، زيرا هيئت مؤسساني كه حق انتخاب كردن را ندارند ممكن است بسيار محدود باشند

اد توان نمونـه دموكراسـي قلمـد    كنند، ام اين را نمي نمايندگاني را براي عضويت در مجلس لردان انتخاب مي

توان سازمان ديگري پيدا كرد كـه در آن اتبـاع عـادي     باري، از حكومت برگزيده مردم كه بگذريم، نمي. كرد

  .بتوانند نظارتي، هر اندازه ناچيز، بر سياست دولتي كه از حيث جغرافيايي بزرگ باشد اعمال كنند

ه بـا خطراتـي كـه    حكومت برگزيده مردم با خود مخاطرات نويي را بـراي دموكراسـي همـراه دارد ك ـ   

تواند خـود را   مجلس برگزيده مردم، مي. هاي گذشته همراه داشت اختلاف دارد حكومت استبدادي در دوران
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نخسـتين چيـزي را كـه    . قادر مطلق بشمارد و از ياد ببرد كه وجود خود را مديون انتخابـات عمـومي اسـت   

توان منحل كـرد،   اين بود كه پارلمان را نمي انگليس در مبارزه با چارلز اول بدست آورد، 1پارلمان دراز مدت

توانست بـراي مـدتي نـامعلوم زمـام      بنابراين بر طبق قانون اساسي پارلمان مي. مگر آنكه خود بدان رضا دهد

قدرت را در دست داشته باشد، اگر چه محبوبيت خود و پشتيباني مردمي را كـه موجـد آن بودنـد از دسـت     

د كه كرومول قانون اساسي را زير پا گذارد، يكي هم اين بود كه هـيچ رويـه   از عللي كه موجب ش. داده باشد

  .اساسي كه با توسل بدان بتوان از سلطه دراز مدت پارلمان رهايي يافت، وجود نداشت

داند، معترف است كه اين نام حقاً بايد به همان صـورت   روسو كه خود را از معتقدان به دموكراسي مي

روسو طرز حكومتي را كـه قـدرت   . كرد فردي درباره هر قانوني رأي خود را اعلام ميكهن اطلاق شود كه هر 

روسو آنچه را كه بـديهي اسـت، قبـول    . نهد نام مي» اشرافيت انتخابي«شود  به نمايندگان برگزيده واگذار مي

انگلـيس و  پذيرد كه استقرار دموكراسي به مفهـوم قـديم آن در كشـورهاي بزرگـي چـون       كند، يعني مي مي

نقصي در خور هيچ نقطه از جهان بي سر و مان  گويد كه چنان سازمان كامل و بي او مي. فرانسه عملي نيست

توان نوع حكومتي را كه او را  فقط در آن شهر است كه مي. كند نيست، مگر شهر ژنو كه او در آن زندگي مي

هايش چنـان   گيرد، باعث شگفتي است كه كتاب اي كه مي با توجه به نتيجه. برقرار كرد داند راستي كامل مي

  .غوغايي به راه انداخت

نظريه دموكراتيك به معناي امروزي، از طرف روسو، بلكه بوسيله عنصر مترقي ارتـش كرومـول ابـداع    

نظرات خود را با خـود بـه آن سـوي    مردان ارتش كرومول، در ميهن خود شكست خوردند، اما اصول . گرديد

د و در آنجا پس از گذشـتن دوران بـارداري، ثمـره ايـن اصـول بـه صـورت دموكراسـي         يانوس اطلس بردناق

هاي دموكراتيـك در فرانسـه و نيـز در     پيروزي آمريكاييان در نشر و اشاعه انديشه. آمريكايي پا به جهان نهاد

  .انگليس بسيار مؤثر بوده است، گو كه اين تأثير در انگلستان كمتر به نحو مستقيم صورت گرفت

  موكراسي آمريكاييد

. كننـد  اند، معين مـي  خصلت يك حكومت دموكراسي را تا حد زيادي نيروهايي كه با آن در ستيز بوده

. اش متوجـه آن كشـور بـود    انگليس در جنگ بود و جهت اصلي دشـمني آغاز كار با دموكراسي آمريكايي در 

دموكراسـي انگلـيس در   . شمرد مي داران بزرگ اصلي خود را زمين دشمن 1789دموكراسي فرانسه، در سال 

اش، تأمين قدرت براي طبقه متوسـط بـود، امـا پـس از آن در راه      نيمه اول قرن نوزدهم، جهت اصلي مبارزه

  .تأمين قدرت مزدوران با كارفرمايان بزرگ وارد پيكار شد

                                                           

1- Long Parliament )1640 - 1653( .م.  
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تـا  . ادزمام امور را بدست گرفـت، تغييـر صـورت د    1دموكراسي آمريكايي، پس از آنكه اندريو جاكسون

اي  زمان او رؤساي جمهور، نجيب زادگاني درس خوانده بودند كه عموماً به عنوان مالك، وضـع تثبيـت شـده   

اندريو جاكسون در رأس مهاجران و پيشاهنگان ورود به آمريكا، طغياني بر ضـد ايـن قبيـل رؤسـاي     . داشتند

ن درس خوانده بد گمان بود، زيرا آنـان  اي نداشت و نسبت به مردا با روشنفكران ميانه. جمهور به راه انداخت

ورزي نسـبت بـه    ايـن عامـل، يعنـي كينـه    . آورد كردند كه او از آن مطالـب سـر در نمـي    مطالبي را درك مي

ت كـه آمريكـا   س ـروشنفكري و سواد، از آن زمان تاكنون در دموكراسي آمريكايي باقي مانده و موجب شده ا

  .را ببرد نتواند از كارشناسان خود حداكثر استفاده

تـوزي، بخـش    توان گفـت كـه كـين    در حال حاضر اين مشكل به صورت حادي درآمده است، اما نمي

در انگليس هرگز چنين چيزي وجود نداشت و در فرانسه نيز اثري از آن نبود، مگـر  . اساسي دموكراسي است

امروز بدواً، اين دشمني در روسيه . در آن چند سال انقلاب كه وحشت و ترور به نهايت شدت خود رسيده بود

كنم از معاذيري باشد كه دولت شوروي را بر آن مي دارد  با روشنفكري و سواد رواج بسيار داشت و تصور مي

  .كه خود را حكومتي دموكراتيك بشمارد

. از مسائلي كه هر حكومت دموكراسي ناگزير با آن مواجه است، مسئله اسـتفاده از كارشناسـان اسـت   

از ميان آنها شايد امور مالي از . ت كه فهم آن براي مردم عادي نهايت درجه مشكل استمطالب بسياري هس

جاكسون بانك آمريكا را منحل ساخت و علت اصلي آن اين بود كه از امور بانكي چيـزي  . تر باشد همه بديهي

ني وجـود  كند، تأمي مطلب اين است كه وقتي مراجعه به نظر كارشناس ضرورت پيدا مي. شد دستگيرش نمي

اي بـراي حفـظ    داشته باشد كه اين مراجعه براي حفظ منافع مردم باشد نه آنكه اظهار نظر كارشناسان پرده

انگليس پيش ان در هاي كارگر بارز اين امر در مورد قوانين مربوط به اتحاديه نمونه. منافع اقليتي خاص باشد

عمـومي را بدسـت آوردنـد و از آن زمـان      حق شركت در انتخابـات  1867ان شهر در سال كارگر. آمده است

ي اطمينان داده شود كه در قوانين، منافع آنـان رعايـت   هاي كارگر لازم بوده است همواره به اتحاديه تاكنون

مكرر پيش آمده است كه قوانين از تصويب مجلس عوام گذشته و نمايندگان مجلس عوام فكر . خواهد گرديد

اند، امـا مجلـس لـردان بـا اسـتفاده از       ارگران را در آن قوانين ملحوظ داشتههاي ك اند كه منافع اتحاديه كرده

شـود، بـا نيـت قانونگـذار      قدرت و صلاحيت قضايي خود اظهار نظر كرده است كه آنچه از قانون مستفاد مـي 

بته اين قبيل اظهار نظرهاي مجلس لردان، فقط موجب تأخير در تصـويب و اجـراي قـانون    لا. مطابقت ندارد

شد، زيرا رأي طبقه كارگر براي آنكه قوانين اصلاحي جديد به تصويب رسد و به موقع اجرا گذارده شـود،   مي

دهد كه كارشناسان امور قضايي براي جلوگيري از اجراي اراده مردم  كافي بوده است، اما همين امر نشان مي

  .توانند بكنند چه كارها مي

                                                           

1- Andrew Jackson )1767 - 1835 ( م. آمريكا شد رئيس جمهور 1829در سال.  



 حقيقت و افسانه  � 64

در آمريكا وقتي مردم در دوران رياست جمهوري جاكسون بر اين خطر واقف شدند، تصـميم گرفتنـد   

باري، اين . ولت فدرال مستثني بودندددادرسان ايالت را از طريق انتخابات عمومي برگزيدند، گرچه دادرسان 

اسـت پيشـگان كـه    تر از آب درآمد، در نتيجـه ايـن تصـميم، قـدرت سي     درمان در عمل، از خود درد، موذي

توانستند وسايل و مقدمات انتخاب شدن پيروان خود را فراهم كنند، افزايش يافت، و از آن پس اطمينـان   مي

در حقيقـت  . حاصل كردند كه در امر قضا هم، رأي به مراد دل آنان صادر خواهـد شـد نـه بـر طبـق قـانون      

البته . مانروايان مستبد يونان قديم نبودشباهت به موقعيت فر سياست پيشگان موقعيتي بدست آوردند كه بي

آنكه نيازي به انقلاب و كشتار باشد اين آفت بزرگ را تمام  امكان اين بود كه بي. فرق مهمي هم وجود داشت

  .و كمال از راه قانون اساسي چاره كرد

جـا   حوادث آمريكاي لاتين، كه در آنجا هم نظريه دموكراتيك مقبوليت دارد، حاكي است كه در همه

هـاي   هاي منطبـق بـا قـانون اساسـي درمـان كـرد و بـر فـراز ويرانـه          توان به يكسان اين آفت را با روش نمي

  .اند م قدرت را بدست گرفتهادموكراسي، ديكتاتورهاي بسياري به پا خاسته و زم

  نقش پليس

ن نظارت بـر  اند و آ ها در حل يك مشكل پيوسته با شكست روبرو بوده از ديرگاه بسياري از دموكراسي

عقيده باشد و دادرسان هم به كشف جـرايم آنـان رغبتـي     وقتي سازمان پليس فاسد و بي. نيروي پليس است

گناه وابسته به رحم و شفقت سازمان نيرومندي است كه چون مجـري   نشان ندهند، ديگر سرنوشت مردم بي

بـه گمـان   . خلاف و غير قانوني داردقانون شناخته شده است، امكانات و تسهيلات بسيار براي ارتكاب اعمال 

  .اند ها به خوبي بدان پي برده من اين خطري است كه بسياري از ملت

بخت مساعد مردم انگليس را يار بوده است كه از آغاز اين خطـر را دريافتنـد و مـردم عمومـاً در ايـن      

انگيـزد،   م وحشتي بر مـي اما در بسياري از كشورها نام پليس در مرد. شمارند كشور پليس را دوست خود مي

ا ي ـآيـد   اي دارد يا از او خوشش نمي تواند براي هر كس كه با او حساب خرده پليس كسي است كه هر آن مي

  .هاي بسيار فراهم آورد ها و مزاحمت سازمان پليس او را از جهت سياسي مزاحم شناخته است، ناراحتي

اند، زيرا سلطه خود گرفتند، نخستين هـدف آنهـا    ها دولي را كه امروز اقمار نام گرفته وقتي كمونيست

توانستند دشمنان خود  كردند، ديگر مي و چون اين سازمان را تسخير مي. زير فرمان آوردن سازمان پليس بود

  .انگيزي و جنايات ديگر متهم كنند و با ايجاد وحشت همه را به پيروزي از حكومت خود وادارند را به فتنه

  دولت و ارتش
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ها به ارتش نياز دارنـد   دولت. ري كه به حد كافي شناخته شده است، حكومت لشكريان استخطر ديگ

تواند زمـام حكومـت را    و ارتش در صورتي كه افرادش از اوامر خلاف قانون فرماندهان خود اطاعت كنند، مي

  .دست خود گيرد

ود كـه بـا ايجـاد ارتـش     به حدي متوجه اين خطر ب 1ذهن سياستمداران بريتانيا در دوران ويليام سوم

دائمي فقط به شرطي موافقت كردند كه كيفرهاي طغيان و تمرد در ارتش را همه ساله پارلمان از نـو مقـرر   

توانـد از   اين شرط تا امروز برقرار است و اگر هر لحظه پارلمان نسبت به نيروهاي مسلح ظنين شود، مي. كند

گاه ديگر هيچ سربازي موظف نيست اوامر افسران را اطاعـت  و آن. تعيين كيفرهاي طغيان و تمرد امتناع ورزد

احتياط و دور انديشي را در سياستمداران پديـد   كند، در زمان ويليام سوم وضعي كه كرومول پيش آورد اين

اما در بسياري از كشورها حوادثي روي داده كه معلوم گرديده است سياسـتمداران متوجـه ايـن خطـر     . آورد

  .اند نبوده

هم هميشه علت پيروزي ديكتاتوري لشكريان بر دموكراسي اين نبوده است كه در قانون اساسي شايد 

گاهي هم علت آن بوده است كه افراد . هاي لازم بكار نرفته است از طرف سياستمداران احتياط و دور انديشي

. سلاح پيروي كننـد  بي ديدند كه از اكثريت اند و لزومي نمي نيروهاي مسلح همگي از قشر اقليت اجتماع بوده

م غ ـر اميد آن نيست كه امر دموكراسي با موفقيت قرين گردد، مگر آنجا كـه در ميـان اقليـت مخـالف، علـي     

  .دار باشد مخالفت و ناسازگاري، حس احترام عميق نسبت به قانون و توسل به اقدامات قانوني ريشه

  نگدموكراسي و ج -هاي دموكراتيك  آزادي -هاي قدرت  پليدي) 2222(

اند كه ناحق و ناروا احساس احترام مردم نسبت به دموكراسي   دو جناح متضاد باعث شده در روزگار ما

گر حكومت روسيه هستند گمان  اند، كساني كه ستايش نام گرفته» چپ«دسته كه  در ميان آن. كاهش پذيرد

بنابراين دموكراسي از اين پـس بايـد   اند،  هاي روسي حكومت ديكتاتوري را پذيرفته كنند، چون كمونيست مي

سوسياليسـم در هراسـند و آرزو   از ها كساني هستند كـه   در ميان دست راستي. حكومتي ارتجاعي تلقي شود

  .دارند امتيازات كهن را همچنان حفظ كنند

شـكيبي در فكـر    دانند كارها روبراه نيست و با بي علاوه براين دو طرز فكر، مردماني نيز هستند كه مي

كنم تصور اينكه راه و رسمي بهتر از دموكراسـي   من فكر مي. سازمان ديگري هستند كه از اين دو بهتر باشد

وجود داشته باشد تاكنون دست كم تا آنجا كه مربوط به جوامع متمدن غربي است، تصوري بسيار خطرنـاك  

ن رو كه مانع عملي شدن است، نه بدان جهت كه دموكراسي متضمن امور مثبت خوب است، بلكه بيشتر از آ

وقتي مردمي فلان روش غير دموكراتيك را . هاي ديگر وجود دارد گردد كه در سيستم هاي بزرگي مي شرارت

                                                           

1- William III  انگليس بود و در زمان او پارلمان لايحه اختيارات خود را به تصويب رسـاند   پادشاه 1702تا  1689از

  .م. يارات پادشاه را مشخص و محدود كردو حدود اخت
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كنند، همواره چه آشكار و چه نهان خويشتن را در آن سيستم در زمره زمامـداران   روشي اصلاحي قلمداد مي

را  م امور را در دست داشته باشد،البته كه خويشتنورند، و بديهي است وقتي شخصي خود زماآ به حساب مي

  .شمارد عقل كل و فضيلت محض مي

  .آيد باري در عمل كارها اين گونه از آب در نمي

  هاي قدرت پليدي

صاحب قدرتان، هميشه و در همه جا به خير و شر مردمي كه قدرتي ندارند اعتنايي ندارند، مگر آنكـه  

گنـاه   اي كه اشخاص بي شايد گفته شود كه شكنجه. اين گفته ناروا به نظر رسدشايد . از آنها در هراس باشند

شايد چنين گفته شود، اما تاريخ گواه است كه اين گفته . كند دارند از حد معيني تجاوز نمي بر ديگران روا مي

كـه بـراي   كنند كـه از شـكنجه و آزاري    گناه مورد بحث ما ترتيبي فراهم مي هاي بي همين آدم. صحت ندارد

  .آورند به روي خود نمي شود آگاه نشوند، يا اگر هم آگاه شوند تأمين خوشبختي خود بر ديگران وارد مي

در . گنـاه بـود   هاي بي نخست وزير ملكه ويكتوريا يكي از همين آدم Lord Melbourneلرد ملبورن 

از . انـديش و بشـر دوسـت    زادآزندگاني شخصي مردي بود، جذاب و تربيت شده، درس خوانده و اهل كتاب، 

گنـاه در ظلمـات    شد كه كودكان بي درآمد هنگفتش از معادن زغالي تأمين مي. ثروت نيز بهره فراوان داشت

گناه بود كه لرد ملبـورن   كودكان بي به بركت عذاب اين. كشيدند هاي دراز رنج مي آن براي لقمه ناني، ساعت

نظيـر  . ه شد، ابداً اختصاص به او نداردته درباره لرد ملبورن گفو آنچ. قدر خليق و مهربان باشد توانست آن مي

 شـد  زندگاني ماركس از كيسه فتوت انگليس تأمين مي. همين گفته، حتي در مباني كمونيزم مؤثر بوده است

هـاي   در جلسـه . و پـس از آن  1840هاي قحطـي   معيشت انگليس از استثمار پرولتارياي منچستر در سالو 

گير انگليس آنهـا را نمونـه و سرمشـق     آن جوانان پاك و پاكيزه كه مربيان سخت ن، معيشتمكالمات افلاطو

آورد  دادند، از كار بردگان و استثماري كه امپراتوري مسـتعجل آتنـي بـه عمـل مـي      جوانان انگليسي قرار مي

ي موجـه جلـوه   بـاف  سفسـطه تواند با نوعي  هايي كه ما از آنها برخورداريم، همواره مي عدالتي بي. شد تأمين مي

  .كند

آورد كه اين  لرزند و حق هم دارند، اما كمتر كسي به ياد مي مردم از فجايع قبايل مائو مائو به خود مي

داري و برده فروشي بـر   ها از راه برده هايي نيست كه سفيد پوستان قرن فجايع روي هم رفته يك هزارم ستم

تـرين   كنند كه از جهت اخلاقـي بـه عـالي    ستول توانگراني زندگاني ميدر بندر بري. اند پوستان روا داشته سياه

  .اند، اما ثروت اين شهر در اصل بطور كلي از راه تجارت برده گرد آمده است آمدهدرجه نايل 

. هنگامي كه استالين برنامه اشتراكي كردن مزارع را آغاز كرد، با مقاومت لجوجانه دهقانان روبـرو شـد  

دارد در يك حكومت دموكراسي نرحمي جواب گفت كه هرگز امكان  قانان را به چنان بياستالين مقاومت ده

ه اقدامات او در حدود پنج ميليون دهقان از گرسنگي مردند و چندين ميليون ديگـر  جدر نتي. بدان دست زد
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» علمـي  كشـاورزي «و همه اين فجايع زير نـام  . هاي كار اجباري واقع در قطب شمال شدند هم روانه اردوگاه

  .صورت گرفت

هاي بسياري از همين قبيل، گرچه در مقياسي كوچكتر، در اواخر قرن هيجـدهم و   فجايع و ستمكاري

هنگـام نماينـدگان هـر دو مجلـس آن اشـراف       پارلمان كـه در آن . اوايل قرن نوزدهم در انگلستان پيش آمد

بر طبق آنها استفاده از اراضي عمومي از گذاردند كه  1فئودال بودند، يك رشته قانون در مورد اراضي مزروعي

سكنه شدن روستاها بود كه در اثر گلدسميت به نام  نتيجه اين رشته قوانين، بي. دهقانان تهيدست سلب شد

ساكنان روستاها ناگزير به شهرها كـوچ كردنـد و هجـوم    . دستي توصيف شده است با چيره» دهكده متروك«

  .به بهاي كار دراز مدت در مقابل مزد بخور و نمير ممكن ساخت آنان به شهرها رشد و تكامل صنعت را

كودكان در آسياها روزانه . كشيدند هاي متمادي كار مي نه فقط از افراد بالغ، بلكه از كودكان نيز ساعت

گرفـت و درون   افتاد كه كـودكي را خـواب مـي    كشيدند و بارها اتفاق مي زحمت مي ساعت و حتي بيشتر 12

  .شد غلتيد و بدنش پاره پاره مي آسيا مي

چه همان اقتدار و فرصت بـه   خود بلرزيم، اما اگر خيال كنيم چنان ما حق داريم از قساوت استالين بر

فقط دموكراسي است كه ما را بهتر از او . كلي در اشتباهيمه ما داده شود رفتار ما غير از رفتار او خواهد بود ب

در انحصار اشراف انگليس بود، آنها نيز همان قدر پليد بودند كه استالين آن زمان كه قدرت سياسي . كند مي

ايـن نخسـتين و   . هاي عظيم بـر عمـوم اسـت    وقوع ستمكاري بايد دموكراسي را گرامي داشت، زيرا مانع. بود

  .والاترين مزيت دمكراسي است

  آزادي دموكراتيك

متـر  كباري، دموكراسي را مزاياي ديگري است كه شايد اهميت آنها فقط اندكي از مزيتي كه ياد شـد  

رود در يـك حكومـت    اي آزادي فكري وجود دارد كه ابداً احتمال نمـي  در حكومت دموكراسي تا درجه. باشد

يلت زمامداران ترديـد  در حكمت و فض اي اي كه ذره به نوشته 2در روسيه امروز. استبدادي وجود داشته باشد

اي را كه در جهت محدود سـاختن قـدرت آنـان     پادشاهان خودكامه نيز هر نغمه. دهد كند، اجازه انتشار نمي

در اين باب مقامات كليسا نيز همـان انـدازه شايسـته    . اند ت خاموش كردهاند به شد برخاسته است تا توانسته

  .ملامتند

هاي مذهبي شوم، اما هـر كـه حوصـله بـه خـرج دهـد و        ثمن به هيچ روي ميل ندارم وارد جر و بح

هـا   شود كه يكايـك ايـن بـدعت    هاي قرن شانزدهم را مورد تحقيق قرار دهد، متوجه مي هاي پروتستان بدعت

                                                           

شد، قيمـت   بر اثر رونق صناعت، جمعيت به سرعت رو به افزايش رفت و چون مواد غذايي از خارج وارد انگليس نمي -1

قـانون در   700بـيش از   1774تـا سـال    1760از سال . داران به كشت اراضي بسيار راغب شدند غلات ترقي بسيار كرد و زمين

  .م. مشهور است Enclosure Actsرسيد كه به  زراعتي به تصويب باب اراضي

  .م. نوشته است سالي كه راسل كتاب را مي. است 1952منظور نويسنده روسيه سال  -2
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و اگر بگوييم ضـديت و مخالفـت كليسـاي كاتوليـك بـا       داد چنان بود كه درآمد مالي روحانيان را تقليل مي

بالعكس تصوري خلاف آن با اطلاعاتي كـه از  . ايم بدعتگذاران از اين رهگذر بوده است، سخني به گزاف نگفته

  .مده مغايرت خواهد داشتآسرشت و نهاد آدمي بدست 

شـبهه معتقـد    روحانيان، بي به فتواي روحانيان، هزاران نفر را مصلوب كردند و سوزاندند، در حالي كه

در اين مورد آنـان چقـدر بـه    . اي نيك و شايسته ستايش بوده است بودند كه انگيزه آنان در اين مورد انگيزه

استالين و اشراف فئودال انگليس كه قوانين مربوط به اراضي مزروعي را وضع كردند شـباهت دارنـد، امـا در    

شـده اسـت،    كار بوده از سرچشـمه خودپرسـتي سـيراب مـي    جنبان اين  تمام اين حوادث خشمي كه سلسله

  .اند هرچند شايد مقدمان خود كاملاً بر آن آگاه نبوده

البته امكان دارد در حكومت دموكراسي، شكنجه و آزار بر مردم وارد شود، اما اين شكنجه و آزار فقط 

. ر گرفتند، اما مدت آن بسيار كوتاه بودمورد آزار قرا 2در نيوانگلند 1كواكرها. گردد گير اقليتي محدود مي دامن

امـا  . ها در قرن نوزدهم زجر و شكنجه ديدند، زيرا تعدد زوجات نفرت اكثريت مردم را برانگيخته بود مورمون

ي از ايـن قبيـل ممكـن    راستبدادي شكنجه و آزا در حكومت. در اين مورد هم مدت آزار و شكنجه كوتاه بود

در روسيه تزاري معتقدان دين كهن تا زمان انقلاب مورد آزار و شكنجه بودنـد  . ها دوام داشته باشد است قرن

از انقلاب به بعد تا مرگ اسـتالين هرگونـه   . يافت گرفت و گاه تخفيف مي كه گاه اين آزار و شكنجه شدت مي

انحرافي از اصول جزمي كمونيستي هر اندازه هم ناچيز و جزئي بـود، بـه بهـاي جـان منحرفـان يـا شـكنجه        

  .شد العمري تمام مي مادام

  دموكراسي و جنگ

ت كه اين حكومت نسبت به حكومت استبدادي كمتـر خواسـتار جنـگ    سمزيت ديگر دموكراسي آن ا

شـود،   دارند، از آن طبقات بالاي ملتي است كه پيـروز مـي   نگ، همان منافعي كه از آن انتظارمنافع ج. است

آمـد   ترديد ندارم كه اگر در حال حاضر موجباتي پيش مي. گردد هاي آن وبال مردم عادي مي حال آنكه زيان

  .رفت شد، خطر وقوع جنگ ميان شرق و غرب از ميان مي حاكم بر اوضاع مي كه اراده مردم آمريكا و روسيه

شود حكومت روسيه براي كشورهاي غربي چنين منبـع خطـري بشـمار آيـد و      عللي را كه موجب مي

مقدم بر همه اين است كـه هـر دو جنـاح معتقـدات     . اين علل مختلف است. دبالعكس مورد بررسي قرار دهي

ديگر آنكه . اي است پسنديدهكار آميز  كنند تبليغ و اشاعه اين معتقدات تعصب آميزي دارند و گمان مي تعصب

اين . طلبي هر دو جناح باشد و شايد از اين دو نيرومندتر شهوت محض قدرت. هر دو به دنبال كسب افتخارند

                                                           

1- Quakers  مردم انگليس كه از پذيرفتن مذهب  از) 1690 - 1624(فاكس پيروان مذهب جرجAnglican  سر باز

  .م. زد

2- New England م. شود ناحيه وسيعي در شمال شرقي ايالات متحده آمريكا كه شش ايالت را شامل مي.  
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رسـانند در انديشـه زنـان و مـردان      ها شدت و حدتي را كه در افكار سياستمداران برجسته به هم مـي  انگيزه

سياست  رود آنان به همين جهت هر جا كه قدرت در دست مردم عادي است كمتر احتمال مي. عادي ندارند

  .دامور در كف اشخاص مستبد باش ماي را دنبال كنند، تا آنكه زما جنگ طلبانه

هاي دموكراسي بـا جنـگ مخالفنـد، ولـي بـه گمـان مـن         حكومت گو كه بطور مطلق نمي توان گفت

  .هاي استبدادي ها كمتر فراهم است تا حكومت توان گفت كه زمينه براي توسل به جنگ در اين حكومت مي

 شايد در اينكه گناه وقوع جنگ اول جهاني به گردن كدام كشور اسـت هنـوز حـرف باشـد، امـا فكـر      

كنم همگان قبول دارند كه سه امپراتوري آن روز يعني آلمان و اتريش و روسـيه بـيش از همـه شايسـته      مي

توان گفت كه هيتلر باعث و باني  رفي و با كمال انصاف ميط در مورد جنگ دوم جهاني در نهايت بي. ملامتند

  .آيد آن بود كه حكومت او درست نقطه مقابل دموكراسي بشمار مي

بـديهي اسـت كـه موجـب اصـلي آن       -كه خـدا آن روز را نيـارود  -آيد اگر جنگ جهاني سومي پيش 

، حـال  1به بعد در پيش گرفته است 1945بوده كه روسيه شوروي از سال اي  سياست خصمانه و تجاوزكارانه

ن بنابراين من گما. كس كه روشن شود مهم نيست كند بدست هر آخرين جرقه كه آتش جنگ را روشن مي

كنم كه اگر ادعا كنيم كه يكي از مزاياي ديگر دموكراسي نسبت به اشكال ديگر حكومت آن است كـه در   مي

  .ايم يابد از انصاف بدور نيفتاده اين رژيم عشق به صلح بيشتر پرورش مي

آورد، گو كه غالباً مطالب زيـادي   از مزاياي بسيار دموكراسي آنكه در جنگ قدرت روز افزوني پديد مي

هاي اول جنگ درست به نظر نرسد، بـه ويـژه اگـر در آن     شايد اين گفته در ماه. شود رد اين نظر بيان مي در

هـر  . اما اين گفته در زمـاني طـولاني صـحت دارد   . هاي بزرگي نصيب حكومت استبدادي گردد ها پيروزي ماه

پيش آمده است مورد هاي مهمي را كه در مدت دويست و پنجاه سال اخير  كس به خود زحمت دهد و جنگ

بيند كه در هر موردي، پيروزي از آن حكومتي بوده كه تركيب آن بيشتر به دموكراسـي   مداقه قرار دهد، مي

  .نزديك بوده است

كنـد   نخست آنكه ملتي كه زير لواي دموكراسي زندگي مي. به عقيده من اين امر دو علت اساسي دارد

بيند، حال آنكه، ملتي را كه فرمانروايي مستبد  در مهلكه مي وقتي وارد جنگ شد، غرور و عزت نفس خود را

كنـد و بنـابراين اسـتواري     كشاند، چنين مسئوليتي در خود احسـاس نمـي   يا سلطاني خودكامه به جنگ مي

دارد و  ديگر آنكه هر جا حكومت دموكراسي سر كار باشد، ناگزير انتقاد وجـود . دهد كمتري از خود نشان مي

بند و بار بسيار دشوارتر است و اتخاذ راه و روش خردمندانه  لياقتي بي اني از ناشايستگي و بيدر نتيجه پشتيب

  .توان مانع شد را نمي

كـه آمريكاييـان بـه خـود     » ها شكار سرخ«هاي عمل غير دموكراتيك  ترين جنبه كننده يكي از ناراحت

بـين   يك سو دست و بال دانشمندان روشن از. كاهد اند، آن است كه از امكان خدمت به جامعه مي اجازه داده

                                                           

  .م. شايد راسل اكنون با دادگاه جهاني كه تشكيل داده است نظري غير از اين پيدا كرده است -1
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بر روي هم شايد . اندازد بندد و از سوي ديگر كساني را كه با هواداران چين قرمز مخالفند و در تنگنا مي را مي

بايد اميدوار بود كه همـين  . زادي بيان براي خبرگان و كارشناسان بيش از روسيه باشدآمريكا آباز در جامعه 

  .ن جنگ بيشتر ميدان دهد، گو آنكه روزنه كوچكي بيش، از چنين دورنمايي پيدا نيستدموكراسي به مخالفا

  تدريس تاريخ -پرستي  دموكراسي و مليت -روح مدارا در دموكراسي  - مشكل جغرافيايي ) 3333(

نخسـت  . آنهـا گـاه بسـيار دشـوار اسـت      آيد كه حل برخي از در دموكراسي مسائل گوناگوني پيش مي

در آن زمانه كه ايرلند و بريتانياي كبير كشـور واحـدي   . بررسي قرار دهيم ي دولت را موردعمسئله قلمرو واق

كنم در امر  دانستند و من فكر مي ها وحدت با بريتانيا را ظالمانه مي بودند و پارلمان واحدي داشتند، ايرلندي

بـه صـورتي بـود كـه     درست است كه حكومت، حكومت دموكراسي بود، امـا در واقـع وضـع    . حق با آنها بود

يگانه راهي كه داشتند اين بود كه سر و صدايي راه بيندازند تا پارلمـان  . ماندند ها تا ابد در اقليت مي ايرلندي

  .ناگزير به شكايت آنها بذل توجهي كند

  مشكل جغرافيايي

بـه   زيـرا بـراي آنكـه    در مسائل جغرافيايي اتخاذ اصل روشني كه مبناي عمل قرار گيرد، دشوار است،

اي را  گروهي در امور داخلي استقلال عمل داده شود، بديهي است كه بايد از حيث شماره گروه حـد و انـدازه  

افـق   توان گفت اين است كه هر جا گروه كثيري يا ديگر اتباع كشـور هـم   در اين باره آنچه مي. در نظر گرفت

ال زور متوسل شود و اعمـال زور هـم در   برد، مگر آنكه اكثريت به اعم نباشند، دموكراسي كاري از پيش نمي

  .آورد اي خشن پديد مي شوند، نارضايي زياد و در گروه حاكم روحيه گروهي كه به تبعيت مجبور مي

تـوان از راه   هنگامي كه اقليت مخالف از حيث جغرافيايي در يك نقطه متمركز باشـند، مشـكل را مـي   

اين اقليت در سراسر كشور پراكنـده باشـند، اشـكال بـه     اعطاي خودمختاري در امور داخلي گشود، اما وقتي 

وضع يهود در كشوري كه مردم احساسات تند ضد يهود دارند، از قراري است كه يـاد  . شود مراتب بيشتر مي

در تمـام ايـن   . مسلمانان در هند و هندوها در پاكستان و نيز سياهان آمريكا در چنـين وضـعي هسـتند   . شد

شود، در ايـن مـوارد حكومـت دموكراسـي وقتـي بـا        استقلال جغرافيايي حل نمي موارد مشكل از راه اعطاي

  .موفقيت قرين است كه روح تساهل و مدارا در مردم وجود داشته باشد

  مدارا و تساهل در دموكراسي روح

براي آنكه دموكراسي با موفقيت روبرو شـود، وجـود روح مـدارا و تسـاهل در مـردم از جهـات بسـيار        

اگر مردم نسبت به اصول مورد اعتقاد خود متعصب باشند تا آنجا كـه آمـاده باشـند در راه آن    . ضرورت دارد
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جانبازي كنند، يا ديگران را به خاك هلاك افكنند، آن وقت ديگر هر اختلاف نظري سرانجامش به جنگ يـا  

  .شود كودتا منتهي مي

ي از يك سو و پيروي از اكثريت اقتضاي دموكراسي به راستي آن است كه ميان ابتكار و استقلال فرد

براي حصول اين منظور كسي كه بـه  . از سوي ديگر تلفيقي بوجود آورد كه البته اين كار چندان سهل نيست

را بيان كند و در اثبات آن دليل بياورد تا  خود سخت دلبستگي دارد، بايد بتواند آزادانه آن يمعتقدات سياس

اما اگر اكثر مردم با عقايد او مخالفت كردند، او نيز بايد با صفاي باطن از اكثريت مردم را با خود همراه سازد، 

  .آنان پيروي كند

در پارلمـان ايـن   . كـنم  بيست و چند سال پيش كشور كوچكي بود كه من از ذكر نامش خودداري مي

يكـي از  در . كشور تعداد نمايندگان حزب اقليت فقط چند تن كمتر از تعداد نمايندگان حـزب اكثريـت بـود   

قـدر كشـتند كـه پـس از آن خـود در       اكثريـت آن جلسات، نمايندگان اقليت هفت تير بدست از نماينـدگان  

از چنـين   1952در سـال   رو حـزب كـارگ   1950كار انگليس در سال  اكثريت قرار گرفتند، اما حزب محافظه

  .تدبيري استفاده نكردند

وقتي اكثريت نماينـدگان مجلـس    1918در سال . با دموكراسي سازگاري ندارند ،اعتقاد توأم با تعصب

ها به زور سرنيزه آن مجلس را منحل كردنـد و از   مؤسسان در روسيه ضد بالشويك از آب درآمدند، بالشويك

  .دهند حكومت خود ادامه مي تمايلات مردم به آن زمان تاكنون بدون توجه به احساسات و

  .تان و كاتوليك نيز در قرن شانزدهم و هفدهم چنين روشي داشتندهاي پروتس حكومت

هر جـا  . اند اعتنا بوده هاي فاشيستي نيز در ايتاليا و آلمان و اسپانيا نسبت به تمايلات مردم بي حكومت

گروه كثير و قابل توجهي از مردم اعتقاد توأم با تعصبي از قبيل آنچه ياد شد داشـته باشـند، ديگـر احتمـال     

  .رود كه دموكراسي برقرار بماند نمي

بنابراين معتقدان دموكراسي بايد هرچه در قدرت دارند بكار برند تـا پـرورش روح مـدارا و تسـاهل در     

همـه جـا   . گيرد، به هيچ وجه كافي نيست آنچه در حال حاضر انجام مي. برنامه تعليم و تربيت گنجانده شود

پندارند بايد موجباتي فراهم كنند كه جوانـان   و زمامداران مي هاست عقايدي وجود دارد كه مورد علاقه دولت

  .پرستي است ترين اين اعتقادات در زمان ما مليت تباه كننده. بهه قبول كنندش بحث و بي اين عقايد را بي

آموزند كه ساكنان ديگر نواحي  جهان به نواحي مختلف تقسيم شده است و در هر ناحيه به جوانان مي

  .رساند اين كار به حفظ صلح جهاني مددي نمي. زشتكارند و تقوا و فضيلت نزد آنان است و بسهمگي پليد و 

  پرستي دموكراسي و مليت
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بـرد   تاكنون تجربه ثابت كرده است كه يكي از مسائلي كه دموكراسي در باب آن كاري از پـيش نمـي  

فتخار براي فرمانروايان بود، تـوده  ها موروثي و هدف آنها كسب ا در روزگار قديم كه جنگ. پرستي است مليت

  .اعتنا بودند يا روشي خصمانه داشتند مردم غالباً نسبت به آن بي

هاي كسب شده  هاي ناپلئون مردم عادي انگليس هيچ گونه دلبستگي به پيروزي در تمام دوران جنگ

امـا طبقـات   . ان هسـتند ها هم مردمي مانند خود آن نداشتند و كاملاً آمادگي داشتند كه قبول كنند فرانسوي

گفـت كـه بايـد از     به افسران زير دسـت خـود مـي    1مثلاً نلسن. كردند بالاي مردم انگليس اين طور فكر نمي

در . حكومـت هـم در دسـت طبقـات بـالا بـود      . قدر نفرت داشته باشند كه از شيطان دارند ها همان فرانسوي

ند، مگـر آنهـا كـه    ددا ها نشان نمي ي نسبت به جنگها هيچ گونه شور و حرارت فرانسه نيز مردم مانند انگليس

با وعده برقرار كردن صلح زمام  2ناپلئون در هجدهم برومي. هاي ناپلئون برايشان متضمن منافعي بود پيروزي

  .ن همين وعده به قدرت رسيدددا كه با 1917گرفت درست مانند لنين در سال امور را بدست 

وقتـي كـار   . كرد علاقه عامه نبود، شدت آن از حدودي تجاوز نميها مورد  از آنجا كه در گذشته جنگ

اما در كشـوري  . آمد حتي شورش و طغيان پيش مي -كرد  نارضايي مردم بروز مي گرفت جنگ بسيار بالا مي

» خود«او  در جنگ،. كند كه جنگ مربوط به اوست كه دموكراسي حاكم است رأي دهنده عادي احساس مي

حس . دهد در صورتي كه در حكومت استبدادي به مردم عادي چنين احساسي دست نميبيند،  را گرفتار مي

شود احتمال پيروزي حكومت دموكراسي در جنگ بيشتر باشد، اما عيب  اين احساس آن است كه موجب مي

كند جنگ را تا پايان تلخ آن ادامه دهـد و پـيش از    آن هم اين است كه يك حكومت دموكراتيك را قادر مي

اما در چهارچوب يـك حكومـت   . است خود، روش جنگ طلبانه و تهديدآميزي پيش گيرديجنگ، در س بروز

م و هـاي تعلـي   ها توافق كنند كه برنامه ن درد فقط يك درمان وجود دارد و آن اينكه ملتآدموكراتيك، براي 

  .دول مختلفهاي  اختصاص داشته باشد، تا بيان رقابتتربيت مدارس به شرح وظايف مشترك نوع بشر 

از جنگ استقلال آمريكا بگذريم، انگلستان از . ايد جنگ كسب و كار پر درآمدي بودشدر قرن هجدهم 

اين روزها وضع تغييـر  . هاي آن قرن، اگر فقط جنبه مالي را در نظر بگيريم، سر به سر بيرون آمد تمام جنگ

 چرا بدست آورديم، همان دو جنگ ما را نكه در دو جنگ پياپي ما پيروزي كامل و بي چون وآبا . كرده است

توان مردم انگليس را قانع كرد كـه جنـگ كسـب و     آستانه ورشكستگي كشانده است و ديگر به آساني مي به

  .كار سودآوري نيست، گو كه آمريكا هنوز اين درس عبرت را نگرفته است

  تدريس تاريخ

                                                           

1- Nelson  ست داد و خـود  در نبرد ترافالگار، نيروي دريايي ناپلئون را شك 1805كه در سال دريادار مشهور انگليسي

  .م. شته شدكنيز 

كودتـاي  . مقـرر گرديـد   1793فرانسـه كـه در سـال    دومين ماه تقويم جمهـوري   -» Brumaire«هجدهمين روز  -2

  .صورت گرفت 1799ناپلئون طبق اين تقويم در سال 
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هــاي دموكراســي كــار  حكومــتجــويي در  كاســتن از خصــلت جنــگ طلبــي و پرورانــدن روح صــلح

صورت تاريخ پيدايش و تكامل تمدن به نوآموزان آموخت، نه به عنوان تاريخ ه تاريخ را بايد ب. هاست آموزشگاه

بشر باشد، بطور كلي، و از آب و تـاب دادن نابجـا در بـاب     عموضوع تاريخ بايد بررسي نو. فلان و بهمان ملت

اند و بيشتر اين جنايات  نوباوگان بايد بدانند كه همه كشورها مرتكب جناياتي شده. كشور خود اجتناب كنيم

 ـ  . خطايي ابلهانه بوده است صـورت  ه بايد بياموزند كه چگونه خشم و تعصب عمومي، وقتي شـدت گرفـت و ب

آمد، ممكن است كار ملتي را به جنون كشاند و او را بـه شـكنجه و آزار اقليـت برانگيـزد،     بيماري مهلكي در 

  .هاي خشم و تعصب زاييده جنون زمان، قادر به انهدامش نيست اقليتي كه شعله

ه از ك ـهايي از كودكان ديگر كشورها نمايش داد تا ببيننـد كـه آنهـا هـم بـا آن      بايد براي نوباوگان فيلم

اند به همان چيزهايي دلبستگي دارند كه خـود آنـان و از همـان چيزهـايي انـدوهگين و ناشـاد        دياري بيگانه

هـاي ملـي    عملي ساخت، به شرط آنكه حكومت 1توان از طريق يونسكو اين كار را مي. شوند كه خود آنان مي

ايلات پليـد جنـگ   اگر آنچه را كه ياد شد در تمام جهان به مورد اجرا گذارند، تم ـ. اجراي آن را صحه گذارند

  .پذيرد هاي دموكراسي، به شدت كاهش مي طلبي در حكومت

  دموكراسي و آزادي -رويهاي حكومت  زياده - حكومت جهاني  -انقلاب ) 4444(

  دموكراسي و آزادي

كـه ديـديم اعطـاي خودمختـاري بـه       چنان. ها در امور داخلي بازگرديم به موضوع خودمختاري اقليت

اند و از جهت جغرافيايي در يك ناحيه متمركز نيستند، مشكلاتي  پراكنده كشورگروهي كه در ميان جمعيت 

كنم، اين كار به اين ترتيب عملي باشد و مسلماً مورد توجـه نيـز هسـت كـه      باري من فكر مي. را در بر دارد

ايه حرفه اي ملاحظات نه براساس تقسيمات جغرافيايي، بلكه بر پ همايندگان به مناسبت پارانتخاب برخي از ن

  .يا طرز تفكر آنها صورت گيرد

را در نظر بگيريد كه پنج درصد جمعيت هر حوزه انتخابي آنها را يهود تشـكيل   مثلاً برخي از كشورها

تا انتخابات بر اساس واحد جغرافيايي است، يهود هميشه در اقليت است و چه بسا كه منافع آن به . مي دهد

گيرد، شايد مناسب باشد كه رأي آنان از ديگر مردم جدا باشد و به نسبت حد كافي مورد توجه پارلمان قرار ن

دانـم   من اين روش بخصوص را تنها در جايي مناسب مـي . جمعيت خود نمايندگاني در پارلمان داشته باشند

  .بكار بستن اين اصل در كار صناعت مهمتر است ندر نظر م. كه احساسات ضد يهود شدت دارد

آهـن و معـادن، بـا روش دموكراتيـك،      م كه امور داخلي هر صناعت مهمي مانند راهمن آرزو دارم ببين

شود و تنها امور خارجي آن   بوسيله دولت، بلكه بوسيله كارگران و كساني كه در خدمت آن صناعتند اداره مي

                                                           

1- Unesco ادبيـات و  هاي فرعي وابسته به سازمان ملل متحـد كـه بـا امـور آمـوزش و پـرورش و علـوم و         از سازمان

  .م. فرهنگ سر و كار دارد
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اران و حتي در حكومتي دموكراتيـك مـأموران و كـارگز    دولت امروزي چنان پهناور است. برعهده دولت باشد

اند، كـه ديگـر در كـارگران و خـدمتگزاران صـنعتي       دولت به حدي با مردم و رأي دهنده عادي فاصله گرفته

  .بزرگ و ملي شده، اثري از حس ابتكار فردي باقي نمانده است

كنم از مخاطرات بزرگ جهان امروز، يكي آنست كه فرصت تجلـي ابتكـار فـردي از ميـان      من فكر مي

شـود و بـه بـدبيني     علاقگي و پيـدايش نـوعي احسـاس وازدگـي در افـراد مـي       موجب بياين امر . رفته است

د ميدان فعـاليتي، چـه كوچـك،    بايهر كس كه اهل فعاليت است و معتقدات استواري دارد،  براي. انجامد مي

آنچه  پردازد و اين فقط از راه اعطاي خودمختاري و آزادي بيش از چه بزرگ، فراهم باشد كه در آن به تكاپو 

  .شود اكنون هست حاصل مي

هــاي كــارگري و در انگلــيس انجمــن  پــيش از جنــگ اول جهــاني ايــن نظــر را در فرانســه اتحاديــه 

هاي روسي پندارهاي آنان را گرفتند و شتابان بسوي سوسياليسم  كردند، اما انقلابي ها دنبال مي سوسياليست

ر و ادارات از ميـان انقلابگـران   ند كه اگر كارمندان دوايكرد آنها گمان مي. دولتي و استبداد اداري روانه شدند

اين تصور ابلهانه استالين، نه فقط استبداد روسي را بوجود آورد، . انتخاب شوند، تمام كارها روبراه خواهد شد

هاي چپ در كشورهاي غربي شد، تا آنجا كه ديگر نتوانستند از آنچـه كـه    بلكه موجب شكست كامل جنبش

نقلاب روسيه، اها را كه پيش از  اينك وقت آن است كه آن هدف. ري كننداداشتند جانبد ي ميپيشترها گرام

. ها را وجهه همت خود قرار داده بودنـد، دوبـاره زنـده گردانيـد     مردم پيشرو در برابر خود داشتند و نيل بدان

را حفـظ خواهـد   توان يقين كرد، دموكراسي غربي خصلت دموكراتيك خود  فقط در اين صورت است كه مي

  .كرد

  حكومت جهاني

بديهي . كند هنگام بررسي حكومت جهاني، مسأله خودمختاري در امور داخلي، اهميت حياتي پيدا مي

است كه اگر حكومت جهاني استقرار يابد، فقط برخـي وظـايف محـدود را برعهـده خواهـد داشـت و بيشـتر        

  .همچنان برعهده خواهند داشتآيند  هاي ملي از عهده بر مي وظايفي را كه اكنون حكومت

جنـگ   اي باشد، زيرا تـا وقتـي   بافي محض و بيهوده شايد فكر كنيد، بررسي امر حكومت جهاني، خيال

اين همه مطالعه و بررسي امر حكومت . تحقق يافتن آن از زمره محالات است اعصاب شرق و غرب ادامه دارد،

گر اين مسئله تـا نسـل آينـده حـل نشـود، احتمـال آن       جهاني و استقرار آن كاري فوتي و ضرور است، زيرا ا

شـوند، زيـرا دوسـت ندارنـد عـادات       اظهار نظرها ناراحت مي گونه مردم از اين. نيست كه نژاد بشر باقي بماند

فكري خود را تغيير دهند و نفرت از برخي ملل بيگانه، از عاداتي است كه سخت در انديشه بشر ريشه دوانده 

ارند بينديشند كه عادات كهن، با بقاي نوع بشر ناسازگار اسـت و چـه انگشـت شـمارند     مردم دوست ند. است

  .كساني كه با ادامه زندگاني بشر بيشتر از عادات كهن دلبستگي دارند
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گذرد اين اسـت كـه    آنچه در ذهن مردم مي. شود البته مطلب در ذهن مردم به اين صورت مطرح نمي

و ايـن اعتقـاد بـا چنـان سـرعتي در      . انديشه غير متداولي مهمل است پذيرند كه هرگونه بي چون و چرا مي

دهند ببينند هيچ پايـه و   خود زحمت نميه نمايد كه حتي ب شود و به حدي استوار مي مخيله آنان نمايان مي

كنم هر كس بتواند در برابر اين فشار نامعقول غريزي تاب بياورد،  باري من فكر مي. اساس معقولي دارد يا نه

بايد دستگيرش شود كه بقاي نوع بشر بستگي به از ميان بردن جنگ دارد و جنگ را فقط با استقرار حكومت 

  .توان از عرصه گيتي برانداخت جهاني مي

راتي است؟ مقدم بر همه اقتداراتي است كه با امـر صـلح و   ااينك ببينيم اين حكومت نيازمند چه اقتد

هاي مهم جنگ را منحصراً در اختيار خود بگيـرد و بايـد    ام سلاححكومت جهاني بايد تم. جنگ بستگي دارد

شود، مورد تجديد نظر قرار دهد و هر قـراردادي را كـه مضـر     ها بسته مي بتواند قراردادهايي را كه ميان ملت

حكومت جهاني بايد با هر ملتي كه بر ضد او علم طغيان برافرازد يا بـر  . دهد به رسميت نشناسد تشخيص مي

اما نيازي نيست كه بر تعليم و تربيت يـا  . ت ديگري دست به تجاوز زند، با رأي استوار وارد جنگ شودضد مل

  .توان آن را از امور داخلي شمرد نظارت داشته باشد امور ديني يا هر امر ديگري كه به حق مي

هـا از افـراد    ولتها باز ستاند، همان است كه از ديرباز د در حقيقت آنچه را حكومت جهاني بايد از ملت

اي، هـر وقـت    كشان حرفه به استثناي آدم افراد مردم، البته. يعني حق كشتار مردم -اند  ملت خود باز ستانده

توانند هفت تير بردارند او را به قتل رسانند، احساس  نوازد، از اينكه نمي همسايه آنها پيانو را با صداي بلند مي

  .كنند سلب آزادي نمي

شـود، درسـت ماننـد     مـي  بياموزند محدوديتي از اين قبيل كـه بـر آزادي عمـل آنهـا وارد    ها بايد  ملت

آنها بايد . وسيله خود آنها بر آزادي افراد وارد شده است و نبايد سبب اعتراض آنها گردده تحديدي است كه ب

اشـند و ديگـر بـه    آنها بايد همين قدر كه در نظارت بر امور خود آزادند، راضـي ب . به همين قدر راضي باشند

حكومت جهاني بايد اين آزادي را . دنبال آن نباشند كه هر وقت هوس كردند بتوانند بيگانگان را كشتار كنند

گنـاه   ها را از هرگونه آزادي كه مورد دلبستگي مردم عادي و بـي  اما ضرورتي ندارد كه ملت. از آنان باز ستاند

  .است محروم كرد

  هاي حكومت روي زياده

اكنـون ديگـر   . يك دولت ملي، برخي امور هست كه بايد از زير نظـارت دولـت خـارج شـود     در داخل

در قرن شانزدهم و هفدهم اينكه مذهب بايـد از نظـارت   . همگان قبول دارند كه مذهب يكي از آن امور است

ي اينكه يگانگي داشتند، برا اي را بر مردم روا مي دولت بركنار باشد، مورد قبول عامه نبود و چه آزار و شكنجه

  .اعتقادات مذهبي را تأمين كنند
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آورد، بلكه سياست  در جهان امروز، ديگر دين نيست كه روحيه آزار كردن و شكنجه دادن را پديد مي

اي به مراتب نيرومنـدتر از   مريكا چنين روحيهآدر . در روسيه اين روحيه كاملاً زير نظارت درآمده است. است

عينـاً  . بته بهانه آن است كه مخالف خواني سياسي براي دولت خطراتي را در بر داردال. آن است كه بايد باشد

آنهـا  . داد مـي ملكه اليزابت اول فرقه يسوعي را آزار و شكنجه . دهمفهان بهانه مذهب در قرن شانزدهم و هم

  .پنجم اسپانياستدانستند و معتقد بودند كه از عمال ستون  هم در مقابل او را وارث قانوني تاج و تخت نمي

هـا قـرار    ونيست در زمـان مـا دسـتاويزي از ايـن نـوع را وسـيله آزار كمونيسـت       مدر كشورهاي غير ك

اما در تمام اين موارد كار دو جانبه است، بـدين معنـا كـه در نتيجـه آزار و شـكنجه مـردم يـاغي        . دهند مي

ل از دو طرف اين امر هر كـدام كـاهش   حا. گيرند شوند، و نيز در نتيجه ياغي بودن مورد شكنجه قرار مي مي

در زمان ما از پيروان فرقه يسوعي كسي نيست كه آرزو داشـته باشـد   . يابد پذيرد طرف ديگر هم تخفيف مي

شـبهه   بـي . ملكه اليزابت دوم از سلطنت بركنار شود و تخت و تاج را حق قانوني بازماندگان جيمز دوم بدانـد 

  .گيرند يروان اين فرقه در انگلستان مورد آزار قرار نميعلت اصلي اين امر آن است كه ديگر پ

  دموكراسي و آزادي

از لحاظ نظري و . برند نيست قدرها كه گاهي مردم گمان مي زادي فردي آنآارتباط ميان دموكراسي و 

در . هـا سـازگاري دارد   شود، دموكراسي با عدم مطلق آزادي براي اقليت كه از دموكراسي مي بر طبق تعريفي

ها نفرت دارند، غيرقانوني شـناختن فعاليـت آنهـا را بـه هـيچ عنـوان        كشوري كه اكثريت مردم از كمونيست

  .توان عملي خلاف دموكراسي شمرد نمي

هاي اروپايي كه در نيواينگلند سكونت گزيدند، در آغاز كار، يگانگي اعتقادات مذهبي را بـا   در جمعيت

اين عمل را تجاوز و تخطي از دموكراسي بدانيم، از لحـاظ معنـاي    كردندو اگر آزار مردم تأمين مي شكنجه و

با اين همه ميان دموكراسي و آزادي فردي از لحاظ رواني پيونـد اسـتواري وجـود    . دموكراسي صحيح نيست

شوند كه به شورش و طغيان رغبت نشان  زادي فردي محترم شمرده نشود مردماني پيدا ميآدارد، زيرا هر جا 

تـوان كـار حكومـت را بـر مـدار دموكراسـي        ر جا عده كثيري به طغيان مايل شوند، مشكل ميدهند و ه مي

  .گرداند

آن نوع آزادي فردي كه نگهداشت آن در يك حكومت دموكراسي از همه دشوارتر است آن اسـت كـه   

ميت بر گيرد و اين اعتبار و اه دهد سرچشمه مي اهميت و اعتبارش از خدماتي كه نسبت به جامعه انجام مي

هاي  كارهاي فكري نو تقريباً هميشه براي مردم ناخوشايند بوده است، زيرا انديشه. مردم جاهل روشن نيست

هـا را از گناهـان كبيـره     بـدان  دميـان شـده و تجـاوز   ضد تعصباتي كه از ديرباز خميـره آ نو طغياني است بر 

داشت با اظهار نظرهاي عجيب و غريب  خوان محض بود كه آرزو مخالف 1، كوپرنيك1در نظر لوتر. شمارند مي

                                                           

1- Martin Luther )1483 - 1546 (م. نهضت اصلاح دين در آلمان از پيشوايان.  

← 
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نيز همين عقيده را داشت و كليساي كاتوليك، در زمان گاليله بر همين عقيـده   2كالون. شهرتي به هم رساند

  .دموكراسي نتوانست گاليله را از آزار كليسا مصون دارد. بود

عقايـدش تحـت پيگـرد     رود معلمي را به مناسب افكـار و  در آمريكاي امروز، در حالي كه احتمال نمي

شـكيب و جاهـل    قانوني قرار دهند، اما اگر معلم تاريخ يا اقتصاد يا علـوم اجتمـاعي باشـد و بـا مردمـان بـي      

  .عقيده نباشد، با كيفرهاي اقتصادي بسيار شديدي روبرو خواهد شد هم

خشم و  در گذشته بارها پيش آمده است كه مردمان مهم، فقط در كنف حمايت فرمانروايان مستبد از

امـا چـون    كـرد،  ارسطو، تا اسكندر زنده بود، در آتن در امن و امان زندگي مي. اند نفرت عامه جان به در برده

در پناه حكمرانان مسلمان، تـا اواخـر عمـر از خشـم      3ابن رشد. اسكندر مرد ارسطو ناگزير شد از آتن بگريزد

ديگر حكومت هم ياراي مقاومت در برابـر آنـان را    توده مصون ماند، اما سرانجام فشار مردم به آنجا رسيد كه

خشم خداوند را به صـورت طـاعون    4هنگامي كه پارلمان انگليس اعلام داشت كه كفر و الحاد هوبس. نداشت

وقتي تنسي بر ضـد  . نازل كرده است، فقط در سايه حمايت چارلز دوم بود كه هوبس توانست جان به در برد

چنانكـه شـواهد بـالا حـاكي اسـت، فقـط در حكومـت        . و غير دموكراتيك نبـود رأي ا. نظريه تكامل رأي داد

  .گردد زادي انديشه تأمين ميآنيست كه  دموكراسي

هـاي غيـر    اين طـور نتيجـه بگيـريم كـه آزادي انديشـه بطـور كلـي در حكومـت         اما اگر از آنچه آمد،

در تـاريخ،  . تاريخي مغايرت خواهـد داشـت  گيري ما يكسره با شواهد  شود، نتيجه دموكراتيك، بهتر فراهم مي

بيني  اند، اما اكثريت فرمانروايان خودكامه بكلي از روشن بين وجود داشته معدودي فرمانروايان خودكامه روشن

انـد، و در ايـن كـار حتـي از بـدترين       شـده  نصيب بوده و از ته دل آزادي انديشه و اظهار نظر را مـانع مـي   بي

روسـيه عصـر مـا، البتـه نمونـه برجسـته ايـن        . انـد  بيشتر شدت عمل نشان دادههاي دموكراسي نيز  حكومت

تـر اسـت و هـر كـس بـا نظـر او        شناسي از هر متخصصي آگاه تپنداشت حتي در زيس استالين مي. مدعاست

  .آمد هاي شديد گرفتار مي كرد به مجازات مخالفت مي

روز،  مثلاً حكومـت آن . شده بود در فرانسه قرن هجدهم، حكومت، يكدست از پاسداران جهل تشكيل

 است جهان وجود نداشته ي از آغازهاي امروز را مجبور كرد در برابر عامه به علت اينكه گفته بود كوه 5بوفون

  .استغفار كند

                                                                                                                                                                                     

1- Copernicus )1473 - 1543 (م. علم هيأت از اهالي لهستان دانشمند.  

2- John Calvin )1509 - 1564 (م. مصلحان ديني پيرو مذهب پروتستان اهل فرانسه از.  

. او مفسر فلسفه ارسـطو بـود  . به دنيا آمد Cordovaعرب كه در شهر كوردووا  فيلسوف) 1198 - 1126(د ابن رش -3

هاي  سپس دربار پاپ نيز آثار او را جزء كتاب. عقايد فلسفي وي متمايل به ماترياليسم بود كه دانشگاه پاريس آن را محكوم كرد

  .م. ضاله شمرد

4- Thomas Hobbes)1588 - 1679 (م. انگليسي فيلسوف.  

5- Buffon م ).1707 - 1788(دان فرانسوي  نويسنده و طبيعي.  
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  كاهش از آزادي -پرستي خطرناك  بت) 5555(

دارد، تـوأم بـا   و هر جا دموكراسي بنيـان اسـتواري   (هر جا دموكراسي با حكومت به هم آميخته باشد 

چربانـد و آن امتيـاز    ها مـي  امتيازي برخوردار است كه كفه آن را بر ديگر دموكراسي از) حكومت حزبي است

اين اعتقاد غالباً . كند كه حكومت از مشتي اراذل تركيب يافته است اينكه تقريباً نيمي از ملت عقيده پيدا مي

ي روش حكومتي ديگري وجود ندارد كه موجـب شـود   اساس و پايه درست و محكمي دارد، اما جز دموكراس

  .اي برسند عده بسياري از مردم صاحب نفوذ به چنين انديشه

شكال زيـادي روبـرو   اآنكه با  يكي از عناصر اساسي دموكراسي آن است كه هر فردي از مردم بتواند بي

غرب اعتقاد بر اين است كه در . امور دسترسي پيدا كند آيد به حقايق شود هر موقع كه جر و بحثي پيش مي

مقامات دولتي نبايد آزاد باشند تا اخبـار و  . براي تحقق بخشيدن اين امر، بايد آزادي مطبوعات مراعات گردد

  .اطلاعاتي را كه مورد پسندشان نيست پوشيده نگاه دارند

ان اخبـار و  بايد راه و روشي ابداع كرد كه بتـو . اما آزادي مطبوعات اگرچه لازم است ولي كافي نيست

البتـه در قـوانين بـراي، افتـرا و غيـره كيفرهـايي       . تي را كه خلاف واقع است به سرعت تصـحيح كـرد  اظهارا

كشد و هـم   هم از اين رو كه جريان تعقيب مفتري به دراز مي. ها كافي نيست بيني شده است، ولي اين پيش

آيد كـه در قـانون، عنـواني     هم پيش مياينكه امر تعقيب مستلزم صرف هزينه گزاف است و بالاخره مواردي 

  .توان آن را مورد تعقيب قانوني قرار داد بيني نشده و لذا نمي براي آن پيش

خواه دست راستي در ايالات متحده امريكا بگويد كه بسياري از  مثلاً فرض كنيد يك نماينده جمهوري

سي نـام نبـرده اسـت، هـيچ اقـدام      تا وقتي از ك. رجال دولتي عضو حزب دموكرات مزدوران كرملين هستند

دار  بايد در دستگاه قضايي كشور مقام و مرجعي محق و وظيفه. توان به عمل آورد او نمي قانوني جهت تعقيب

آنكه نياز به شكايت  كند، رأساً و بي باشد كه بيانات و اظهار نظرهايي را كه به شخص يا سازماني زيان وارد مي

و اظهار نظـري   سي قرار دهد و نظر خود را اعلام كند و در صورتي كه بيانشخص زيان ديده باشد، مورد برر

اي كه آن را منتشر ساخته قانوناً ملزم باشد كه حقيقت امر را در همان صفحه  پايه تشخيص كرد نشريه را بي

اهميـت   اين امر نهايت درجه. و با همان حروف كه خبر با بيان نادرست را قبلاً به چاپ رسانده بود درج كند

قدر كه آزادي نشر اخبار و اطلاعات ضرورت دارد به همان اندازه هـم آزادي تصـحيح اخبـار     دارد، زيرا همان

  .ناصحيح و خلاف واقع ضرورت دارد

  پرستي خطرناك بت

مـؤثرترين پـادزهري كـه    . پرستي و زهري بسيار كشنده اسـت  اي از بت پرستش حكومت، صورت تازه

هنگام رياست جمهوري روزولت من در آمريكا بودم و اكثر . حكومت دو حزبي استبراي آن وجود دارد روش 
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رأي نبودم، اما عقيده  البته من با آنان هم. دانستند اي خطرناك مي كساني كه با من محشور بودند او را ديوانه

  .داشتم كه اين طرز تفكر براي سلامت جامعه لازم است

م از حيث عقيده به دو دسته كاملاً متمـايز تقسـيم شـده و در    زادي فقط در آنجا وجود دارد كه مردآ

چنين وضعي در غرب با تصادم دولـت و كليسـا در عصـر    . ميان هر دسته مردمان با نفوذ وجود داشته باشند

هـا در انگلسـتان و تصـادم     كـاران و سوسياليسـت   در زمان ما اختلاف نظر محافظـه . آغاز شد 1آمبروز قديس

  .خواهان در آمريكا ضامن بقاي آزادي است ريها و جمهو دموكرات

قلمداد و مـردم را بـه پرسـتش آن    » عطيه الهي«توان دولت را  هر جا دموكراسي بر تخت نشيند، نمي

اي  كرد چنين عقيـده  گرفت، چاپلوسانه كوشش مي در برابر مزدي كه از وزير خزانه پروس مي 2هگل. واداشت

  .با به مردم تلقين كند

  آزاديكاستن از 

احساس موافق آزادي چيزي است كه تا حدي هم به شكل حكومـت بسـتگي نـدارد، امـا مـن تصـور       

كنم روي هم رفته چنين احساسي هر جا دموكراسي برقرار باشد، در ميان مردم بيشتر رواج دارد تا آنجـا   مي

كنم آزادي فردي در   لك فكر مياگرچه من در صحت اين نظر يقين دارم، معذ. كه ديكتاتوري بر سر كار است

  .شود شمرده نميگرامي بسياري از كشورهاي دموكراسي امروز به اندازه كافي 

تـوانم   علت آن هم ترس است و مـن نمـي  . زادي فردي راه قهقرا پيموده استآاز قرن نوزدهم تاكنون 

خاطراتي كـه انگيـزه   كنم كاستن از آزادي براي فرار از م ادعا كنم كه اين ترس غير معقول بوده، اما فكر نمي

  .ترس ماست راه و روش مناسبي باشد

مثلاً در آمريكا پذيرش بيگانگان به عنوان مهاجر در دست مأموران پليس است كـه تحصـيلات كـافي    

دانان اروپايي جاسوساني هستند كه اسرار اكتشـافات اتمـي آمريكاييـان تيـز      ندارند و همگي معتقدند فيزيك

تـوان   المللي دانشمندان را به زحمت مـي  بين نتيجه آنكه كنگره. كنند ليم ميهاي كودن تس هوش را به روس

دارنـد، ارتباطشـان بـا كارهـاي پـر      ندر ايالات متحده تشكيل داد و دانشمندان آمريكايي كه آزادي مسافرت 

تشـويق  اي  كار در فيزيك هستهه دانشمند آمريكايي را ب. گيرد قطع شده است ارزشي كه در اروپا صورت مي

شود كه از كار آزمودگي  اش ارتجاعي باشد و اين امر به يقين موجب مي كنند، مگر آنكه اعتقادات سياسي نمي

  .ته شوددر جنگ آينده چنانكه پيش آيد كاس فني آمريكا

دموكراسـي از جهـت   . آورد كـه بـا دموكراسـي ارتبـاط دارد     دارتري را پيش مـي  اين امر موضوع دامنه

اما اگر اين گفته درست باشد، بايـد در  . »آدميان همگي برابرند«بر اين گفته مشهور كه  تاريخي مبتني است

                                                           

1- St Ambrose ) م. شهر ميلان اسقف) 390 - 340در حدود.  

2- Hegel )1770 - 1831 (م. نامدار آلمان فيلسوف.  
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مطلب اين نيست كه آدميان همگي از حيث استعداد رياضي بـا نيـوتن   . تعبير ان نهايت دقت بكار برده شود

فقط به يـك اعتبـار    »آدميان همگي برابرند«اينكه . طرازند برابرند، يا از حيث نبوغ در موسيقي با بتهوون هم

در امور سياسي و حكومتي هيچ يك از افراد جامعه بر  عدالت اقتضا دارد كه: صحيح است و آن اينكه بگوييم

ترين امـور قضـاوت    اگر از اين گفته نتيجه بگيريم كه حتي در بغرنج. ديگري رجحان و امتيازي نداشته باشد

با اين همه فقط بـا تعبيـر گفتـه مزبـور بـه      . يح نيستهر فردي اعتبار و اهميت قضاوت ديگري را دارد، صح

دهند در خصوص برنامه درسي دانشگاه هم اظهار  صورت نادرست اخير است كه به رأي دهنده عادي حق مي

  .نظر و دخالت كند

شود و ماليات دهنده عادي  ها پرداخته مي هاي دولتي آمريكا حقوق معلمان از محل ماليات در دانشگاه

كند كه حق دارد نسبت به تدريس هر مطلبي كه مورد قبولش نيسـت اعتـراض    اسبت گمان ميبه همين من

وقف مطالعه موضوعي بغرنج كرده، از ديگران كه هرگز  و توجه ندارد كه دانشمندي كه زندگاني خود را. كند

بايـد بـراي موجـه    وقتي تصور شود كـه از دموكراسـي   . تر و واردتر است اي در آن موضوع ندارند آگاه مطالعه

  .گردد ها استفاده كرد، ديگر دموكراسي به چيزي لغو و بيهوده مبدل مي گيري نماياندن اين گونه نتيجه

  دموكراسي و غرب -رفع مظالم ) 6666(

گمـان  . بتوان گفت دموكراسي هميشه و در همه جا بهتـرين شـكل حكومـت اسـت     كنم من فكر نمي

كـنم در   تصور نمي. روي هم رفته از تمدن به دورند سامان گيرد كنم كار دموكراسي در ميان مردمي كه نمي

هاي مختلفي است كه نسبت به هم كينه ديرينه دارند، حكومت دموكراسي  جايي كه جمعيت مركب از گروه

گمان نمي كنم در كشورهايي كه در امر بده بستان كه با آزادي در حكومت ملازمه دارد، . بتواند برقرار بماند

هايي كه رقيب يكديگرنـد،   اگر گروه. ارند، بتوان ابتدا به ساكن حكومت دموكراسي را مستقر ساختتجربه ند

هرگونه مرافقت و مدارايي را به منزله عدول از اصل و انحـراف تلقـي كننـد، امكـان نـدارد در مسـئله مـورد        

ين منافع دو طـرف را  اختلاف توافقي حاصل شود و از تلفيق دو نظر متضاد، نظر سومي بدست آيد كه ميانگ

  .متضمن باشد

در سراسـر  درنـگ   كنم نبايد خواستار آن باشيم كه حكومت دموكراسي بـي  به دلايلي كه آمد فكر مي

اين همه مطالبي كه موافق طبع مخالفان استقرار حكومت دموكراسي بيان داشتم،  اما با. جهان مستقر گردد

ر، دلايلي را بيان كنم كه بر له استقرار دموكراسي است، در جايي كه اقتضـاي  تميل دارم با تأكيد هرچه بيش

  .كنم ميبراي اين منظور آنچه را كه قبلاً گفتم بطور اجمال بازگو . چنين حكومتي را دارد

كه گروهي از  هنگامي. رستي آدمي استدليلي كه بر له دموكراسي است خودپترين  نخستين و محكم

دپوستان بـا  يسف. مسلطند، تقريباً هميشه نسبت به گروه زير دست رفتار ناهنجاري دارند مردم بر گروه ديگر

جز در . ر دهقانان ستم روا داشتند، و مردان نسبت به زنان ظلم كردندپوستان بدرفتاري كردند، اشراف ب سياه
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ا گروه زير دست رفتاري توان مواردي يافت كه گروه زبر دست ب هايي بسيار كوتاه، در شرايطي نادر، نمي دوره

  .انساني و قابل تحمل پيش گرفته باشد

حكومـت  . قـدر مصـداق دارد   حداقل در حال حاضر هـم همـان  . اين امر فقط مربوط به گذشته نيست

 ـ استالين ميليون آميـز را بـا    تـرين نجـواي مخالفـت    كـار واداشـت و آهسـته   ه ها كارگر را در شرايط بردگي ب

. ستمكاري هيتلر از آن مشهورتر است كه نيازي به يادآوري داشـته باشـد  . كردترين صورت مجازات  انهوحشي

ه آن امكـان نـدارد چنـين جنايـات     دارم كـه در سـاي   من دموكراسي را بيش از همه بدان جهت گرامـي مـي  

  .وحشتناكي صورت بگيرد

  رفع مظالم

هر . دارد رضه ميراه و روش مناسبي ع دومين مزيت بزرگ دموكراسي آن است كه براي حل مناقشات

اي جز طغيان كردن  جا دموكراسي نباشد، اگر قشر وسيعي از مردم مورد ظلم واقع شوند، براي رفع آن، چاره

شود كه نسبت به قانون، حـس   موجب مي ودموكراسي براي رفع ظلم، روشي قانوني مقرر كرده است . ندارند

  .احترام وجود ندارد احترامي در مردم پديد آيد كه در حكومت استبدادي اين حس

انگيـزه  . براي قتل هيتلر ترتيب داده شد، مورد توجه قـرار دهيـد   1944اي را كه در سال  مثلاً توطئه

حال آنكـه شـنيده نشـده اسـت كـه در      . توطئه دست داشتند كاملاً پسنديده بود برخي از مرداني كه در اين

فقط وجود دموكراسي در انگلستان موجـب  . انگلستان در همان زمان، كسي قصد جان چرچيل را كرده باشد

  .شود كه كسي به فكر چنين اقدامي نيفتد مي

آزادي وجـود داشـته باشـد، بـا ايـن همـه بـدون         نكهآ د بيوكراسي باشچنانكه ديديم ممكن است دم

وجود داشـته،   گاه هاي استبدادي گه آن آزادي كه در رژيم. دموكراسي، هرگز امكان ندارد آزادي تأمين گردد

شبه  رفته است كه يك دوامش به هوس زودگذر فرمانروايي مستبد وابسته بوده است و پيوسته احتمال آن مي

مقرر شـده اسـت، آزادي از تجـاوز در     فقط در آنجا كه براي تغيير حكومت و قوانين، رويه قانوني. نابود گردد

  .امان است

تي س ـابرگزينم، براي من انتخاب يكي از آن دو بـه ر  را اگر قرار بود من ميان دموكراسي و آزادي يكي

. گـردد  پـذير مـي   زادي است كه ترقي و تكامل، چه اخلاقي و چه فكري، امكاندشوار بود، زيرا فقط در سايه آ

  .خوشبختانه من ناگزير از چنين انتخابي نيستم

  دموكراسي و غرب
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ي در ايـن زمينـه هـيچ    هر دو هستند، ولزادي آهاي غربي، پاسداران دموكراسي و  در حال حاضر ملت

منتها در هر دو مورد بر هر ملت ديگري برتري دارند و تنها با تكامل . اند كدام از اين دو به حد كمال نرسيده

  .سجاياي آنان است كه نوع بشر خواهد توانست راه كمال را بپيمايد

م كه چه چيزي را بايد بـراي نـژاد   كنم ما مردمان غرب گاهي به اندازه كافي آگاه نيستي من گمان مي

ايـم نيسـت كـه     تنها آنچه را كه از روم و يونـان و مسـيحيت بـه ميـراث بـرده     . و حراست كنيم ظبشري حف

سـت  ايم و همان بهاتر از آن چيزهايي باشد كه در مدت چهار قرن اخير بدست آورده بهاست و شايد گران گران

تـوان ريشـه فقـر را از     ن خرافات شده است، فنوني كـه مـي  ي كه جايگزيعلم: كه بايد حفظ و حراست كنيم

كرد  دريغ كشتار مي هاي واگيردار را، كه خلق را بي نش پزشكي كه در غرب طاعون و بيمارياد. جهان بركند

زادي افرادي كه كار خـلاق، نـه   آكن ساخته است و از همه بالاتر احترامي است كه براي ابتكار فردي و  ريشه

اينهاست آنچه ما مردمان . بوجود آمده، گو كه اين احترام هنوز به درجه كمال نرسيده استكنند  خرب ميم

  .مغرب زمين بايد براي نوع بشر حفظ و حراست كنيم

ن پيشـرفت و تكامـل   ن سبب كـه مبشـرا  اپيشرفت بشر در گذشته كند و آهسته بوده است، بيشتر بد

هاي چهـار   امروزه ديگر چنين چيزي حقيقت ندارد و پيشرفتدر ميان ملل غربي، . گرفتند ر قرار ميمورد آزا

  .تر بوده است قرن اخير از هر دوران ديگري در تاريخ سريع

ها بدست حكومتي جبار و پاسـدار جهـل بـه نـابودي      چنين مقدر كرده است كه كاميابي آيا سرنوشت

. نم كـه چنـين خطـري وجـود درد    ك اما انكار هم نمي. توانم چنين چيزي را باور كنم كشانده شود؟ من نمي

خطر يگانه و اصلي، خطر شكست نظامي در جنگ نيست، بيشتر خطر شكست روحي اسـت، خطـر آنكـه در    

يك مبارزه شديد مرگ و زندگي، آدمي، همه آنچه را كه بكار پيروزي آني نظـامي نيايـد، بدسـت فراموشـي     

  .سپارد

حميل كننـد، آن كـس كـه از سـلامت عقـل      به اين دليل با آنكه ممكن است جنگ را به ملل غربي ت

آورد و  انجامـد زيـان عظـيم بـه بـار مـي       1كند كه حتي جنگي هم كه به پيروزي برخوردار است احساس مي

آمـد،   هايي كه نسبت به همه نوع بشر پيشرفته و مترقـي بشـمار مـي    شود كه غرب در تمام زمينه موجب مي

د كـه كشـورهاي   افي شكيبايي كنيم، آن زمان فـرا رس ـ دازه كشايد اگر به ان. دچار عقب افتادگي بسيار گردد

  2.پشت پرده آهنين تصميم بگيرند رژيم خود را تعديل كنند

بر ما غربيان است كه رفتاري در پيش گيريم تا مزايا و محسنات سيستم ما حتي بر كساني كه تمايلي 

. ان را دنبال كـرد جكيبايي و خالي از هيبايد روشي دور از شتاب، توأم با ش. به پذيرش آن ندارند آشكار شود

كسـاني هسـتند كـه چـون از شـري خبـردار       . در نظر بعضي، شايد چنين روشي دور از قهرماني جلـوه كنـد  
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آنها فراموش . شوند، معتقدند كه بايد جهادي بر ضد آن به راه انداخت، حتي به نيروي نظامي متوسل شد مي

انـد از خـاطر    هايي را كه بخاطر آن دست بـه جهـاد زده   مجاهدان هدفكنند كه در گير و دار يك جهاد،  مي

  .ماند عشق به پيروزي است برند و آنچه در ذهنشان باقي مي مي

نيستي شيطاني و پليد است خود در افروختن جنگي بـر ضـد   مواگر با علم و اطلاع از آنچه در نظام ك

پيشرفت و اصلاح تدريجي در مشرق پـرده آهنـين،   احتمال . آنان پيشگامي كنيم، ما را عاقل نخواهند شمرد

وجـود دارد وظيفـه    رود و تـا چنـين احتمـالي    يد، اما چنين احتمالي ميآشايد در لحظه حاضر بعيد به نظر 

ماست كه به ياد داشته باشيم، اين احتمال از جمله بهترين امكاناتي است كه جهان پريشان ما عرضه داشـته  

  .است

  



3  

  1استدعاي يك مرد علم براي استقرار دموكراسي

بختـي بشـر اهميـت     اي كه من در آن پرورش يافتم، به نظر من براي نيك خواهانه سنن و آداب آزادي

كنـد كـه امـر توزيـع      جهت اقتصادي تكامل سازمان عظيم صنعتي ايجاب مـي  راست است كه از. بسيار دارد

هـاي دوران جـواني خـود     ام كه از آرمـان  اما از جهات ديگر دليلي نيافته عادلانه از نو مورد بررسي قرار گيرد،

آزادي بيان، روح شكيبايي و مدارا، دموكراسي و احترام به فرد تا آنجا كه با استقرار نظم عمومي : دست كشم

روش علمي است در جهان انديشـه و هـر جـا     سنگ ها در جهان سياست، هم اين آرمان. منافات نداشته باشد

هدف من در اينجا روشـن سـاختن همـين    . گيرد يكي از آنها كنار گذاشته شود ديگري نيز در تنگنا قرار مي

  .اندار علمي است ارتباط ميان دموكراسي و چشم

از زمان يونانيان باستان تاكنون، در خصوص راه بدست آوردن اعتقادات درست دو نظر و مطابق بـا آن  

با آنكه از عمر مباحثـات مربـوط بـه    . حكومت نيز دو عقيده وجود داشته استدو نظر، درباره بهترين صورت 

رد، هنوز در زمان ما هم گرمي بـازار بحـث از هـيچ دورانـي     ذگ اين دو نظر و عقيده بيش از دو هزار سال مي

از راه پيـروزي  «توان با عنوان  به اعتقادات درست وجود دارد، مي دو راهي كه براي دست يافتن. كمتر نيست

به همين ترتيب دو عقيده مربوط به صورت . از يكديگر متمايز گردانيد» راه بحث و تحقيق«و » مرجع قدرت

كه به دنبـال بحـث   » پيروزي از تصميم اكثريت«و » حكومت مرجع قدرت«توان با عنوان  حكومت را هم مي

به عنـوان روش دسـت يـافتن بـه     قدرت هر كجا راه پيروي از مرجع . گردد از يكديگر تميز داد زاد اتخاذ ميآ

انـد، در جامعـه    و نيكان مبشـر آن بـوده   نبرخي عقايد را بنام اينكه خردمندا. اعتقادات درست پذيرفته شود

ا زشتكاري، يـا هـر دو محكـوم    يكند؛ كساني را كه با اين عقايد مخالفت ورزند به ديوانگي  تبليغ و ترويج مي

. ه از حيث نوع و درجه نسـبت بـه زمـان و مكـان مختلـف اسـت      دانند ك كنند و مستوجب كيفرهايي مي مي

گاهشان كتاب مقدسـي   كنند، اما در بيشتر موارد تكيه طرفداران عقايد جزمي گاه به آداب و سنن استناد مي

در كشورهاي مسيحي چه بسيار مرداني كـه طعمـه آتـش    . شمرند است كه مخالفت با آن را كفر و الحاد مي

  .پذيرند تفسير انجيل مقامات رسمي را نميشدند، بدين گناه كه 

كرد با مرگ  ز اصول نظريات ماركس و انگلس ميادر روسيه ديروز، مخالفت با تفسيري را كه كرملين 

اي از احكـام جزمـي و هـدف     در تمام اين موارد اعتقادات حكومت عبـارت اسـت از مجموعـه   . دادند كيفر مي

ن احكام در مردم است، اما اين كار را از راه استدلال و اقناع انجام حكومت اشاعه و پرورش اعتقاد نسبت به اي
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شود، بدين ترتيب كه ادبيات را سانسور  از اين راه كه تماس جوانان را با افكار مخالف مانع مي هدهد، بلك نمي

آورنـد، معمـولاً بـا مـرگ      كن خود را به زبان مي افكار بنيان دهند و كند و كافراني را كه تهور به خرج مي مي

ها، حكومت كه زورگويي برايش عادت شده است، بـه تـدريج بـيش از     قاعدتاً در چنين سازمان. كند كيفر مي

  .شود، تا وقتي كه سرانجام در نتيجه انقلاب خونين سرنگون شود يش ستمگر ميپ

ن به اعتقادات درسـت،  خود را بطور كلي مديون ظهور علمند، در باب دست يافت ذگرايان كه نفو تجربه

علم روشـي را تكامـل بخشـيده كـه عبـارت اسـت از       . كلي اختلاف دارده نظري ديگر دارند كه با آنچه آمد ب

جا بكار بسته شده منجر به پيدايش اتفاق نظر در  مشاهده و بررسي محققانه همراه با استدلالي دقيق كه هر

كـه غالبـاً چنـين     ع علمي مباحثي پيش آيـد، چنـان  هرگاه در مواضي. دار گرديده است ميان مردم صلاحيت

زود نه از راه سوزاندن و كشتن كسـاني كـه در لحظـه حاضـر از      ياكند، اين مباحثات دير  مباحثاتي بروز مي

يكـي از دو نظـر    حيث عقيده در اقليتند، بلكه با پيدايش شواهدي كه كفه تـرازوي اسـتدلال را بـه سـمت     

هاي شانزدهم و هفدهم و حتي هجدهم علـم نـاگزير بـود بـراي ادامـه       در قرن .رسد چرباند، به نتيجه مي مي

را در آتـش افكندنـد،    1جيوردانـو برونـو  . جـاني عقايـد جزمـي ديرينـه پيكـار كنـد       حيات خود بر ضد گـران 

گاليله را مردود شناختند؛ بوفون را دانشگاه سوربن مجبور كرد از گفته خود دائر بـر   هاي كوپرنيكي استدلال

در كشورهاي غربي علم از اين . هاي امروز از آغاز آفرينش وجود نداشته است استغفار كند ها و دره نكه كوهاي

 ها بر سر دو وقتي ملت. پيكار پيروز بيرون آمد، بيشتر بدان جهت كه در كار نظام و اقتصاد مفيد واقع گرديد

زاد فكري از سوي آو و ثروت و پيروزي و راهي قرار گرفتند كه ميان فقر، شكست و اعتقادات جزمي از يك س

ديگـر  . ترين آنها، اسپانيا، اعتقادات جزمي و ورشكستگي را انتخـاب كـرد   ، تنها نزديكديگر يكي را برگزينند

گري را كه علم نسبت به مرجع قـدرت رواج   امتيازات عملي علم را ممكن نبود ناديده گرفت، ما روش لاابالي

انقلاب آمريكا، انقلاب فرانسه، و رشد . منحصراً در چهارچوب مسائل علمي محصور كردداد، امكان نداشت  مي

  .دموكراسي در انگليس را بايد از نتايج طبيعي علم بشمار آورد

كنند و پيوندي كـه ايـن دو را بـه هـم      گمان مي  تر از آن است كه گاه رابطه علم و دموكراسي نزديك

در . زاد است، به مثابه نقطه مقابل پيروي از مرجـع قـدرت  آن هر دو بحث گاه اي پينوندد آن است كه تكيه مي

آيند، مانند كاهنـان   هاي خرد بشمار مي كه گنجينه اي غير علمي، مأموران رسمي وجود دارند عصر يا جامعه

ها هستند كه اقتدار سياسي را در دسـت دارنـد، يـا بـا      خداوندان خرد رسمي همان. هاي تبتي2مصري و لاما

مقاومت در برابر عقايد آنان، اهانت نسبت بـه  . ست آنهاست پيوند نزديك دارندداني كه اقتدار سياسي در كس

اي بيگانـه، در جهـت خيـر و     انگيزد، گرچه اين مقاومت در نظر نگرنده خدايان است و نفرت جماعت را بر مي

تـوانگران بـه آسـاني انجـام      قرار استبداد، يـا حكومـت  تي، اسركصورت گرفته باشد در چنين شرايط فصلاح 
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شود، زيرا پيروي از مرجع قدرت در مسائل فكري طبيعتاً با پيروي از مرجع قدرت در  گيرد و جاوداني مي مي

كننـد بـراي    انداز علمي نسبتاً رواج يافته، مردم عـادت مـي   آنجا كه چشماما . امور علمي بستگي و پيوند دارد

البته باز هـم مرجعـي بـاقي    . مؤكد يا توسل به سنت ديرينه مطالبه كنند پذيرفتن مطالب چيزي غير از بيان

ميليون  93ميل در ثانيه و فاصله خورشيد از زمين  186,000كنيم كه سرعت سير نور  ما قبول مي. ماند مي

گوينـدگان   كنيم چون ما اين مطالب را قبول مي. آنكه شخصاً در اين باب تحقيقي كرده باشيم ميل است، بي

اما اعتقاد به اظهارات اين مردم از آن رو نيسـت كـه بيانشـان    . دانيم ين مطالب را مردمي شايسته اعتماد ميا

ا مي توانند در تأييد عقايد خود از كتابي مقدس شاهد بياورند، يا اگر نپذيريم سـر از بـدن   يريشه كهن دارد، 

ر بـاب سـرعت سـير نـور هـر كـس آزاد اسـت        د. كننـد  كنند، يا خانواده ما را روانه اردوگاه مرگ مي جدا مي

خواهد بپذيرد و از پذيرفتن عقايد نامعقول يگانه كيفري كه خواهد ديد اين است كه مردم  اي را كه مي عقيده

انـد و اجمـاع آنـان بـر      نظر در نتيجه بحث آزاد به توافق رسـيده  مردمان صاحب. او را سبك عقل مي پندارند

  .ر زور مبتني نيست، بلكه بر عقل استوار استاموري از قبيل سرعت سير نور ب

در امور علمي عقل را اساس كار قرار دادن، وقتي به صورت عادت فكري درآيد مسلم اسـت كـه ايـن    

متحمل  چرا بايد كسي كه فقط زحمت زاييده شدن را. عادت به ميدان سياست عملي هم سرايت خواهد كرد

مند گردد؟ چرا بايد سفيدپوستان از امتيازاتي برخوردار باشند كه  شده است از قدرت يا ثروتي استثنايي بهره

ردار مردمان باشند؟ به محض آنكه اجازه دهيم ايـن  ب از آن محرومند؟ چرا بايد زنان فرمان پوست مردم رنگين

ها آفتابي شوند و با روحي خردگراي به بررسي آنهـا بپـردازيم، ديگـر تـاب آوردن در برابـر ادعاهـاي        پرسش

انـد بـه    مه مردمي كه به سن رشد رسيدههگردد، چه عدالت اقتضا دارد كه  گستري فرمانروايان دشوار ميداد

بنابر آنچه آمـد  . استثناي ديوانگان و جنايتكاران، در قدرت فائقه سياسي بطور مساوي مشاركت داشته باشند

  .اند عي است كه علم و دموكراسي دوشادوش هم راه تكامل پيمودهيطب

كوشند اشكال استبدادي حكومت را دوباره برقرار كننـد، خـواه    كساني كه در جهان امروز، ميبرعكس 

ها مدعي بودند كه شخص بايد بيشـتر بـا    نازي. ورزند در آلمان خواه در روسيه با نقطه نظر علمي دشمني مي

مثلاً معتقـد  . بار آورد خوني كه در بدن دارد بينديشد نه با مغزي كه در سر دارد و اين شيوه نتايج غريبي به

را نه بدان جهت كه به درستي آن اعتقاد داشت، بلكه براي سر در گمـي  » نسبيت«بودند كه انيشتين نظريه 

قوم يهود البته فريب اين نظريه را نخورد، بلكه در اين بازي يار و مددكار انيشتين . غير يهوديان به ميان نهاد

دانـم، امـا شـايد نسـبت بـه       ا حدي اهانتي به متفكران غير يهود مـي من به سهم خود اين نظر را ت. شده بود

راه وصول بـه حقيقـت مـثلاً    . دهد در روسيه هم حوادثي از اين قبيل روي مي. متفكران نازي محسوب نشود

زمايش نيسـت، بلكـه عبـارت    آتجربه و  -اينكه چگونه نوعي گندم بدست آوريم كه در برابر سرما تاب بياورد 

از آنجا كه فهم اين اصول دشوار . و مكاشفه در اصول مابعدالطبيعه ماترياليسم ديالكتيك ماركس است از سير

شود و تفسيرهاي كفرآميز و انحرافي با كيفرهاي  نظران كاهن مانندي تعبير و تفسير مي است، بوسيله صاحب
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جا كه مجموعه افكار و عقايدي از اين قبيل مورد  هر. گردد اي كه براي كافران مقرر است مجازات مي ديرينه

  .قرار گرفت در آنجا نگهداري حكومت ديكتاتوري اقليت كار دشواري نيستقبول عامه 

امتيازاتي كه دموكراسي علمي بر ديكتاتوري جزمي دارد كدام است؟ امتيازي كه پايه و اسـاس تمـام   

در يـك جامعـه علمـي    : فكري محض، بدين قـرار كـه  شود، عبارت است از امتياز  امتيازات ديگر محسوب مي

شـوند، زيـرا ايـن اصـول      ا واقعند پذيرفته ميبنظريات بدان جهت كه به احتمال قريب به يقين مطابق  اصول

اند، حال آنكه در لواي حكومت ديكتاتوري اصول نظريات يـا بـدان جهـت كـه      زاد بدست آمدهآپس از بحث 

از ايـن اخـتلاف هـزاران    . گيرند مناسب حال زمامدارانند مورد قبول قرار مييشه كهن دارند، يا از آن رو كه ر

زاد را بايـد  آوقتي اعتقاد رسمي در نتيجه بحث آزاد حاصـل نشـده اسـت، بحـث     . آيد نتيجه ديگر بدست مي

. برد سود مي حمق در نتيجه حكومت از تلقين و اشاعه. ممنوع اعلام كرد و تفكر هوشمندانه را به هيچ شمرد

ي اتوان مواردي را كه صاحب قدرتان منافع عامه را فـد  علاوه بر آن، هر جا بحث آزاد وجود نداشت ديگر نمي

هـا و   اريكتواننـد انـواع سـتم    گذرد كه زمامداران مـي  در نتيجه ديري نمي. كنند آشكار كرد منفعت خود مي

هايي كه در يـك جامعـه آزادتـر در نتيجـه      عدالتي ها و بي ستمكاري. پروا بر مردم روا دارند ها را بي عدالتي بي

تاريخ آنچه را كه مـا در نتيجـه بررسـي فطـرت     . گردد انگيزد، به سرعت متوقف مي نفرتي كه در خلق بر مي

دهد كه هر دسته از مردم كه نسـبت بـه    دارد؛ تاريخ نشان مي انساني بايد از او انتظار داشته باشيم عرضه مي

انـد، مگـر وقتـي كـه بـيم از       اند، هميشه از قدرت خود سوء استفاده كرده ههاي ديگر قدرتي كسب كرد دسته

ترين امتياز دموكراسي بر ديگر اشكال حكومت اين نباشد كـه   شايد بزرگ. دست رفتن آن وجود داشته است

العاده دارند، بلكه ايـن باشـد كـه در دموكراسـي اتكـاي       گيرند خردي فوق مرداني كه در رأس قدرت قرار مي

مـوقعيتي را   عدالتي متهم گردنـد،  حداقل بي دانند كه اگر به داران بر پشتيباني عامه است، در نتيجه ميزمام

  .كه نصيبشان شده است از دست خواهند داد

دعوي برابري سياسي آدميان از نژادهاي گوناگون آن است كه هر  ترين جهات در زمان ما يكي از مهم

ادعاي سروري سفيدپوستان بر ديگر نژادها متضمن هيچ عدالتي نيسـت،  كنند كه  روز عده بيشتري قبول مي

در اينجا هـم بحـث آزاد در   . اند، به حد كفايت نرسيده است گو كه هنوز تعداد كساني كه اين نظر را پذيرفته

رتـري  ناپـذير ب  اند، تا بتوانند از نظريـه دفـاع   رد و انكار كساني كه به افكار خود رنگ شبه علمي دارويني داده

طغيان امروزي بر ضد دموكراسي از جانب بعضي كه وابسته . نژادي مدافعه كنند، سهم اساسي را برعهده دارد

ماركس معتقد بود كـه منـافع   . به جناح چپ هستند، چه بخواهند چه نخواهند، ناگزير جنبه ضد علمي دارد

، ماترياليسم را به عنـوان يـك فلسـفه،    فيزيك امروز. مزدوران به شكلي اسرارآميز با ماترياليسم بستگي دارد

اما همين فيزيك بمب اتمي را بوجود . شمرند متزلزل ساخته است، لذا فيزيك امروز را اختراعي بورژوايي مي

توان آن را ناديده انگاشت، در نتيجه بايد تدبيري ديني بكار بسـت تـا ميـان نظريـه كوانتـوم و       آورد كه نمي

باري، نتيجه اينكه كارها پيشرفت علم را در ايـن كشـورها متوقـف    . رقرار كردماترياليسم ديالكتيك سازشي ب
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به وسيله محاكم تفتيش عقايد موجب شد كه علـم هيئـت بـه    خواهد كرد، همان گونه كه محكوميت گاليله 

هر سازمان استبدادي يا ديكتاتوري، گو كه ممكـن اسـت در    1.دودر كشورهاي پروتستان شكوفا شطور كلي 

طراز باشد، اما بطور مسلم به مرور ايام عقب خواهد افتاد و  ر با ديگر كشورها از حيث انديشه علمي همآغاز كا

چون از قافله علم عقب ماند، نتايج اين عقب ماندگي نه فقط در زمينه نظري، بلكه در فنون نيز مصيبت بـار  

فراهم است، حتي در زمينه اموري  زادي است كه شرايط پيشرفت براي مدتي درازآ تنها در لواي. خواهد بود

افكار نو تقريباً هميشه براي مقامات حكومتي ناگوار . ها بسيار مشتاق تكامل آنند مانند فن جنگ كه حكومت

به دلايلي كـه آمـد،   . است، ولي هر جا كه اين افكار سركوب شود، جامعه به صورت متحجري در خواهد آمد

تـر از   شمارند، در امر جنگ قابل كه آزادي فكري و علمي را محترم ميمن با اطمينان انتظار دارم كشورهايي 

  .كشورهايي از آب در آيند كه رژيم ديكتاتوري دارند

شـود،   گرايد و پيشرفت فكري و فني را مانع مي حكومت ديكتاتوري نه فقط به فكر و عقيده قالبي مي

مـأمور شـد كـه     2افسر پزشـك داخـائو  . يابدآورد كه در كارشناسان نادرستي پرورش  بلكه موجباتي پيش مي

اي از زنـدانيان را   او عـده . درنگ مدعي شد كه آن را ساخته اسـت  سيلين اختراع كند و بي دارويي مانند پني

. ميرند مانند و ديگران مي اند سالم مي داروي اختراعي وي تزريق شدهاز شان دهد كساني كه نمسموم كرد تا 

نها كه زنده مانده بودند، فقط به مقدار كمي مسموم بودند و پزشـك در نتيجـه   تر نشان داد آ قرسيدگي دقي

  .كند ها مسلماً اشاعه پيدا مي در حكومت وحشت اين نادرستي. اين تقلب اعدام شد

دارم استدلال خود را در دفاع از آزادي و دموكراسي بر پايه پيروزي در جنگ  دير، دوست نميبه هر تق

. به رفاه بشر بنيـان گـذارم   در اين باب بر ملاحظات كلي مربوط دهم استدلال خود را ترجيح مي. ستوار كنما

آنجـا كـه   . شود مي آورد، و روح مدارا و شكيبايي مانع از بروز جنگ  بحث آزاد، روح شكيبايي و مدارا پديد مي

به عمل آيد و بيم آن نيست كـه بـر اثـر     اي رود كه چاره توان مظالم را به اطلاع عامه رسانيد، احتمال مي مي

ناپـذير در كسـاني كـه گمـان      حكومـت سـخت و انعطـاف   . ور گردد مظالم آتش نفرتي خاموش نشدني شعله

سرانجام نيروهـاي مقاومـت چيـره    . پروراند رحمي مي قدرتشان از گزند مصون است، ستمگري و بي كنند مي

اند و در نتيجه كارشـان بـه جنـون     ناپذيري را تاب آورده ملگردند و مردم كه از دير زماني درد و رنج تح مي

هـا دو دسـتي بـه قـدرت      هـر جـا اقليـت   . گسـلند  وحشيانه مي براي انتقامي كشيده است زنجيرهاي خود را

هايي ضرور باشد،  اما هر اندازه هم چنين قيام. هاي ستمكارانه گريز نيست استبدادي خود بچسبد، از اين قيام

آيد، زيرا آنها  سرچشمه نفرت سيراب شده است، بهترين وسيله آفرينش جهاني بهتر بشمار نميانقلابي كه از 

كه از سركوب كنندگان خود نفرت دارند، مستعدند هر وقت كه از دستشان برآيـد همـان جنايـاتي را تكـرار     

هـا را   پليـدي زاد اسـت كـه   آتنها در يك رژيم دموكراسي و بحـث  . آن قيام كرده بودند كنند كه خود بر ضد

                                                           

  .م. منظور آن است كه در كشورهاي كاتوليكي مذهب راكد ماند -1

2- Dachau م. بازداشتگاه مرگ آلمان نازي.  
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اي به دنبال دارد كه از حيث  هاي تازه نكه در اعمال زور افراط شود، افراطي كه پليديآ توان چاره كرد، بي مي

آورد و  دموكراسي عدالت را همراه مـي . است كه خود از ميان برداشته است هايي پايه همان پليدي بزرگي هم

توان از خطرات جنگ امروز كه نژاد بشر را به  عدالت است كه ميزاد پيروي از عقل را، و تنها با عقل و بحث آ

  .كند، راهي به بيرون يافت نيستي تهديد مي
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4  

  داستان مستعمره داري

تمدن در مراحـل اوليـه   . ترين آنها يكي تاريخ انتشار تمدن است از مهم. مختلفي دارد هتاريخ بشر وجو

هـا، اهلـي    از ميان اين فنـون و مهـارت  . گردد ا مشخص ميه خود بوسيله وجود يا عدم بعضي فنون و مهارت

آغـاز كشـاورزي بـه    . ينـد آ از همه مهمتر بشمار مي فلزات كردن حيوانات، كشاورزي، فن نوشتن و بكار بردن

ها آغاز شد، در  هاي بعضي از رودخانه رسد، اما انتشار تدريجي آن پس از آنكه در دره دوران پيش از تاريخ مي

استفاده از فلزات نيـز تقريبـاً   . تاريخي اتفاق افتاد و تا روزگار ما هنوز به درجه كمال نرسيده استهاي  دوران

عصر آهن در برخي از كشورها نسبت به كشورهاي ديگر هزار سال زودتر آغاز . با همين آهستگي انتشار يافت

ه و در اصـل مبـين زبـان    فن نوشتن كه ظاهراً از تكامل تدريجي ترسيم شكل موجـودات پديـد آمـد   . گرديد

نيقيـه گذرانـده تـا بـه يونـان      و ف 1تيـت  مكالمه نبوده است، مراحل بسيار ابتدايي را در مصر و امپراتوري هي

رسد كه فن  به نظر مي. ظاهراً فن نوشتن در چين كه الفبايي نبود، سير تكاملي را پيموده است. رسيده است

رمزي بود كه فقط كاهنان از آن بـا خبـر    در مصر مدتي دراز نوشتن در كشورهاي منطقه مديترانه و به ويژه

فقـط بـه تـدريج    . ، فن كتابت به همـين صـورت درآمـده بـود    2در اروپاي غربي هم در آن دوران سياه. بودند

 1807سـال  در همين اواخر يعنـي در  . پادشاهان به فكر افتادند كه فرزندانشان را خواندن و نوشتن بياموزند

گسترش سواد و با سواد شدن مزدوران مخالفت ورزيد، بر اين پايـه   نتي انگليس، سخت بارئيس انجمن سلط

اي را كـه   ها و انتشارات ضـاله  هاي اغوا كننده و كتاب توانند جزوه مي«مند شوند  كه اگر مزدوران از سواد بهره

سال پيش از مـيلاد  در مورد فن نوشتن زمان درازي كه از چهار هزار » .مخالف مسيحيت است مطالعه كنند

در انگليس به خوبي، كندي بيش از حدي را كه در  1870شود، تا برقراري تعليمات در سال  در مصر آغاز مي

  .دهد امر انتشار فرهنگ پيش آمده است نشان مي

كـنم مهمتـرين آنهـا عبـارت بـوده اسـت از        من فكر مي. اند عوامل گوناگوني رشد تمدن را ياري كرده

كـه  ) هـا  كلنـي (نشينان  از ميان اين سه، كوچ. هاي ديني روابط بازرگاني و شور و شوق هيأتپيروزي نظامي، 

آن طـور كـه   ) يـا مسـتعمره  (كوچ نشين . اند ن اين گفتار هستند، سهم بسيار مهمي را بر عهده داشتهمضمو

هـاي خـود،    خانوادهز دريانوردان كه با اشد، عبارت بود از گروه كوچكي  يونانيان از اين كلمه دستگيرشان مي

كردند و در سـرزمين نسـبتاً غيـر متمـدني در كنـار دريـا اقامـت         همگي از يكي از شهرهاي يوناني كوچ مي

                                                           

1- Hittite م. هزاره دوم پيش از ميلاد آسياي صغير و سوريه را متصرف شدنداي كه در  از اقوام ناشناخته.  

 .م. منظور مؤلف قرون وسطي است -2
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در دوران اوليه تاريخ يونان چنين شهرهايي در آسياي صغير، ايتاليـاي جنـوبي و سيسـيل پديـد     . گزيدند مي

رفتند، تمـدن   اين مهاجران هر كجا مي. سي كشيدديري نگذشت كه دامنه اين كار به اسپانيا و بندر مار. آمد

لك ابردند و با آنكه سرزمين تازه آنها استقلال داشت، معـذ  و فرهنگ موطن اصلي خود را نيز همراه خود مي

كردند، اين شهرهاي نو بنياد، بنـدرهاي تجـاري بودنـد و     حفظ مي پيوندهاي خود را با موطن اصلي همچنان

بـا آنكـه   . به ثروت شـهره اسـت   1بارنت ري به هم رساندند كه در آن ميان نام سيبسياري از آنها ثروت سرشا

هاي داخـل   بسياري از اين شهرها، ارتش شايسته توجهي از سپاهيان مزدور گرد آوردند، به فكر فتح سرزمين

ها به ويژه كارتاژ همه مانند هم بودند و پيش از ظهـور روم منطقـه    مستعمرات فنيقي. و دور از دريا نيفتادند

ن سراسـر  علـت اينكـه تمـدن يونانيـا    . بود مغرب عرصه رقابت كارتاژ و سيراكوزمديترانه از سيسيل به سوي 

  .ها، اين بود كه روم موفق به ايجاد مركزيت و تأسيس امپراطوري گرديد قيمغرب را گرفت، نه تمدن فني

مسـتعمرات يونـاني او كـه از مصـر تـا هندوسـتان       . ير مستعمراتي از نوع ديگر بوجود آورداسكندر كب

هـر جـا   . رفت و آمد بازرگانان، بلكه به دنبال فتوحات نظامي او پديد آمدنـد  گسترش يافته بود، نه در نتيجه

ر فرهنـگ  كرد، اين مستعمرات به صورت مركزي جهت انتشـا  ارتش مقدوني يا رومي سلطه خود را حفظ مي

دادند، مانند ايـران، افغانسـتان و    ها اعتبار و قدرت خود را از دست مي اما هر جا مقدوني. آمدند يوناني در مي

اي  شد تا سرانجام چون رودخانـه  تر مي تر و كم آب شمال هندوستان، جويبار فرهنگ يوناني به تدريج كم آب

در هندوستان نيز فرهنگ يوناني آثار مهمي برجـا  باري حتي . شد كه در بيابان تحليل رود يكسره خشك مي

  .نفوذ فرهنگ بر هنر اوليه بودايي، اكنون مورد قبول همگان است. گذارد

هاي ديني هستند به  اروپاي شمالي از جمله آلمان، اسكانديناوي و لهستان تمدن خود را مديون هيئت

هايي از انتشار فرهنـگ   مذهب بودا نيز نمونهدر . ها كه تغيير آنها بدست شارلماني صورت گرفت ساكسون جز

چين تقريباً در آغـاز دوران مسـيحيت مـذهب    . شود هاي مذهبي مانند مسيحيت ديده مي بر اثر شوق هيئت

ليكن اين جنبش . بودا را از هندوستان گرفت و همراه با اين مذهب عناصر مهمي از فرهنگ هندي را آموخت

شـينان و  ن مĤب بوده اسـت تـا كـوچ    خود را بيشتر مديون زوارن قديس كه بسيار مهم بود پيروزي و گسترش

  .بنابراين از موضوع گفتار ما خارج است

 ـ در ايـن مـورد تقسـيم و تميـز     امـا  . سـزايي داشـته اسـت   ه پيروزي نظامي در انتشار فرهنگ سهم ب

تي كه مغلوبـان از غالبـان   اند و ديگر وق تر بوده آيد، هنگامي كه غالبان و مغلوبان متمدن داري پيش مي دامنه

اند دو حالـت پـيش    و باز در مواردي هم كه غالبان نسبت به مغلوبان تمدن كمتري داشته. اند تر بوده متمدن

اند و ديگري وقتي كه تمدن مغلوبان  يكي وقتي كه غالبان تمدن مغلوبان را بكلي معدوم كرده: آمده است مي

رها كه به امپراتوري روم غربي هجوم آوردند، سطح تمـدن غربـي را   برب. اند را جذب كرده و خود بدان گرويده

                                                           

1- Sybarite  ياSybaris.  
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هـا بعـد غـرب آنچـه را كـه هنگـام        قرن. اند، اما اعراب در شرق علم و فلسفه يونان را جذب كردند تنزل داده

  .ربي از دست داده بود، دوباره از اعراب بازگرفتغسقوط امپراتوري روم 

گـاه اتفـاق   . پيشرفته بدست فاتحان وحشي منهدم گرديـده اسـت  در تاريخ بارها پيش آمده فرهنگي 

اند، مانند وقتـي   افتاده است كه فاتحان وحشي به سرعت متمدن شده و از شكست خوردگان هم پيش افتاده

. تدوام بيشـتري پيـدا كـرده اس ـ   اما گاهي هم خرابي و انهدام آنها . ها اهالي كرت را مغلوب كردند كه يوناني

، ليكن در چين در طي دو نسل آنچه آموختني بـود از  ناپذيري به بار آوردند هاي جبران ان زيانمغولان در اير

هاي  ها تمدن ايرلند را نابود كردند و بر تمدن نورس صومعه در قرن هشتم و نهم دانماركي. ها آموختند چيني

كار فتوحات ه كي بعد، پس از آنكه بها، اند اما خويشاوندان آنها، نورمان. هاي بسيار وارد كردند نايوركشاير زي

  .هاي غرب شدند خود پايان دادند، خود رهبر و پيشاهنگ فضيلت

طن و سكونت سفيدپوستان در وترين نمونه تشكيل مستعمره كه در تاريخ آمده عبارت است از ت وسيع

آنها در منطقه كوچ و توطن سفيدپوستان در منطقه معتدل، مسير ديگري غير از كوچ و توطن . نيمكره غربي

هـاي خاصـي متمركـز     پوستان را به تدريج بيرون راندنـد يـا در قرارگـاه    در مناطق معتدل سرخ. استوا پيمود

د، اجتمـاعي  پوستان در زندگاني اجتماعي سهم مهم و حياتي نصيبشان نش ترتيبي پيش آمد كه سرخ. كردند

در مناطق استوايي برعكس چون . در آورد پوست آن را به صورت  اجتماعات اروپاييكه كثرت مهاجران سفيد

. آيند، اجتماعشان به صورت اشرافي درآمـد  فرسا بر نمي پوستان ديدند كه از عهده كار پر زحمت و توانسفيد

پوستان لجوج و نافرمان از آب در آمدنـد   پوستان را به كار گيرند، اما سرخ بسيار كوشيدند كه سرخ در مناطق

در بسـياري از نـواحي   . آوردنـد  فروشـان از آفريقـا مـي    پوستاني رفتند كه بـرده  سياهو سفيدپوستان به سراغ 

در نتيجه آمريكـاي لاتـين جـز در منتهـا اليـه      . پوستان باقي هستند آمريكاي لاتين، جمعيت كثيري از سرخ

ذهب با اين همه زبان، م ـ. د نپرورانده استشجنوبي آن، تمدني كه كم و بيش يكدست از آن سفيدپوستان با

  .ها به اين منطقه آوردند ها و پرتغالي و فرهنگ سراسر آمريكاي لاتين همان است كه اسپانيايي

يك دسته آنهـا كـه بـه دنبـال     . شوند مستعمره سازان آمريكاي شمالي به دو دسته مختلف تقسيم مي

 ـ   ه ايـن سـرزمين   جلب منفعت به اين ناحيه آمدند، دسته ديگر آنها كه از شكنجه و آزار دينـي گريختنـد و ب

اين اصول كه بر اثر مباحثاتي كه در ارتش كرومـول   .آمدند تا بر پايه اصول سياسي نو جماعاتي را بر پا كنند

اما پس از آنكه مدتي پنهـاني بوجـود خـود    . سركوب و سپس بر اثر تجديد حيات سلطنت زير پا گذارده شد

ربي و در انقلاب فرانسه كه دنباله آن بود در اروپا نشر ادامه داد، ناگهان در انقلاب آمريكا در سراسر نيمكره غ

  .و اشاعه يافت

كره غربـي   ها از آن برخوردار بودند، تصرف نيم يكي از علل تفوق سفيدپوستان در امور جهاني كه قرن

دوباره هاي مجدد از راه تصرف مستعمرات تازه از روي نمونه قديم  توانند اين برتري را با تلاش ديگر نمي. بود

باشـد   نتظار ورود مردان پر شـور و بـا همـت   صاحبي كه در ا احيا كنند، زيرا در جهان ديگر مناطق بكر و بي
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. اي به هـم رسـانده اسـت    معاني تازه» داري مستعمره«و » استعماري«هاي اخير كلمات  در زمان. وجود ندارد

دهند،  قه حاكمه را سفيدپوستان تشكيل مياكنون معمولاً اين كلمات بر مناطقي دلالت دارند كه در آنجا طب

هاي غربي در باب آزادي بوسيله مدرسان  آرمان. اما روس نيستند و جمعيت محل از نژادهاي غير سفيد است

غربي در سراسر جهان انتشار يافته و در مردم روح بيزاري از سلطه بيگانگان را كه در گذشته يا وجود نداشت 

ل را به بخشي از امپراتوري رم مبـدل كـرد،   با آنكه فقط غلبه نظامي، گُ. ته استيا بسيار ضعيف بود برانگيخ

مردم گل پس از پيروزي، كاملاً سر سازگاري با روميان پيش گرفتند و هنگامي كه جدايي از روم فرا رسـيد،  

ورت داري بـه ص ـ  استقلال ملي كه سر راه مسـتعمره . استقبال نكردند نپس از قرن پنجم ميلادي از آن حس

آيد، حال آنكه در واقع امـري   مانعي درآمده است در نظر انسان عصر ما اميد و شوق طبيعي آدمي بشمار مي

» پرستي مليت«اگر بناست نژاد بشر باقي بماند، . است تازه و بيشتر تعليم و تربيت آن را به وجود آورده است

كـه هـر   -دانم اين آرمان نو را  من نمي. صلح درآيد اي يعني با انترناسيوناليسم از در ناگزير است با آرمان تازه

توان با  چگونه مي -ستاند گذارد، ولي آزادي آنان را در تجاوز به ديگران باز مي داخلي آزاد مي ملتي را در امور

شـايد  . تـوان يافـت   اي نمـي  صاحب و خالي از سكنه تشكيل مستعمرات تازه تلفيق كرد، زيرا ديگر مناطق بي

براي زندگاني مناسب گردانند و البته اين امري است استثنايي، ليكن به گمان من اين يگانـه   قطب جنوب را

  .صاحب و خالي از سكنه است منطقه بي

شايد انترناسيوناليسم به عنوان يك اصل گاهي بر اموري هم كه ممكن اسـت داخلـي بـه نظـر رسـند      

هاي اخير بـه منظـور تأسـيس يـك      نتيجه كوششتوان در مشكلاتي كه در  اين امر را مي. مقدم شمرده شود

پيدايش اين دولت جر و . منظور من ايجاد دولت اسرائيل است. مهاجرنشين نو پيش آمده است مشاهده كرد

ه بـه  كنـد ك ـ  هاي سخت و تندي را موجب شده كه در آن هر يك از طرفين به دلايل گوناگون ادعا مي بحث

گونـه نظـري در بـاب ايـن بگـو       ن در اين گفتارها مايل نيستم هيچم. ر استهظپشتيباني افكار جهانيان مست

ها به احتمال زياد موجب خواهد شد كه رجال دولتي احتياط كنند  مگوها ابراز دارم، اما تندي اين جر و بحث

  .هايي پيش نيايد در آينده چنين گرفتاري

و روش زنـدگاني متمـدن    در سراسر تاريخ، مستعمرات از نيرومندترين وسايل بـراي نشـر علـم و فـن    

رسد كه آدمي بايد بياموزد كه در آينده ديگر از اين روش كهـن و آزمـوده    به نظر اين طور مي. آيد بشمار مي

يد براي انتشار تمدن از اين پس به اعمال زور و دست اندازي بـه  امن معتقدم كه آدمي ب. شده استفاده نكند

. كايش به جاذبه و كشش راه و روش زندگاني متمـدن باشـد  خاك ديگران متوسل نشود، بلكه فقط و فقط ات

تر از ملت مغلوب بـود، لـيكن چنـان     ها را مغلوب كردند، سطح تمدنشان به مراتب پايين ها وقتي يوناني رومي

هـا   هـا مغلـوب يونـاني    ها آنها را تحت تأثير قرار داد كه از نظرگاه فرهنگ بايد گفت رومي جاذبه تمدن يوناني

هـا درس   يان ما كساني كه براي فرهنگ و راه و رسم زندگاني انسـاني ارج قائلنـد، بايـد از يونـاني    شدند در م

خواهيم اين كار با موفقيت به سامان رسد، ناگزيريم خصوصيات نـاگواري را كـه    اگر مي. ها بگيرند نه از رومي
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راه و رسم زنـدگاني خـود   هايي شده است كه در گذشته با ما بستگي داشتند، از  موجب رنجش و دوري ملت

براي آينده فقـط  . اند سرباز هر دو به يك اندازه در نشر تمدن سهيم بودهتا به امروز هيئت مذهبي و . بزداييم

بـه تنهـايي    -هيئت مذهبي به معناي وسيع كلمه، يعني هيئتي كه هدفش تعليم راه و رسم زندگاني باشـد  

  .بايد اين مهم را از عهده برآيد
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  پرستي مليتنقد 

بنـدي ايـن    نخسـتين دسـته  . هاي مختلفي دارد كه بعضي خوب و برخي بـد اسـت   پرستي جنبه مليت

از نظرگـاه  . هايي كه بـا سياسـت و اقتصـاد سـرو كـار دارد      فرهنگي و جنبه هاي ها عبارت است از جنبه جنبه

پرستي معمولاً  اقتصادي مليتپرستي وجود دارد، اما از لحاظ سياسي و  فرهنگي دلايل بسيار قوي بر له مليت

  .بخش است زيان

شمرند كـه بررسـي و ارزيـابي مجـدد آن را ديـوانگي       فطري بشر ميپرستي را چنان  در عصر ما مليت

ل سيستم قـرون وسـطايي   پرستي هم زمان با افو مليت. باري اين امر از جهت تاريخي صحت ندارد. دانند مي

آغاز آن در همه جا عبـارت بـوده اسـت از پايـداري در برابـر سـلطه       . بوجود آمد و پيش از آن وجود نداشت

پرستي با پايـداري ژانـدارك در برابـر     در فرانسه مليت. بيگانگان يا تهديدي كه از اين بايت وجود داشته است

آن  در انگلستان با مقاومت در برابر نيروي دريايي اسپانيا پديد آمد و نخستين بيان ادبي. ها آغاز شد انگليسي

پرستي با پايداري در برابر ناپلئون آغاز شد و در ايتاليا با مقاومت  در آلمان مليت. توان يافت در شكسپير ميرا 

خواهـان بـه جانبـداري از آن و مرتجعـان بـه مخالفـت بـا آن         در اوايل قـرن نـوزدهم آزادي  . در برابر اتريش

كـرده   هاي گونـاگون فرمـانروايي مـي    اناجور و زبوري مركب از نژادهاي جوركه بر امپرات 1مترنيخ. برخاستند

هايي كه طرفـدار وحـدت آلمـان و     پرستي بود، حال آنكه جنبش ترين مخالف مليت نيرومندترين و پر حرارت

ها بودند از پشتيباني صادقانه تمام كساني كه در سياسـت پيشـرو    ه تركحدت ايتاليا و آزادي يونان از سلطو

  .شدند بودند برخوردار مي

بيسـمارك بـا افـروختن آتـش سـه جنـگ       . پرسـتي گشـود   دوران نويي را در مليـت  2ليكن بيسمارك

آلمان واحدي را بوجود آورد و مليت پرستي را از صورتي دموكراتيك به  جاوزكارانه كه در هر سه پيروز شد،ت

اروپاي غربي فرمـانروا  پرستي است كه از آن زمان تاكنون بر  همين صورت تازه مليت. صورتي نظامي در آورد

  .شده است

سوسياليسـم  . انگيز بوده اسـت  پرستي در خارج از اروپاي غربي هم جالب و هم اسف سير تكامل مليت

ر ه ـالمللي داشته باشد و در ذهن تروتسكي و لنين نيز كه  پنداشت، بنا بود جنبه بين آن طور كه ماركس مي

دانسـتند، سوسياليسـم    ته آنجا را بهتر از كشور خـود مـي  دو در جهان غرب زندگي كرده بودند و روي هم رف

                                                           

1- Metternich  1773 - 1895(اتريش سياستمدار و صدر اعظم.(  

2- Bismarck )1815 - 1898 (م. صدر اعظم آلمان.  
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اما استالين با روشي نو براي روسيه همان كاري را انجام داد كه بيسمارك . المللي خود را حفظ كرد جنبه بين

نمودند  كردند، احساس مي ياري مي را ها كه او روس. او به كمونيسم جنبه ملي داد. براي آلمان انجام داده بود

اي از قدرت رساند كه لنين هرگز  همين تغيير، كمونيسم روسي را به چنان درجه. كنند وسيه را ياري ميكه ر

  .قادر نبود بدان چنين قدرتي بخشد

پس . اين تغيير در انگلستان، فرانسه و آلمان روي داد. شود پرستي پيروز به امپرياليزم مبدل مي مليت

اروپاي شرقي، خارج از روسيه، شامل عـده زيـادي كشـورهاي     .از جنگ دوم جهاني در روسيه هم پيش آمد

بيشتر اين كشورها نسبت به اكثر همسـايگان  . كوچك بود كه تازه از سلطه حكومت بيگانگان آزاد شده بودند

آنها را، جز تركيه و يونان، زير فرمـان خـود    استالين تمام. خود نفرت داشتند و رقابتشان اسباب مضحكه بود

  .زاد كردآهم خود را از بند استالين  يوگسلاوياز مدتي درآورد، پس 

برده خود سـاخته اسـت، بـا مهـارت      كمونيزم روسي در همان حال كه قسمت بيشتر اروپاي شرقي را

گـر   هنوز با موفقيت توانسته است خود را آزاد كننده آسيا و آفريقا جلـوه  اي كه در امر تبليغات دارد، برجسته

اي را كه در اروپا در اوايل قرن نوزدهم داشت، اكنون در آسيا و  خواهانه چاشني آزاديپرستي آن  مليت. سازد

گيرد و روسـيه را كـه    پرستي در آسيا و آفريقا از پايداري در برابر امپرياليزم غربي الهام مي مليت. آفريقا دارد

طـرف هـر اسـتقلالي كـه در      بيدر نظر يك نگرنده . نگرد اي مي كننده اين پايداري است با نظر دوستانه ياري

و مجارسـتان،   چكسـلواكي آسيا و آفريقا با كمك روسيه بدست آيد، مانند استقلال از دست رفته لهسـتان و  

سـت  از ددلايلي كافي وجود دارد كه قبول كنـيم هـر لقمـه گـوارايي كـه نـاگزير       . امري زودگذر خواهد بود

رود كه آسيا و آفريقا اين خطر را  اما احتمال نمي. خواهد بلعيدامپرياليزم غربي بيفتد، امپرياليزم روسي آن را 

  .متوجه شوند، مگر وقتي كه كار از دست رفته باشد

هايي را بايد انتظار داشت؟ مسأله دو وجه  پرستي در اين مناطق جديد، چه سودها و زيان از نشر مليت

بتواند انكار كنـد كـه شـوق رهـايي از     كنم كسي  گمان نمي. دارد، يكي وجه سياسي و ديگري وجه اقتصادي

ربابي بيگانه سر تعظيم فـرود آورنـد،   سلطه بيگانه احساسي است شايسته احترام و آنها كه ناگزيرند در برابر ا

اين چيز خوبي نيست كـه ملتـي فرمـانرواي ملـت     . كنند رنجي بسيار بزرگ و بسيار ناخوشايند را تحمل مي

اين گونه فرمانروايي سر جنـگ دارد بايـد قبـول كـرد كـه كـار بسـزايي         پرستي با تا وقتي مليت. ديگر باشد

پيمايـد، نيـاز بـه سـازگاري و همكـاري ميـان ملـل         اما از آنجا كه جهان از جهت فني راه تكامل مي. كند مي

دعوي استقلال ملي تا آنجا رواست كه مطلب مربوط به امور داخلي باشد، . مختلف پيوسته رو به ازدياد است

وقتي پاي تجاوز و ايراد خسارت به ملل ديگر به ميان آيد و گمان شود كه استقلال ملي متضمن چنين ليكن 

پرسـتي   هاي زمان ما نه بوسـيله مليـت   جهان را از گزند. افتد حقي است، آن وقت است كه مصيبت به راه مي

زرگي اسـت كـه همكـاري ميـان     بدبختي ب. توان نجات داد بند و بار، بلكه فقط بوسيله انترناسيوناليسم مي بي

هايي كه به  در نتيجه دولت. مناطق مختلف در آسيا و آفريقا بطور كلي بدست امپرياليزم بيگانه فراهم گرديد
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اند، حتي وقتـي هـم كـه منـافع مشـترك از       اند، دست رد به سينه هرگونه همكاري گذاشته تازگي آزاد شده

ها تهيه  سرنوشت طرح آبياري پنجاب است كه بوسيله انگليسيمثال بسيار روشن . تر بوده است آفتاب روشن

هـاي او   ن مستقل شدند، هيچ يك نتوانست موافقت كنـد كـه ديگـري هـم از آب    اچون هند و پاكست. گرديد

  .هايي را بپذيرند كه ثمره بسيار كمتري دارد يجه هر دو ناگزير شدند طرحتسهمي ببرد، در ن

اگر تمام كشورهاي . شود پرستي موجب زيان اقتصادي مي كه مليت و آفريقا نيست ليكن فقط در آسيا

يكصـد سـال پـيش بـه نظـر      . شود جهان تعرفه گمركي را ملغي كنند ثروت آنها به مراتب از امروز بيشتر مي

رسيد كه اين كار در شرف عملي شدن است، اما در عمل معلوم شد تمايلات ملي نيرومنـدتر از آن اسـت    مي

  .شد كه گمان مي

پرسـتي و قلمـرو    گونـه اصـول روشـني كـه حـد و مـرز مليـت        در حال حاضـر نظريـه سياسـي هـيچ    

نياز به داشتن چنين اصولي كه تاكنون شناخته نشـده  . نداردكند انترناسيوناليسم را از هم مشخص و متمايز 

بطـور مجـرد و    اگـر موضـوع را ابتـدا   . است، به ويژه در نتيجه مناقشه ترعه سوئز، كاملاً آشكار گرديده اسـت 

هاي جاري مورد مطالعه قرار دهيم، آشكار است كه منافع نوع بشر كلاً اقتضا دارد كـه   توجه به جر و بحث بي

هاي بازرگاني گشوده باشد و هر جا منفعت عمومي به ميان آيد، صحيح و عادلانه نيست كه يك ملت  تمام راه

هرگز به نظـر كسـاني كـه از     اما اين مطلب. اشته باشدها د يا حتي دو يا سه ملت نظارت انحصاري بر اين راه

اي نظـارت بـر تنگـه     ها نظارت بر ترعه سوئز و تـا درجـه   انگليسي. آيد چنين امتيازي برخوردارند بديهي نمي

.) م. هـا  انگلـيس (به نظر ما . ها نظارت بر ترعه پاناما را دارند الطارق را در انحصار خود داشتند، آمريكايي جبل

بـالعكس مـا خـود را چنـان خـوب و خردمنـد       . ه اين امر متضمن چيزي خلاف حق و عدالت باشـد نرسيد ك

. دانستيم كه معتقد بوديم همه بايد از اينكه اداره امري به اين مهمـي در دسـت ماسـت خرسـند باشـند      مي

بـراز  هـا در گذشـته ا   دارد، از لحاظ اصـولي همـان اسـت كـه انگلـيس      نظري كه امروز سرهنگ ناصر ابراز مي

بايـد همـه   . بدين معني كه اداره امور ترعه سوئز از طرف يك كشور به هيچ وجه ظالمانه نيسـت . داشتند مي

يا ترعه پاناماست زير نظـر مرجعـي   المللي به اهميت مسئله ترعه سوئز  بپذيرند كه هر امري كه از جهت بين

اشته باشند به كساني كه جـاي ديگـري   دعوي اينكه ساكنان دو طرف ترعه بايد حق د. المللي اداره شود بين

اگر بنا بر ايـن باشـد،   . گونه حق و عدالتي نيست هاي گزاف وارد آوردند، متضمن هيچ كنند، زيان زندگاني مي

امـا  . سكونت دارند حق دارند كه وسط خيابان ديواري بكشـند  1بايد گفت دو نفر كه در طرفين خيابان پنجم

هرگونه بحث خاصـي بـه مراتـب بيشـتر      آن از درست و نادرست بودن اعتباراصل برتري هست كه اهميت و 

اي هيچ جر و بحثي نبايد بوسـيله جنـگ حـل و فصـل      آن اصل اينكه در جهان مجهز به اسلحه هسته. است

اتخاذ كند كـه در آن صـورت هرگونـه مقـاومتي بـه       المللي شود، مگر وقتي كه تصميم جنگ را مرجعي بين

                                                           

 .م. ها قرار دارند خراش هاي بزرگ و آسمان رف آن فروشگاهمشهورترين خيابان شهر نيويورك كه دو ط -1
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در مسأله ترعه سوئز وضع از قراري كه گفته شد نيست، بنـابراين هـر طـرف كـه     . آساني سركوب خواهد شد

  .دشمن نوع بشر است ،براي تعيين تكليف اين مسئله تهديد به جنگ كند

المللـي وجـود داشـته     ليكن در عين حال كه براي حل چنين مسائل لازم است هيئتي با اقتدارات بين

ام،   با گفتن اين مطلب من سازمان ملل متحد را از ياد نبرده. دباشد، در حال حاضر چنين مرجعي وجود ندار

تـوان حكـومتي بشـمار آورد، مگـر      اي امنيت حق وتو برقرار است، سازمان ملل را نميرواما تا وقتي كه در ش

وقتي كه تمام اعضاي شوراي امنيت بر امري توافق داشته باشند كـه البتـه چنـين تـوافقي هـم زيـاد پـيش        

ه نظـر  ب ـملاً درست است كه مسئله ترعه سوئز بايد به شوراي امنيت ارجاع شود، اما بسـيار بعيـد   كا. آيد نمي

رود كه يـا روسـيه يـا     انتظار مي رسد كه آن شورا بتواند راه حلي بيابد، زيرا هر پيشنهادي كه مطرح شود مي

: دو دليـل مفيـد اسـت   طرح مسئله در شـوراي امنيـت بـه    . دول غربي براي رد آن از حق وتو استفاده كنند

شود فرصتي است كه طي آن احساسات آتشين طرفين به سـردي   نخست آنكه مدتي كه صرف مباحثات مي

رود پيش آيد، ضرورت اتخاذ روش مؤثرتري را براي نيل به تصميمات  بستي كه انتظار مي گرايد، دوم آنكه بن

اي را  كميتـه ويـژه   اي كند كه در هـر مناقشـه  مشتاقم ببينم شوراي امنيت اعلام . سازد المللي آشكار مي بين

اين . مأمور رسيدگي خواهد كرد و از پيش اعلام كند كه هر راه حلي را كه كميته توصيه كند خواهد پذيرفت

بـا اتخـاذ چنـين روشـي     . نظـر و غرضـند   كميته بايد مركب باشد از نمايندگان مللي كه در آن امر خاص بي

اكنون تمام . حل هر مشكلي راه حلي واقعي غير از جنگ بدست آمده استتوان گفت كه به راستي براي  مي

وقتي . دانند كه به هر قيمتي شده است بايد از جنگ اجتناب شود مردمي كه از سلامت عقل برخوردارند مي

كفـه تـرازو را بـه نفـع اقـدامات      ميزي جهت نيل به تصميمات وجود نـدارد، همـين خـود    آ كه روش مسالحه

اي  كنند كه در يك مناقشه، جنگ هميشه بـدترين نتيجـه   چرباند، زيرا مردمان عاقل درك مي يآميز م نونج

  .فهمند ممكن است عايد شود، اما ديوانگان اين را نمي است كه

زادي فرد بسيار مهم است و نگهداشـت  پرستي بايد عيناً حد و مرز آزادي افراد باشد، آ حد و مرز مليت

مـا  . د و مـرزي اسـت  كه آزادي فرد را ح ـ دانيم حياتي است، ليكن همه ما ميآن براي اجتماعي خوب امري 

گيريم تا از وقوع آنها جلوگيري  كشي را نبايد تحمل كرد، نيروهاي دولت را بكار مي دانيم كه دزدي و آدم مي

تـر از دزدي و آدمكشـي فـرد اسـت، زيـرا دزدي و       بخـش  كشي و دزدي يك ملت به مراتـب زيـان   آدم. كنيم

اصل . بنابراين جلوگيري از آن اهميت بيشتري داد. گيرد تري صورت مي كشي يك ملت در مقياس وسيع آدم

كشـي از جانـب ملتـي صـورت      وقتي دزدي و آدم. حد و مرز به همان اندازه زشت و نارواست پرستي بي مليت

. تجاوز قرار گرفتـه اسـت  ه مورد مقاومت جنگ مانند ملتي ك يد، مگرآ گيرد، هيچ چيز از عهده آن بر نمي مي

بديهي است كه اگر بنا باشد جنگ مردود شمرده شود، لازم است قانون بر روابط ملل حاكم گردد، بـا همـان   

تحقق يافتن كامل اين آمـال هنـوز بسـيار دور بـه نظـر      . كند قوت و اعتباري كه بر روابط افراد، حكومت مي

است، مگر تا حدي براي اسـتقرار نظـم داخلـي ضـرورت     رسد، زيرا لازمه آن انحلال نيروهاي مسلح ملي  مي
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حكومت جهاني بايد به صورت فدرال باشد و لازم است قانون اساسي آن متضمن اصـلي باشـد كـه بـه     . دارد

ها را داشته باشد، بدين معني كه حكومت فدرال يا  موجب آن حكومت جهاني حق نظارت بر تمام فدراسيون

ه سر و كار داشته باشد، يا به هر تقدير فقط با اقداماتي كار داشـته باشـد   امور خارجي دولتهاي تشكيل دهند

در خصوص امور داخلي هر دولـت، اصـل مليـت بايـد     . شود هاي ديگر مربوط مي كه مستقيماً به منافع دولت

هر دولتي بايد حق داشته . هر دولتي بايد حق داشته باشد كه حقوق گمركي برقرار كند. محترم شمرده شود

ا هـر چـه   يپسندد اختيار كند؛ حكومت سلطنتي، دموكراتيك، استبدادي  شد كه هر نوع حكومتي را كه ميبا

هر دولتي بايد آزاد باشد كه هر نوع تعليم و تربيتي را كه دوست دارد اجرا يا حتي از تعليم و تربيت . بخواهد

خواهد اختيار كنـد يـا از نظـر مـذهبي      ييني را مزاد باشد هر دآلتي بايد هر دو. لي خود را بر كنار داردبه ك

باري در باب تعليم و تربيت به گمان من دولت فـدرال تـا حـدودي بايـد حـق نظـارت       . طرفي اختيار كند بي

و  دف بزنند، راست بگوينـد همستقيم به : كرد كه نلسون به دريانوردان زير دست خود تأكيد مي. داشته باشد

اگر در برنامه فرهنگ ملي كشوري توصيه . باشند كه از شيطان متنفرندها همان قدر نفرت داشته  از فرانسوي

  .اخير نلسون گنجانده شود، حكومت جهاني بايد حق داشته باشد كه متعرض آن گردد

رنگـي و يكسـاني    ايـن هـم  . پرستي از لحاظ فرهنگي محسـنات بسـيار دارد   چنانكه يادآور شدم، مليت

مانع رشد استعداد نـو و جـوان   و و نماست، دشمن فرهنگ و هنر وطن در حال نشو  عظيمي كه در جهان بي

توانسـت   در دوران عظمت يونان و در روزگار نهضت تجديد حيات فرهنگي و هنري ايتاليا، شخص مـي . است

بهايي در رقابت فرهنگي با ديگر شهرها مورد تجليـل   در شهر خود به مقام و شهرت رسد و چون دارايي گران

يونان كهن و ايتالياي دوران نهضت تجديد فرهنگي و هنري، هر دو پس از آنكه . قرار گيردو تكريم شهر خود 

انگيز خود را نسبت به فرهنگ و هنر از عهده بر آمدند، به علت عدم وحدت سياسي مضـمحل   خدمت حيرت

ي وحـدت  استقلال فرهنگ فت كه با حفظاگر بخواهيم كه فرهنگ از گزند مصون بماند، بايد طريقي يا. شدند

دانم كه تنوع فرهنگي كه اين همه مشتاق بقاي آنم، در جهاني كه نظام صنعتي  من نمي. سياسي فراهم گردد

فرماست و وسايل ارتباطي آسان جهانگير شده است باقي خواهد مانـد يـا    و تعليم و تربيت دولتي بر آن حكم

اند كـه آنهـا را از    بوده ، هر كدام داراي خصوصياتيها ها و ايتاليايي ها، آلماني ها، فرانسوي تاكنون انگليسي. نه

كرده است و اين خصوصيات در ايجاد پرورش سجاياي مـردان برجسـته آنهـا مـؤثر بـوده       يكديگر متمايز مي

توانسـت باشـد، گوتـه جـز آلمـاني       فرانسـوي نمـي   زتواست باشـد، ولتـر ج ـ   لئوناردو جز ايتاليايي نمي. است

شرايط امروز و تعليم و تربيتي اگر اين مردان برجسته در آسياي . توانست باشد، و شكسپير جز انگليسي نمي

كردند، ديگر به آن عظمتي كـه   رنگي و يكساني تنزل مي شود ساييده شده و تا حد هم كه از كودكي آغاز مي

  .كردند حقاً نائل آمدند، دسترسي پيدا نمي

اصالت و كمـال   تقريباً هر نوع. تنها به خاطر چند فرد برجسته نيست اما اهميت و اعتبار فرهنگ ملي

اي دارد كه در برابر تغييرات بسيار ناچيز حساسيت پديد آورده است كـه ايـن    هنري بستگي به سنت ديرينه
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اي قـرار   كسي كه شديداً تحت تأثير سنت بيگانه. ي ارزشي ندارددحساسيت از لحاظ معتقدان اصالت سودمن

. د، مستعد است كه مزيت سنت خود را از دست بدهد، بدون آنكه مزيت سنت بيگانـه را كسـب كنـد   گير مي

ساخت، اما دوستان چينـي مـن    وقتي در چين اقامت داشتم، زيبايي نقاشي اصيل چيني مرا سخت متأثر مي

علـم منـاظر و مرايـا    كردند كه نقاشـان آن از   ابراز نفرت مي اه مبتلا بودند از اين نقاشي» زدگي غرب«كه به 

راي ب ـوردند و من ناظر آن بـودم  آ هايي از آن قبيل كه نقاشان امروز چين به عمل مي كوشش. اند خبر بوده بي

آنكه محسنات غرب را دارا  ه شرق بود، بيتازآنكه به سبك غربي نقاشي كنند، به نظر من فاقد خصوصيات مم

مبل و اثاثه چيني در كمال زيبايي بود، . ام ي روزانه ديدههمين انحطاط را در موضوعات مربوط به زندگ. باشد

شايد وحدت اقتصادي و سياسي . آمد ساختند بسيار زشت به نظر مي اي كه به سبك غربي مي اما مبل و اثاثه

اگر به راستي قرار بر ايـن  . گير را به ارمغان آورد كه براي بقاي نوع بشر ضرورت دارد، ناگزير عصر زشتي عالم

اما شايد اگر صلح پايدار حكمفرما شود، جهان در ارزيابي و تكريم . بايد گفت كه بسيار جاي تأسف استاست 

پذير گردد  هر چيز، كمتر سودمند بودن آن را ملاك قرار دهد و به مرور ايام كثرت و تنوع سنت دوباره تحمل

است كه ملاحظاتي از ايـن قبيـل در   اما تا آن روز فرا رسد، مخاطرات امروز چنان عظيم . و مقبول واقع شود

  .درجه دوم اهميت قرار دارد

رستي در جهان امروز آفتي است عظـيم و سرچشـمه   پ رسيم آن كه مليت اي كه ناگزير بدان مي نتيجه

خطري سهمگين و اگر بناست كه از بلا و مصيبت بپرهيزيم بايد روح انترناسيوناليسم را در قلمرو خـاص آن  

تمام ملل عالم از كوچك و بزرگ با قـرار دادن  . يعني در قلمرو اقتصاد، سياست و جنگبسط و اشاعه دهيم، 

مچنان ايـن روش  رود كه آنها ه انتظار مي. اند منفعت خود بالاتر و برتر از نفع تمامي جهان مرتكب گناه شده

ول قـدرت فائقـه   المللي در جهان بوجود آيد كه نسبت بـه تمـام د   ن روز كه مؤسسات بينرا ادامه دهند تا آ

مؤسساتي چنان نيرومند كه حل مسائل آزار دهنده را وجهه همت خود قرار دهد و اين مسـائل  . داشته باشد

. را نه بر اساس ملاحظه فلان و بهمان دولت، بلكه بر مبناي رفاه و سلامت عمومي نوع بشر حل و فصل كنـد 

كه براي نوع پريشان مـا   ليكن اين يگانه راهي استشايد برخي اين امر را آرزويي دور و دراز به شمار آورند، 

  .اي را در بر دارد آينده
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  1استدلال اروپاييان

كـرده و از آسـيايي درس خوانـده بپرسـيد كـه       گر از يك اروپـايي تحصـيل  اانگيز آنكه  حقيقت شگفت

ه خواهيد شـنيد، ب ـ هايي را كه از اين دو  خصوصيات و وجوه مميزه تمدن غربي را براي شما بيان كند، پاسخ

همكاران يك مرد غربي وقتي او . مشتركي نخواهيد يافت كلي مختلف خواهد بود و به هيچ روي در آنها وجه

شمردند كه ادبيات يوناني و لاتيني را بداند يا با فلسفه افلاطون آشنا باشد و از  را نماينده فرهنگ اروپايي مي

چنـين شخصـي بايـد از    . ني غربي داشت اسـت بـاخبر باشـد   گويند مسيحيت در زندگا تأثير و نفوذي كه مي

 ـ   2ادبيات غربي، از زمان دانته خـوبي  ه به بعد، نيز مطالبي را بداند و از نقاشي و موسيقي و معمـاري غربـي ب

پذيرد و  در صورت دارا بودن شرايط مزبور، هر انجمن علمي و فرهنگي غربي او را به عضويت مي. مطلع باشد

  .رود كه كسي او را جاهل بداند ديگر بيم آن نمي

داند كه اگر آنها را ملاك قرار دهيم شخصي كه  مي اما مشرق زمين چيزهايي را در غرب مهم و ممتاز

هاي شرقي از هنـر و معمـاري و فلسـفه و     ملت. اطلاع محسوب شود رود جاهل و بي وصف او آمد احتمال مي

روزگار ما رسم شده است آنها را خاص مسيحيت بشمرند، در  ها كه در برخي فضيلت. اند مند بوده ادبيات بهره

در اينجا آنچه بيش از همه مورد . شده است تر در مشرق زمين بكار بسته مي ها به صورتي پر ارج بيشتر زمان

مسـيحي بـه مراتـب     گـذاران  رفتار پيروان محمد در آغاز اسلام با بـدعت . نظر من است تساهل مذهبي است

هـاي   انگيزترين نمونه آميز ضد سامي كه نفرت اقدامات تعصب. بود 3ز رفتار امپراتوران بيزانسآميزتر ا ملاطفت

گيرد، از اصل مربوط به مسيحيت بود و تا قرن نوزدهم نيز بـا   آن اين روزها بدست غير مسيحيان صورت مي

نيسـت كـه   بنامنـد آن  » هـاي غربـي   ارزش«آنچه را كه معمول شده اسـت  . مسيحيت بستگي نزديك داشت

شناسند، زيرا در آن قبيل امور سابقه شرق هرچه  ها مظهر و مشخصه تمدن و فرهنگ غرب مي مشرق زميني

  .باشد از غرب بهتر است

  فيثاغورس و گاليله

                                                           

 .از راديو انگلستان پخش شده است 1957در سال  -1

2- Dante  م). 1265 - 1321(شاعر ايتاليايي.  

3- Byzantine      سـال  نام امپراتوري روم شرقي، از كنستانتين تا سقوط قسطنطنيه بدسـت سـلطان محمـد فـاتح در

  .م. ميلادي 1453
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نهايت اهميت دارد غرب چنان خدمتي را از عهده برآمده كه در مشرق چيزي  ليكن در يك امر كه بي

گذاردند و ساختمان پر شكوهش را اروپاي  سنگ بناي آن را يونانيان. استطراز آن تاكنون صورت نگرفته  هم

. ها رياضيات و دستگاه استدلال اسـتنتاجي را بوجـود آوردنـد    يوناني. ريزي كرد قرن شانزدهم و هفدهم طرح

اروپايياني كه پس از نهضت تجديد حيات فرهنگي آمدند، فنون لازم را براي كشف قوانين طبيعي و به ويـژه  

توان به عنوان دو نماينده برجسته اين اكتشافات از فيثـاغورس و   مي. قوانين مربوط به تغيير را اختراع كردند

آميز و اعتقادش به تناسخ، شايد ريشه شرقي داشته  فلسفه اسرار. فيثاغورس آدم عجيبي است. گاليله ياد كرد

اما او مكتبـي كـه بيـاد    . ز فكر شرقي باز شناختتوان ا و انديشه اروپايي را به هيچ وجه نميااست و در افكار 

، علم رياضيات را تكامل بخشيدند و با موفقيت ها آغاز كرده بودند ها و بابلي كرد با استفاده از كاري كه مصري

بيني كنند، اما  توانستند خسوف و كسوف را پيش ها مي ها و مصري بابلي. درخشاني آن را در نجوم بكار بستند

ها در زمينه هنر و ادبيات و فلسفه از عهده  خدماتي كه يوناني. اين دو را فيثاغورسيان كشف كردندعلت وقوع 

شكوهش چندان با آنچه ملل ديگر انجام دادند اختلاف ندارد، اما كار آنها در رياضيات و نجوم برآمدند با همه 

  .امندچيزي نو و ممتاز بود و بيش از همه به همين جهت شايسته تكريم و احتر

نخسـتين گـام را كپرنيـك لهسـتاني     . رشد سريع علم در قرن شانزدهم و هفدهم كار تمام اروپـا بـود  

هـا بطـور كلـي فقـط چيزهـايي را كـه        يونـاني . كپلر آلماني بود، گاليله ايتاليايي و نيوتون انگليسي. برداشت

اقـدام  . ر دهند، ماننـد روز اول سـال  توانستند مورد بررسي علمي قرا تغييرناپذير يا منحصراً دوراني بودند، مي

اي  ثر بود، بررسـي علمـي تغييراتـي بـود كـه دوره     ؤبزرگي كه در انجام گرفتن آن گاليله بيش از هر كسي م

  .سابقه بود در تاريخ بشر اين كاميابي علمي تا آن زمان بي. نبودند

  شعور طبيعت بي

كردند، بر پيشينيان خود عبارت بود از يك فن امتياز مردان قرن هفدهم كه روش علمي امروز را ابداع 

. ليكن علاوه بر اين پيشرفت فني، كار ديگري هم كه تقريباً اهميـت بيشـتري دارد، انجـام گرفـت    . رياضي نو

پايـه را   هـاي بـي   جاي آن سـنت ه پيش از دوران مردان قرن هفدهم، بررسي مشهودات، امري اتفاقي بود و ب

قوانيني كه بـراي توضـيح اسـتقراء مشـهودات بدسـت      . د پذيرفته بودندچنانچه گويي حاوي حقيقت محضن

هـا و اميـدهاي انسـاني موافقـت و      ها و بيم طبيعت با سليقه نيامده بود، بلكه آنها را اين اعتقاد فاسد كه گويا

 هـاي  سان است يا مسـير دايـره   كردند كه گردش اجرام فلكي دايره تصور مي. هماهنگي دارد، تباه ساخته بود

طاعون و وبا به عنوان كيفر گنـاه و   .شناخت پيمايد، زيرا ذوق زيباپسند دايره را شكل كامل مي بغرنجي را مي

دار از مرگ شاهزادگان خبر  ستاره دنباله. شد از آسمان نازل مي پرهيزكارياداش پبخش به مثابه  باران طراوت

هـايي منسـوب    ها و سـليقه  شد، يا به ذوق ميدر زمين و آسمان هرچه بود به نحوي به آدمي مربوط . داد مي

  .هاي آدمي بسيار همانند بود ها و سليقه شد كه با ذوق مي
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هـا و   هـا و بـيم   براي آنكـه راز طبيعـت را دريـابيم، بايـد سـليقه     . ها را رها كرد ذهن علمي اين نظرگاه

با آنكه اين . ماي خود قرار دهيماميدهاي خود را از ياد ببريم و فقط بررسي و مشاهده دقيق امور واقع را راهن

هنگـامي كـه كپلـر    . اي انقلابـي بـود   نمايد، اما در حقيقت انديشه نظر اكنون انديشه ساده و روشني جلوه مي

هايي كه مركز يكي بر روي  پيمايند نه دايره و حتي نه دايره كشف كرد كه سيارات مسير بيضي مانندي را مي

چكيده رويه علمي . تفسير طبيعت براساس عواطف انساني وارد ساختمحيط ديگري است، ضربتي مرگبار بر 

كنيم و نه آنچه را ما از آن بيمناكيم  ت نه آنچه را ما آرزو ميسان افتتاح گرديد، چنين است، طبيعكه بدين 

خبـر   كند ابداً بوجود ما توجهي ندارد و يكسره از ما بـي  كند و در آنچه مي دهد، بلكه كار خود را مي انجام مي

  .است

انحراف رو به تكامل  جهان امروز از زماني كه اين حقيقت محقق شده است، متأسفانه يا خوشبختانه بي

كنم عجيب است كه بيشتر مردانـي كـه در مغـرب زمـين مظهـر فرهنـگ غربـي شـناخته          تكرار مي. رود مي

انگشت شماري بودند و هنوز هم  خبرند، تكاملي كه باعث و باني آن در آغاز اقليت شوند، از اين تكامل بي مي

  .نگرند دست و پا مي بطور كلي منحصر به كساني كه همكاران اديبشان آنها را به ديده معدودي متخصصان بي

باري آنچه معرف نفوذ غرب بر بشر است، علم محض نبوده، بلكه تكنيك علمي است كه اين نفوذ را به 

گذراند، به صـورتي محقـر در لانكشـاير و     ران كودكي را ميانقلاب صنعتي كه هنوز دو. دهد تمامي نشان مي

زادگـاني بـا    در اين نواحي بود كه مقدمات اين بـلاي آسـماني بدسـت نجيـب    . يوركشاير و كلايد آغاز گرديد

اما . دن ناپلئون تأثير بسزايي داشت تحمل كردندافرهنگ فراهم آمد و مردم آن را به سبب آنكه در شكست د

ن چنان عظيم بود كه با نيروي انگيزه ذاتي نخست به ديگر كشـورهاي غربـي و بعـدها بـه     نيروي انفجاري آ

يگانـه چيـزي كـه مشـرق     . همين تكنيك علمي است كه سراپا در حال تغيير است. روسيه و آسيا نشر يافت

ت اينكه آيا اين نوع مهارت موجب نعمت است يا مصيب. زمين مشتاق است از غرب بياموزد همين است و بس

كـه در   ليكن بدبختانه يا خوشبختانه اين تكنيك صنعتي موجب اصـلي تغييراتـي اسـت   . هنوز معلوم نيست

  .جهان در شرف پديد آمدن است

  دو ميزان مختلف

تـوان   ها مـي  براي ارزيابي اين كاميابي: رود هاي بشر دو روش كاملاً مختلف بكار مي در ارزيابي كاميابي

داد، يا آنكه تأثيري را كـه در دگرگـون سـاختن زنـدگاني و تأسيسـات بشـري        كمال ذاتي آنها را ملاك قرار

هاي بشر كدام يـك از   خواهم توضيح دهم كه براي ارزيابي كاميابي در اينجا من نمي. اند در نظر گرفت داشته

بدست خواهم توضيح دهم كه اين دو روش دو ميزان كاملاً متفاوتي را  فقط مي. تر است اين دو روش مناسب

آمدند، اگر دانته و شكسپير حتي يك سـطر هـم    بوجود نمي 1اگر هومر و آشيلوس. دهد كه هر دو مهمند مي

                                                           

1- Aeschylus )465 - 525 م. بزرگ يونان باستان نويسنده.) م.ق.  
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ماندند، باز هم زندگاني روزانه بيشتر مردم عصر حاضر به احتمال  نگاشتند، اگر باخ و بتهوون خاموش مي نمي

ز وات نبودنـد، نـه فقـط زنـدگاني مـردم      اما اگر فيثاغورس و گاليله و جيم. بسيار همين بود كه امروز هست

كلي با آنچه امـروز هسـت   ه اروپاي غربي و آمريكاي شمالي، بلكه زندگاني مردم روسيه و دهقان چيني هم ب

  .و اين تازه آغاز كار است. تفاوت داشت

و به علت اين مسـئوليت بـر   . اي از مسئوليت را برعهده دارد به دلايلي كه آمد جهان غرب سهم عمده

ه مرد غربي است كه مكمل اختراع خود را هم بيابد، يعني اينكه چگونه بايـد بـا ايـن تغييـرات سـازگاري      ذم

اكنون پيشرفت تكنيك علمي ماننـد پيشـروي لشـكر زرهـي اسـت كـه راننـدگان        . نشان داد و زندگاني كرد

. ادامـه دهـد    پيشرويبه مقصد و هدف،  رحمانه، بي از دست رفته باشند و لشكر، كور و بيهاي آن همه  تانك

بشري سر و كار دارند و وظيفه آنهاست كه زنـدگاني   هاي اين بيشتر بدان سبب است كه مرداني كه با ارزش

، برنـد  بـه سـر مـي    زيستن كنند، از حيث تخيل هنوز در آن دنياي ديرين پيش از انقلاب صنعتي ي شايسته

كـه  دانـان پـيش از انقـلاب صـنعتي،      و موسـيقي  كارهاي شاعران و هنرمنـدان  جهاني كه ادبيات يونان و شاه

  .آثارشان راستي شايسته ستايش است، در نظر ما آشنا و آسايش بخش نموده است

نيست كه انقلابي كه در فن پديد آمده است، موجـب بوجـود آمـدن انقـلاب در      نخستين بار در تاريخ

گردي بـود، بـه عصـر كشـاورزي قـدم      وقتي بشر از دوران شباني كه لازمـه آن صـحرا  . زندگاني روزمره شود

گويند،  گويند، و بلاشك درست هم مي مي. نهاد، نظير همين واقعه گرچه به آهستگي بيشتر، روي مي داد مي

بـا ايـن   . كه شبانان را كمالاتي بود كه نگهداشت آنها در يك زندگاني زراعتي و استقرار يافته مقـدور نيسـت  

كشاورزي . ها رعيتي و محروميت را به دنبال داشت است، گو كه قرن همه نشر و توسعه كشاورزي ناگزير بوده

توانيم اميدوار باشيم كه نظام صنعتي هم بـا سـرعت بيشـتري صـورت      به تدريج بصورت انساني درآمد، و مي

  .انساني به خود بگيرد

  همبستگي بزرگتر

 عتي بوجـود آمـد،  جـه اسـتقرار نظـام صـن    تـرين تغييـري كـه در نتي    از لحاظ سياسي و اجتماعي مهم

اقدامات و تعهدات مهـم صـنعتي، اقتضـا دارد كـه     . هاي بشري است همبستگي بيش از پيش آدميان و گروه

آنكه اين اقدامات و تعهدات براي آنكه مفيـد   تر همكاري عده كثيري از مردم فراهم آيد، ليكن از اين هم مهم

كه در كـار انجـام دادن ايـن اقـدامات و تعهـدات      فايده باشد، اقتضا دارد روابطي از نوع صحيح ميان مردمي 

هـايي   طرح. هستند و مردمي كه سامان گرفتن اين اقدامات و تعهدات در زندگاني آنان مؤثر است بوجود آيد

ها و جر  تمام اين طرح. از قبيل راه آبي سنت لارنس، طرح آبياري پنجاب و سد بلند آسوان را در نظر بگيريد

المللـي نظـم و    ائل بـين سدر جهاني كه براي حل م. آورد كه بسيار دقيقند را پيش مي المللي هاي بين و بحث

اي رسـاند، ايـن نتـايج فقـط پـس از       هايي از اين قبيل را اگر اصولاً بتوان به نتيجـه  نسقي وجود ندارد، بحث
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المللـي،   د امور بيندر اين مسائل، مانن. بند و بار و دراز مدت بدست خواهد آمد هاي بي آزمايي مباحثات و زور

ديگر جايي براي رعايت شعار آزادي مطلق و اقدام فردي، يا حتي اقدامي كه از جانب يك ملت صورت گيرد، 

  .باقي نمانده است

آورد، نگهداشت قلمروي جهت بروز ابتكـارات فـرد، روز بـه     در جهاني كه تكنيك امروز آن را پديد مي

در جهان امروز . يروهاي فرد را كفاف كند و كوشش او را برانگيزدشود، قلمروي كه تحريك ن تر مي روز مشكل

اگر بناست افراد بـر اثـر چنـين    . كنند هاي وسيع نامتشخصي احساس مي اعتبار سازمان افراد خود را عضو بي

هـاي   هـا فعاليـت   هاي اصلي اقتصـادي جامعـه   احساسي خشك و پژمرده نشوند، بايد براي آنها غير از فعاليت

ها، چه فردي و چه ملـي، بـه صـورت     بسياري از انواع آزادي. ديشيد كه هم جالب باشند و هم مهمديگري ان

آدمي از نشو و نما باز نماند، بايد كاري كنـيم كـه    اما اگر بخواهيم. اند و بايد تحديد شوند خطرناكي در آمده

دارم و بيشـتر بـه فكـر     در ايـن بـاره مـن كمتـر مجـرد آزادي را در نظـر      . آزادي جاي خود را داشـته باشـد  

اميدوارم اروپا كه خود ناهوشـمندانه  . پوشد هاي مهمي هستم كه بوسيله كوشش فرد، جامه عمل مي كاميابي

  .اين مشكل را پديد آورده است، راهي براي گشودن آن باز نمايد
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هاي فني كه در يكصد و پنجاه سال اخير نصيب آدمـي شـده امكـان نـويي بـراي بهزيسـتي        پيشرفت

هرگز در گذشته از زماني كه بشر بر روي كره خاك پديد آمـد وجـود نداشـته     همگاني فراهم آورده است كه

اش  ترس از حيوانات وحشي زنـدگي . انسان بدوي در زمستان از سرما و در تابستان از گرما در رنج بود. است

اعد از هاي نامس ـ در زمان. آورد هاي خوب آن قدر كه سالم بماند غذا بدست مي در دوران. را مالامال كرده بود

  .آمد كه همه قبايل را به ديار نيستي روانه كرد هرچند گاه طاعون و وبايي مي. سپرد گرسنگي جان مي

اش پر رنج و پنهاني و پر مخاطره بود، نه بر اثر شرارت و حماقت، بلكه بدين علت  در آن روزگار هستي

كه بـه   هايي ساخت سلاح. دگون كركم هوش وي صحنه را دگر كم. كه در مقابله با عوامل طبيعت ناتوان بود

فـن  . هـاي درنـده دسـت و پنجـه نـرم كنـد       كمك آنها توانست با شيران و پلنگان با پيلان وحشي و كرگدن

آموخت . كشاورزي را فراگرفت و در نتيجه توانست در هر پنج سال غذاي چهار سال خود را نسبتاً تأمين كند

مصـريان  . بمانـد  هايي از برف و بـاران در امـان   ا برپا ساختن خانهكه با استفاده از آتش خود را گرم بدارد و ب

اگـر بتـوان آنـرا    (اي از بهزيسـتي رسـيدند    قديم با استفاده از اين وسايل، در پنج هزار سال پيش، بـه درجـه  

امـا ايـن زنـدگاني در    . انـد  كه در عصر ما، دهقانان چيني و هندو، به ندرت از آن در گذشته) بهزيستي ناميد

سنجش سازندگي بشر اوليه، بهزيستن است، در مقايسه با زندگاني زنان و مردان معمولي غرب فلاكت محض 

  .آيد به شمار مي

دهقان و زن و فرزندانش همين كه از حيث عضلاني قدرت كار داشته باشند، بايـد از بامـداد تـا شـام     

ن لازم است و اين مقدار را هـم فقـط   زحمت بكشند تا فقط آن قدر غذا تأمين نمايند كه براي چهارچوب بد

هـا   در تمـام زمـان  . سـپرند  ها عده بيشماري جان مي در خشكسالي. توانند تهيه كنند هاي فراواني مي در سال

هاي ديگـر   الريه، تيفوس، آبله و بيماري بلاي غدد، ذات. ندمير بيشتر كودكان پيش از رسيدن به سن رشد مي

  .گذارد پشت سر، خرمني از مردگان بر جاي ميكند و  چون داس جمعيت را درو مي

كـن   با كمي خرد و اندكي حسن نيت فقر از همـه جـا ريشـه   . اينك ديگر ظهور اين بلايا ضرور نيست

يابـد و   كان بـه درجـه نـاچيزي كـاهش مـي     ماند، مرگ و مير كود هاي واگيردار نمي شود، اثري از بيماري مي

  .اندم احتياجي به كار سخت و اضافي باقي نمي

اي سياست را فراموش كنيم و ديكتاتور خيرخواهي  شود؟ اجازه دهيد لحظه اين همه چگونه حاصل مي

را در نظر آوريم كه مردم به حد كافي بدو اعتماد دارند كه اوامرش را با ميل اطاعت كننـد و او هـم آن قـدر    
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ديكتاتوري چه خواهـد كـرد؟ او متوجـه    چنين . خردمند است كه بتواند از بهترين امكانات فني استفاده كند

از اين افزايش . شود كه تاكنون از افزايش باروري نيروي كار براي سبكبار كردن آدمي استفاده نشده است مي

يكي آنكه جمعيت گروه خود را افزايش دهنـد، ديگـري آنكـه وسـايل     : اند فقط براي دو منظور استفاده كرده

آنكـه بـه كـار اضـافي      او نشان خواهد داد كه با فنون زمان ما بـي . تر كنندهاي ديگر را بيش كشتار افراد گروه

توانيم غذا براي همه به حد كفايت فراهم آوريم، مشروط بر آنكه افزايش نفـوس از حـدودي    نيازي باشد، مي

  .كه تأمين معيشتشان مقدور است نگذرد

يبـي خواهـد داد كـه بهتـرين     ترت. كنم نخستين مشكلي كه در پيش دارد تهيه خوراك باشـد  فكر مي

ترين مردم از نوعي تأمين اقتصادي برخوردار شوند  پناه هاي كشاورزي در همه جا تعليم داده شود كه بي روش

زمان با  هم. آيد، بر اثر افزايش جمعيت به باد نرود هايي كه از افزايش محصولات كشاورزي بدست مي و نعمت

پس . بهداشت همگاني براي كاهش مرگ و مير استفاده خواهد كرد اين اقدامات از تعليمات پزشكي و رعايت

بار، كار بيش از حد،  مرگ زودرس، آن وقت فرصـتي خواهـد داشـت بـه      از نجات مردم از چنگال فقر فلاكت

  .اند اند آن را زندگي بالاتر نام نهاده مشكلاتي بينديشد كه آنها كه مزه گرسنگي را هرگز نچشيده

خواهم خواننده گمان كند كه قسمت اخير وظيفه ديكتاتور خيرخواه را نـاچيز و   من به هيچ روي نمي

جهت نيسـت كـه چشـم بـه      به عكس من برآنم كه اگر هستي نژاد بشر را ارزشي باشد، بدان. شمرم حقير مي

خاطر امور فكـري اسـت كـه    ه ميرد؛ بلكه ارزش بشر ب خوابد و سرانجام مي خورد و مي گشايد و مي جهان مي

كنم كه در جهان امروز امكان باشد كه زندگاني  گمان نمي. اي از سلامت جسم است يكي از شرايط آن درجه

فكري و اخلاقي حتي براي مردم مرفه همان باشد كه بايد، در حالي كه قسـمت بيشـتر نـوع بشـر هنـوز در      

  .نگ بدبختي غير لازمي گرفتارندچ

توانيد اعمال آدميان را نظاره كنيد، اما چـون   ر كه مياي ديگ فرض كنيد شما مهماني هستيد از سياره

و . خبـر هسـتيد   هايشان بـي  اثر است و از اعتقادات و افسانه دانيد، تبليغاتشان در شما بي هاي آنها را نمي انبز

توانيد آنها را مشاهده كنيـد، در نتيجـه نظـر شـما در بـاب       هاي كثير مي فرض كنيد كه فقط به صورت توده

بطور كلي شما چه خواهيد ديد؟ ملاحظه خواهيد كرد كه دو گـروه  . بود ن اجمالي و آماري خواهدمشغله آنا

كند و كـم و بـيش    بخت و تندرست است، كار زيادي نمي وسيع از افراد بشر وجود دارند، كه يك دسته نيك

رند و تمام وقتشـان  مي تحصيل كرده است، دسته ديگر بسيار فقير و غالباً گرسنه است و اكثراً در كودكي مي

شـويد كـه ايـن دو     پس از مدتي متوجه مـي . گذرد كه فرصتي براي كار فكري ندارند چنان بكار جسماني مي

بينند و چه بسا كه  العاده، تدارك نابودي هم را مي گروه مخالف از يكديگر متنفر و بيمناكند و با مهارتي فوق

شـنويد كـه    د، از گروه توانگران مـي يهايشان را بياموز زباناگر پس از چندي . هر دو در كار خود توفيق يابند

كارنـد، و اگـر    اند، از حسـد مخـرب و زيـان    گروه فقيران هيچ غايت آمالي ندارند، تنها به امور مادي دل بسته

ت محفوظ بماند، گروه فقيران بايد پيوسته در وحشـت نـابودي   سبناست آنچه براي توانگران پر ارج و گرانبها
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شنويد كه سرچشمه تمام ناملايمات، آزمندي و حرص و توانگران به مال و منال  از گروه فقيران مي. بسر برند

  .به تقسيم منصفانه با قربانيان فقر رضا دهند، كارها سامان خواهد گرفت اچه آنه است و چنان

 شـود  فقـط آزمنـدي نيسـت كـه موجـب مـي      . گويند از اين دو هيچكدام به شما تمام حقيقت را نمي

فرما شـود، نتيجـه ايـن     اگر اكنون ناگهان برابري اقتصادي حكم. توانگران امتيازات خود را دو دستي بچسبند

شبخت ارتقا خواهد بود كه ملل خوشبخت تا سطح ملل فقير تنزل كنند، نه اينكه ملل فقير تا درجه ملل خو

ست و احتياج بـه فنـوني دارد كـه بـه     بالا بردن سطح زندگاني ملل فقير امري است كه نيازمند زمان ا. يابند

به هـر  . شود كه جمع كثيري از مردم در آستانه گرسنگي نباشند اي حاصل مي احتمال بسيار فقط در جامعه

تقدير تا زماني كه عدم تساوي اقتصادي نماياني بين دو قسمت جهان وجـود دارد، حقيقـت آنكـه، رشـك و     

خواهد بود، و بنابراين حصول همكاري و تعاون  فرما حكمحسد در يك قسمت و بيم و هراس در قسمت ديگر 

  .واقعي دشوار است

خواهم تأكيد كنم اين است كه موانعي كه اكنون فـرا راه خوشـبختي جهـانگير قـرار      آنچه به ويژه مي

. شود دارد، از اصول مادي نيست، بلكه مربوط به روان آدمي است و اين عامل نويي در تاريخ بشر محسوب مي

آنكـه بـه رفـاه     شد كه فقيران حسود و توانگران در هراس نباشند، پيشرفت سريع زندگاني فقيران، بي مياگر 

  .پذير بود اي وارد شود، امكان توانگران لطمه

در حال حاضـر، پيـدايش دگرگـوني اساسـي در روحيـه و وضـع روانـي موجـود، بيشـتر بـه رويـايي            

تنفـر و وحشـت   . اكنون مظهر وضـع روانـي افـراد اسـت    هاي بزرگ  سياست قدرت. پرستانه شبيه است خيال

نژاد بشر بر اثـر  . متقابل به صورت مسابقه تسليحاتي درآمده است كه خود موجب مزيد نفرت و وحشت است

دانـد، گـام بـر     ناپـذير مـي   جتنـاب اجبري كور بسوي مصيبتي عالمگير كه از آن آگاه است، ولـي وقـوعش را   

  .دارد مي

. احتياجي نيست كه نژاد بشر بسوي مصـيبت گـام بـردارد   . ناپذير نيست جتناباما وقوع اين مصيبت ا

لزومي ندارد كه بشر از لحاظ سياسي چنان خود را بازيچه نفرت و وحشت قرار دهد كه يكباره تمام عواطف و 

آن بست اندوهباري كـه اينـك در    البته قبول دارم كه بيرون آمدن از اين بن. احساسات ديگر را فراموش كند

شـويم،   خاصه براي ما غربيان كه همه جا بـا دشـمني و بـدگماني مواجـه مـي     . سرگردانيم كار آساني نيست

  .ايم آن را زايل سازيم دشمني و بدگماني كه تاكنون نتوانسته

جرياني كه در پيش داريم بسـيار بـه فـرو    . كنم راه خروج آسان يا مهيجي وجود داشته باشد فكر نمي

اگر جنگ سـرد مـدتي مديـد همچنـان سـرد      . دريا پس از توفان عظيم شباهت دارد نشستن تدريجي امواج

اگر چنين چيزي پيش آيد، بايـد هوشـيار و آگـاه باشـيم كـه       اما. بماند، شايد جرياني از اين قبيل واقع شود

د، اي هست كه بر پايه زورگويي قرار ندارد و همين قدر كافي است كه نوع بشر درك كن اميدهاي خردمندانه

  .ميان منافع واقعي يك گروه و منافع حقيقي گروه ديگر تصادمي وجود ندارد
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شرايط سياسي وجود دارد كه بي آن، در جهـان   شود، اما برخي ختي تنها با سياست تأمين نميبخوش

نخستين آن شرايط اين است كه اسلحه اصلي جنگ بايـد  . امروز ما، خوشبختي ناپايدار و زودگذر خواهد بود

شرط دوم اقدام در بـالا  . پذير نباشد هاي بزرگ امكان اختيار مرجع واحدي قرار گيرد، تا ديگر وقوع جنگدر 

. بردن مداوم سطح زندگي در مناطق فقير جهان است، تا آنجا كه به سطح زندگاني امروز مردم غـرب برسـد  

  .يت گرددشرط سوم آنكه رفتار مردمان در همه جا چنان باشد كه مانع افزايش سريع جمع

با پديد آمدن اين سه شرط، زندگي روزانه از استيلاي تـرس، نجـات خواهـد يافـت و بـا زوال تـرس،       

  .تر جاي آن را خواهد گرفت تر و كريمانه قعواطف و احساسات خلا

اگر روزي اين مشكلات سياسي حل شود، من انتظار دارم تجديد حياتي در هنر و ادبيات، در شيريني 

آرزو دارم ببينم كه . در مهرباني و نيك نفسي، در روابط اجتماعي، در انديشه و علم بروز كند زندگاني روزانه،

سلطنتي كه در سايه هوش خود سزاوار آن گرديده و پـيش از   -آدمي، سرانجام به سلطنت خود دست يافته 

در گذشته هرگـز   چنان به هم پيوسته كه نژاد بشر. اين به علت بدگماني متقابل بدان دسترس نداشته است

هـا شـكوفا گرديـد و تـا زمـان       ، مجزا و دور از ديگـر قـاره  1تمدن مكزيك و پرو. مانند آن وجود نداشته است

هـا   نظر از بودايي شدنشان كمتر از نفـوذ خـارجي   ها تا قرن نوزدهم صرف چيني. كريستف كلمب دوام داشت

  .پيمودند ها تا زمان پطر كبير راه خود را مي روس. متأثر شدند

ناپـذيري بـر قسـمت ديگـر اثـر       يك قسمت از جهان به صورت اجتناب. كم اين همه ديگرگون شد كم

. هاي مختلف حاكم است، بستگي دارد گذارد و چگونكي اين تأثيرات به شدت با احساساتي كه در قسمت مي

آورد و احتمالاً  مي در جايي كه احساسات خصمانه وجود دارد، يك قسمت براي قسمت ديگر مرگ به ارمغان

در جايي كه احساسات دوسـتانه فرمانرواسـت،   . اي جز مرگ ندارد قسمت ديگر هم براي قسمت مقابل هديه

هاي  ستيز و رقابت كه از دوران جنگ اصول عقايد كهنه. آورند بختي فراهم مي هر دو بخش براي يكديگر نيك

بختي  نيرومند همواره از راه همكاري و تعاون به نيك دو گروه. ها به ما رسيده است ديگر حقيقت ندارد قبيله

  .كنند تا از طريق رقابت دسترسي پيدا مي بيشتري

پنداشتند پس از نيل به پيروزي، انگلسـتان   در دوران جنگ جهانگير اول، بسياري از مردم انگليس مي

دو . گونه از آب در نيامـد  نتيجه كار بدين. سعادتمندتر خواهد شد، زيرا تجارت آلمان مضمحل خواهد گرديد

پيروزي پياپي گو كه از حيث نظامي كامل بود، ما را تا لب پرتگاه فقر كشـانده اسـت و پيـروزي سـوم فقـط      

  .تواند ما را به قعر پرتگاه افكند مي

شـايد نتيجـه   . ها دسته جمعي چه تصميم خواهند گرفـت  توانم بگويم انسان من پيغمبر نيستم و نمي

باشد كه به حد كافي در جهان عمر گذارده و اينـك وقـت آن اسـت كـه جـاي خـود را بـه        تصميم بشر اين 

اين نظر سياستمداراني است كه بـيش  . دانسته است از خود مي» تر پست«حيواناتي بسپارد كه تاكنون آنها را

                                                           

1- Peru م. كشور آمريكاي جنوبي، واقع در شمال برزيل.  
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ادامـه   كسـاني ماننـد مـن كـه    . شوند ناميده مي »بين واقع«از هر چيز مرد عملند و نيز نظر كساني است كه 

دهنـد و اگـر از    دانند، اگر در روسيه باشند خود را در معرض تصفيه قرار مي حيات بشر را امري پسنديده مي

  .ها همراهند غربيان باشند متهم خواهند شد كه با كمونيست

گويم در حالي كه جنگ اعصاب كنوني ادامه دارد، بايد انتظار داشته باشم كه دو طرف دست  من نمي

رواني دارد و عبارت اسـت   بست، جنبه گويم اين است كه راه خروج از بن آنچه مي. جنگي بردارند از تداركات

تواند آرزو داشته باشـد   از اينكه در هر دو سوي پرده آهنين، آدميان درك كنند كه هيچ يك از دو جناح نمي

و چـون  . شـود  آورده مـي كه از پيروزي نتيجه خوبي بدست آورد و اين آرزو فقط از طريق سازش و تعاون بـر 

سان جنگ اعصاب كاهش پذيرفت، ترديد ندارم كه آن خوشبختي كه تمام نژاد از آن برخـوردار گـردد،    بدين

  .جامه عمل خواهد پوشيد، فقط به شرطي كه بشر خود آن را بخواهد

لاً كـه قـب   چنـان  هاي مادي و اقدامات سياسي سخن گفتم، اما هـم  من تا اينجا بطور كلي درباره نعمت

نفسـه ارزش   گفتم و بايد اكنون تكرار كنم، اينها همه وابسته به مكانيزم است نه وابسته بـه چيـزي كـه فـي    

كنيم،  چيزهايي كه خود واجد ارزشند، مشكل به ثمر برسند، در محيطي كه ما اكنون زندگي مي. داشته باشد

گونـه   آزادي فكـر و انديشـه كـه بـي آن هـيچ     : نمونه بزرگي را مورد توجه قرار دهم. از مشقت بسيار است رپ

شود، در محيط ترس و وحشت، پيوسـته مـورد تحديـد و تعـرض قـرار       پيشرفت فكري و اخلاقي حاصل نمي

ايش ترس است، تا آنجا زش، افزكند كه يگانه كار با ار به تدريج اين عقيده رواج و عموميت پيدا مي. گيرد مي

  .شوند خاموش سازد را كه تسليم نمي كه به صورت بيماري درآيد و كساني

شود انتظار آن  وقتي كشتي غرق مي. تر، مردم توجه دارند كه اين راه عاقلانه نيست در مصائب كوچك

وجهه بدي به هـم  است كه ناخدا آرامش خود را حفظ كند و كساني كه در انجام دادن اوامر او اهمال كنند، 

بـان كشـتي سياسـت آرام بمانـد،      اگـر كشـتي  . كننـد  در سياست، مردم از اين روش پيروي نمـي . رسانند مي

در آن بازار . كشند كه خطر را متوجه نيست گيرند و فرياد مي نظم فرا مي گرداگرد او را خلايق خشمگين و بي

دوند و از دريا شـكايت   ما پيوسته اين سو و آن سو ميزنند، ا هاي او سر باز مي آشفته از بكار  بستن راهنمايي

  .كنند كه در برابر خطر بايد عقل را از دست ندهند شوند، چون درك نمي سرانجام همگي غرقه مي. كنند مي

پذيرنـد و از تفكـر    بدين دليل، به هنگام خطر سياسي مردم اصول عقايد فناكننـده و احمقانـه را مـي   

ني را كه رفتارشان كم و بيش با درجه ترسشـان مطابقـت دارد، آزار و شـكنجه    شوند، و كسا درست عاجز مي

رود كـه   به عللي بيم آن مي. اين جريان در روسيه تا كجا پيش رفته است، ما همه از آن خبر داريم. دهند مي

  .تري در غرب اتفاق افتد جرياني نظير آنچه در روسيه واقع شده است بصورت معتدل

استيلاي ترس را به نحوي بتوان در هر دو سوي پرده آهنين برانداخت، يا دست كم  باري، اگر سلطه و

از شدت آن كاست، هوش و مهارت را كه هرگز در گذشته به عظمت زمان ما نبـوده و در واقـع ريشـه تمـام     

 آنگاه نوادگان ما كه به عقـب . توان به وسايل و موجبات نعمت و بركت مبدل ساخت خطرات امروز است، مي
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شـمردند كـه از آن، نـوع بشـر، چـون دهليـز دراز و        هاي سياهي مي نگرند، زمان ما را آخرين لحظه سال مي

  .تاريكي گذشته تا به سرزمين خوشبختي و آفتابي هماهنگي متقابل گام نهاده است
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8  

  هاي جوان هاي كهن و فرهنگ فرهنگ

اخيراً اين كار بوسـيله آرنولـد تـوينبي، بـا معرفـت      . هاي مختلف نسبتاً امري تازه است مطالعه فرهنگ

هاي مختلف، يك جنبه آن را  باري به نظر من توينبي در بررسي تاريخ تمدن. است شده بسيار دنبالعميق و 

بيشـتر  منظور مـن تغييراتـي اسـت كـه گذشـت زمـان در       . به حد كافي مورد توجه و تأكيد قرار نداده است

هاي جوان مشترك اسـت و برخـي ديگـر در ميـان      برخي خصايص در ميان فرهنگ. آورد ها پديد مي فرهنگ

هاي مورد بحث، مسـتقل   اي از مشخصات ويژه فرهنگ هاي كهن، و اين خصايص تا حد قابل ملاحظه فرهنگ

ن، بـر ضـد رفتـاري كـه     ا يك دييا يك ملت، يها با طغيان يك طبقه،  بيشتر فرهنگ. است و با آن فرق دارد

هـاي   اند، ديگر آن خصـلت  اما پس از آنكه مقام مهمي در جهان كسب كرده. اند دانستند آغاز شده ظالمانه مي

شايد لازم باشد چند . اند اند و خود يار و مددكار استقرار حكومتي پايدار گرديده عصيانگر خود را از دست داده

ا دست كم يك رشته عادات  يمن از فرهنگ يك رشته اعتقادات  منظور. بيان كنم» فرهنگ«كلمه در توضيح 

هـر فرهنگـي ممكـن    . سـازد  هايي است كه همبستگي اجتماعي را مقدور مي سنتي، هنري، يا فكري و شيوه

اي ظهور  اي فاتح شود، ديگر آنكه فرهنگ بومي و محلي تازه يكي آنكه بيگانه: است به دو طريق از ميان برود

را منهدم ساخت، گو كـه عناصـر مهـم ايـن دو فرهنـگ در       1نئي گانه، تمدن مينويي و ميسهپيروزي بي. كند

هـايي كـه    ها بكلي نابود شد و در تمـدن  اسپانيايي و پرو، بدست 2تمدن آزتك. تمدن بعدي يونان وارد گرديد

تمدني ديگـر  ن وترين نمونه تمدني كه در در برجسته. بعدها در اين نواحي شكوفا شد، اثري برجاي نگذاشت

  .پرورش يافته، تمدن مسيحي است كه در امپراتوري روم نشو و نما كرد

وقتـي  . هميشه اين طور نيست كه فاتحان تمدن خود را به شكست خوردگـان تحميـل كـرده باشـند    

 3هـا  كم و كاست پذيرفتنـد و هنگـامي كـه تيوتـون     ، تقريباً فرهنگ يوناني را بيها بر يونان غلبه كردند رومي

  .گردن نهادند ااتوري روم غربي را متصرف شدند، آنها نيز به نوبت خود فرهنگ روم رامپر

كم جانشين فرهنگ يهودي و يوناني كه با مسيحيت آميخته اسـت   در زمان خود ما فرهنگ نويي، كم

، روي هـم رفتـه علـم بـه معنـاي معرفـت و       اين فرهنگ نو، علم است و مراد من از علم در اينجـا  1.گردد مي

                                                           

1- Mycenaean    انـد و اصلشـان    كـرده  تمدن مردمي كه پيش از ظهور تمدن يوناني در سرزمين يونـان زنـدگي مـي
  .م. معلوم نگرديده است

2- Aztec م. تمدن باستاني مكزيك.  
3- Teutons م. قومي بربر از نژاد ژرمن كه در اروپاي مركزي سكونت اختيار كردند.  

← 
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تقريبـاً سيصـد سـالي طـول كشـيد تـا       . اسايي نظري نيست، بلكه علم عملي يـا تكنيـك را در نظـر دارم   شن

. گـذرد  از عمر تكنيك علمي هم در همين حدود مـي . مسيحيت حكومت مهمي را تحت نظارت خود درآورد

يك فرهنگ جوان و نورس را داراست، همان  اكنون اين تمدن، تمام خصوصيات. ينيعني از زمان گاليله تا لن

اگر اين تمدن نـو، در منطقـه وسـيعي از جهـان برتـري      . چنين بود 2طور كه مسيحيت در زمان كنستانتين

رود كه چون مسيحيت به تدريج پختگي و بلوغ هنري و فلسفي را با تمام  مسلمي كسب كند، آنگاه انتظار مي

  .هاي مقدس و متوليان با نفوذ مربوط به آن كسب كند ي، تمثالزيب و زيورهاي ديرها، موسيقي كليساي

شـود، در حقيقـت    شايد استدلال شود كه فرهنگ علمي كه به تدريج جايگزين فرهنگ مسيحيت مي

فرهنگ نويي نيست، بلكه تكامل ناگزير همان چيزي است كه اصل و منشأ آن از كنجكـاوي يونـاني در بـاب    

هاي مختلف يك فرهنگ  ههاي گوناگون و شاخ ايد گفت كه تميز ميان فرهنگباري، ب. كائنات برخاسته است

توان ادعا كرد كه فرهنگ مسلمانان، همان دنباله فرهنـگ   مثلاً مي. بطور كلي بستگي به قضاوت شخص دارد

اين قبيل مسـائل مبنـا و اسـاس مشخصـي     . رسد و تمدن يونان است و چنين ادعايي كاملاً موجه به نظر مي

نظر ما در اين باب هرچـه باشـد   . و اظهار نظر در اين گونه امور بستگي به سليقه و ذوق نويسنده دارد ندارند

هاي فرهنگ واحدي هستند، ممكن اسـت نسـبت بـه     شك شاخه هايي هم كه بي تاريخ گواه است كه فرهنگ

شـاهد ايـن   . نـد ده هم به حدي دشمني نشان دهند كه معمولاً دو فرهنگ مستقل و متمايز از هم نشان مي

هاست كه پس از نهضت اصلاح دين آغاز شد و يكصد و سي سال دوام  ها و كاتوليك گفتار دشمني پروتستان

  .كرد

توانيم درك كنيم  ايم، مشكل مي ما كه با ميراث غني فرهنگي كه با مسيحيت آميخته است خو گرفته

كرده است، نسبت بـه فرهنـگ و    رزه مي، هنگامي كه در راه سلطه و برتري مباكه مسيحيت در موسم جواني

كنـد كـه ايـن     رويايي را كه خود ديده است ياد مي 3جروم قديس. ورزيده است تي ميمتمدن زمان چه خصو

او طلبه بسيار حساس ادبيات دوران درخشندگي يونـان و روم بـوده، در بـاب سـبك     . دارد نكته را معلوم مي

در تحريـر كتـاب نخسـتين تعليمـات     اي كه  با زبان يوناني بدويتوانست  بسيار سختگير بود، لذا نمينگارش 

بكار رفته است، از لحاظ ارزش ادبي همان قدر موافقت نشان دهد كه با ادبيـات كفرآميـز يونـان كـه      4مسيح

در . عذاب وجداني كه اين ترديدها پديد آورد به صورت رويايي متجلـي گرديـد  . پيوسته مورد ستايش او بود

                                                                                                                                                                                     

 -تاريخ مقدسش يهودي . خورد كاتوليك از سه سرچشمه آب ميكليساي «: گويد راسل در باب مسيحيت چنين مي -1
تـاريخ فلسـفه غـرب، ترجمـه نجـف      . رومـي اسـت   -لااقل بطور غيرمسـتقيم -هايش  اش يوناني و حكومت و قانون حكمت الهي

 .18دريابندري، صفحه 
2- Constantine  م). 272 - 337(امپراتور روم.  
3- St. Jerome )420 - 340 (كتاب مقدس را به زبان لاتيني ترجمه . تن دانشمند علوم الهي مسيحيچهار  يكي از

  .م. ترجمه او در دنياي كاتوليك به عنوان متن معتبر و رسمي پذيرفته شده است. كرد
 .م. انجيل مرقس و انجيل لوقا -انجيل يوحنا  -انجيل متي  -4
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دهـد كـه يـك نفـر مسـيحي       پرسد كه كي است و او پاسخ مي كه روز جزاست، مسيح از او مي عالم رويا ديد

سـپس فرمـان   » .هستي نه مسـيح  1تو از پيروان سيسرو. واي بر تو كه دروغگويي«: نود كهش جواب مي. است

هـاي   كتـاب پروردگارا، اگر يك بار ديگر «: زند كه در اين هنگام جروم قديس بانگ مي. شود مكافات صادر مي

قـديس را   اين رويـا جـروم  » .هايي را بخوانم، از منكران باشم دنيوي را تصاحب كنم، يا اگر ديگر چنين كتاب

هايش نشاني از نقـل ادبيـات كفرآميـز ديـده      سخت تحت تأثير قرار داد و سالياني چند از آن ديگر در نوشته

يگر آن صميميت ديرين در نقل آنها ديـده نشـد و   گو كه تدريجاً نقل آنها دوباره پديدار گرديد، ليكن د. نشد

  .همه جا با لحني استغفارجويانه همراه بود

چينـي   2توان پنداشت كه نظير همين رويا، در زمان ما، با تغييرات مناسب بـه طلبـه مغـز شسـته     مي

پولو ادعا كرد كه به راز رام كـردن اسـبان   . طلبه چيني شايد در عالم رويا افسانه پولو را ياد آورد. دست دهد

ايـن افسـانه بـا ايـن     . ه نيمي از اسبان مردنـد كپي برده است و به ضرب تازيانه و لگام بكار پرداخت تا وقتي 

» .شوند كنند، همين خطا را مرتكب مي فرمانروايي مي آنان كه بر اين امپراتوري«: رسد كه نتيجه به پايان مي

  :يا شايد طلبه چيني ما شعر تائوچين را در باب خرمن نو به ياد آورد

  آيند، شتابان، سالياني كه با ياد نمي

  .كنند را تبرك مي آرامش اين بامداد خوش

  پوشانم، من خويشتن را در پوششي بهاره مي

  .كنم ن ديدن ميهاي تپه خاورا و از فراز و نشيب

  كند، اي رمه درنگ مي در كنار جويبار كوهستان توده

  شود، كند، سپس پراكنده مي لختي درنگ مي

  رسد بادي كه از جنوب برخاسته از راه مي

  .كه غبار از كشتزارهاي خرمن نو بزدايد

مردانـه بانـگ بـر    در آنجـا  . انـد  به دادگاهي زميني نه آسماني فراخوانـده را بيند كه او  در عالم رويا مي

واي بـر تـو كـه    «: گويـد  كشـد و مـي   ولي دادرس ابـرو در هـم مـي   . لنينيست است-دارد كه ماركسيست مي

از لحاظ فرهنگي تفاوت ميان طلبه مغز شسته چيني و جروم » .هستي 3تو از پيروان چوانگ تسه. دروغگويي

ند و خود ا كه با زيبايي ديرين دشمنهاي جواني هستند  اين هر دو نماينده فرهنگ. قديس بسيار ناچيز است

  .هايي از آن خود عرضه بدارند اند كه زيبايي هنوز بدان مرحله از كمال و بلوغ نرسيده

                                                           

1- Cicero )43 م .).م.ق 106 -. م.ق.  
2- Brain-Washed    منظور كساني هستند كه پس از طي دوران تعليمات كمونيستي به افكار و اعتقـادات جزمـي و

  .م. شوند، به نحوي كه ديگر از انديشيدن آزاد و مستقل ناتوانند بند مي قالبي سخت پاي
3- Chuang-Tze فيلسوف چيني متعلق به قرن چهارم قبل از ميلاد و از پيروان لائوتسه.  
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هـاي نـو بيشـتر عمـل را      بطور كلي فرهنگ. هاي نو و كهن، برخي خصوصيات مغاير هم دارند فرهنگ

چيز ديگري توجه دارند كه شايد بتوان از  هاي كهن به دهند، در حالي كه فرهنگ مورد توجه و تأكيد قرا مي

 هاي كهن بـه تـوانگران رو   هاي نو، به مستمندان و فرهنگ فرهنگ. آن به تفنن به معناي وسيع كلمه نام برد

هـاي   فرهنـگ . تـوان بدسـت آورد   هاي نو معتقدند كه خوشبختي را فقط در جهان ديگر مي فرهنگ. كنند مي

اختلاف فرهنگ نو و كهنه را مـاركس در ايـن جملـه بـه     . يابند شي ميكهن همين جهان را پر از لذت و خو

انـد، امـا وظيفـه واقعـي      هاي گوناگون تفسـير كـرده   فيلسوفان فقط جهان را به شيوه«: كند استادي بيان مي

كس كه براي فرهنگـي كهـن ارزش قائـل باشـد، ايـن گفتـه در        هر آن» .فيلسوف دگرگون ساختن آن است

اي دلكش و شعر  چنين كسي هنگامي كه در بحر نقشي هنرمندانه، قطعه موسيقي. نمايد ارزش مي نظرش بي

جروم قديس . گذرد كه وظيفه او دگرگون ساختن آنها بشد ور است به خاطرش نمي و شاعري بلند پايه غوطه

روم ها ج ـ كليساي كاتوليك، قرن. شمارند و ماركس دگرگون ساختن و دست بردن در آنها را وظيفه خود مي

ذكر و ثناي مسـيح بـا   «: 1ر گفته گريگوري كبيرب بنا. ليمات ديني راهنماي خود قرار دادعقديس را در باب ت

  ».در يك دهان نگنجند 2ذكر و ثناي ژوپيتر

چون فرهنگ نو استقرار يافت و ديگر مبارزه در راه كسب برتري ضـرورت نداشـت وراث و جانشـينان    

ماركس شايد، براي انديشه و تأمل به مثابه نقطه مقابل عمل، مقـامي   دنيوي جروم قديس، گريگوري كبير و

شود، برترين نمونه نوع بشر به  قائل شوند و بپذيرند كه انساني كه تمام وقتش صرف كار و مشغله جسمي مي

ايـن تفـاوت مربـوط اسـت بـه      . اما اين اختلافي كه ياد شد، اختلاف ميان دو فرهنگ نيست. آيد حساب نمي

بيند كه آن ايرادهـا بـه    را بر مسيحيت بخواند، مي 3اگر آدمي ايرادهاي پلوتينوس. كهن و فرهنگ نوفرهنگ 

صورت عجيبي نظير ايرادهايي است كه ما مردم غير كمونيست نسـبت بـه اصـول عقايـد مـاركس احسـاس       

ح اسـت، در  كند كه مسيحيت تنها بـراي خداونـد و آدميـان قائـل بـه رو      مثلاً پلوتينوس شكوه مي. كنيم مي

گويـد   دارد و مـي  اي جـاني از آن خـود   صورتي كه در فلسفه خورشيد جان داد، ماه جان دارد، و هـر سـتاره  

اگـر پلوتينـوس   . نمايـد  جان جلوه مـي  ور و خشك و بيآ خداشناسي مسيحي در برابر فلسفه او دنياي كسالت

  .كرد ماركسيسم بيان ميزنده بود، مطالبي از اين قبيل را نه در باب مسيحيت، بلكه درباره 

شناسي، چندين هزار سال زودتر از هر جاي ديگر در  تاريخ نبشته، نه تاريخ مبتني بر اكتشافات باستان

اي  العـاده  هاي بزرگ كه نيروي جواني خـارق  همزمان با آغاز تاريخ در مناطق ديگر، دين. مصر و بابل آغاز شد

كنفسيوس و بودا متعلق به اين دورانند و بنا  بر فتواي برخي . آيند داشتند، در نواحي مختلف جهان پديد مي

                                                           

1- Gregory The Great )604 - 540 ( م. پيش از آن اسقف قسطنطنيه بود. پاپي رسيد به مقام 590در سال.  
2- Jupiter م. دانند خداي بزرگ رومي كه او را با زئوس خداي يوناني يكي مي.  
3- Plotinus )270 - 204 (م. نوافلاطوني يوناني فيلسوف.  
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هـم در جهـان يونـاني در همـين      1شايد دين باكوس. همين زمان ظهور كرده است از مراجع زرتشت هم در

اين دين در دوراني نسبتاً كوتاه و به نحوي بسيار برجسته، رشد و تكامل دينـي را از  . هنگام پديد آمده باشد

به يونان رسيده با مستي  2در آغاز دين باكوس كه از مردم بري از تمدن تراس. دهد وغ نشان ميكودكي تا بل

بخـش   خود الهـام  3اما طولي نكشيد كه به صورت اصلاح شده ارفئوسي. و كشتار تشريفاتي ديني آميخته بود

شگفتي است ايـن كـه   ند و آنچه موجب ا فيثاغورس و افلاطون بسيار مرهون اين دين. بهترين آثار يونان شد

افلاطون پيرمردي است كه » جمهور«در آغاز . تمام مقررات مهم آن در اصول معتقدات مسيحي تجسم يافت

بوده است، اما در پايان عمر از بيم مرگ نظرات ارفئوسي را درباره زندگاني  اعتنا تا آن زمان نسبت به دين بي

آميـزي بـه اعتقـاداتي كـه بعـدها       كند به نحو شـگفت  ياد ميآنچه را افلاطون از معتقدات او . پذيرد آينده مي

و نيز دين ارفئوس است كه نخستين بار ضرورت زايش دوبـاره را  . بند شدند شباهت دارد مسيحيان بدان پاي

 4عناصر وحشي در پرستش اصيل باكوسي، هنوز در اثر اوريپيـد . آموزد، ولادت جسماني و ولادت روحاني مي

آيد، ليكن در زمان رونق دين ارفئوس، ديگر آن عناصر وحشي، امري  به چشم مي» زنان معبد باكوس«به نام 

  .كهنه و در شرف فراموشي بود

هاي كهن بر چيزي كه  هاي جوان بر كار و عمل است و فرهنگ در بالا گفتم كه توجه و تأكيد فرهنگ

كـه اسـتفاده    ن از كلمه تفنن، تمام چيزهـايي اسـت  ن مراد مليك. توان از آن به تفنن نام برد به اعتباري مي

اين كلمه به معناي مورد نظر من هنر و ادبيات و فلسفه نظري و جد و جهـدي  . عملي از آن مورد نظر نباشد

شود، البته مشروط بر آنكه غرض از اين جـد و جهـد خـدمت بـه      آيد، شامل مي را كه در راه علم به عمل مي

كردند، اما به جز ارشميدس، ديگران همگـي   ها دانش را در رياضيات و نجوم تعقيب مي انييون. تكنيك نباشد

پس از تجديد حيات فرهنگي، . شود اي كه از آن مي نهادند، نه به جهت استفاده دانش را بخاطر دانش ارج مي

جـا   ب صنعتي، كار بداناين امر به طور كلي باز هم در اروپا حقيقت داشت، اما به تدريج، به ويژه پس از انقلا

. نهنـد  آيـد ارزش مـي   اي كه از آن بدست مـي  كشيد كه دانش را فقط به مناسبت استفاده اقتصادي و نظامي

. كنند، آشفتگي عميقي پديد آمد است ياد مي» هاي غربي ارزش«بالنتيجه در خصوص آنچه معمولاً از آن به 

تـوان   مـي . بود از تركيبي از عناصر يهود يوناني و رومي تمدن اروپايي تا پيش از پيدايش اين اختلال، عبارت

آيد نتيجه بيرون راندن عناصر يوناني از تركيبي كه ياد شد و نشاندن  تدريج پديد ميبه اين فرهنگ نو را كه 

                                                           

. آمدنـد  بود كه نسبت به يونانيان وحشي بشمار مي Thraceدين باكوس از آنِ مردم . خداوند شراب Bacchus -2و 1
  .م

3- Orpheus ارفئوس نام مصلحي بود كـه از  . شود دين يونان باستان كه صورت اصلاح شده دين باكوس محسوب مي
از فلاسـفه، سـخت تحـت    را پديد آورد و اين هر دو دين سرچشمه عرفاني عميقي بودند كـه بسـياري   دين باكوس، دين جديد 

 .م. تأثير آن قرار گرفتند

4- Euripides )406 - 480 بزرگ يونان نويس تراژدي.) م.ق .The Bacchae  هـاي اوسـت، دربـاره     يكي از تـراژدي
  .م. كردند زناني كه در پرستشگاه باكوس خدمت مي
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نتيجه كار به صورت افراطي آن ماركسيسم است، ليكن جرياني از اين قبيل . تكنيك علمي بجاي آن دانست

باري . خورد هايي كه از جهت صنعتي تكامل يافته يا اميدوارند بزودي تكامل يابند به چشم ميدر تمام كشور

تر غربي اين فرهنگ نورس است كه  معتدل هاي نسبتاً تناقض ميان صورت افراطي شرقي و تكامل و پيشرفت

جـاي  . ه استموجد و سرچشمه برخوردهاي سياسي و نظامي زمان ماست و اسباب نگراني ما را فراهم ساخت

چنـين  . بسي تأسف است كه اين آشفتگي جهان متمـدن را بـه دو فرهنـگ متخاصـم تقسـيم كـرده اسـت       

هـا و   خصـومت بـين مسـيحيان و مسـلمانان، كاتوليـك     : هـايي پيشـترها هـم وجـود داشـته اسـت       خصومت

آن مصـيبت بـر   به ياري آن بتوانند هـر  ها، اما پيش از اين هرگز آدميان از چنين قدرت علمي كه  پروتستان

بدين گون تا  هاي گونه يكديگر نازل كنند، برخوردار نبودند و هرگز در گذشته شكيب و مدارا در برابر فرهنگ

نـاگزير كهنـه و نـو جلـوه      ادضتوانم اميدوار باشم كه اين تضاد به مثابه ت مي. درجه مهم و حياتي نبوده است

نمايندگان فرهنگ كهـن نيـز از   . آن را نرم و هموار كندنمايد و بنابراين چيزي باشد كه گذشت زمان بتواند 

ملامت و سرزنش مبرا نيستند، زيرا آنها هم رغبتي نشان ندادند كه براي علم به عنوان يار شاطر فرهنگ نـه  

ايـن خـود از   -خـورد   اگر در اين فرهنگ نـو چيـزي وحشـي بـه چشـم مـي      . بار خاطر آن مقامي قائل شوند

اي بود، ليكن از زمان استقرار آن تاكنون  مسيحيت خود تركيب توفيق يافته. خصوصيت ذاتي هر چيز نوست

تـري را نـاگزير    ايسته اهميتند و اين عناصر نـو پديـد آمـدن تركيـب نـو وسـيع      شعناصر نوي پديد آمده كه 

بايد آرزو داشت كه آدميان به خردي نو و كافي دست يابند كه بتوانند در جهان نويي كـه هـوش   . اند ساخته

  .كنند، زيرا اگر نتوانند نوع بشر به تمامي از دست رفته است خود آنان آفريده است زندگاني

ايـن خطـر و    -كنيم، هم خطري بزرگ و هم فرصتي بـزرگ وجـود دارد   در جهاني كه ما زندگاني مي

آمال ما ترند و اين هر دو را نيروي ما براي برآوردن  هاي گذشته عظيم فرصت هر دو از تمام خطرها و فرصت

تـوانيم خـانواده    از سوي ديگر اگر بخواهيم مي. توانيم نوع بشر را فنا كنيم اگر بخواهيم مي. پديد آورده است

هـا، همـه اعتقـادات و     اي كه تمام ملت خانواده. بخت و سعادتمند بيافرينيم بشري را به صورتي متمدن، نيك

گزينيم، بستگي به هوا و هوس همگي مـا دارد و هـوا و    مياينكه ما كدام راه را بر . كليه نژادها را در بر گيرد

هر يك از ما كه اجازه دهد نفرت و . هاي فرد فر ما هوس همگي ما عبارت است از حاصل جمع هواي و هوس

طلبي بر وجودش مستولي شود، يا با سلاح كشتار دسـته جمعـي بـه شـكار      كين، حقد و حسد و غرور برتري

هر يـك از مـا كـه اميـد و     . را ياري كرده است گير سهم خود وقوع مصيبت عالم ايمني رود، در آن صورت به

بخش اعمالش باشد، در  كاري زشت و احمقانه است، الهام شكيبايي، و وقوف بر اين حقيقت كه جنگ و ستيز

بهشتي كـه ايجـاد آن هرگـز در    . دهد ام ميجآن صورت آنچه در توانايي دارد براي آفرينش بهشتي زميني ان

. پذير نبوده، اما اكنون تكنيك علمي تحقق بخشـيدن بـدان را مقـدور و ممكـن سـاخته اسـت       ذشته امكانگ

مرگ يا زندگي؟ قرن ماست كه از اين دو يكـي  . انتخاب ميان مرگ و زندگاني بستگي به هوا و هوس ما دارد

  .گزيند را بر مي
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انـد، چـون    درايـي نكـرده   سـري و هـرزه   كه يكباره خويشتن را تسـليم سـبك  در جهان امروز، جواناني 

شان  گزندهاي زمان را مرتفع سازد بيابند، به تدريج تمام حسن نيت غريزي توانند مسير عمل روشني كه نمي

 اي در آستين دارم، اما برآنم من دعوي ندارم كه براي سرگرداني آن جواب آسان يا ساده. دهند را از دست مي

تواند موجباتي فراهم كند كـه جوانـان در خويشـتن توانـايي بيشـتري جهـت        كه تعليم و تربيت مناسب، مي

شود، بتوانند بـه محـك نقـد بزننـد و ارزيـابي       هايي را كه مطرح مي ادراك مشكلات احساس كنند و راه حل

  .درست كنند

. نمايانـد  حل آنها را مشـكل مـي   كه اگر فهم مشكلات ما را دشوار نكند، لااقل دلايلي چند وجود دارد

هايي است كه كمتـر كسـي از    ها و كارداني و سيطره مهارت جامعه و سياست امروز، تحت سلطه نخست آنكه

از او انواع معجزات و كرامات سر . مرد علم در دوران ما همان اعتبار ساحران كهن را دارد. آورد آن سر در مي

بخشـد و در   در زمستان به شما گرمي مـي . روشني همه جا را فراگيردو » روشن شو«تواند بگويد  مي. زند مي

شما را در آسمان با سـرعت قاليچـه حضـرت سـليمان بـه سـير و       . دارد تابستان غذاي شما را خنك نگاه مي

كند كه دشمن و بدخواه شما را در چند ثانيه نيست و نابود كنـد، ولـي چـون از او     وعده مي. برد سياحت مي

كنـد، سـر عجـز بـه زيـر      نو نابودتـان  نيسـت  مانع آن شود كه دشمن متقابلاً ظرف چنـد ثانيـه   بخواهيد كه 

هـا   آيد، كه اگر شما فردي استثنايي نباشيد، مانند ميليون همه اين امور را با وسايلي از عهده بر مي. افكند مي

هـاي   و افسون داسـتان  و چون سوداگران سحر. كند مردم ديگر كارهاي او به نظرتان سحر و افسون جلوه مي

شنويد باور كنيد  دانيد كه آيا آنچه را كه مي پردازد، شما به راستي نمي ها و معجزات آينده مي دراز از شگفتي

  .يا نه

شناسـي   نمايانـد آنكـه رشـد و تكامـل فنـون لامحالـه روان       نكته ديگري كه جهان امروز را بغرنج مـي 

دم تاريخ تا قرن حاضر، راه پيروزي عبارت بوده است از پيـروزي   از سپيده. اجتماعي نويي را پديد آورده است

مردمي هستيم كه طي اعصار و قرون، دشمنان خود را روانه ديـار نيسـتي كردنـد و     ما بازماندگان. در رقابت

ايـن جريـان در انگلـيس، در عصـر     . هاي آنان را صاحب شدند و از ايـن را بـر ثـروت خـود افزودنـد      سرزمين

بنـابراين مـا   . در ايالات متحده آمريكا در قرن هجدهم و نوزدهم صورت گرفت. و هورسا، پيش آمد 1هنگست

                                                           

1- Hengest  وHorsa . ها  كه بريتون ميلادي 449در سالBritons  ها  ها و پيكت اسكاتلندياز تجاوزاتPicts   بـه

تنگ آمدند، دو نفر از رهبران دزدان دريايي را به نام هنگست و هورسا از ژولاند دعوت كردند كه در سرزمين آنها سكوت كنند 

← 
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دريغ  احساس پشيماني بي داريم و آن اينكه خلق را با زبردستي و بي را بزرگ مي اي نوعي منش و كردار ويژه

سازند كه فقـط بـلاي    وش ميروترند خويشتن را بدين دلخ از معتقدان اين مذهب آنها كه ميانه. كشتار كنيم

كنند، اما مطلـب از لحـاظ روانـي     كنند، و از نزول بلاي جسماني احتراز مي اقتصادي را بر ملل ديگر نازل مي

در جهان امروز بر اثر افزايش مهارت و استادي اين جريان ديگـر چنـدان قـانع كنـده     . كند چندان فرقي نمي

گردد كه اگـر   هايي روبرو مي ها و نابساماني د، با چنان پريشانيشو در جنگ امروز، حتي آنكه پيروز مي. نيست

اند، ايـن   براي مردم انگليس كه پيروزي كامل را در جنگ آزموده. بود شد، از آنها در امان مي جنگي واقع نمي

نكه امروز آ. آنچه در زمينه جنگ بيان شد، در باب اقتصاد نيز مصدق دارد. نمايد امر بسيار روشن و بديهي مي

آورد، به مراتب كمتر از آن اسـت كـه در صـورت     آيد، آنچه بدست مي از يك مبارزه اقتصادي فاتح بيرون مي

راك نيمه ناخودآگاه اين حقايق است كـه در جوانـان   اد. با رقيب ممكن بود نصيبش شود موافقت و همكاري

هـاي   گـروه  تـوزي متقابـل   ينـه گرمي اين حسن نيت در نتيجه ك انگيزد، اما زيرك حسن نيت عامي را بر مي

حسن نيـت در مـوردي خـاص را،    . پسندند حسن نيت در نتيجه عام را همه مي. گرايد نيرومند به سردي مي

ابناء نوع را دوست بدارد، اما نبايد به يك پاكستاني مهـر و   ممكن است يك هندو،. رود همه كس زير بار نمي

كند اعـراب   اند، اما جرئت نمي آدم اعضاي يك خانواده شايد يك يهود معتقد باشد كه بني. محبت داشته باشد

شايد يك مسيحي مهرورزي نسبت به همسايه را وظيفه خود بدانـد، امـا ايـن    . را هم مشمول اين اعتقاد كند

شود كه در عمـل   اين تعارض عام و خاص موجب مي. اش كمونيست نباشد رتي است كه همسايهفقط در صو

آنچه اين ناراحتي را باعث گرديده، شكست كلي بشر در زمينه هماهنگي فـن  . نتوان مسير روشني را برگزيد

عني روزگاري كه ر چوپانان جنگاور بود، يااحساسات ما امروز همان است كه در روزگ. امروز با نهاد آدمي است

گذاشت، اما فن امروز ما چنـان اسـت كـه اگـر نتـوان       بشر به صورت پراكنده و در مناطق دور از هم عمر مي

  .گمان مصيبت به بار خواهد آمد احساسات بشر را تغيير داد و به صورت ملايم و متعادلي در آورد، بي

اشد، بايد جوانان را به نحوي بار آورد هاي امروز ب گوي نيازمندي اگر بخواهيم آموزش و پرورش، جواب

آمـوزش و پـرورش در تعلـيم دانـش،     . كه بتوانند مشكلات ناشي از اوضاع و احوال ياد شـده را ادراك كننـد  

تري كه شايد  از يك سو پرورش مهارت از سوي ديگر پرورش چيز مهم. هميشه دو هدف را دنبال كرده است

العـاده   ط به مهارت، نسبت به آنچه در گذشته بـوده، پيشـرفت فـوق   بخش مربو. بتوان از آن به خرد ياد كرد

در عين حال بايد پذيرفت . كرده و بيم آنكه بخش مربوط به خرد را يكباره از ميدان بدر كند روز افزون است

كه در جهان امروز خردمند كسي است كه از سهم عظيمي كه مهارت در زندگاني امروزي دارد، با خبر باشد، 

در دوران جنگ اخيـر كـه مـن    . صلت برجسته جهان امروز ما، همين افزايش بيش از حد مهارت استزيرا خ

كردم، متوجه بودم كه از ميان ما آنها كـه بـا كارهـاي     همه شب شام را با همكاران دانشگاهي خود صرف مي

                                                                                                                                                                                     

جنگ را آغـاز  ها  ها خود بر ضد برتون ها به اين عهد وفا كردند، اما پس از رفع خطر پيكت ژولاندي . ها را رفع كنند و غائله پيكت

  .م. اند كرده
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، از رفتـار و  فتنـد يا شدند و اگر به ندرت حضـور مـي   علمي سر و كار داشتند، معمولاً سر ميز شام حاضر نمي

وجناتشـان معلـوم بـود كــه دسـت در كـار امــري اسـرارآميزند، از آن نـوع كـه در ميــان مـردم فقـط عــده           

كار و كوشـش ايـن قبيـل مـردان بـود كـه نقـش قـاطع را در تعيـين          . آورند شماري از آن سر در مي انگشت

آورند، زيـرا مهـارت آنـان     مي منش را بوجود اين قبيل مردان ناگزير جمعي اشراف. سرنوشت جنگ بازي كرد

. ماند، تا روزي روزگاري بتوان با روشي نو زيركي و فطانـت مـادرزاد تعمـيم داد    نادر است و همچنان نادر مي

آيد كه در رياضيات عالي تبحر دارند، و اكثريـت ابنـاء    مثلاً كارهاي مهم بسيار است كه فقط از كساني بر مي

بحري كسب كنند، حتي اگر آموزش و پرورش آنان به تمامي در اين جهت توانند در رياضيات عالي ت نوع نمي

آدميان از حيث استعداد فطري برابر نيستند، و هر سيستم تعليم و تربيتي كه اساس كار خود را بر اين . باشد

  .كند شك مبالغي گزاف از بودجه و مقدار زيادي از وقت خود را تباه مي تصور باطل بنا نهد، بي

يك حكومت ديكتاتوري مركب از مـردان علـم،   . نكه مهارت علمي ضرور است، ابداً كافي نيستاما با آ

مهارت اگر با خرد همراه نباشد، شايد فقط موجب نيستي . آيد گذرد كه به صورتي سهمگين در مي ديري نمي

نياوريم، همـين  را هم به حساب  اگر دلايل ديگر. رود كه در عمل هم چنين از آب در آيد گردد و احتمال مي

خواهنـد در علـوم تبحـري كسـب      دهد كه برنامه تعليم و تربيت كساني كه مـي  يك دليل به خوبي نشان مي

كنند، نبايد فقط جنبه علمي محض داشته باشد، بلكه بايد در آنان خرد و فضيلت نيز پرورش داد و اگر اصولاً 

علم ما را توانا . توان از عهده اين مهم بر آمد ميو فضيلت امكان داشته باشد، تنها بوسيله تربيت  پرورش خرد

اگر . كند كند كه وسيله نيل به هر هدف دلخواه خود را بشناسيم، اما در كار انتخاب هدف ما را ياري نمي مي

اگر بخواهيـد نـوع بشـر    . آموزد كه چگونه آن را عملي كنيد هدف شما نيستي نوع بشر باشد، علم به شما مي

غدايي در آستانه مرگ قرار گيرند، علـم بـه شـما راه انجـام آن را      كه همه از گرسنگي و بي چنان تكثير يابد

گويد كـه چـه    اگر بخواهيد زندگي سعادتمندي را براي ابناء نوع فراهم سازيد، علم به شما مي. دهد نشان مي

پذيرتر است و هرگـز در  آن رفت كدام دل هايي كه ذكر گويد كه از ميان هدف اما علم به شما نمي. بايد بكنيد

آورد كه در نتيجه آن در كردار گفتار خود، جانب احتيـاط   شما آن ادراك غريزي را درباره نوع بشر پديد نمي

انگيزد، طغيـان و نفرتـي كـه فـرو      را رعايت كنيد و دست به كارهايي نزنيد كه نفرت و طغيان خلق را بر مي

آمـوزد،   علم به شما شـكيبايي و خويشـتنداري نمـي   . استنشاندن آن تنها از يك حكومت استبدادي ساخته 

اينهـا را آن قـدر كـه    . پرورانـد  دهد و دلبستگي به سرنوشت بشر را در شما نمي شفقت و مهرباني تعليم نمي

بتوان از راه تعليم و تربيت رسمي آموخت به احتمال قريب به يقين به وسيله تعليم تـاريخ و ادبيـات بـزرگ    

  .ايجاد و پرورش اين خصايل كار علم نيست، كار ادب است. دمي پديد آورددر آ توان جهان مي



 121 � و تربيت براي جهاني دشوارتعليم 

. هاي اسمي تعلـيم و تربيـت بـوده اسـت     ، يكي از هدف1آشنايي با ادبيات بزرگ از زمان پسيسترائوس

توانسـتند   هـومر را از حفـظ داشـتند، لـذا مـي     . كردنـد  و تشـويق مـي   ها اين امر را خردمندانه، ترغيـب  آتني

هـاي امـروزي از همـه     اما شيوه. زمان خودشان بودند، بشناسند نويسان بزرگ خود را با آنكه معاصر و هم درام

نام » راهنماي ادبيات براي كودك«كه  ددر اوان جواني كتاب كوچكي به دستم دادن. جهت تكامل يافته است

دگان بزرگ انگليسي مطـرح  هايي درباره نويسن العاده، پرسش در اين كتاب طفل به بركت هوشي فوق. داشت

» كـي بـود؟   2چوسـر «ساخت كه در آن از حيث تاريخي و رعايت تقدم و تأخر دقت بسيار بكار رفته بـود   مي

اگر از آن كتاب بيشـتر  . متأسفم كه بگويم من در اين كتاب كوچك از اين پرسش نخست نتوانستم فراتر روم

آنكـه نيـازي باشـد     نان از شما توقع دارند بدانيد، بـي توانستم همان قبيل مطالب را كه ممتح خواندم، مي مي

هايي كه از  متأسفانه نحوه امتحانات و خلاصه. سطري از آثار نويسنده مورد پرسش را خوانده باشيد، بيان كنم

شـايد مطالعـه آثـار    . شرح حال نويسان و ادبا تدوين شده، اين شيوه مطالعه ادبيات را بسيار رواج داده اسـت 

باشد، اما اگر آثار او را نخوانديد، دانستن تاريخ ولادت و فوت و گفتار منتقدان آثار او، همان قدر چوسر مفيد 

نتيجه مفيـد از مطالعـه ادبيـات    . ارزش دارد كه دانستن تاريخ ولادت و فوت و شرح حال فلان شخص گمنام

روزمـره   بخشـي از افكـار   شود كه با آنها چنان مأنوس شويد كه محتويات آنهـا  بزرگ جهان، وقتي حاصل مي

كنند، بسيار شايسـته   هاي شكسپير را بازي مي به گمان من، اينكه كودكان در مدارس، نمايشنامه. شما گردد

آيـد،   خواهند با آثار او بيشتر آشنا شوند و حالتي كه بر اثر اين كـار پديـد مـي    پيداست كه مي. ستايش است

بر من مسلم است كه بـا شـركت در اجـراي يـك نمايشـنامه      . حالت همكاري و تعاون است نه رقابت و ستيز

شود تا آنكه همان نمايشنامه را شـتابان بخـوانيم و    خوب شكسپير، نكات با ارزش آن بهتر دستگير آدمي مي

كردند، بدين معني كه  هاي پيشين، مردم انگليسي زبان اين شيوه را در تعليم نثر رعايت مي در نسل. بگذريم

گرفت كه به راسـتي محتويـات آن جـزو افكـار      انجيل به قدري دقيق و مكرر صورت ميآموزش متن رسمي 

انـدازه پـر ارزش    اما از زماني كه انس و الفت با انجيل از رونق افتاد، ديگر چيزي كه به همان. شد روزمره مي

  .باشد جاي آن را نگرفت

بـراي كسـاني كـه    . ار مفيد واقع شودتواند بسي در تعليم تاريخ به مثابه نقطه مقابل ادبيات، اجمال مي

كه در امريكا معمول است، اگر به درستي اجـرا  » دوره اجمالي تاريخ«خواهند مورخ يا معلم تاريخ شوند  نمي

دار كه در امور نزديك و آشنا اتفاق  تواند مفيد واقع گردد و در آن استنباط با ارزشي از جرياني دامنه شود، مي

 بايد تاريخ بشر بررسي شود، نه تاريخ فلان و بهمان كشور و به ويـژه » دوره اجمالي«ن در اي. افتد بپروراند مي

شناسـي و   ترين اموري كـه بوسـيله علـم باسـتان     بايد از قديم. هرگز نبايد پاي تاريخ كشور خود به ميان آيد

ظر مـا موجـب   شناسي كشف گرديده است، آغاز كرد تا بروز تدريجي چيزهايي در زندگاني بشر كه در ن مردم
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را به خاك » دشمنان«شماري از  كساني را كه انبوه بي. شود براي او منزلتي كه شايسته اوست قائل شويم مي

گر ساخت، بلكه كساني را بايد قهرمان معرفي كـرد كـه در افـزايش     ندند، نبايد چون قهرمان جلوهكهلاك اف

كـه در   1آن نيروي لايزال» اجمالي«اين دوره  بايد در. اند گنجينه معرفت زيبايي و خرد بشري سهمي داشته

بايد نشان داد كه اين نيروي لايزال، گو كه بارها بـر اثـر نفـرت    . زندگاني بشري ارجمند است، باز نموده شود

كه در بيابان پس از باران جوانـه  اي  سبزهخرد و خمير شده، باز در نخستين فرصت، چون  بربريت و فناكاري

هاي شوق و اميد جوانان را تا جوان  بايد نو برگ» دوره اجمالي«اين . قد بر افراشته استزند، سر بر كشيده و 

بر ابناء نوع، بلكه متوجه غلبه بر نيروهايي كنـد كـه تـاكنون زنـدگاني      و انعطاف پذيرند، نه به سوي پيروزي

خواهد ثمره  نوز نميمنظور من آن نيروهاي طبيعت است كه ه-درد و اندوه مالامال ساخته است آدمي را از 

و اسارت شديد در چنگال ترس كه ميراث  -كين و نفرت  -جو نيروهاي جهل ستيزه -خود را تسليم بشر كند

آنچه آمد اگر . تواند و بايد اينها را متضمن باشد مي» دوره اجمالي تاريخ«كسي و ناتواني بشر است؛  دوران بي

  .گرايد ت و ديوانگي آنان به نرمي و ملايمت ميبخشي از افكار روزمره آدميان گردد، ديگر خشون

توند از عهده برآيد، پرورش توانايي نگريستن نفع شخصـي از   از چيزهاي بزرگي كه تعليم و تربيت مي

قدرتي كه آدمي بينديشد كه گرچه اين مر براي من پيش آمده بـا ايـن همـه بسـيار     . نظرگاه نفع عامه است

چقدر دشوار است كه آدمي امور مربوط بـه خـود را   . ان اتفاق افتاده استهمانند حوادثي است كه براي ديگر

عـدالتي را كـه    بـي . درد و رنج خود را همانند درد و رنج ديگـران بدانـد  . امري خاص با كيفياتي ويژه نشمارد

 دهد، بشـمارد و ايـن وسـعت    ديگران رخ مي اي كه در مورد عدالتي ارز بي سنگ و هم درباره او شده است، هم

فقط تعليم . نظر را نه فقط در باب خانواده خود، بلكه در مورد طبقه خود و ملت خود و قاره خود رعايت كند

تواند در شخص، چنين قدرتي بوجود آورد كه امور ياد شده از نظرگاه عدل و انصافي غير شخصي  و تربيت مي

  .بنگرد و قضاوت كند

اين همه را تعليم و تربيت بايد از عهـده برآيـد، و از   . رآيدتواند از عهده ب اين همه را تعليم و تربيت مي

  .آيد اين همه تعليم و تربيت چه بخش ناچيزي را از عهده بر مي
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  تعليم و تربيت دانشگاهي

  .دار و بغرنج و متضمن مسائل عديده است كه همگي بسيار دشوارند تعليم و تربيت موضوعي دامنه

پـردازم يعنـي هماهنـگ سـاختن تعلـيم و تربيـت        آن مسـائل مـي  در اين بحث من فقط بـه يكـي از   

  .دانشگاهي با اوضاع و احوال امروز

هاي دوازدهم و سيزدهم ميلادي  تكامل مدارس كليسا كه در قرن. ها، بنيادهايي نسبتاً قديمند دانشگاه

. مروز را پديد آوردهاي ا آموختند، دانشگاه صورت گرفت و طلاب علوم ديني، در آن هنر مباحثه و جدل را مي

شـايد بگوينـد   . گـردد  هاي كهن بـاز مـي   تر است و به دوران ها، در واقع قديم دانشگاه بخش هاي الهام اما هدف

هـاي معـين و مشـخص را     افلاطون برخي هـدف » آكادمي«. افلاطون نخستين دانشگاه بوده است» آكادمي«

آل او شايسته مقام  اني بود كه در جمهوري ايدهافلاطون تربيت و پرورش مرد» آكادمي«هدف . كرد دنبال مي

، همان نبود كه امروز از آن بـه  ريزي كرد، در روزگار او تعليم و تربيتي كه افلاطون طرح. باشند» سرپرستي«

امروز، بطور كلي، شامل آمـوختن زبـان يونـاني و    » ادبي«تعليم و تربيت . برند نام مي» ادبي«تعليم و تربيت 

. يونانيان آن روز نه نيازي به آموختن زبان يوناني داشتند و نه موجبي براي ياد گرفتن لاتين اما. لاتيني است

اش در درجه اول رياضيات و نجوم تعليم داده شود، و پس از آن، »آكادمي«افلاطون بسيار مشتاق بود كه در 

ان كيش ارفئـوس، آميختـه   اي از عرف تعليم فلسفه بيشتر صبغه علمي داشت، و با گرده. در درجه دوم فلسفه

پـس از چنـد قـرن،    . هاي مختلف تا سقوط روم، در غرب رايج بـود  تعليم و تربيتي از اين نوع، به صورت. بود

در . اين برنامه را اخذ و دنبال كردند و پس از آن، بيشتر بوسيله يهود، مجداً به مغرب زمـين بازگشـت   اعراب

هاي اصلي سياسي افلاطون را همچنان متضمن بـود،   غرب اين برنامه تعليم و تربيت باز هم بسياري از هدف

و تمام سياسي را كم و بـيش بـه    زيرا غايت آمال افلاطون تعليم و تربيت گروهي روشنفكر بود كه اقتدار تام

آنكـه عمـلاً تغييـري پـذيرد، پيوسـته       اين هدف تا نيمه آخر قرن نوزدهم، بي. نحو انحصاري در دست گيرند

. از آن زمان به بعد، اين هدف بر اثر مداخله دو عامل نو، دموكراسي و علـم، تغييـر صـورت داد   . شد دنبال مي

تر از  يلي، چه از لحاظ نظري، و چه از حيث عمل، به مراتب عميقمداخله و تعدي دموكراسي در برنامه تحص

افلاطـون  » آكـادمي «هاي  مداخله علم است، و دشوارتر آنكه بخواهيم دموكراسي را با هرچه مشابهت با هدف

  .داشته باشد، به هم آميزيم

در گذشـته،   آيد، تعليم و تربيت همگاني كه امروز در تمام كشورهاي متمدن امري مسلم به شمار مي

گرفت و اين اعتراض و مخالفت بطور كلي ريشه اشرافي داشت، تا آنكه  بسيار مورد اعتراض و مخالفت قرار مي
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هاي باستان تاكنون، پيوسته خط مشخصي  از زمان. اي جز پذيرفتن دموكراسي سياسي ندارند ديدند كه چاره

و  ديدنـد  ها تعليم و تربيت سختي مي كرده يلتحص. كرده است ها جدا مي كردگان را از تحصيل نكرده تحصيل

. هـا حتـي از خوانـدن و نوشـتن هـم عـاجز بـودن        آموختند، در حالي كه تحصيل نكـرده  مطالب بسياري مي

كردگان كه اقتدار سياسي را منحصراً در دسـت داشـتند، از بسـط و اشـاعه مـدارس بـه نحـوي كـه          تحصيل

اظهـار   1807رئـيس انجمـن سـلطنتي در سـال     . در هراس بودندها راه باشد، بسيار  را بدان» طبقات پايين«

ورد، زيرا بيم آن بود كه ايام فراغت را صرف خواندن آثار آ كارگران مصيبت به بار مي داشت كه با سواد شدن

هنگامي كه پدربزرگ من در منطقه خود يك مدرسه ابتدايي تأسيس كرد، همسـايگان مرفـه   . توم پين كنند

آزادي سياسي بود كه لااقل در . ين مرد خصوصيت اشرافي اين ناحيه را نابود كرده استخشمگين شدند كه ا

پس از تأمين حـق رأي بـراي كـارگران شـهر از      1ديسرائلي. انگليس، در اين خصوص تغيير فكري پديد آورد

كم حق  تربيت كمتعليم و » .ما بايد اربابان خود را باسواد كنيم«: تعليمات اجباري با اين جمله جانبداري كرد

اما معلوم نبود كه اين حق چگونـه بايـد تعلـيم و تربيـت     . ها علاقه داشتند همه كساني شناخته شد كه بدان

ها  دانشگاهي را شامل شود، و نيز اگر قرار بود تعليم و تربيت دانشگاهي حق همگان باشد، معلوم نبود دانشگاه

  .توانستند وظايف كهن را از عهده برآيند چگونه مي

دلايلي كه موجب شده است كشورهاي متمدن تعلـيم و تربيـت عمـومي را ترغيـب و تشـويق كننـد       

شـود، حـد و حصـري     ري كه از تعليم و تربيت عايد ميرفداران سواد و روشنفكري، براي خيط. مختلف است

خسـتين بـار   نمي شناختند بسياري از آنان در عنوان كردن تعليم و تربيت اجباري و جانبداري از آن بـراي ن 

بردند اگر قسمت اعظم جمعيت كشـور   بين ديگري بودند كه پي از آنان گذشته مردان واقع. بسيار مؤثر بودند

تـوان   هاي توليد و توزيـع امـروز را نمـي    نداشته باشد، امور مربوط به يك دولت امروزي و شيوه سواد خواندن

گروه چهارم كسـاني بودنـد   . شمردند وكراتيك ميگروه سومي بودند كه تعليم و تربيت را حقي دم. اداره كرد

كردند و توجهشان معطوف بـه امكانـاتي بـود كـه      شتند و انديشه خود را كمتر آشكار مياكه سر و صدايي ند

در قـرن  . اهميت تعليم و تربيت از اين لحاظ بسيار اسـت . آورد تعليم و تربيت براي تبليغات دولتي فراهم مي

، اما از زماني كه مردم توانسـتند روزنامـه بخواننـد تقريبـاً تمـام      نفرت عامه بود ها مورد هجدهم بيشتر جنگ

فكـار عامـه اسـت كـه از طريـق      اسـلطه بـر    اين فقط يك چشـمه از . مطبوع خاطر آنان افتاده است ها جنگ

  .گسترش تعليم و تربيت نصيب مراجع قدرت شده است

ربيـت همگـاني پـيش آمـد، مسـتقيماً سـر و كـاري        هايي كه در تعليم و ت ها با جريان با آنكه دانشگاه

اي  ها اثر گذاشت، اما تا انـدازه  ناپذير، بر دانشگاه لك اين پيشامدها بطور كلي، به نحوي اجتنابانداشتند، معذ

  .هاي پيشين نيك است محفوظ بدارند موجب تشويش بسيار كساني است كه مشتاقند آنچه را كه در آرمان

                                                           

1- Disraeli م. وزير و رجل نامدار انگليس در دوران سلطنت ملكه ويكتوريا نخست.  
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هاي كهن زبان گشود و زباني بكار بـرد كـه رنـگ و لحـن كهـن       ري از آرمانتوان در جانبدا مشكل مي

بـاري، بغرنجـي   . ميان مهارت و خرد وجه تمايزي هست كه در گذشته مورد قبول همگان بـود . نداشته باشد

 گر ساخته بر اين تمايز پرده افكنده و آن را تيره و مبهم جلوه روز افزون فنون امروز، در برخي از نقاط جهان

. انواعي دارد كه اگر چه اكتساب آنها بسيار دشوار است، اما چندان مورد علاقه و احترام نيسـت  مهارت. است

تواند، اندام خود را پيچ و تاب دهد، و از شكل طبيعي خارج كند و بـاز بـه صـورت     گويند بازيگري كه مي مي

آغاز كند و چون مهارت و استادي مورد نظر  اول باز گرداند، بايد پرورش اندام خود را براي اين كار از كودكي

اما عامه مردم، چنين تبحري را . العاده دشوار برخوردار است را بدست آورد، آنگاه از مهارتي بسيار نادر و فوق

باري تعداد زيـادي  . ها جايي ندارد ها، اين رشته در برنامه شمارند و لذا در مدارس و دانشگاه چندان مفيد نمي

يابد، از عناصر حياتي ثروت و قـدرت يـك ملـت بـه      كه در واقع شماره آنها به سرعت افزايش مي ها از مهارت

بعضي از آنهـا  . را ندارند هاي ديرين اند و هنوز قرب و منزلت سنت بيشتر آنها تازه پديد آمده. آيند حساب مي

شـايد بپرسـيد منظـور از    . را شايد بتوان خدمتگزار خرد شمرد، اما به يقين بسياري از آنهـا چنـين نيسـتند   

كـنم تـا شـايد بتـوانم منظـور و       ام، اما كوشش مي اي فراهم نكرده چيست؟ من تعريف پاك و پاكيزه» خرد«

اين كلمه مقداري به معرفت و مقداري هم به احسـاس  . مفهومي را كه از اين كلمه در ذهن دارم منتقل كنم

هـاي زنـدگاني    بشر و هدف توجه نسبت به سرنوشتچون بخشي معرفت با مقداري ادراك و . شود مربوط مي

شود، مگر آنكه  اقتضاي آن مقداري وسعت نظر است كه آن هم ميسر نمي. د، حاصل آن خرد استبه هم آميز

احسـاس اسـت؛    ي اما اقتضاي ديگري هم دارد و آن سـعه . شخص از معرفت شايسته توجهي برخوردار باشد

توانـد انجـام    عاليه بايد آنچـه را مـي   به اعتقاد من تعليمات. احساس مهر و شفقتي كه جهانيان را شامل شود

كنم اين كار آساني باشد و نظرم اين نيست كه اين هدف بسيار آگاهانه تعقيب شود، زيرا  من گمان نمي. دهد

ايـن هـدف بايـد بطـور     . گيـرد  به خود مي» البيق«گردد و شكل  اي براي خودنمايي مي در آن صورت وسيله

مـن بـا افلاطـون    . قصد و تمهيـد بـه مـتعلم منتقـل گـردد      ناخودآگاه در معلم وجود داشته باشد و تقريباً بي

بدبختانه بر اثـر  . عهده برآيد دانست كه تعليم و تربيت از ترين چيزي مي عقيده هستم كه اين امر را بزرگ هم

اند،  هاي ما قرار داده كنند، آن را دستاويزي جهت مداخله در دانشگاه از دموكراسي مي ير خام و ناروايي كهتعب

  .اين امر نيز يكي از چيزهايي است كه بسيار مورد تهديد قرار گرفته است

اين بيان بـه اعتبـاري   » .آدميان با هم برابرند«طرفداران آتشين دموكراسي ورد زبانشان اين است كه 

آدميان همه «از جمله . اعتبار به خصوص چندان ارتباطي با معلم و تربيت كننده ندارد صحيح است، ولي اين

شود، اين است كه آدميان از برخي جهات از حقـوق برابـر برخوردارنـد و     آنچه به راستي مستفاد مي» برابرند

قتل نفس جنايت است، مقتـول  . اوي سهيم باشندساركت در امر حكومت بطور مشقتدار سياسي و مبايد در ا

هر گروهي از مـردان و زنـان   . جنايت حمايت كندهر كه باشد، قانون و پليس، همگان را بايد يكسان در برابر 

. ناپذيرنـد، در عذابنـد   هايي كه نوعاً دفـاع  عدالتي كه در حاكميت سياسي سهمي نداشته باشند، به يقين از بي
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اعتبار دموكراسي از آنجاست كه اصولي از اين قبيـل، مبـاني آن را   . ابر قانون برابر باشندهمه مردم بايد در بر

شود كه درجات مختلف مهارت و شايستگي افـراد   اما از آنچه ياد شد، اين معنا مستفاد نمي. دهد تشكيل مي

كسب دانشـند، حـال   داند كه از پسران و دختران دانشجو، برخي مشتاق  هر معلمي مي. را بايد ناديده گرفت

وقتي . اند، فراگيرند دار مقرر كرده ه مراجع صلاحيتكي را را بايد مجبور كرد تا حداقل لازم آنكه بعضي ديگر

آينـد و تحـت تعلـيم قـرار      اختلاف استعداد، همگـي در يـك كـلاس گـرد مـي      هتوجه ب گروهي از جوانان بي

كميـت  . نمايـد  براي تيزهوشان آهسته جلـوه مـي  ذهنان سريع و  گيرند، سرعت پيشرفت ناگزير براي كند مي

دانشجوي كنـدذهن فقـط   . تعليم مورد نياز يك جوان، تا حد بسيار زيادي بستگي به استعداد و شوق او دارد

نجا توجه دارد كه معلم در كلاس حضور داشته باشد و مصرانه از او بخواهد كه درس آبه آنچه بايد آموخت تا 

گاه در مواردي كـه   برعكس بيشتر نيازمند فراغت است و گه شجوي به راستي زيرك،دان. مورد نظر را بياموزد

اينكه در عمـل نـاگزير   . كند نمايد، به راهنمايي احتياج پيدا مي آيد، كه موقتاً ناگشودني مي مشكلي پيش مي

آورنـد، باعـث تأسـف اسـت، بـه خصـوص از جهـت         شاگردان كندذهن و تيزهوش را در يك كلاس گرد مـي 

اند،  ها پيش شاگردان تيزهوش آن را دريافته در كلاس درس هنگامي كه مطالبي كه مدت. شاگردان تيزهوش

كننـده و   به شرح براي محصليني كه عقب هستند توضيح مي كنند، كلاس بـراي تيزهوشـان بسـيار خسـته    

دانشجويي شايسـته  وقتي . اين خستگي و ملال هرچه سن شاگرد بيشتر باشد افزونتر است. شود مي آور ملال

دارد كه چه چيزهايي را بخواند و معلمي شكيبا ) نه دستورها(هايي  احتياج به راهنمايي شود، وارد دانشگاه مي

معلمي كه من در ذهن دارم كسي اسـت كـه در موضـوع مـورد     . خواهد كه مشكلات او را بشنود و شفيق مي

ه حد كافي جوان باشد كـه مشـكلاتي را كـه معمـولاً     علاقه دانشجو كاملاً وارد و خبره باشد و در عين حال ب

از  اي را دور چنان متحجر نشده باشد كه نتواند مباحثـه  آيد، از ياد نبرده باشد و نيز آن براي دانشجو پيش مي

ي اساسـي بـه شـمار    بخش در تعليم و تربيت دانشجوي شايسته، مباحثه،. هرگونه جزميت و تعصب اداره كند

گونه اقتدار و حكومتي به كمك گرفته نشود، اگر بخواهيم كه مباحثه بـه   د كه در آن هيچآيد و اقتضا دار مي

در اينجا من فقط مباحثـه اسـتاد و دانشـجو را در نظـر نـدارم، بلكـه معتقـدم        . زاد و ثمربخش باشدآراستي 

غتـي را بايـد   براي اين مباحثات ساعات فرا. مباحثات ميان خود شاگردان نيز بايد به همين نحو صورت گيرد

وقتـي كـه مـن    . و به راستي ساعات فراغت در طي سال تحصيلي نهايت اهميـت دارد . در برنامه مقرر داشت

گذراندم، با خود عهد كردم كه چون معلم شدم، تدريس به صورت ايراد خطابه را شيوه  دوران ليسانس را مي

تا آنجـا  . شود كه گاهي مفيد واقع مي بدانماي  ثمربخشي در تعليم و تربيت بشمار نياورم و فقط آن را وسيله

ايراد خطابه و استفاده از . شايسته است، من هنوز به اعتقاد خود باقي هستم به دانشجويان طكه مطلب مربو

شك پيش از اختراع چـاپ   ها معمول بوده است، بي آن به مثابه روشي در تعليم و تربيت از ديرباز در دانشگاه

از اختراع چاپ ديگر اين روش براي تعليم دانشجويان توانا و شايسته كهنه محسوب  اما پس. روشي مفيد بود

ميان شاگردان تيزهوش و آنها  هايي كه بر تمايز قاد راسخ من اين است كه تمام ايرادها و اعتراضتاع. شود مي
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شـمردند،   رابري ميزادي و دموكراسي و بآشود و اينكه اين تمايز را خلاف  كه استعداد كمتري دارند وارد مي

بينـد كـه    كنـد، كسـي بـه خـواب هـم نمـي       در مسائلي كه افكار عامه آن را مهم تلقي مـي . غلط و نارواست

همه مردم قبول دارنـد كـه از ورزشـكاران برخـي بهترنـد و      . و تعبير كند دموكراسي را اين طور نابجا تفسير

ن بـدان جهـت اسـت كـه ورزشـكاران و      اي ـ. ستارگان سينما شايسته افتخاري بيش از مردم عـادي هسـتند  

از مهارتي برخوردازند كه بيشتر مورد ستايش است، حتي از طرف كساني كه از خود از ايـن   استارگان سينم

توانايي فكري نه آنكه مورد ستايش پسران كودن نيست، بلكه سـخت مـورد تخطئـه و     اما. اند بهره مهارت بي

قـدرها مبـين    آن» دارهـا  كلـه «برند، يعني  ا در اين مورد بكار ميتحقير است، حتي عبارتي را هم كه بزرگتره

اند آنكه مـردي   د هموار كردهاجع و مقامات نظامي زمان ما برخوهايي كه مر از خفت. و ستايش نيست احترام

زاده خوش قد و بالايي كه فرماندهي بر  كند، ديگر آن نجيب كه امروز موجبات پيروزي در جنگ را فراهم مي

نشست نيست، بلكه دانشمندي زار و نـزار اسـت كـه در     اندامش برانزنده بود و شق و رق بر اسبي رقصان مي

» دارها كله«مندم  باري، اينكه من علاقه. كرده است گرفته و آزارش مي كودكي هر پسر زرنگي زير فرمانش مي

  .ستمورد احترام قرار گيرند به جهت مهارت خاصي كه در كشتار خلق دارند ني

ناميـده  » ادبـي «مقتضيات جهان امروز تعارض ميـان مواضـيع علمـي و آن دسـته از موضـوعات كـه       

اين قسمت اخيـر معـرف سـنت و    . توان از آن اجتناب كرد شوند به وجود آورده است كه به گمان من مي مي

سـرزنش و  جهل ادبي از حدي كه فراتر رود مـورد  . و تعيين است من هنوز نشان تشخصّ قدمت و در كشور

كـنم لازم باشـد    من فكر نمـي . گيرد جهل علمي هر اندازه هم كامل باشد، مورد تحقير قرار نمي. تحقير است

مـن  . اند از يكديگر مجزا باشند اي كه امروز متداول كرده تعليم و تربيت علمي و تعليم و تربيت ادبي به اندازه

هـاي   ي از تاريخ ادبيات و نيز هـر دانشـجوي رشـته   هاي علمي، بايد اطلاعات كنم هر دانشجوي رشته گمان مي

براي  گويند، در برنامه سال تحصيلي فرصتي برخي مي. هاي اساسي علوم داشته باشد ادبي، آشنايي با انديشه

شود كه معلمـان رغبـت ندارنـد موضـوعي را      اما به گمان من اين اظهار نظر از آنجا ناشي مي. اين كار نيست

به ويژه هر برنامه ادبـي كـه بـراي    . كنند كه اطلاع عميق از آن، جزو برنامه آنان نيستبراي كساني تدريس 

و فكـر  . شود، نبايد شامل فراگرفتن زبان يوناني و لاتـين باشـد   هاي علمي در نظر گرفته مي دانشجويان رشته

بـه تـاريخ علـم و    شود، بايد مقـداري   هاي ادبي تدوين مي كنم هر برنامه علمي كه براي دانشجويان رشته مي

گاه از مردان برجسته براي ايراد سخنراني  كنم اگر گاه گمان مي. هاي كلي روش علوم بپردازد مقداري به جنبه

خواهند در موضوع سخنراني تخصص پيدا كنند، بلكـه بـراي    دعوت شود كه نه تنها براي دانشجوياني كه مي

  .تمام دانشجويان، سخنراني كنند، كار مفيدي باشد

كنند، شرايط و خصوصياتي را بتوان لازم و ضـرور   كنم براي كساني كه در دانشگاه تدريس مي مي فكر

خواهند در دانشـگاه   بديهي است كساني كه مي. شمرد، گو كه امروز چنين شرايط و خصوصياتي مقرر نيست

ود دارد كه طـرح و  تدريس كنند، بايد خود در يكي از فنون سرآمد باشند، اما علاوه بر اين يك نظر كلي وج
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جويي  آنان خود بايد ارزش فكر و ارزش معرفت. عرضه نمودن آن براي دانشجو باشد وظيفه آنان شمرده شود

آنان بايد پيوسته دانشجويان را يادآور شوند كه هر آنچه زماني به مثابه معرفـت و  . و نمونه باشند شقرا سرم

اي غير جزمي و عشـق   آنان بايد در دانشجويان روحيه. دآيد، در واقع ممكن است خطا باش دانش به شمار مي

بايد دانشجويان آگاهي و وقوف نسبت به تمام جهـان، نـه   . به كاوش پيگير را بپرورند نه يقين آسايش بخش

دن خطاهـا و اشـتباهاتي كـه    بايد نشان دا. نسبت به آنچه از حيث مكان و زمان نزديك است، به وجود آورند

بايد دانشجويان را يادآور شـوند  . اهميت شكيبايي و تساهل را بر آنان مشهود گردانندهميشه در پيش است، 

عصر خود، چه بسا مورد نفرت  شمارند، روزگاري در دانند و موجب افتخار مي كه كساني را كه امروز بزرگ مي

اجتمـاعي، فضـيلتي   اند و نيز متذكر شوند كه به همين مناسبت است كه شهامت  شده عامه بوده و نفرين مي

بالاتر از همه هر معلمي كه مشتاق است شاگردان خـود را بـه   . دارد هايت درجه اهميتشود كه ن شمرده مي

بهترين صورت بار آورد، بايد خويشتن را نه مدافع فلان قشر يا بهمان دسته سياسي، بلكه خدمتگزار حقيقت 

شود،  ه از دسترس دور كه هرگز به تمامي تسخير نمياي است تابان، همواره مستور، پيوست حقيقت الهه. بداند

  .آيد وقف او گردد اما ارزش دارد كه هرچه از روح انساني بر مي
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1  

  مردمان مخبط

دهـم، جـز    ام مرا مخبط بدانند و ديگر بدين امر چندان اهميت نمي مدت مديدي است كه عادت كرده

ن كننـد م ـ  پندارند، زيرا آن موقـع آنهـا گمـان مـي     سبك عقلند مرا مخبط مي هنگامي كه مردماني كه خود

د گروهي معتقدند آدمي باي. شته باشمكه مورد اعتقاد آنهاست موافقت داطبيعتاً بايد با امر مهمل و نامعقولي 

ي در بناي اهـرام مصـر متجلـي    دكنند حد اعلاي خردمن اي گمان مي دسته. فقط با بادام رفع گرسنگي كند

گرديد است و عقل بشر ديگر از آن فراتر نخواهد رفت و در ميان اين دسته كساني كه عقيده دارنـد كاهنـان   

اند،  را بنياد كرده 1بناي اهرام بكار رفته بوده است، با خود به مكزيك برده و در آنجا مايادر خردي كه مصري 

هايي است جامد و منظم به شـكل   اي مركب از اتم پندارند هر ماده ام كه مي با كساني روبرو شده. يستندكم ن

مسافرتي را در امريكا آغاز كـنم، مـردي نـزد    هايي،  خواستم براي ايراد سخنراني يك بار كه مي. بيست وجهي

وم كه دنيا پيش از آنكه سفر مـن  من آمد و با التماس و زاري تقاضا داشت كه در آغاز هر سخنراني متذكر ش

هـا را   پس از آن برزگر پيري را ملاقات كردم كه معتقد بود تمام حكومت. ايان رسد، به آخر خواهد رسيدبه پ

پس از آن با مردي تربيت شـده و  . كنند ايد برانداخت، زيرا در مصرف آب اسراف ميچه ايالتي و چه فدرال ب

گفت گرچه قادر نيست گذشته را تغيير دهد، ولي مانع بـروز حـوادثي شـده     دوست داشتني برخوردم كه مي

أسـفم  مت. است كه قرار بود اتفاق افتد و چنانچه او اقدام نكرده بود، گذشته غير از آن بود كه اكنـون هسـت  

بگويم كه اين آقا را به جرم تقلب در محاسبات، روانه زندان كردند و در كمال شگفتي ديـد كـه دادرسـان از    

پـس از ايـن واقعـه    . قام بكار نبرده است، حسن اسـتقبال نكردنـد  راينكه او نيروي ايمان خود را براي تغيير ا

هاي  ، و نويسنده آن اسيريس خداي افسانهفرستاده شده بود 2اي به دستم رسيد كه از حومه شهر بوستن نامه

درنگ به او تلفن كنم،  در اين نامه از من خواسته بود كه بي. مصري بود و شماره تلفنش را هم ذكر كرده بود

زيرا در نظر داشت دوباره حكومت خود را در اين جهان مستقر گرداند تـا معتقـدان راسـتين از آن پـس، در     

بايـد  . ما مقرر بود كه مابقي نوع بشر بر اثر آتـش چشـمان او خاكسـتر شـوند    سعادت جاوداني زيست كنند، ا

  .اعتراف كنم كه هرگز جوابي بدين نامه ننوشتم، اما هنوز در انتظار آن لحظه وحشتناك هستم

در يك روز بسيار . دهد در روستاها را نشان مي اي برايم اتفاق افتاد كه مخاطرات زندگاني وقتي حادثه

ب كـه بيـرون آمـدم،    از آ. كردم اي آب تني مي اي دور افتاده، به اميد نجات از گرما در رودخانه نقطهگرم، در 
                                                           

جزيره يوكاتان واقـع در   هگواتمالا و شب. غرب هندوراس، هندوراس بريتانيا(بوميان امريكاي مركزي  Mayasماياها  -1

  .م. اند ورود كريستف كلمب به امريكا تمدن درخشاني داشتهاند كه در دوران قبل از  بوده) مكزيك

2- Boston م. پايتخت ايالت ماساچوست در آمريكاي شمالي.  
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در اثنـايي كـه   . هايم را درآورده بودم ايستاده بـود  پيرمرد متين و موقري را ديدم كه نزديك محلي كه لباس

شما هم مانند تمـام ملـت   : سرگرم خشك كردن خود بودم، او منظور خود را از حضور در آن محل بيان كرد

ايـن  . هسـتند  1»ده قبيله گم شـده «ها همان  كنيد انگليسي دچار همين اشتباه عوامانه هستيد كه گمان مي

 2.هسـتيم  Manassehو منسـي   Ephraimمـا فقـط بازمانـدگان دو قبيلـه افـرايم      . گمان صحيح نيسـت 

  .اي جز شنيدن سخنانش نداشتم بودم، چارههايم  استدلالش تمامي نداشت و چون ناگزير به پوشيدن لباس

نـون  اك. كـنم  كم به من فني آموخته است كه در برخورد با اين اشخاص از آن اسـتفاده مـي   تجربه كم

شـما بـه اصـل     كـنم  گمان نمي« :گويم شوم مي بيله افرايم و منسي مواجه ميوقتي با طرفداران آتشين دو ق

و بـر  » .ا از قبيله منسي هسـتند ه ها از قبيله افرايم و اسكاتلندي يبه عقيده من انگليس. قضيه پي برده باشيد

به همين ترتيب وقتي با شيفتگان اهـرام  . شود كه پاياني ندارد اين پايه جر و بحثي مطبوع و دلكشي آغاز مي

م گوي كنم و با معتقدان بادام، سخن از فندق و پسته شام مي شوم شروع به ستايش ابولهول مي مصر روبرو مي

امـا  . بخش است و تنها بادام زميني برزيل شايسته معتقدان راستين اسـت  كه هر دو مانند غذاهاي ديگر زيان

و در نتيجه، وقتي با سبك عقـلان اتفـاق ملاقـاتي دسـت     تر بودم هنوز اين فن را نياموخته بودم  وقتي جوان

  .كشيد داد گاهي كار به جاي خطرناك مي مي

اي از ساختماني منزل داشتم روزي زنگ  در لندن با دوستي در طبقه كمي بيش از سي سال پيش كه

در آستانه در مردي را يافتم كه هرگـز  . قضا را دوست من در خانه نبود و من در را گشودم. در به صدا درآمد

را قدي كوتاه، ريشي انبوه و چشماني آبي رنگ داشت و حالتي كه ترديد مدام او . قبل از آن او را نديده بودم

ام كه با شـما در بـاب    آمده«: اي گفت براي من به كلي غريبه بود و با انگليسي بريده بريده. ساخت نمايان مي

. »بسيار خوب بفرماييد تـا بنشـينيم و صـحبت كنـيم    «: گفتم» .يك مشكل بسيار مهم فلسفي مشورت كنم

، اما در آغاز فقط موفـق  ي سخن گفتمرمن از هر د. مدتي ساكت نشست. سيگاري تعارفش كردم كه نگرفت

گفت كـه از  . سرانجام به هر نحوي بود منظورش را از او بيرون كشيدم. هاي كوتاهي دريافت كنم شدم جواب

بـر   گفت كه چيزهاي اسرارآميزي. مردم روسيه است، ولي هواخواه حكومت تازه كمونيستي آن كشور نيست

دانست كه به ايـن صـداها اعتنـا     نمي. ن و بهمان كنداو ظاهر شده و در آن ميان صدايي به او گفته است فلا

فكر كرده بود شايد فيلسوفان برجسته جهان بتوانند در اين امر مهم . كند يا آنكه آنها فقط رويايي تلقي كند

گفـت پـس از شـنيدن     مـي . در آن لحظه خواستار راهنمايي و ياري فيلسوفان انگليسي بـود . او را ياري كنند

تـا  . كـه در آن وقـت وزيـر امـور خارجـه بـود خواهـد رفـت         Balfourغ سر آرتور بـالفور  راهنمايي من، سرا

                                                           

السـلام آنـان را از مصـر بيـرون آورد و در      فرزندان يعقوب، پس از آنكه موسي عليه. بني اسرائيل دوازده قبيله بودند -1

و . را باز گفت، اين دوازده قبيله براي تصاحب سرزمين موعود از رودخانه گذشـتند هاي خود  كنار رودخانه اردن وصايا و سفارش

 .م. از ميان آنها فقط فرزندان يهود كه به فلسطين رفتند نامبردار شدند و به ويژه از ده قبيله آنان نشاني باقي نمانده است

با . رايم را كه كوچكتر بود بر منسي مقدم شمردنام دو فرزند يوسف كه يعقوب آنها را فرزندان خود بشمار آورده و اف -2

 .م. دعا كرد كه سلامت به سرزمين آبا و اجدادي برگردند و كثيرالاولاد شوند. بابت ناشاد بود آنكه يوسف از اين
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هاي او درباره الهاماتي كه از جهان ارواح به او شده  توانستم حالتي توأم با احترام به خود گرفتم و به گفته مي

انجام گفـت كـه مايـل    سر. اي جانبداري نكردم هاي خود از هيچ نظر و عقيده بود گوش فرا دادم، اما در پاسخ

تا ببيند چيزي كه ) احتياطي عجيبي كه تا آن وقت از او سر نزده بود بي( هاي مرا بخواند است برخي از كتاب

هاي خود را در اختيارش  اي به فكرم رسيد كه كتابي از نوشته لحظه. به كار او بخورد در آن خواهد يافت يا نه

خوانـدن   كردم كه او به راستي رنج آن كتاب را ببينم و نيز تصور نميبگذارم، اما ترديد داشتم ديگر بار رنگ 

كتابخانـه مـوزه بريتانيـا بـرود و در آنجـا هـر كـدام از        بـه  اش كردم كه  راهنمايي لذا. آن را خود هموار كند

گفت كه چنين خواهد كرد و پـس از آشـنايي بـا اصـول     . نظرش مفيد آمد مطالعه كندبه هاي من كه  كتاب

  .گردد كه مباحثه را از نو آغاز كنيم من باز مينظريات 

ام دعـوت كـردم و بـاز هـم      باز هم او را بـه اتـاق مطالعـه   . و به راستي چند روزي نگذشت كه باز آمد

ورده و افسرده به نظر خاو اين باز بيش از قبل شكست . كوشيدم كه آرام گيرد و به راحتي به صحبت بپردازد

خـوب از  «گفـتم  . نمـود  مي ميد، گيج و سرگردان و تقريباً خرد و متلاشي شدهكس و ناا موجودي بي. آمد مي

پرسـيدم كـدام را و بـا كمـي     » .فقط يكي از آنها را خوانـدم «: گفت» هاي من بالاخره چيزي خوانديد؟ كتاب

 فه مـن كتابي كه در رد و عيبجويي از فلس ـتلاش دريافتم كه آنچه را كه خوانده است كتاب من نبوده، بلكه 

بـه  . نگاشته شده بود، خوانده است، چندان مهم نيست، لذا به خود زحمت ندادم كه او متوجه خطايش كـنم 

راسـتش در كتـاب شـما يـك مطلـب      «: گفـت . اش را در خصوص آن كتاب جويـا شـدم   جاي اين كار عقيده

فلسـفي   كـردم اكنـون مطلـب    و تصور مـي » كدام مطلب؟«: پرسيدم» .دستگيرم شد كه با آن موافقت ندارم

ايد ژول سـزار مـرده    آنچه فهميدم اين بود كه نوشته«: جواب داد. عميقي و بغرنجي را به ميان خواهد كشيد

نشود و محل شك و ترديد قرار گيرد، اما اينكه ژول سزار  مورد قبول واقع من عادت دارم كه اظهاراتم» .است

را شـما ايـن   چ ـ«: لذا با تعجب بسيار پرسيدمرساند و  مرده است مطلبي بود كه به نظرم آزاري به كسي نمي

داري با حالي  پيش از روي صندلي دسته. جا رسيد ناگهان منقلب شد سخن كه بدين» مطلب را قبول نداريد؟

يـان كـردم، از جـا    كه گفتي سنگيني جهاني را بـر دوش دارد، امـا تـا مـن سـؤالم را ب      نزار نشسته بود، چنان

من ژول «: رعدآسا غريد. انش كه تا آن وقت ملايم بود تند و شرربار شدراست شد و چشم برخاست، تمام قد

او اميـدوار  . شنيد چه بوده است شن شد كه مفهوم آوازهاي اسرارآميزي كه ميوناگهان ذهنم ر» .سزار هستم

، دوباره موقتاً برافتاده بود.) م. گويند پيشگويي شده بود روز قتل سزار كه مي(بود امپراتوري را كه روز موعود 

عجب عجـب هـيچ   «: گفتم. كسي در خانه نبود و ترسيدم كه بحث در اين باب خطراتي به بار آورد. برپا كند

دارم كه اين مطلب بسيار مورد توجه آقاي آرتور بالفور وزير امور خارجه قرار خواهـد   اطمينان. كردم فكر نمي

از اين طرف مسـتقيم  «: اشاره به جهتي از خيابان گفتماش كردم و با  با نرم زباني تا آستانه در بدرقه» .گرفت

  ».به وزارت امور خارجه خواهيد رسيد
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نامي كه در مقدمه چاپ  اش چه فكر كرد، اما شرح بي ديگر ندانستم آرتور بالفور پس از ديدن او درباره

  .آمده است، موجب حيرت من شد» مباني عقايد«قدر به نام  تازه كتاب آن متفكر عالي
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2  

  حق پيروز خواهد شد يا راه لهاسا

شب تاريكي بود، . مينستر است كه از بالاي آن كار را يكسره كرد به نظرم آمد كه بهترين جا پل وست

فـرش از گـل نـازك و ليـزي      سنگ. ه بودو مه سرد همه جا را گرفت باريد در ماه نوامبر باران ريز و نافذي مي

با لرزشي ناشي از ترس، فكـر كـردم   . شد و چون از فراز پل پايين را نگريستم رودخانه ديده نمي پوشيده بود

اگر دنيا انصافش بيش از اين نيست، چـرا آدم  : اما بعد فكر ديگري به سرم آمد. كه آب لابد خيلي سرد است

شدم و از نـرده   از اين انديشه كمي قويدل. اندوه است به زندگاني ادامه دهداي كه كانون غم و  در اين سياره

در حيني كه آخـرين ذره لازم تصـميم را بـراي فـرو جسـتن بدسـت آورده بـودم، ناگهـان دسـت          . بالا رفتم

با خشـم رو  » .نه جانم اين كار واقعاً لزومي ندارد«نيرومندي گريبانم را گرفت و صداي آرام و مصممي گفت 

در برابر مـردي بلنـد بـالا و    . ازگرداندم گو كه در اعماق اين خشم غريزه بقا ناگهان آسايشي به وجودم دميدب

: گفـت . بهايي پوشانده بود درشت اندام را ديدم كه ظاهري نسبتاً بيگانه داشت و خود را در پالتو پوست گران

بـاري كـه    ت كه بتـوانم از حـوادث انـدوه   ام هر وق خواستي بكني، اما من با خود عهد كرده ديدم كه چه مي«

همراه . اي ندارد جلوگيري كنم و براي نااميدان اميدهاي نو درباره زندگي قرين خوشبختي فراهم آورم نتيجه

  .دانم كه رفع آنها از من برنيايد بسيار بعيد مي. هايت را برايم حكايت كن من بيا؛ ناراحتي

. نمود، پيشـنهاد او را پـذيرفتم   مي كه براي او بسيار عاديبا حالت تسليمي كه موجب حيرتم بود، گو 

در . افتـاديم  را به راننـده گفـت و راه   Campden Hillيك تاكسي صدا زد و نشاني محلي در كمپدن هيل 

اي كه وارد آن شديم بزرگ و دور افتـاده و گرداگـردش را    خانه. اي به زبان نياورديم طول راه هيچ كدام كلمه

اتاقي بزرگ بود كه دور تا دور آن را كتاب قرار داده بودنـد و  . اش برد مرا به اتاق مطالعه. كرده بودباغ احاطه 

صندلي راحتي را تعارف كرد كه روي آن نشستم و ويسكي و سوداي فراوان . كرد آتش فروزاني آن را گرم مي

لرزيدم، اما آتـش بخـاري و    يدي ميشدم، از سرما و ناام وقتي وارد خانه مي. با سيگار برگي در مقابلم گذشت

كـنم بتـواني    اكنون گمـان مـي  «: در اين وقت با لبخندي رو به من كرد و گفت. كم مرا گرم كرد ويسكي كم

ويسكي، سيگار برگ و گرمي اتاق، همراه با رهايي از ناراحتي سخت اعصـاب،  » .هايت را حكايت كني ناراحتي

پرده داستانم را براي اين مردي كه بكلي بيگانه بود، حكايت  يمقاومت مرا در هم شكست و ديدم كه چنان ب

  :كنم كه گويي كشيش اقرار نيوش من است مي

من كارمنـد دولـت   . پدرم مردي است ثروتمند و مورد احترام. بار و باور نكردني است داستان من اندوه

اي قرين موفقيت در  ايد بگويم آيندهاي تابناك، دست كم ب قت نيز بهره داشتم و اگر نگويم آيندهز لياو ا بودم

آور كه  آيا ما از ريشه آن گياه جنون

  ايم؟ كشد خورده عقل را به زندان مي
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» وارينـگ  مـين  آرابـلا «بـاورنكردني اسـت، آري بـا آن     اش اما از بخت بد با آن بانو كـه زيبـايي  . پيش داشتم

Arabella Mainwaring ه كه ديدمش بر انديشـه روز و رويـاي شـبم    ظاز همان نخستين لح. روبرو شدم

دوستانم را فراموش كردم، اهميت حفظ حسن نظر پدرم را از ياد بردم كار و خدمتم را از ياد بردم، . چيره شد

در پي آن نبودم كـه دل او را صـاحب شـوم، چـون     -بود » رابلاآ«و آنچه به يادم ماند جلب لطف و مرحمت 

با آنكه خاندانش پشت اندر پشت مردمي آبرومند و شريف بودند، خود او جز به پول . دانستم كه دل ندارد مي

زد و فقط براي اقناع اين شيفتگي بود كه  اش درباره اين دو، سر به جنون مي شيفتگي. توجه نداشت و تجمل

هـا مـرا از او    دانستم و بايستي همـين  ها را مي اين. شمرد بها مي هاي جسمي خود را گران ها و جذابيت زيبايي

توانم موقتاً چيزي شبيه عشق از او  فقط با پول مي ديري نگذشت كه دريافتم. اما اين طور نشد. كرد بيزار مي

دست به قمار زدم و در قمار تقلـب كـردم و از بـرد قمـار،     . اندازم را خرج كردم تمام پس. انتظار داشته باشم

تقلب مـن  . به رويم گشوده شدبها خريدم و تقديمش كردم كه به بركت آن شبي درهاي بهشت  ياقوتي گران

وقتي پدرم . ز دسته چك پدرم استفاده كردم و امضاي او را جعل كردمدر ورق آشكار شد و در آن گرفتاري ا

رفت مـرا بـا خفـت و خـواري از      آرابلا چنانكه انتظار مي. خبردار شد مرا در مقابل تعقيب قانون حمايت نكرد

  .اي جز خودكشي نداشتم در اين رسوايي چاره. خود راند

2  

 كـنم اكنـون قـانع    فكر مي«: به ميزبانم كردم و گفتم وقتي اعترافاتم به پايان رسيد، با نوميدي نگاهي

توانم تمام  من مي. اين چه فكر مهملي است«: ميزبانم گفت» .من وجود ندارد كه راه نجاتي براي شده باشيد

اگر خدمت مرا قبول كني، همـه  . سرگرمي من در زندگاني، جلوگيري از خودكشي است. ها را روبراه كنم اين

در حالي » .فقط كمي تحقيق«: گفت» از من چه خدمتي انتظار داري؟«: پرسيدم» .شدكارها درست خواهد 

آقـاي عزيـز   «: در جوابم گفـت . كه اشك در چشمانم جمع شده بود دستش را گرفتم و از ته دل تشكر كردم

خود هر كسي در زندگاني براي . اي اش سر و صدا راه انداخته من، اينكه چيز مهمي نيست كه اين همه درباره

قدم اول اينكه مدتي «گفت . پرسيدم از اين پس چه بايد بكنم» .سرگرمي من هم همين است. سرگرمي دارد

پوشـاند،   گيري صـورتت را ريـش مـي    در مدت گوشه. ات تغيير كند بري تا قيافه در خانه من در انزوا بسر مي

براي مردم نام . گذاري ه چشم ميوريم و عينك شاخي درشتي بآ صورت بيرون مياين شتت را از پابروهاي پر 

ترين  اي با اين نام جديد برايت تهيه خواهم كرد، به نحوي كه حتي دقيق داشت و من گذرنامه اي خواهي تازه

اندازه كـافي بلنـد    تا ريشت به. يد به وجود نياورددبازرسي و تفتيش مأموران اداره مهاجرت در صحت آن تر

تو خواهم گفت كه در مقابل خدمتي كه به تو كردم چه كاري از تو توقـع   ماني بعداً به شود، در خانه من مي

  ».دارم
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فهميـدم كـه نـام    . شـد  گذراندم، اطلاعاتم روز به روز بيشتر مـي  يك ماه بعد كه دوران آزمايشي را مي

سـان  «ك چ ـاسـت و از اتبـاع جمهـوري كو    Aguinaldo Garcinacia» آگونيالـدو گارسيناسـيا  «ميزبانم 

انگيز و جامعه بر هم زن سخت  فهميدم كه او از اشاعه فتنه .است 1سلسله جبال آند San Ysidro» يشيدرو

توانـد بشـر را از    ناراحت شده و معتقد گرديده است كه تنها جانبداري تند و سخت از سنن و آداب كهن مـي 

جامعه جهـاد در  « لذا جمعيت اخوتي را بنياد كرده كه خود آن را. كند نجات دهد اي كه تهديدش مي مهلكه

نقطه مقابل چپ است، نـه  » راست«توضيح داد كه در اين نامگذاري غرضش از . نام گذاشته است» راه راست

خورند و هنگام  با او شام مي گفت كه هفت نفر زير دست مستقيم دارد كه هر شنبه شب. راست متضاد خطا

گفـت كـه    با تأكيد بسيار مي. دهند بحث قرار ميكنند مورد  اي را كه دنبال مي خوردن شام استراتژي مبارزه

ها هم پس  ترين وجدان كند، شريف و ملهم از مردم است، تا بدان حد كه حساس را كه تعقيب مي هايي هدف

وجدان من، چنانچه بايد از اعترافاتم پي برده باشد، در . از وقوف بر آنها در كمك و ياري او ترديد نخواهد كرد

شد، در  يار حساس نبود و از آنجا كه رو گرداندن از او منجر به زنداني شدن و نابوديم ميهاي بس زمره وجدان

  .اش ترديد نكردم و در حلقه مريدان او در آمدم قبول رهبري

بـردم تـا    اگر برنامه آزمايشي و آموزش تدريجي آگونيالدو نبود، آن يك ماهي كه بايد در انزوا بسر مي

وار  بـافي افسـانه   هاي او به نظرم خيال ها و نقشه رحطدر اول كار، . شد كننده مي هريشم انبوه شود، بسيار خست

كم كه او بيشتر و بيشتر از منابع قدرتي كه در اختيار داشت سخن گفـت، متوجـه شـدم كـه      آمد، اما كم مي

يد كـه  رو گفت در دهكده كوچكي كه زادگاه اوست، گياهي مي. پيروزي او چندان هم از زمره محالات نيست

آورد كـه   احتياطي بوجـود مـي   خوردن مقدار بسيار كم از آن در شخص چنان بي: خاصيت بسيار غريبي دارد

شود و اگر مقدار بيشتري از آن به سـگي خورانـده شـود،     اختيار بر زبان جاري مي ترين رازها، بي حتي پنهان

. رويد اين گياه در هيچ جاي ديگري نمي. انجامد آورد و بيشتر از آن به مرگ مي العمري به بار مي جنون مادام

، از در واقـع مـردم ده  . انـد  بخش اين گياه، مصونيت يافتـه  ها، در برابر اثر زيان اهالي زادگاه او، در جريان نسل

باري، وقتي . اي به ده دور افتاده آنان رسيده بود خبر بودند، زيرا كمتر پاي بيگانه كلي بي خاصيت اين گياه به

بوليـوي، بـا    منصـبان  يالدو هنوز در دوران جواني بود، در جريان مناقشات مرزي با پرو، يكـي از صـاحب  آگون

 منصـب  هنگـام صـرف غـذا، بـه صـاحب     . كند گروهي از مأموران تعيين حدود مرزي، از اين دهكده ديدن مي

پـس از خـوردن غـذا،    . بخش ريخته بودند شود كه در آن از گياه زيان بوليوي و همراهانش، سالادي داده مي

ي در ايالات متحـده طـب   كه مدت» گونيالدوآ«. دارند اسرار پنهاني حكومت بوليوي پرده بر مياز همگي آنان 

مر را معلوم دارد و پس از بررسي و تجربه به خاصيت آن گيـاه پـي   اافتد كه علت اين  به فكر مي خوانده بود،

از راه كشـف رازهـاي مـردم و    . اين پـس در اختيـار دارد  شود كه چه نيرويي از  به سرعت متوجه مي. برد مي

كند كه پرده از رازش بـر   قسم مقيد مي مردم دهكده را به قيد تمام. آورد تهديد آنان ثروت سرشاري گرد مي

                                                           

1- Andes م. سلسله جبالي كه در مغرب آمريكاي جنوبي قرار دارد.  
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آور گـردي   از اين گيـاه جنـون  . كند كه زندگاني مرفهي براي همه آنها فراهم كند ندارند و در مقابل تعهد مي

كنـد و اصـرار    خواهد كسي را به خدمت خود وادارد او را به شام دعوت مي هر وقت مي. فلفل تهيه كرد شبيه

اي جـز   ارهچاز همان لحظه، ديگر آن شخص اسير قدرت اوست و . كند كه از اين شبه فلفل با غذا بياميزد مي

درت عظيم، من در و از اين ق«: در پايان سخنش گفت. اجراي اوامرش ندارد وگرنه روزگارش سياه خواهد شد

انگيز و جامعه بر هم زن و حمايت از خرد ديرين و آزمون شده  هاي فتنه راه رفاه بشر كه مستلزم طرد افسانه

اطمينان دارم كه تو خود اعتراف داري كه بخت بلندي داشـتي كـه در   . كنم اعصار گذشته است، استفاده مي

  ».انجام دادن اين بزرگ سهمي بر عهده داري

مايشي من فقط صرف انبوهي موي صورتم نشد، بلكه در طي آن عقايد و نظريات آن جمع را دوران آز

رسيد كه در حقانيت جهاد مقدسي كه در پـيش   به نظر مي. آگونيالدو شخصيت نيرومندي داشت. فرا گرفتم

انگيـز   اش شگفت آدمي بود با فرهنگ و اطلاعات تاريخي. اي در خاطرش راه ندارد درد، كمترين شك و شبهه

كـرد قـدرت اراده را از مـن     كه با من گفتگو ميعلاوه بر اين خصايل، چشمان درشت و نافذش هر وقت . بود

شنبه آينده تو هم در ميهماني شـام  «: گفت. در پايان آن ماه از نتيجه كار راضي به نظر رسيد. كرد سلب مي

  ».هفتگي ما حضور خواهي يافت و به همكاران ديگر معرفي خواهد شد

3  

دانسـتم كـه   . شنبه شب فرا رسيد و من علاوه بر ميزبانم گروهي مركب از هفت نفر را ملاقـات كـردم  

مـن هـم ماننـد آنهـا نـام      . »سن يشـيدران «هاي  هايي اسپانيايي دارند و گذرنامه نام براي مردم، هر هفت نفر

. شـناختيم  يكديگر را با نام حقيقي مياما در خانه آگونيالدو ما . داشتم» سن يشيدراني«اسپانيايي و گذرنامه 

در نتيجه . ما اگر نه جاي ديگر، لااقل در كشور خود تحت تعقيب پليس بوديم و بر اسرار هم واقف چون همه

در . پيوست امكان خيانتي وجود نداشت و اين آگاهي از اسرار يكديگر ما را چون زنجير مستحكمي به هم مي

بود بيان » جامعه«هاي من و عللي كه موجب پيوستن من به  را از گرفتاري اين ميهماني شام آگونيالدو گروه

تا هفته آينده هر يك از ميهمانان اسرار خـود را در بـاب علـل پيوسـتن     «: سپس رو به من كرد و گفت. كرد

براي تو خواهد گفت و در نتيجه تو با پي بردن بـه اسـرار آنـان بـا آنهـا      » جمعيت اخوت مقدس ما«خود به 

  ».سر خواهي شدسرب

كنـت  «آن دو عبارت بودند از . كه با هم دوستي نزديك داشتند به ديدنم آمدند روز بعد دو نفر از آنها

. هـاي امپراتـوري مقـدس روم بـوده اسـت      معلوم شد كه كنت سزار يكي از كنت. »بارون شامبوك«و » سزار

كرد، اصولاً در بـاب هـيچ    ظر كسي فكر نمياي كه در اولين ن تميز و خوش لباس، با قيافه. زادگاهش ونيز بود

گير بود و  كنت در خصوص يك امر، جدي و پي. البته چنين پنداري صحيح نبود. گير باشد امري جدي و پي

سـرايي دربـاره    داشت و هرگـز از نوحـه   ياد امپراتور فردريك دوم را گرامي مي. آن هم امپراتوري مقدس روم
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اي اميدوار شـده بـود    لحظه. ايستاد بازرگانان زراندوز شهرهاي لمبارد باز نميشكست اين مرد بزرگ در برابر 

كه موسوليني، شايد بتواند افتخارات گذشته را دوباره زنده كند، اما ظهور هيتلر به يـادش آورد كـه خانـدان    

گيري  كنارهاند و اصرار ورزيد كه موسوليني به نفع هيتلر از كار  آلماني بوده Hohenstauffenهوهنشتافن 

اش نيامده بود، سر در  هيچ يك از اين دو ديكتاتور، پاس او را نگاه نداشتند و چنانچه آگونيالدو به ياري. كند

  .راه آرمان خود به باد داده بود

مردي پست قامت بود كه يـك جفـت   . وجوه مشترك بسيار داشت» كنت سزار«با » بارون شامبوك«

پنداشت  جنبشي آتشين در تمام حركاتش نمودار  بود و آدمي مي. ه بودسبيل پر صلابت اعتباري بدو بخشيد

رسيد ياد  هاي اصيل بالتيك كه تبارش به آنان مي با حسرت از روزگار بارون. كه پيوسته تازيانه به دست دارد

از ها تمدن اصيل ژرمن را براي ساكنان نواحي شمال كـه پـيش    آورد كه چگونه اين بارون به ياد مي. كرد مي

درخشان مردانگـي و مسـيحيت در   در پندار او، دلاوران ژرمن، قهرمان . پرست بودند به ارمغان آوردند آن بت

در تبعيـد بسـر    تـا آن زمـان را   1917گو كه از سال . سرزميني بودند كه تاريكي و خطر آن را فرا گرفته بود

روزي خانـدان و دوسـتان او عظمـت     كرد كه با يك گردش بخـت،  برده بود، اما هنوز اميد داشت و گمان مي

ت شـوروي مناسـباتي   م ـديد كـه بـا حكو   تا آن روز برسد، فعلاً ضرري نمي. ت خواهند آورددسديرين را باز ب

  .برقرار سازد، تا به جهانيان ثابت كرده باشد كه آدمي خشكه مقدس نيست

  »چه چيز شما را با آگونيالدو مربوط كرد؟«: از آن دو پرسيدم

او ما را به شام دعوت كرد و پس از شـام از مـا   . داستان ملاقات ما قدري عجيب است» باري«: گفتند

ما هـر دو گفتـيم كـه تـرجيح مـي دهـيم بـه        . پرسيد كه دوست داريم به چند صفحه گرامافون گوش كنيم

بسـيار   هاي كه خواهيد شنيد مسـلماً  صفحه. كنيد اما به گمانم اشتباه مي«: صحبت ادامه دهيم، ولي او گفت

نيمـه شـبي    مـا پنهـاني  . ما پذيرفتيم و نتيجه كار موجب حيرت ما شد» .مورد توجه شما قرار خواهد گرفت

د و س ـه امضـا بر ب ـاي  ملاقاتي را در دل جنگل سياه ترتيب داده بوديم كه ميان كرملين و واتيكـان عهدنامـه  

ناح باخبر شوند و فكر دوستي با جنـاح  مقدمات امر در خفاي كامل فراهم شده بود، مبادا كه طرفداران دو ج

الاختيار گفتگـوي خـود را در خفـاي     پنداشتم كه به عنوان نمايندگان تام مي. مقابل طغياني در آنان برانگيزد

اما آگونيالدو بو برده بود كه امري . ايم و عهدنامه مورد علاقه، در شرف امضا شدن است كامل به پايان رسانده

راسـتش اينكـه او سـازمان جاسوسـي     . و جاسوساني را مأمور تعقيب ما كرده بـود  در شرف انجام شدن است

هـاي او عبـارت    صـفحه . ندآوراند اسرار با ارزشي را بدست  عريض و طويلي دارد كه در همه جا گوش به زنگ

. بـود  شد كار ما زار اگر اين گفتگوها منتشر مي. بود از تمام گفتگوهايي كه در آن نيمه شب ملاقات شده بود

م و بـدين  يشرايط وي را پذيرفت. قول داد چنانچه ما به جهاد مقدس او بپيونديم از افشاي آن خودداري كند

  .ترتيب به توافق رسيديم
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مصري بود كه نامش قبلاً سليمان  Ahmes» احمس«كه به ديدنم آمد » جمعيت اخوت«عضو ديگر 

. ز هر چيزي كه در اصل مصري نبوده پـاك كـرده باشـد   نامش را تغيير داده بود كه آن را ا. عباس بوده است

پرستي او با موفقيت نسبي قرين بود، اما ضديتش با اسلام باعث شده بود كه حكومت مصر با او دشمن  مليت

با شور و هيجان عقيده داشت كه هرچه نيك است اصلش از مصر بوده است و هرچه بد است نسبت به . شود

او به قطع و يقين باور داشت كه اگـر امپراتـوري و   . رود سفلي بيگانه بشمار مي روح پاك و منزه ساكنان نيل

در نظر بگيريد كه در دوران عظمتمان «: گفت مي. فرهنگ فراعنه بازگردانده شود، كارها سامان خواهد گرفت

ل آموزش و پرورش شما هنوز هم از سـه چيـز تشـكي   . چه سهمي را در باب فرهنگ جهان از عهده بر آمديم

گوييد كه اصل و ريشه اين هـر سـه از كشـور     به كودكان بيچاره نمي اما. 1حساب -نوشتن -شود، خواندن مي

دانيـد كـه    آيـا مـي  . ام خبر دارنـد  خود نهادهدر ميان شما غربيان چند نفر از ريشه نامي كه من بر . من است

بخـش ديگـري از فرهنـگ؛ آيـا     ترين حسابي بوده كه هنوز باقي اسـت؟ و بـرويم سـراغ     مؤلف كهن 2احمس

اي كـه امـروز متـروك و خـالي از      دانيد كه چگونه هنر پيكرنگاري در روزگار فراعنه از مصر، از راه منطقه مي

هـا   شود به ديگر كشورها نشر يافت؟ شما غربيان عادت داريد كـه از يونـاني   ناميده مي» صحرا«سكنه است و 

ايد كه تنها پس از آنكه يونانيـان بـا كشـور مـن ارتبـاط پيـدا        تحسين و تمجيد كنيد، اما هرگز توجه داشته

پسـر كـوروش پادشـاه    (كردند، تمدن يوناني شكوفا شد؟ تيره شب يلداي كشور مـن بـا شـورش كمبوجيـه     

دو دين سامي روح . خواره و آنتوني زنباره همچنان ادامه يافت آغاز شد و در دوران اسكندر مي.) م. هخامنشي

كنند، در   پرستي مصري قلمداد مي و تا به امروز حتي كساني كه خود را قهرمان مليت. ردمصري را پژمرده ك

گرد، اشاعه يافته، خـود   برابر خرافاتي كه ساخته و پرداخته عربي جاهل است و بوسيله قبايل وحشي و بيابان

پنداشـتند كـه كـار     مـي  كردند، اجداد من، فراعنه، وقتي موسي را روانه صحرا مي. نمايند را خوار و خفيف مي

هـا،   ايرانـي . كردنـد  بينـي نمـي   افسوس آنها پيروزي مسـيح و محمـد را پـيش   . شده استاقوام سامي ساخته 

. ها هر كدام به نوبـت كشـور مـرا تسـخير كردنـد      ها و انگليسي ها، فرانسوي ها، ترك ها، عرب ها، رومي مقدوني

خواهم به مصر بازگردانم و  ادي فرهنگي است كه من ميبالاتر از همه آز. كند تأمين آزادي سياسي كفاف نمي

حكومت ناسپاس قاهره كه هنـوز خـود را در برابـر فـاتح     . هاي من نيز همين است سرچشمه مشكلات و رنج

كند، با تعصبي غير مصري يا هـر كوششـي كـه در راه اسـتقرار      مقدار مي سامي چهارده قرن پيش خوار و بي

                                                           

1- Arithmetic, writing, reading: The Three R's .م.  

2- Ahmes از احمـس پاپيروسـي   . زيسـته  يـا پـيش از آن مـي   . م.ق 1650يـا   1550حدود دان مصري كه در  رياضي

تـر   يـا وي آن را از نسـخ قـديم   . به جا مانده كـه تـأليف اوسـت   ) مشتمل بر مسائلي از حساب و مباحثات و معادلات درجه اول(

  .رةالمعارف فارسينقل از داي. در مصر كشف شد. م 19پاپيروس احمس، در اواسط قرن . استنساخ كرده است
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پرستي مصري مرا هيچ كشور ديگـري هـم خـوش     مليت. به عمل آيد سر جنگ دارد 1مجدد پرستش عامون

بينم و اگر دست ياري آگونيالدو به سويم دراز نشده بود  ها در ستيزه مي همه جا خود را با حكومت. دارد نمي

س تن از آن سه تن سامي است، يعني محمد و مسيح و مارك يك هايي كه پيرو در زير فشار يكي از حكومت

متوجه » آگونيالدو«چه نشاط و سروري به من دست داد وقتي ديدم . در مشقت و بدبختي از پا درآمده بودم

ميداني » جمعيت مقدس«شده است كه پيكار من جز لاينفك جهاد جهاني او را در راه راست است و در اين 

خيال، روزي را مجسم كنم كـه  دهم كه در  اينك به خود اجازه مي. هاي بر حق خود يافتم براي جولان نفرت

توانـد   هضت آگونيالدو تاج پيروزي به سر نهاده اسـت و مصـر بـار ديگـر مـي     نچندان دور نيست و در آن روز 

  ».بخش هر آنچه كه در زندگاني بشر شريف و ارجمند است گردد الهام

كجـا   گفت من خود را مشتاقانه تسـليم جويبـار فصـاحت او كـرده بـودم، تـا بـه هـر         وقتي سخن مي

بـه خـود   . شوم خواهد مرا بكشاند، اما پس از رفتن او چشمانم را ماليدم، چنانكه گويي از رويايي بيدار مي مي

است، اما آيا وي مردم كنـاره دجلـه و فـرات و هنـدوان را      ستودن ساكنان كرانه نيل بسيار پسنديده«: گفتم

متأسفانه در خصوص تاريخ به . بريم تسه نام نمي فراموش نكرده است؟ البته از ساكنان ساحل رود زرد و يانگ

ام، بايد همكاري بـا دسـتياران او را    مان بستهاز آنجا كه من با آگونيالدو پي بيني مبتلاست، ما بيماري نزديك

  ».نيز بياموزم

كـارلوس  «به ديـدنم آمـد،   » آگونيالدو«هاي آسيا بود كه يكي از دستياران  هنوز فكرم متوجه رودخانه

او هـم  . تغيير يافتـه بـود   Quetzalcoatl» لتواكوتزالك«كه نامش اينك به  مكزيكي Carlos Diaz» دياز

گذشته مورد نظر او از زمان فراعنـه بـه مـا    . مانند احمس مصري آرزومند بود كه گذشته را دوباره زنده كند

تعلـق  . بدسـت آورده بـود   هايي وطنانش از راه تبليغات، موفقيت او هم مانند احمس در ميان هم. نزديكتر بود

هـا و   اسـپانيايي . دلبسـتگي داشـت  » مايا«خاطرش به مكزيك بيش از كريستف كلمب بود، به ويژه به تمدن 

انـد و   آميز و شكوفان كشور او را نابود كرده دانست كه تمدن مسالمت بطور كلي سفيدپوستان را وحشياني مي

كـه هـر    انـد، چنـان   از خود نشـان داده ) مند بود عقيدهاو چنين (ميزي آ نسبت به هنر و فرهنگ، كينه تعصب

در ميان اروپاييان، فقط يك معلم يافته بود كـه نسـبت   . دوستدار هنر و زيبايي بايد از اين بابت متأسف باشد

هـا، طبقـات    در مكزيك، اسپانيايي .اين معلم كارل ماركس بود. توانست در خود احساس محبت كند به او مي

گـر   پوسـتان جلـوه   بنابراين در نظـر او مـاركس قهرمـان سـرخ     -پوستان پرولتاريا  آمدند و سرخ بالا بشمار مي

شايد اگر مـاركس نيـز بـا شـيوه قربـان كـردن       . بايد بگويم كه به نظر من در اين مورد حق با او بود. شد مي

آنكـه قربانيـان از    كرد، به شرط شد، با نظر او موافقت مي مرسوم بود، مطلع مي» آزتك«آدميان كه در تمدن 

اي  مانند روياهـاي احمـس تـا انـدازه    » كارلوس دياز«هاي  خواب و خيال. شدند داران انتخاب مي ميان سرمايه

 Rio» ريوگراند«پوستان را ببيند كه از  آرزو داشت روزي كنفدراسيون معظم سرخ. خصلت ستمكارانه داشت

                                                           

1- Ammon-Ra م. دانند خداي مصريان قديم كه او را با زئوس يكي مي.  
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Grande  را بيرون رانده و اسلحه امروز را بدست آورده است،  را در بر گرفته، سفيدپوستان» هورن«تا دماغه

خود را به بازماندگان كساني كه پيش از آمدن كريستف كلمـب   هاي شمالي قاره و شايد سرانجام حتي بخش

هايي كه بيشتر با خونريزي و شدت  از خواب و خيال. نورديدند بازگرداند هاي عظيم را در مي ها و هامون دشت

گفـت، امـا كـاملاً پيـدا بـود كـه آرزو دارد روزي        ميلـي سـخن مـي    بـه نـدرت و بـا بـي    عمل آميختـه بـود،   

اين آرزوهـا  . فرو ريزد و دوباره جنگل سراسر آن جزيره را بپوشاند Manhattanهاي مانهاتان  خراش آسمان

 ستودن ماركس سبب شد كه با او چون يـك . سوءظن واشنگتن را برانگيخته بود و محبوبيتي نصيب او نكرد

. هـاي جهـان داد كـه تـوقيفش كننـد      اي بدست حكومت بهانه كمونيست رفتار كنند و جانبداري او از انقلاب

اي جعلـي، نـام تـازه و     گذرنامه. خواستند دستگيرش كنند آگونيالدو نجاتش داد درست در همان روز كه مي

اسپانيايي بود و با خوشحالي داشت، چون  نام قبلي خود را دوست نمي. اي نو بدو داد جراحي پلاستيك، چهره

توانست تبليغات خود را از آن پس به عنوان دستيار آگولينالدو . لكواتل را انتخاب كندتصميم گرفت نام كوتزا

  .آن را تكميل كرده بود ادامه دهدهاي پيچ و خم داري كه آگونيالدو  پمهاني با روش

و دسته تقسيم د، به زودي دريافتم كه آنان به هاي خود با دستياران دكتر آگونيالدو در جريان مصاحبه

هـاي   عقيده دارند و اميدوار بودنـد كـه شـيوه   » جهاد در راه راست«يك دسته آنها كه به راستي به : شوند مي

آنهـا را  » نيالـدو آگو«آگونيالدو به پيروزي انجامد، اما ديگران زشتكاراني بودند كه تنها نيروي تهديد و ارعاب 

بر » نظر از اين استثنا، همه آنها، هر دو دسته، به علت مداركي كه آگونيالدو صرف. كرده بود ددر اين جمع وار

اما آنها كه بـه هـدف مـورد ادعـاي او     . ضد آنان بوسيله مأمورانش بدست آورده بود، در تحت قدرت او بودند

ود كـه خـود را از آسـيب    كردند، حال آنكه ديگران تنها فكرشان اين ب صميميت همكاري ميبا معتقد بودند، 

درنگ مورد نفرت و توجه  بود كه بي Mouleverer» مولورر«در دسته دوم مهمتر از همه دكتر . حفظ كنند

 .به ويژه در باب سرطان درمان آن. من قرار گرفت وقتي دانشجوي طب بوده، شهرت بسيار كسب كرده است

پـيش از  . است و به هيچ چيز دلبستگي نـدارد به زودي در جريان گفتگو معلوم شد كه تشنه قدرت و ثروت 

 درآنكه مورد تعقيب قرار گيرد، مردم بدگمان شده بودند كه از بيماران او، آنها كـه بسـيار ثروتمنـد بودنـد،     

المعالجه كلانـي بپردازنـد،    شدند حق گرفتند و در صورتي كه حاضر نمي معرض خطر بيماري سرطان قرار مي

پليس افتاد كه او را تحت تعقيب جنايي قـرار دادنـد و    كار او، مداركي بدست در تفتيش. بودمرگشان مسلم 

اش  يافـت، زنـداني شـدن و ورشكسـتگي     اگر به موقع آگونيالدو به دادش نرسيده بود، اگر از مرگ نجات مـي 

 را جعـل » سـن يشـيدرو  «و ديپلم پزشـكي  ادكتر آگونيالدو پس از تغيير نام و چهره مولورو، براي . مسلم بود

 هر كههد شد كه عرر متدر مقابل اين كمك، مولو. كرد و ترتيبي داد كه با نام جديد، از نو، شهرتي كسب كرد

ا داد، ي اگر آن بيمار روش سياسي خود را تغيير نمي. را آگونيالدو معرفي كرد، مبتلا به سرطان تشخيص دهد

قربانيان او دو . از بيماري سرطان بميرد واقعاًكرد كه  ، دكتر مولورر كاري ميگرفت از امور اجتماعي كناره نمي

اما دقت كافي بكـار  . »سن يشيدرو«و دشمنان جمهوري » جهاد در راه راست«مخالفان سرسخت : نوع بودند
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دكتر مولورر تمام اين مطالب را با كمال خونسردي براي من . نوع در واقع يكي جلوه كنند ورفت كه هر د مي

فعـلاً از پـول و قـدرتي كـه در خـدمت      . اي اعتنا نداشـت  رهو رنج قربانيان خود ذنسبت به درد . حكايت كرد

ديـدم كـه اگـر فرصـتي بدسـت آورد بـه سـراغ         شد، خرسند بود، اما مـن آشـكارا مـي    آگونيالدو نصيبش مي

تا آن وقت چنين فرصتي پيش نيامده بود، اما احساس كردم كـه  . جنايتكاري مستقل و انفرادي خواهد رفت

در طب كشفي كرده بود كه اميد داشت مفيد واقع شود، از اين قرار كه مصـونيت اهـالي   . ميدوار استهنوز ا

جاي ديگري كـوچ نكننـد وگرنـه    ه ب آور، تا وقتي است كه از آن دهكده آگونيالدو در برابر گياه جنون دهكده

  .كم از ميان خواهد رفت اين مصونيت كم

از  1945نـام او ژنـرال زينسـكي و تـا سـال      . جلب كرد بسيار توجه مرا» جمعيت اخوت«عضو روسي 

هاي بعد از آن اصرار كرده بـود   محبت حكومت شوروي برخوردار بود، اما در زمان كنفرانس پوتسدام و در ماه

بـا   1939روش ملايمي پيش گيرد، شايد لازم شود دوباره مانند سال  ها نسبت به آلمان كه حكومت شوروي

استقبال نكرد، و چيزي نمانده بود كه مشمول تصفيه  حكومت شوروي از اين اظهار نظر. پيمان شوند آنها هم

شـد،   و در سازمان آگونيالدو عنصري بسيار مفيد شمرده مـي  دشود كه مأموران مخفي آگونيالدو نجاتش دادن

ده داشت، با آنكه در ته دل هنوز به اصول كمونيسم عقي. زيرا از اسرار حكومت شوروي اطلاعات دقيق داشت

غرض شخصي باعث شد كه بر ضد حكومت شوروي كار كند و صيانت نفس، او را بر آن داشت كه اين كار را 

  .در خدمت آگونيالدو تعقيب نمايد

» وودرو بوردو«منظورم . در ميان دستياران آگونيالدو كس ديگري هم بود كه سابقه كمونيستي داشت

Woodrow Bordov  دلـش  . كـه در دنيـا فقـط يـك آرزوي سـاده داشـت      مـردي بـود   . آمريكايي اسـت

روزگـاري بـه سـرش زده بـود كـه      . ها چاپ شـود  خواست نامش هرچه بيشتر با حروف درشت در روزنامه مي

وقتي دستگيرش شد كه اين كار خطراتـي  . ها دنيا را خواهند گرفت، لذا عضو حزب كمونيست شد كمونيست

هـاي دو آتشـه دوسـت داشـتند بشـنوند، دربـاره        كمونيستدر پي دارد، جاسوس شد و هر داستاني كه ضد 

كم نـامي از او در جرايـد    ها ديگر خسته شدند و كم باري پس از مدتي روزنامه. هاي آمريكا پرداخت كمنيست

قيد سوگند بيان كرده بود به قيـد  هاي قبلي خود را كه به  گردي كرد و تمام گفته او هم عقب. شد يديده نم

بيان شود قابل تحمل » راست«شهادت دروغ فقط وقتي در دفاع از باري به او فهماندند كه . سوگند انكار كرد

در آن ترس و وحشتي كه گرفتار آمده بود، يكي از . جنايت است» چپ«است وگرنه شهادت دروغ در دفاع از 

به علت اطلاعاتي كـه از جاسوسـان كمونيسـت غربـي     . نه نجاتش دادمأموران آگونيالدو نزديكش شد و ماهرا

اي كـه آگونيالـدو بـدو داده بـود هـر روز در       نـام تـازه  . شـد  داشت، براي آگونيالدو آدم مفيدي محسوب مـي 

البته نه هنوز به آرزويش رسيده بود و نه . خورد هاي ضد كمونيست غربي در صفحات اول به چشم مي روزنامه

كرد، ولي فعلاً بيش از اين مقدور نبود، در حالي كه  رسيد او را خشنود مي ي كه نامش به چاپ ميتعداد دفعات

  .او باقي بودسلطه آگونيالدو بر 
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معرفي شدم، توجه من معطوف يگانه زني شد كه در » جمعيت اخوت«در آن ميهماني شام كه من به 

زني بود بسيار زيبا، . توانستم ببينم به دست نياوردم اما در آن شب درباره او چيزي جز آنچه مي. آن جمع بود

در نخسـتين  . رفتارش سـنگين و باوقـار بـود   . درشت و نافذ كمي بلند بالا، با مويي سياه و شفاف و چشماني

امـا از  . مهماني شام كم سخن گفت و من او را ديگر نديدم، تا وقتي تمام دستياران آگونيالدو ر ملاقات كردم

ترين همكار آگونيالدو است و بيش از ديگران از اسرار او  نزديك وونيالدو معلوم شد كه اياران آگهاي دست گفته

دانسـتم كـه    مـي . با علاقه بسيار در انتظار ديدار او بودم تا اطلاعاتم در باب آن جمع كامل شود. با خبر است

مدت گفتگو با او مثل اين بود كه  در. و از نوادگان پادشاهان مجار بود Irma ďarpad» ايرما دآرپاد«نامش 

برخلاف ديگران، او ابداً خود را زيـر نفـوذ و قـدرت آگونيالـدو     . كنم با وابستگان خاندان سلطنتي مصاحبه مي

كند كه اقبال آگونيالدو بلند بوده كه فرصت يافتـه   رسيد كه او احساس مي برعكس به نظر مي. كرد حس نمي

برخلاف ديگران تهديد و ارعاب او را وادار نكرده بود كـه در آن جمـع وارد   . است در سلك همكاران او درآيد

بود و در اين باره بسيار تعصب داشت و » جامعه جهاد در راه راست«سخت معتقد به اصول مورد ادعاي . شود

: گفت خود او تمام اين مطالب را براي من حكايت كرد،. تنها همين اعتقاد موجب همكاري او با آگونيالدو بود

نسبت من به بسياري از پادشاهان مجار . هستم نبايد تعجب كنيد» جهاد در راه راست«از اينكه من طرفدار «

توانند بفهمنـد كـه مـن از     آنها كه تبار درستي ندارند، نمي. هاي من خود آتيلا جريان دارد رسد و در رگ مي

جدادشـان از شـنيدن نـام آتـيلا بـه لـرزه       اي اسـت كـه ا   اينكه كشورم لگدكوب اوباش تازه به دوران رسـيده 

شـد تـا آتـيلا در     آري لگدكوب كساني كه وقتي فرصـتي نصيبشـان  . كنم افتادند، چه خفتي احساس مي مي

فهمنـد   آنهـا چـه مـي   . جنگ بر ضد جلال و عظمت روم ياري كند، خود را غرق در افتخـار احسـاس كردنـد   

سر و پايي تن  توانم به متابعت از چنين توده بي من نميشود چيست؟  افتخاري كه از راه تبار نصيب آدمي مي

تا جان در بدن دارم از كوشش در راه تجديد حيات سنن ديرينه بـاز  . ي نخواهم رفتزير چنان بار در دهم و

چون معتقدم كه اصول عقايد آگونيالدو با اصول معتقدات من يكي است، در اين كـار بـزرگ   . نخواهم نشست

شمارد، اما روح  هاي او را، اخلاق رايج، شايسته ملامت مي دانم كه برخي از شيوه مي. ام فتههمكاري او را پذير

آري، همو كه به حق تازيانه خداوند . ابا ندارم دانست نياي بزرگ من مرا ياري خواهد داد و از آنچه درست مي

  »1.نام گرفته بود

كـرد، بـيش از آنچـه قـبلاً      ايـن طـور گمـان مـي    دانست، يـا   كه تمام اسرار آگونيالدو را مي» ايرما«از 

بسـيار در كـار تهديـد و ارعـاب     » آور جنون«گياه . هاي كار آگونيالدو اطلاع حاصل كردم دانستم، از شيوه مي

بيشـتر مـأموران خـود را بـه كـار كشـف اسـرار        . بـرد  مفيد وقع شده بود و نهايت استفاده  را از اين گياه مي

                                                           

1- Scourge of God م. اشاره به آتيلاست.  
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. كردنـد  مـي  اش با خبر به موقع او را از اطلاعات مقدماتي مربوط به قرباني احتماليالمللي گمارده بود كه  بين

افكار عامه . آمدند بشمار مي» چپ«در كشورهاي غير كمونيستي توجهش به كساني بود كه رهبران برجسته 

. ت بـود پيوندند مات و مبهو مي» راست«كنند و به  شكني مي مانپيوسته پي» چپ«هده اينكه رهبران از مشا

زدند و از افكاري كه به  ها اميد بسته بودند، ناگهان پشت پا به معتقدات خود مي خواهان بدان مرداني كه ترقي

زدنـد، امـا تـا آن     در كشورهاي كمونيستي حيله ديگري مـي . كشيدند جانبداري از آن شهره بودند دست مي

كردند  آوردند يا جعل مي مداركي بدست ميدر اين كشورها اسناد و . دموقع موفقيت نسبي حاصل كرده بودن

مدت مديدي است كـه از طـرف پلـيس     -رفتند البته سراغ رهبران درجه اول نمي-كه فلان رهبر درجه دوم 

شد، وسايل  اگر اين حيله مؤثر واقع مي. زير نظر گرفته شده است و همين روزهاست كه مشمول تصفيه شود

كردنـد و از آن پـس در رديـف مـأموران ضـد كمونيسـت        فـراهم مـي   فرار قرباني را به آن سوي پرده آهنين

  .گرفت آگونيالدو قرار مي

كنم مفهوم گفته آگونيالدو را كه تاكنون براي من مبهم  بيان كرديد گمان مي آنچه« :من اظهار داشتم

وقتي از او پرسيدم كه در برابر كمكي كه به من كرده اسـت از مـن چـه تـوقعي دارد او     » .كند بود روشن مي

اعتباري سياستمداران چپ و آن عده  آيا منظورش اين نيست كه من موجبات بي: »فقط كمي تحقيق«: گفت

  ؟كند اثر ناروايي در تصميمات سياستمداران دارند فراهم كنم از مأموران رسمي را كه گمان مي

تجربيات گذشته بايسـتي شـما را بـر بسـياري از نقـاط      . خواهد از شما همين را مي. آري«: جواب داد

اند، برخي انحرافات جنسـي از   برخي از جهت مالي تباهكار بوده. ضعف مردان صاحب نفوذ آگاه گردانده باشد

هـاي كمونيسـتي    حكومـت بـا  بند و بار  هاي بي اند و برخي آمد و رفت نوعي كه مورد نفرت مردم است داشته

و چنانچـه لازم   دانـد  خواهد چنين كساني را كه با او آشنا كنيد، بقيه كار را خودش مـي  از شما مي. اند داشته

  .آور هم كمك خواهد گرفت باشد از گياه جنون

 رفتـار . خواهم جا نماز آب بكشم، اما بايد اعتراف كنم كه از اين برنامه كار به كلي يكه خـورم  من نمي

من چنان بوده است كه بر آن عيب و علت زياد وارد است، با اين همه خوش نداشتم مهـارت و وقـتم صـرف    

به اكراه من پي برد و همين سيلاب استدلال فصيح و » اايرم«. شكني شود اجبار مردان صاحب نفوذ به پيمان

ثر از دست رفتن ثبـات ديـرين،   بينيد كه بر ا مگر نمي«: آتشين او را براي متقاعد ساختن من به حركت آورد

غلطد كه در آن با همه رهسپار عدم خواهند شد، يا اگر بخت نهايت مساعدت  اي فرو مي جهان امروز به ورطه

مانند فقط زندگاني وحوش صحرا و بيابان را خواهند داشت؟ هنوز بر شما  را كند چند تن بينوايي كه باقي مي

ام به بزرگان و ايمان پاك به آيات بينه قرون ماضيه، يگانه نيروهايي ثابت نشده است كه پادشاهي، دين، احتر

هاي توده كثيف مردم را مهار كنند؟ تجربيات تاريخ  توانند اعتقادات خانمان برانداز و ستمكاري هستند كه مي

بيسـت   در زمان ما اگر يك امپراتـوري . هاي باستان، مصر و چين، چهل قرن دوام كردند امپراتوري. را بنگريد

بـر  . دهنـد  اند و به نظم تن در نمي مردم قرار ندارند، هرج و مرج طلب شده. سال دوام كند، بختيار بوده است
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تـوان   هاي پرهيزكارانه مرسوم مـي  نه از راه. خردمندان شك و ترديد و بر ديگران حرص و آز چيره شده است

روزگار وسواس و دودلي سپري شـده اسـت و   . آميز هاي مسالمت كن ساخت، نه با شيوه ها را ريشه اين پليدي

  .كند هاي آگونيالدو است كه اين درد را درمان مي تنها روش

من مسحور او . لرزيد ريخت و صدايش از شدت هيجان مي در حين سخن گفتن از چشمانش آتش مي

زيادي هم منفعت ميل هم نبودم؛ مقداري شخصيت نيرومند او مرا تحت تأثير قرار داد، مقدار  شدم، البته بي

عهد كردم كه تمام كوششم را در اين راه بگذارم  در آن لحظه با خود. شخصي مرا وادار به قبول بيانات او كرد

  .هاي ناخوشايند كار ديده بر هم گذارم و اين پس در برابر جنبه

6  

 صورت گرفـت، ديگـر  » جمعيت اخوت«پس از انجام گرفتن مراسمي كه براي پذيرفتن رسمي من به 

يگانـه  . آزاد بودم با نام جديد و شخصيت تازه خود به عنـوان يـك اسـپانيايي زنـدگاني عـادي را آغـاز كـنم       

كـه تـا لـب پرتكـاه نـابوديم      » افسـونگري «از ديدار آن  بود كه آگونيالدو مرا محدوديتي كه وجود داشت اين

» جامعـه «اره سياست كلي هر شنبه شب سر ميز شام هفتگي بحث عمومي ما درب. منع كرده بود كشاند، مي

و سپس به هدايت آگونيالدو وظايفي را كه يكايك اعضا در هفته بعد بايـد انجـام دهنـد     شد خودمان آغاز مي

اي كه براي دست يافتن بدان لازم  توانستيم وسيله هدف غايي ما روشن بود، اما غالباً نمي. كرديم مشخص مي

تغيير يافته است، حكومت جا حكومت پادشاهي به جمهوريت  خواستيم هر بديهي بود كه ما مي. است بيابيم

حتي در اسپانيا با آنكه براي اقدامات قهرمانانه فرانكو در خصوص مـذهب و  . پادشاهي را دوباره مستقر سازيم

توانستيم تعهدي را كه در برابر خاندان سلطنتي ديـرين   لك نمياسانسور عقايد ارزش بسيار قائل بوديم، معذ

آيـا بازمانـدگان   . حتي پس از اينكه در اين باب توافق كرديم باز هم مشكلي باقي ماند. داشتيم ناديده انگاريم

كنيم، يـا فقـط بـه    را دوباره زنده  Carlist» كارليست«را بايد به سلطنت برگزينيم و حزب » دون كارلوس«

از حكومت بركنار شدند قناعت كنـيم؟ بـه همـين     1930خاندان سلطنتي كه بر اثر انقلاب سال بازگرداندن 

كرديم كه امپراتوري آلمان كه بدست بيسمارك برپـا   احساس مي. آلمان هم براي ما مشكلي شده بود ترتيب

شد كه آلمان را  گي را ندارد كه مورد احترام ما قرار گيرد و پس از مدتي بحث موافقت هشد، آن قدمت و كهن

معلوم بود كه . هاي پراكنده را دوباره برقرار سازيم نشين يعني همان دوك. به دوران پيش از وحدت بازگرديم

 Grand Duchy of» گران دوشه توسكاني«ها بودند و نيز از  هايي كه تحت قيادت پاپ در ايتاليا ما از دولت

Tuscany ايرمـا «درباره روسيه بحث مفصلي كرديم كه در آن . مكردي ها جانبداري مي و ديگر گران دوشه «

بـا بازگردانـدن خانـدان    » ايرمـا «همـه مـا بـه جـز     . يك طرف بحث و ما همگي طرف مقابل او قرار داشـتيم 

دانست، سخت معتـرض بـود كـه     كه خود را از نژاد مغول مي» ايرما«به سلطنت موافق بوديم، اما » رومانف«

بـر  . خان قيام كرده و شوريده بودنـد  امپراتوري چنگيز اند كه بر ضد وبگراني بودهخاندان امپراتوري روسيه آش
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برديم  اثر اين اختلاف نظر تصميم گرفتيم كه فعلاً بحث روسيه را به بعد موكول كنيم و ديگر از آن نامي نمي

  .خواستيم نيشي زده باشيم مگر وقتي كه مي

كوشش مـا ايـن   . آمد بسياري از مباحثات ما پيش ميمسئله روسيه يك نمونه از مشكلاتي بود كه در 

مـثلاً در مـورد   . دانستيم در خصوص گذشته تا كجا بايد به عقب بـرويم  بود كه گذشته را بازگردانيم، اما نمي

شود، يا فقط به استقرار  Azoka» آزوكا«هندوستان آيا بايد كوشش ما صرف استقرار چيزي شبيه امپراتوري 

را بپـذيريم؟ ايـن قبيـل مسـائل در     » منچـو «امپراتوري بزرگ مغول اكتفا كنيم؟ و در چين آيا بايد خاندان 

گرفت، و بـه طـور كلـي     شد و با جديت تمام مورد بررسي ما قرار مي هاي يكشنبه مطرح مي هاي شب ملاقات

به هر حل دو مسئله بود كه حصـول توافـق در بـاب    . ذيرفتپ كار بحث ما با پذيرفتن نظر آگونيالدو پايان مي

خـود را وارث بلاشـبهه   » ايرمـا «يكي از اين دو كه ياد شد، ايـن بـود كـه    . پذير نبود آنها براي جمع ما امكان

تر از آب درآمد، اختلاف نظر ميان ميان آگونيالدو و ديـاز مكزيكـي    دانست، مسئله ديگر كه جدي مغولان مي

» سـتادورها كونكي«نسـل   كرد كـه از  آگونيالدو افتخار مي. نامش به كوتزالكواتل تغيير كرده بودبود كه اينك 

Conquistadores  كـرد روزي مكزيـك و    هـا نفـرت داشـت و آرزو مـي     است، حال آنكه دياز از اسـپانيايي

. بازگردانـد را دوباره بدست اخلاف كساني كه پيش از كريستف كلمب مقيم اين قاره بودنـد   يآمريكاي جنوب

داشـت   اش او را بر آن مي به ويژه ايرما كه اصل و نسب مغولي. دل بوديم در اين بگو مگوها ما همه با دياز هم

توانست خود را راضي كند كه در اين بحـث، نظـر رهبـر را     علاقگي نشان دهد، نمي كه نسبت به اروپاييان بي

شد،  تقريباً در هر بحث ديگري به جز اين، تسليم نظر او ميداشت و عجيبي به آگونيالدو او عشق . قبول كند

هـايش بـه    كنـد، خـون آتـيلا در رگ    اما وقتي ديد كه آگونيالدو از سروري و سالاري اروپاييان جانبداري مي

كم نفوذ آگونيالدو بر او كـاهش يافـت و هـر چـه توجـه       كم. جوش آمد و در مخالفت با نظر او محكم ايستاد

ررسيد كه آگونيالدو  به نظر مي. پذيرفت شد، نفوذ او هم بر ايرما كاهش مي اظهار نظر او كمتر ميآگونيالدو به 

هاي شـيريني كـه    ديگر براي او سرگرمي. ناپذير از ته دل خود را وقف هدف جامعه كرده است سرد و انعطاف

تعصـبي سـخت و   كوشـيد در مـا    هـايش مـي   در تمـام گفتـه  . ايرما آرزو داشت فـراهم كنـد، لطفـي نداشـت    

در ابتدا ايرمـا ايـن   . لقا كندعلاقگي ا اعتنايي و بي ناپذير بپروراند و نسبت به هر چيزي جز پيروزي، بي انحراف

فراموشي كامل را گردن نهاد، اما وقتي پاي برتري و سروري اروپاييان به ميان آمد، ديگر نتوانسـت تـاب    خود

  .افكند را به خطر مي» هدف غايي«شد و موفقيت  وز بيشتر ميشكاف ميان او و آگونيالدو، روز به ر. بياورد

نمـاي   معلوم شـد معيـار و قطـب   . دياز پنهاني توجه ما را به حقايقي جلب كرد كه بر اشكال كار افزود

نبـوده، بلكـه روش ايـن    » جمعيـت اخـوت  «آگونيالدو در مذاكره با كشورهاي آمريكاي لاتين، اصول مقدس 

آگونيالدو با رهبران انقلابي، اگر با كشـور  . گرفت يشيدرو مورد نظر او قرار مي سنكشورها نسبت به جمهوري 

چـه مرتجعـان بـا افـزايش قـدرت جمهـوري        آمـد و چنـان   او حاضر به همكاري بودند، از در دوستي در مـي 

تنهـا  از آگونيالدو كـه بگـذريم در ميـان مـا     . خاست كردند، با آنها به مخالفت بر مي يشيدرو موافقت نمي سن
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س از پايرما و دياز بود و نخست  آورد، كسي كه از سياست پر پيچ و خم كشورهاي آمريكاي لاتين سر در مي

آيا ممكن بـود آگونيالـدو آن   . پايه و اساس نيست هاي دياز بي كم متوجه شديم كه دلواپسي او يك يك ما كم

برد هدف پر عظمت غيـر   آور نه در راه پيش پنداشتيم؟ آيا ممكن بود آگونيالدو از گياه جنون نباشد كه ما مي

كرد، بلكه براي بزرگ نشـان دادن خـود و عظمـت جمهـوري      شخصي كه ما را به جهاد در راه آن ترغيب مي

كرده است؟ داد و ستدهاي پنهاني او با بازرگانان مواد مخدره در آمريكا كه كوشـش   يشيدرو استفاده مي سن

جهـاد در راه  «توانسـت بـا    گونه داد و ستدها نمـي  شد و پيدا بود كه اينكرد كسي بدان پي نبرد، آفتابي  مي

  .بستگي داشته باشد» راست

7  

هاي  از برخي گفتگوها كه در خفا با حكومترا  ادياز پس از آنكه م. شد هر هفته بدگماني ما بيشتر مي

كرد ما از كارهاي او  ميگرفت با خبر ساخت، براي آگونيالدو كه گمان  صورت مي كشورهاي آمريكاي جنوبي

آور  رأي شديم كه پنهاني ترتيبي دهيم كه قدري از گياه جنـون  بالاخره ما همه هم. خبريم دامي تهيه ديد بي

اي كه براي بـروز   به آگونيالدو بخورانيم، نه آن اندازه كه ديوانه شود و نه آن قدر كم كه بميرد، فقط به اندازه

نام نهاد، » گويي حقيقت«آن را تشخيص كرد و پس از مراسم تعميد آن را  1بيماري خطرناكي كه ابتدا بلوك

آور را در ظـرف خاصـي چـون فلفلـدان      رسم بود كه همه ما گرد گيـاه جنـون  . كار دشواري نبود. كافي باشد

فقـط بايسـتي   . همراه داشته باشيم تا به هنگام ضرورت به ميهمانان صاحب نفوذ خود تعـارف كنـيم   پيوسته

يه كنيم كه آگونيالدو معمولاً آن را با فلفل تناول مي كـرد و از آن گـرد در ظـرف فلفـل معمـولي      غذايي ته

وقتـي او  . بـا نهايـت مراقبـت تـدارك كـار را ديـديم      . كرد اعتياد سخت او به فلفل كار ما را آسان مي. بريزيم

نفس در سينه حبس كرده فلفلدان را برداشت و از محتوي جانسوز آن با غذايش آميخت، ما همگي با نگراني 

كم تهييج شد، عنان اختيار از دست داد و بيش از پـيش دربـاره    سر ميز شام مشغول صحبت بود، كم. بوديم

  :بالاخره با صداي رسا رجزخواني آغاز كرد .شخص خود داد سخن داد

هاي من چه خبر داريد؟ آيا شما ابلهان فريب خورده بـه   دانيد؟ از نقشه چيزي ميچه شما درباره من «

حكومـت  ! پنداريد من، براي اين مهملي كه راست و چـپ نـام دارد ارجـي قـائلم؟ حاشـا و حاشـا       راستي مي

دم پادشاه باشم، چنان پادشاهي كه جهان تمامي زيـر سـيطره و   پادشاهي وقتي مورد علاقه من است كه خو

نصـيب   نفوذ من قرار گيرد، سلطنتي كه در آن اتباع با الحاح و زاري شفقت مرا استدعا كنند و غالباً از آن بي

هـاي   ايـد كـه بـه حكومـت     لات و ابزار جنايتكاري، مرا مدد كردهآپرست، يا شما  شما، شما مردم خيال. مانند

اسراري كه به ياري شما بدست من افتاده است، اگر افشا كنم، خلق جهـان بـا خشـمي    . دست بيندازم جهان

                                                           

1- Joseph_Pierre_Belloc )1953 - 1870 (و مورخ متعصب كاتوليك مذهب كه در فرانسه به دنيا آمـد و   شاعر

  .م. آثارش به زبان انگليسي است. بعد تابعيت انگليس را پذيرفت
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اي جز اطلاعـات از اراده   وحشيانه بر ضد حكمرانان خود طغيان خواهند كرد  براي فرار از اين سرنوشت چاره

ي عـادي از اتبـاع جمهـوري    من كـه در آغـاز فـرد   -من آگونيالدو . آن روز تقريباً فرا رسيده است. من ندارند

آزاري كه نسبت به گذشته سـخت حسـاس و متعصـب     مني كه مردم، جز با ديده آدم بي -يشيدرو بودم نس

براي نيل به اين هدف اسـت كـه مـن    . نگريستند، آري من به زودي امپراتور جهان خواهم شد است، مرا نمي

مخالفان بـا  . است كه به تحقيقات شما نياز داشتمبراي رسيدن به اين مقصود . ام اين سازمان را بوجود آورده

در ظل پادشاهي من جهان وحدتي بدست خواهـد آورد و  . آور به سختي جان خواهند داد خوردن گياه جنون

  ».ها باقي نخواهد ماند يادي از سياستمداران سبك مغز اين عصر در خاطره

با ترس به سخنان او گوش كرديم، اما به پيماني كه بسته بـوديم وفـادار مانـديم، ترسـمان را پنهـان      

آور  دانستيم كـه وقتـي نشـئه گيـاه جنـون      مي. نشيند و به دلمان مينكرديم و وانمود كرديم كه اين الهامات 

ري در روابط ما پيـدا نخواهـد   بگذرد، ديگر او چيزي از آنچه گفته است به ياد نخواهد داشت و بالنتيجه تغيي

در غذاي او هم در  آور هم كرار كرديم، ولي اين بار از گياه جنونتاما شنبه شب بعد، نمايش هفته قبل را . شد

هـا، اگـر    سـجده كنيـد اي بـرده   «: پروايي بيشتر بانـگ زد  باز سر شوق آمد، اما اين بار با بي. فلفلدان ريختيم

» .ايمان باشيد، فنا خواهيـد شـد   اگر بي. م، پاداشي شايسته به شما خواهم دادوفاداري كنيد، من امپراتور عال

  .كم زبانش به لكنت افتاد، بدنش را پيچ و تاب عجيبي گرفت و بالاخره به زمين افتاد و جان داد كم

وحدت جمعيت ما مديون فرمانبرداري از رئيس واحد بود، و اينك . اي حكمفرما شد كننده سكوت گيج

هـدف و مقصـد    همگـي مـا جـدا جـدا بـي     . رسيد كه اين وحدت متلاشـي شـده اسـت    او به نظر مي با رفتن

  .تنها ايرما آرامش خود را حفظ كرده بود. دانستيم چه بايد كرد نمي

رهبري كه مورد احترام و . خوب دوستان، همه ما فريب خورده بوديم«: ايرما سكوت را شكست و گفت

بافي از آب  هايي كه خود را وقف آن كرده بوديم، مهمل و خيال كار در آمد و هدفبردار از  اعتماد ما بود، كلاه

  »تهي گردد؟ناي م آيا در ميان شما كسي هست كه راهي پيش پاي ما گذارد كه به نتيجه. در آمد

همه سخت دوستدار ايرما بوديم، اما  ما. با شنيدن اين سخن يكباره تغيير حالي در همه ما پديدار شد

شد احساس ما نسبت به ايرما از حدود ستايش  عشق او و احترام ما به آگونيالدو آن قدر زياد بود كه مانع مي

در . يكباره همه لب به سخن گشوديم و مطالبي كه به زبان آورديم همه يكسان بود. توأم با فروتني فراتر رود

ود، من بطور دقيق ندانستم كه ديگران چه گفتند، اما بعـداً فهميـدم آنچـه آنهـا     آن جنجالي كه به پا شده ب

در اين طوفاني كه كشتي اعتقاد و اميد مـا  «: من با صداي بلند گفتم. گفتند با گفته من چندان فرق نداشت

ني احساس م و اگر بتوامن دلباخته تواَ: بر جا مانده است را در هم شكسته است، براي من تنها يك صخره پا

  ».جواب نگذاري، آن وقت در زندگاني من باز هدف و شادي نمايان خواهد شد مرا بي

ايـم، بـا خشـم و عربـده بـه جـان هـم         وقتي دستگيرمان شد كه همگي همين مطلب را به ايرما گفته

شويد كه اي  كنيد شما آن قدر ارزش داريد كه شريك زندگاني شاهزاده هاي زبون گمان مي اي كرم«: افتاديم
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: اي بدين پايه ممكن است به شما نظر لطف داشت باشد؟ كنيد كه شاهزاده رسد؟ تصور مي تبارش به آتيلا مي

اي كه روي زمين افتاده بود، از ياد رفت و باران سخنان بيهوده  حرمت مرده. چه زود كه كار ستيزه بالا گرفت

  :فرياد زد. تما ايرما بار ديگر فرماندهي را بدست گرفا. باريدن گرفت

من همه شما، تمام همكاران خود را كه با مـن در راه  . دست از اين نزاع ناشايست برداريد! بس كنيد«

حل مشـكل شـما همـان    . دارم داشتند، كه اكنون موقتاً كنار گذارده شده است، دوست مي واحدي گام بر مي

هاي مـا اعـاده رژيـم     ترين پيروزي زرگدانيد كه يكي از ب مي. رسد آسان هم هست قدر كه اساسي به نظر مي

شـرم كوشـيدند از آن ديـار     هـاي بـي   اي كه كمونيسـت  سابق ثبت بوده است و در ميان آداب و سنن ديرينه

ما همه رهسپار لهاسا خواهيم شـد و در آنجـا مـن بـا همـه شـما       . براندازند، سنت داشتن شوهر متعدد است

  ».ازدواج خواهم كرد

* * *  

  .اما معلوم نيست چه بر سر آنها آمد -رفتند همگي: توضيح ناشر

  



3  

  كه به تازگي كشف شده است 1»لاروشفوكو«امثال و حكم 

شود و تاكنون كسي از آن خبر نداشت، به تازگي در تـه   امثال و حكم لاروشفوكو كه در زير آورده مي

شـايد  . بـوده بدسـت آمـده اسـت    » لرد بولينگ بـروك «فرانسه كه روزگاري مسكن  چاهي در باغ قصري در

هاي لاروشفوكو كه ايـن فيلسـوف انگليسـي را معنـاً وارث لاروشـفوكو       نوادهنويس اين امثال و حكم را  دست

  .اند به او داده باشند دانسته مي

راستش اينكه از ميان . ام عقيده بين هم توانم بگويم كه در تمام نكات با اين لرد شوخ طبع و باريك نمي

و آن در . يچ قيـد و شـرطي اعتقـاد دارم   آمد، به يكي از آنها خالصاً مخلصاً و بي هامثال و حكمي كه خواهد 

خوانندگان احساس كنند كه قبول كامل اين گفته منطقاً صحيح به  ممكن است برخي. آمده است 19شماره 

  .نكنيد كه زندگاني از منطق بزرگتر استفراموش : توانم بگويم كه به اين خوانندگان فقط مي. نظر نيايد

كننـد كـه مجبـور     آورند كه جسارت كنند و خوبي آن قـدر مـي   اي وارد مي آدميان آسيب به اندازه. 1

  .باشند

  .احساس پشيماني ايجاد مزاحمت كنند هدف اخلاق آن است كه مردم را توانا سازد بي. 2

  .توان در انجام دادن آن قصور ورزيد حسن وظيفه آن است كه پيوسته مي. 3

  .بخشايند عايدشان شده است نمي كه اند و منافعي را مردم هرگز خساراتي را كه وارد كرده. 4

گيرد منفعت و  از آنجا كه نتايج تمام اعمال قابل محاسبه نيست، اعمالي كه به قصد اصرار انجام مي. 5

  .نتيجه آنكه نيات شيطاني را بايد ستود. آورد گيرد، مضرت به بار مي اعمالي كه به قصد خدمت انجام مي
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1- La Rochefoucauld )1680  - 1613 (م. فرانسوي فيلسوف.  
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4  

  ها كابوس

  ».شود است و پيروز ميحقيقت نيرومند «گير  كابوس ماهي) 1111(

از آغاز جواني واله و شيفته صـيد مـاهي بـود و بـا آنكـه در       Sir Peter Simon» سر پيتر سايمون«

 .شد اش غافل نمي كسب و كار خود مردي موفق و پر مشغله بود، معذالك ايام تابستان را از ورزش مورد علاقه

اسـكاتلند را بـر نـواحي ديگـر      Highlands» لنـدز هاي«پس از آنكه نواحي مختلف را آزمود، بالاخره منطقه 

ها افتـاده   سر زبان Ness» نس«اي كه در خصوص هيولاي درياچه  به هر تقدير از افسانه عوامانه. ترجيح داد

چه بسيار كه در آن درياچه به صيد ماهي پرداختـه و اثـري از آن حيـوان    . آمد بود، بسيار دلتنگ به نظر مي

  .كرد كه تا چيزي را با چشم خود نديده است باور كند طبيعت او قبول نميعجيب نديده بود و 

هـاي شـايان حرمـت     مطالبي درباره مـاهي  Izak Waltonشبي پس از آنكه در نوشته آيزك والتون 

اش به شكل كابوس عجيبـي بـر او    به خواب رفت، افكار بيداري. مطالعه كرد chubbو  chavenderمانند 

اي از مردم هوشمندي شده است كـه   بخش عده الهام» نس«خواب ديد كه هيولاي درياچه در . نمودار گرديد

طلبانـه   مشاهده كرد كه يگانه انگيزه اين مـردم رقابـت افـزون   . اي در دره مجاور سكني دارند در كنار درياچه

پـس از  رونق جنوب به سوي شـمال،   هجوم جهانگردان از نواحي بي. اي جز ستايش آن نيست است كه چاره

ديدنـد كـه كـاروان     نشينان دره مجاور شده بود، زيـرا مـي   ، موجب حسرت كوه»نس«كشف هيولاي درياچه 

سود فراوان به بار آورده » نس«جهانگردان در ماه اوت براي همه دردسر بسيار و براي ساكنان ساحل درياچه 

قسـمتي  . ر درياچه خود رها كردندي زدند و آن را ديخيال ديد كه آنها دست به ساختن هيولا در عالم. است

هاي دريايي بدان وصل بود كه  درازي مانند گياه از اين هيولا عبارت بود از يك حلقه لاستيك اتومبيل كه دم

در بدنه اين مخلوق مدهش اسبابي نصب كرده بودند كه چـون هـواي   . خورد بر اثر جريان آب پيچ و تاب مي

داد و در همان حال دم خود را كه از فلس موحشي  و رسا سر مياي شوم  شد، ضجه درون لاستيك خارج مي

هاي تاريك، خاصه هنگامي كه طوفان و رعد و بـرق بـود،    در شب. آورد پوشيده بود، سخت به پيچ و تاب مي

كرد كه به مراتب از وحشت هيولاي درياچـه   اين نيرنگ در دل صيادان كار كشته نيز چنان وحشتي بر پا مي

  .بودبيشتر » نس«

هاي اطراف درياچه كه اختراع هيـولا كـار آنهـا بـود گـو كـه بـه زودي         اما چه سود كه صاحبان زمين

ست كم گرفتـه  را كساد كنند، اما كنجكاوي علمي عصر گستاخ ما را د» نس«توانستند بازار هيولاي درياچه 

همان نواحي به دنيا آمـده   عضو انجمن سلطنتي  كه در» ماكپرسن جوناس«آقاي نسبتاً جواني به نام . بودند
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رسيد به نيرنـگ پـي بـرد، بـدين ترتيـب كـه        اش به درجه اعتياد مي گيري و پرورش يافته بود و شوق ماهي

هـاي مـدهش از    پرداخت و قايقي را در نزديكي محلي كـه ضـجه   هاي طوفاني دور درياچه به تفحص مي شب

، بـه ايـن گفتـه    1دار فرانسيس بـيكن  ، لرد خزانههاي آن مرد بزرگ در نوشته .خاست مشاهده كرد آنجا بر مي

برخورده بود كه دانايي توانايي است و متوجه شد كه اطلاعاتي كه درباره هيولا كسـب كـرده قـدرت بسـيار     

اي نداشت، تا آن روز هزينه تعطيلاتـي را   چون از مال و منال جهان بهره. مفيدي در اختيار او قرار داده است

راسـت بـه سـراغ     امـا پـس از كشـف نيرنـگ يـك     . كـرد  گذراند با رنج بسيار فراهم مي مي» هايلندز«كه در 

دار محل رفت و ماجراي كشف خود را بيان كرد و قرار شد ديگر از پرداخت مخارج هتـل معـاف و    مهمانخانه

رهبـران  هـاي   دار كه از سر حلقه مهمانخانه. ندارد در صيد ماهي به كلي آزار باشد، به شرط آنكه لب از لب بر

را » ماكپرسن«گران را دعوت به تشكيل جلسه كرد و در آن جلسه شرايط آقاي  آن توطئه بود، كميته توطئه

  .با كمال اكراه پذيرفتند

رفت و  سرانجام سـر و   مدتي اوضاع روبراه بود، اما شهرت هيولاي نو خاسته همچنان روبه افزايش مي

كه آرزو داشـت آن   Sir Theophilus» سر تئوفيلوس« هاي جنجالي دست به دست اشتياق صداي روزنامه

وحش شخصي خود منتقل كند داد و انجمن سلطنتي را بـر آن داشـت كـه هيئتـي را مـأمور       هيولا را به باغ

گمان امكان نداشت در مقابـل   هيئت بررسي مركب بود از ده تن از مردان برجسته علم كه بي. رسيدگي كند

كننـدگان هيـولا    نسبت به ابداع» ماكپرسن«آقاي . ر واقعاً نيرنگي در كار باشدحيله و نيرنگ تسليم شوند، اگ

لذا تـدبيري  . ناسپاس نبود و ميل داشت آنچه را كه با عرق جبين و كد يمين كسب كرده بود از دست ندهد

ه بـا  بكار برد كه ضجه و شيون هيولا به مراتب بيشتر از سابق گرديد و در درون آن ضبط صوتي قرار داد ك ـ

آن ده تن عالم برجسته در شـبي  » !ايد توبه كنيد اي كساني كه هنوز ايمان نياورده«: زد صداي رسا بانگ مي

دانستند كـه در زنـدگي گذشـته     افسوس، يكايك آنان مي. آور را به گوش خود شنيدند تاريك اين پيام ترس

ترسيدند كه اگر يك بار ديگر تجربه خود  هر ده تن مي. كه آنان را محتاج توبه گرداند آنان چيزي وجود دارد 

را تكرار كنند هيولاي بدنهاد ديگر به ذكر كليات اكتفا نكند، بلكه يـك يـك گناهـان ايـن مـردان محتـرم و       

هـايي كـه دور هـم جمـع      دوسـتان در شـب  . همگي با موي سپيد به لندن بازگشتند. آبرومند را شماره كند

هاي شمال گفتگويي به ميان آورند و خبري بگيرنـد، امـا    درياچه دند دست كم از ماجرايكوشي شدند مي مي

شـدند سـخني از    همگي هر وقت نـاگزير مـي  . اي در آن باب به زبان نياورد احدي از آن مردن برجسته كلمه

مسائلي هست كـه بررسـي و تحقيـق    «: گفتند بار مي هاي خود بگويند، با صدايي گرفته و لحني اندوه بررسي

  ».ر انسان فاني روا نيستدرباره آنها ب

كردند، مطلب به همين جا خاتمه يافتـه   اگر همگام از ذوق سليم و رفتار توأم با دورانديشي پيروي مي

. را قانع نكرد» آدام منكهاوس«پروايي به نام  بدبختانه نتايج تحقيقات كميته بررسي، دانشمند جوان و بي. بود

                                                           

1- Francis Bacon )1626  - 1561 (م. و رجل سياسي انگليس فيلسوف.  
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تر بود و گو اينكه به سوي موفقيت علمي روان بود، هنوز به  واننيز ج» ماكپرسن«از آقاي » منكهاوس«آقاي 

خصومت شخصـي داشـت، زيـرا وي    » ماكپرسن«نسبت به آقاي . عضويت انجمن سلطنتي پذيرفته نشده بود

يك ماهي در همان . خواست از آن دست بردارد مغرضانه مورد انتقاد قرار داده بود فرضيه علمي او را كه نمي

با آن قرارداد بسته بود اقامت كرد و وقـت خـود را صـرف ايجـاد روابـط نزديـك       » اكپرسنم«هتل كه آقاي 

شبي دير وقت، پس از آنكه مبالغي صرف ويسكي بسيار عالي آن نـواحي كـرد،   . دوستانه با صاحب هتل كرد

 و مافيها را اي دنيا دار در چنان حالتي بود كه لحظه مهمانخانه. دار را خوب سر حال آورد موفق شد مهمانخانه

آقاي . داستان را از اول تا آخر بازگفت. ياد برد و رازي كه ارزش پنهان كردن داشته باشد به نظرش نرسيد از

نتـايج  . آزرد بازگشـت  هـاي پـيچ در پيچـي كـه روح او را مـي      هـا و راه  با نشاط از آن تنـگ دره » منكهاوس«

باري نتيجه كار آن نبود كه . ملامت گرفتباد  هاي خود را منتشر ساخت و كميته بررسي را سخت به بررسي

هتك احترام ده تن از اعضاي درجه اول انجمن سلطنتي موجب آزردگي آن انجمن شد و پيدا . او اميد داشت

هـر ده تـن اعضـاي كميتـه     . بود كه دانشمند جوان آرزوي عضويت در آن انجمن والا را به گور خواهـد بـرد  

. هاي علمي به يـاري و پشـتيباني آنـان برخاسـتند     انجمن. اتهام افترا تحت تعقيب قرار دادند به تحقيق او را

اما . او محال آمد دادگاه زيان وارد بر آن را مبلغي گزاف تشخيص داد، چنانكه در بادي امر پرداخت آن به نظر

پيش گرفته بود، آشكارا ديـد و   خطا بودن راه و رسمي را كه در. دست و پا نبود راهي پيدا كرد از آنجا كه بي

  .به منظور انجام دادن تحقيقاتي در زمينه فيزيك به آن انجمن پيوست

عرق سردي بر جبينش نشسته بود، اما بيداري، هوشياري و گرما را بدو . بيدار شد» سر پيتر سايمون«

نجكـاوي و تحقيـق چقـدر    و ك! ايمان وقتي به راه راست افتد چقدر مفيد است! آه«: به خود گفت. بازگرداند

  ».مفيدتر، وقتي قيد ايمان آنگونه كه بايد آن را مقيد كرده باشد

درج شـد، دريـافتم كـه     Guardianز نوشـته زيـر كـه در گارديـان     اپس از نوشتن اين قطعه : تذكر

  .تر بوده است پنداشتم، به حقيقت و واقع نزديك ازي من از آنچه ميپرد خيال

  ».در بيمارستان بستري گرديد» نس«ق درياچه پس از فرو رفتن به اعما«

  »هيولا«در جستجوي 

فورد، شهرت بپو، پيشه دلقك سـيرك كـه ديـروز بـا لبـاس      سي و يك ساله اهل استا» نيوبولد جون«

فرو رفت تا آثاري از هيولاي درياچه مزبور بدست آورد، ديـروز در   »نس«اي به اعماق درياچه  مردان قورباغه

  .گرديدبيمارستان بستري 

او را به داخل قايق آقـاي  . هوش روي آب آمد فقط يك بار به زير آب رفت و پس از ده دقيقه نيمه بي

  .صاحب سيرك بردند و پس از تنفس مصنوعي كمي بهبود يافت» برنارد ميلز«
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كه قادر نبود بگويد زير آب چه پيش آمد، در فرو رفتن به اعماق دريـا و شـناوري بـا    » نيوبولد«آقاي 

در اين قسـمت از درياچـه عمـق    . قبل از كوشش ديروز چندين بار تا اعماق سي پا فرو رفته بود. تجربه است

  .رسد آب به چند صد پا مي

جايزه تعيين كرده بود و نه سال » هيولا«قبل از جنگ ده هزار ليره براي گرفتن » برترام ميلز«مرحوم 

  .بيست هزار ليره رساندنداين مبلغ را به » سيربل«و » برنارد«پيش پسرانش 
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5  

  1كابوس مرد خدا

، خواب ديد كه چشم از جهان فروبسته و بـه آسـمان پـرواز كـرده     2حضرت قدسي مĤب دكتر تادوس

اي كه در پيش داشت آماده كرده بود لـذا در يـافتن راه خـود بسـوي      مطالعات ديني او را براي مرحله. است

شد كه او را با دقت و وسواسي بيش از آنچه انتظار  د و متوجهالباب كر بر در جنت دق. جنت مشكلي نداشت

خواهم چرا كه مردي نيك بودم و زندگاني خود را وقف شـكوه و   اذن دخول مي«: گفت. داشت زير نظر دارند

آوري؟ چگونـه ممكـن    مرد اين چه سخن است كه بر زبان مـي «: خادم جنت گفت» .جلال خداوندگار كردم

» وري چون تو كاري كرده باشد كه موجب افزايش عزت و جلال خداونـدي شـده باشـد؟   آ است آفريده خنده

بايد بـداني كـه   . خبر باشي به يقين امكان ندارد كه تو از آدم بي«: سپس گفت. دكتر تادوس غرق حيرت شد

 ـ  گويم احساسات ترا جريحه متأسفم كه آنچه مي«: دربان گفت» .آدم شاهكار خالق است ي دار خواهد كـرد ول

گمان ندارم از آنـان كـه اينجـا هسـتند كسـي      . گويي براي من خبرهاي تازه است بايد بداني آنچه كه تو مي

اي، فرصـت داري كـه بـا     بينم دل افسرده شده نامي بداند، اما از آنجا كه مي مي» آدم«مطلبي درباره آنچه تو 

  .اي به عمل آوري كتابدار و متصدي بايگاني مشاوره

گلوبول مانند با هزار چشم و يك دهان، نگاه تعدادي از چشمانش را بـر روي دكتـر    كتابدار، موجودي

گويد كه عضو نـوعي از مخلوقـات    و دربان پاسخ داد، مي» اين چيست؟«: تادوس پايين آورد و به دربان گفت

الق به اين تصور غريبي دارد كه گويا خ. كنند زندگاني مي» زمين«نام دارند و در مكاني بنام » آدم«است كه 

كتابـدار بـا   » .فكر كردم شايد شـما بتوانيـد مطلـب را روشـن نماييـد     . محل و اين نوع دلبستگي خاص دارد

ناميـد كجـا قـرار     مي» زمين«خوب شايد بتوانيد به من بگوييد اين محلي را كه «: مهرباني به مرد خدا گفت

و منظومه شمسي «: كتابدار پرسيد» .ه، اين محل بخشي از منظومه شمسي استآ«: مرد روحاني گفت» .دارد

قلمرو كار من علوم مقدسه است، حـال آنكـه سـؤال شـما در     «: مرد روحاني با حالي آشفته گفت» كجاست؟

ام كه بـه   قدر مطلب آموخته شناس خود آن به هر تقدير، من از دوستان ستاره. قلمرو كار و معرفت عامه است

مـرد  » و جـاده شـيري چيسـت؟   «: كتابدار پرسيد» .ري استشما بگويم منظومه شمسي بخشي از جاده شي

» .ها است، كه گويا تعداد آنها چنـد صـد ميليـون اسـت     ها، جاده شيري يكي از كهكشان«: روحاني پاسخ داد

                                                           

  :كند به ذهن ميكابوس فوق قطعه عارف بزرگ ايراني عطار را متبادر  -1

  جهان در جنب اين گردون مينا            چو خشخاشي بود در جنب دريا

 بخندي خود   چندي             سزد گر بر بروت خشخاش  نگر تا تو اين                            

2- Thaddeus. 
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توانيد توقع داشته باشيد كه از ميان ايـن تعـداد مـن يكـي را بخـاطر       خوب، خوب، شما نمي«: كتابدار گفت

در واقع به گمـانم يكـي از دسـتياران مـا     . ام را قبلاً شنيده» كهكشان«آيد كه كلمه  ياما يادم م. داشته باشم

  .بگذار ببينم شايد او بتواند ما را ياري دهد. ها باشد متخصص امور كهكشان

. به صورت، موجودي دوازده وجهي بـود . ها پديدار شد ديري نگذشت، دستيار متخصص امور كهكشان

. ها او را مكدر و تيره سـاخته  وجودش درخشان بوده است، اما گرد و غبار قفسه آشكار بود كه روزگاري سطح

ها ياد كـرده اسـت، و    توضيح داد كه دكتر تادوس، براي تشريح ريشه و منشأ خود از كهكشان شكتابدار براي

م با كن تصور مي«: دستيار گفت. اميدواري پيدا شده كه شايد از بخش كهكشاني كتابخانه بتوان كمك گرفت

يون كهكشان داريم و هر كـدام مجلـدي را بـه خـود     صرف وقت بتوان كاري از پيش برد، اما چون يكصد ميل

الشـكل   اين مولكـول غريـب  . اند، مدتي طول خواهد كشيد تا مجلد مورد منظر را بدست آوريم اختصاص داده

بسـيار خـوب،   «: ستيار گفتد» .همان كه شيري نام دارد«: مرد روحاني با لكنت گفت» كدام را مي خواهد؟

  ».كنم اگر بتوانم پيدايش مي

العاده دقيقـي كـه در بخـش     بندي فوق قريب سه هفته بعد، دستيار بازگشت و توضيح داد كه فهرست

 XQ 762/321كهكشاني كتابخانه بكار رفته است امكان دارد كه محل كهكشان مورد نظر را تحـت شـماره   

شـايد مايـل باشـيد    . مند بخش كهكشاني را در اين جستجو بكـار گـرفتيم  هزار كار نجپتمامي «: گفت. بيابند

موجودي بود نـه  . به دنبال وي فرستادند» كارمندي را كه اختصاصاً مسئول كهكشان مورد نظر است ببينيد؟

هاي نيم  بندي از اينكه در محلي پر نور، دور از طبقه. وجهي كه چشمي در هر وجه و جميعاً يك دهان داشت

خود را جمع و جور كرد و با كمي . رسيد و فراموش شده خود قرار گرفته بود متحير و گيج به نظر مي تاريك

آنچه «دكتر تادوس به سخن آمد،  »خواهيد بدانيد؟ درباره كهكشان من چه چيزي را مي«: شرمندگي پرسيد

كـه بـر گـرد يكـي از     اي از اجـرام سـماوي    خواهم اطلاعاتي است درباره منظومه شمسي، مجموعه را من مي

كتابـدار جـاده   . نـام دارد » خورشـيد «گردند  اي كه بر گردش مي ستاره. اند ستارگان كهكشان شما در گردش

شود كه، يافتن كهكشان مورد نظرتان به اندازه كافي دشوار بـود، امـا يـافتن سـتاره      عرض مي«: شيري گفت

حدود سيصد بيليون ستاره داريم، اما خود مـن   دانم كه در هر كهكشان در مي. مورد به مراتب دشوارتر است

قادر نيستيم آنها را از يكديگر تشخيص دهم، باري، به گمانم سازمان، يك وقتي فهرسـتي از تمـامي سيصـد    

كنيـد بـه زحمـتش     اگر فكـر مـي  . تميليون را خواست و اين فهرست هنوز در زير زمين كتابخانه موجود اس

  ».مأمور يافتن اين ستاره كنم» جاي ديگراز آن«كاري را  ارزد من نيروي مي

از آنجا كه به هر حال سؤالي مطرح شده بود، و دكتر تادوس بطور مشهود از افسردگي رو بـه تزايـدي   

  .ترين راه يافتن مختصات اين ستاره است در عذاب بود، توافق شد كه عاقلانه

تيار كتابـدار بخـش كهكشـاني    نشاط در برابر دس چندين سال بعد، موجودي چهار وجهي، خسته و بي

فهمـم كـه    خواستند يافتم، اما واقعاً نمـي  اش مي اي را كه اطلاعاتي درباره سرانجام ستاره«: نمودار شد و گفت
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ا سـتاره همـان   ه ـ ايـن سـتاره بسـيار شـبيه ميليـون     . چه باعث شده است چنين توجهي بدان معطوف گردد

» سـياره «اندازه و حرارت آن عادي است و گرداگرد آنرا اجرام كوچكتري با شماره بسيار بنام . كهكشان است

هـايي   پس از مطالعه دقيق متوجه شدم كه دست كم برخـي از ايـن سـيارات داراي انگـل    . احاطه كرده است

  ».ها باشد از همين انگلهستند كه به گمانم چيزي كه درخواست اين اطلاعات را دارد يكي 

چـرا،  «: بـار نالـه سـر داد كـه     مرد خدا ديگر عنان اختيار از دست داد و با آهنگي اندوهناك و ملامـت 

هـا را آفريـدي؟ در    بخت زمين پنهان داشتي كه بخاطر ما نبود كه آسـمان  پروردگارا، چرا از ما ساكنان نگون

به خـدمتگزاري مـن توجـه    ا كمر بستم و بدين اميد كه سراسر زندگاني دراز خود، من با پشتكار خدمت تو ر

گوييـد كـه مـن     مي. خبري شود كه حتي از وجود من بي و اينك معلوم مي. م سعادت ابدي استداري و اجر

معنايي از سيصـد ميليـون سـتاره در     مقدار كه گرداگرد مجموعه بي مقدارم، بر زير يكي از اجرام بي اي بي ذره

تـوانم نيايشـگر    ديگـر طـاقتم تمـام شـده، و نمـي     . ها مجموعه اسـت  يكي از ميليونگردش است، كه آن نيز 

در » .آن جـاي ديگـر شـويد   «توانيد روانه  بسيار خوب، در اين صورت مي«: خادم گفت» .آفريننده خود باشم

  ».الشيطان الرجيم نعوذ باالله من«: كند كه پرد و زير لب زمزمه مي اينجا مرد خدا از خواب مي
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6  

  روياها

  1جووت -)1(

از . ديدم كه خصومت ادبي آنها شايد بيش از آن بود كه آدمي از روياها انتظـار دارد  هايي مي گاه خواب

در آن هنگام . يكي از آنها مربوط به اواخر دوران شباب من است: ن آنها چند خواب در خاطرم مانده استميا

پنداشـتم در آسـتانه خودكشـي قـرار      هاي سودايي گرانبار بود، و مي چون بسياري از جوانان، ذهنم از انديشه

شد كـه خـواب ديـدم در بسـتر      رون ميها از سرم بي تازه اين گونه انديشه. ولي البته پنداري بيش نبود. دارم

: پژمـرد گفـتم   در عالم رويا بـا صـدايي كـه مـي    . بر سرم حاضر شده است» بنيامين جووت«ام و  مرگ افتاده

جـووت در جـوابم بـا    » .زاد خـواهم شـد  آچه زود كه از اين زنـدان  . خوب به هر حال فراغتي در پيش دارم«

 :جـووت گفـت  » .آري منظـورم زنـدگاني اسـت   «مش گفـت » منظورت زندگاني اسـت؟ «صداي نافذي پرسيد 

بيدار شدم و از آن پس ديگر چنـين  » .قدري بيشتر كه از عمرت بگذرد، ديگر از اين مهملات نخواهي گفت«

  .مهملي بر زبانم جاري نشد

  خدا -)2(

ماند، خـواب   زيستم كه شب هنگام از خدمتگزاران كسي باقي نمي اي مي ديگر بار هنگامي كه در كلبه

ها پايين آمدم، البته اين مربوط به وقتـي اسـت    با لباس خواب از پله. كوبد را مي ديدم كه صبح زود كسي در

درنگ  بي. بسوي در رفتم و چون در را گشودم در آستان در خدا را ديدم. جامه به بازار نيامده بود كه هنوز پي

شوهر خواهرم گفته بود » وگان پرسال اسميتل«كمي پيش از اين واقعه، . هاي نقاشي شناختم او از روي پرده

بدين معنا كه در عين ارجمنـدي خـود   -كند  در نظر مجسم مي» دوك كمبريج«كه خدا را بيشتر به صورت 

و من با به ياد داشتن اين گفته به خود گفتم خوب بايد نسـبت بـدو   . داند كه روزگارش سپري شده است مي

بته شايد كمي از رونق بازارش كاسته شـده باشـد، هنـوز مـن از آداب     مهرباني كنم و نشان دهم، گو اينكه ال

ديد  از اينكه مي» خوش آمديد رفيق قديم«لذا دستي به پشتش زدم و گفتم . نوازي وقوف كامل دارم ميهمان

مـدتي  . كند، بسيار بسيار خرسند شد كسي كه از معتقدان پا برجاي او نيست چنين با مهرباني با او رفتار مي

و من پيش خـود گفـتم   » .حالا بگو ببينم چه آرزويي داري تا برآورده سازم«: تگو كرديم، پس از آن گفگفت

                                                           

1- Benjamin Jowett )1893 - 1817 (انگليسي، معلم زبان يوناني و مترجم آثار افلاطون و ارسطو به  روحاني

  .م. يزبان انگليس

هـايي   آنچه در زير خواهد آمد بي كم و كاست خواب

گذارم  آنها را در اختيار روانكاوان مي. ام است كه ديده

  .خواهند سر آنها  بياورند تا هر بلايي كه مي
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آرزويم اين است كه كشتي نوح «جواب دادم » .آيد چه چيزها كه از دستش بر مي. ر متعال استدخوب او قا«

اختصـاص خـواهم داد و   و با خود گفتم در حومه شهر محلـي را بـه كشـتي نـوح     » .را در اختيار من بگذاري

اش  امـا چهـره  . اي به مبلغ شش پنس مقرر خواهم كرد، و چه ثروت سرشاري كه بدست خـواهم آورد  وروديه

توانم عملي كنم، زيرا آن كشتي را قبلاً به يك دوست  بسيار متأسفم اين آرزوي ترا نمي«: شكسته شد و گفت

  .ايان رسيدترتيب گفتگوي ما به پ و بدين» .ام آمريكايي خود داده

  1هانري دريانورد -)3(

تـواني مـرا    مي«وقت ديگر خواب ديدم كه با هانري دريانورد دوستم و روزي به ديدارش رفتم و گفتم 

هـا   توانم، زيرا بايد در يك كنگره مركـب از ديپلمـات   متأسفانه امروز نمي«گفت » امروز به ناهار دعوت كني؟

چـون  . گفتم با كمال ميل و همراه او رفتم» .ا با خود به كنگره ببرمتوانم تو ر شركت كنم، اگر مايل باشي مي

هنگامي كه هانري دريانورد وارد تالار شـد،  . م جلسه رسميت يافته و كار آغاز شده بودييدسبه محل كنگره ر

رئيس جلسه بـا  . يافت خاستند، چون او يگانه شخصيت سلطنتي بود كه در آن جلسه حضور مي همگي به پا

سـلطنت را  «و اعضاي كنگره يك صدا جـواب دادنـد   » سلطنت را چه قيمتي است؟«: حاني آواز دادلحني رو

سـپس همگـي در جـاي خـود قـرار      » .اما ارزشي دارد«: كه در پاسخ آن رئيس كنگره گفت» .قيمتي نيست

  .گرفتند و جلسه به كار خود ادامه داد

  شاهزاده لويي ناپلئون) 4(

  .)ديده است 1960ب ششم ژوئيه سال خوابي كه برتراند راسل در ش(

كـه تمـام نماينـدگان مجلـس عـوام هـم       ) به عنوان ناظر از طرف مجلس لردان(خواب ديدم در ترني 

ترن در مرز سـرزمين  . بود 1879سال . ام كنم و در كنار رئيس مجلس عوام نشسته حضور دارند، مسافرت مي

رئيس مجلس به من اطلاع داد كه در همان جا و همان لحظـه جلسـه مجلـس را تشـكيل     . خراب شد 2زولو

گفت كه حق دارد مجلس را هر  با كمي آزردگي. از او با ترديد پرسيدم كه آيا چنين حقي را دارد. خواهد داد

لطفي كه  مات بيسپس خطاب به نمايندگان شروع به سخن كرد، اما هنوز از مقد. و هر جا تشكيل دهد وقت

شود فراتر نرفته بود كه ناگهان ديدم مردي از سمت مـا بسـوي زولوهـا     بنابر معمول در آغاز سخن آورده مي

نـاپلئون سـوم    كه آن مرد شاهزاده لويي نـاپلئون فرزنـد   لختي دقت بر ما معلوم داشت. شروع به دويدن كرد

اين است كه به آنها وعده دهد فرانسـه از آنهـا    مجلس عوام تشخيص داد كه فرار او بسوي زولوها براي. است

                                                           

1- Henry the Navigator او در انتهاي جنوبي پرتغال توطن گزيد و از آنجا . عموزاده هانري پنجم پادشاه انگليس

  .م. گرديد به دنبال سفرهاي دريايي او بود كه دماغه اميد نيك كشف. به كشف بسياري از نقاط آفريقا پرداخت

2- Zululand م. اي در آفريقاي جنوبي واقع در شمال ناتال ناحيه.  



 161 � روياها

در برابر نيروهاي انگليس دفاع خواهد كرد و بنابراين همگي ما چون تن واحد به دنبال او شـروع بـه دويـدن    

  .كرديم

  .قبل از آنكه نتيجه معلوم شود از خواب بيدار شدم

» برتـي «هـاي خـود    رمـاني آمده و با شـرح قه » پمبرك لاج«؟ قهرمان جنگ زولو به »چارد«سرگرد (

  .)غرق در شادي و هيجان كرده بود) م. منظور برتراند راسل است(خردسال را 

  انيچندمين قرب -)5(

دور تـا  . اي كه بر فراز پرتگاهي به ارتفاع سه هزار پا قرار داشت اقامـت دارم  خواب ديدم در مهمانخانه

صداي مردي را شنيدم كه با آوازي نافـذ  . پرتگاه بودآن سوي طارمي . دور مهمانخانه را طارمي كشيده بودند

سر و صداي مغشوش خشمناكي حاكي از رضايت » !، كمونيست خدا نشناس1وود مرگ بر جون الم«: فرياد زد

وقتي رو بازگردانـدم، مـردي را ديـدم كـه بـا      . از جمعيتي كه ابتدا متوجه حضورشان نشده بودم شنيده شد

ن بـار همـان صـداي خشـمگين را     ديچن ـ. وود است ود و دريافتم كه جون المريسمان به طارمي بسته شده ب

توانسـتم ببيـنم، كمـي بـه مـرد       شنيدم كه نفرين خود را تكرار كرد و هر بار جمعيت، كه اينك آنهـا را مـي  

مـرد سـخت بـه تقـلا     . اي وحشيانه بـه او حملـه كردنـد    سرانجام با نعره. شد تر مي ريسمان پيچ شده نزديك

مـن  . به محض گسيختن ريسمان، از روي طارمي به قعر پرتگـاه فـرو غلتيـد   . ريسمان را گسيخت پرداخت و

هـاي   بـالاخره روي شـاخه  . نمود و گويي پاياني نداشـت نگريسـتم   سقوط او را كه چون سقوط پر آهسته مي

. گريسـت  اي كـه زار زار مـي   همه شادمان بودند، جز دختر كوچك ده سـاله . درختان فرو افتاد و متلاشي شد

. من نتوانستم سؤال و جواب آنها را بشنوم. يكي از مجازات كنندگان به دخترك چيزي گفت و پاسخي شنيد

كنـد كـه نفهميـده اسـت ايـن       دخترك براي اين گريـه مـي  «: اما آن كس رو به جمعيت كرد و اعلام داشت

كـه بـراي تماشـاي عامـه     من فهميدم مرگي را كه مشاهده كردم يكي از چندين مرگي است » .چندمين بود

  .اند ترتيب داده بوده

» آزادي بيان«سرايي پدر بمب هيدروژني را درباره  اين خواب را وقتي ديدم كه تازه مديحه: بعدالتحرير

  .در كشورهاي غربي شنيده بودم

   

                                                           

1- John Elmwood. 
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7  

  ها افسانه

  1شكوه كيهاني -)1(

» آلفـا «مريخ به دو امپراتوري بزرگ سرزمين . اي كرده بود العاده در كره مريخ علم پيشرفت سريع فوق

در ايـن  . تقسيم شده بود و بيش از هر چيز رقابت آن دو موجب پيشرفت سريع فنـون گرديـده بـود   » بتا«و 

رقابت هيچ يك از دو جناح، امتياز و تفوقي كه بتواند خود را از آسيب ديگري مصون بدارد، بدسـت نيـاورده   

كردنـد كـه تنهـا     قراري همگاني شده بود، زيرا هـر دو احسـاس مـي    و اين امر در هر دو طرف موجب بي. بود

در ميـان متفكـران مريخـي ايـن احسـاس قـوت       . خواهد كـرد  ناح آنان، آينده زندگاني را تضمينپيروزي ج

» ها آلفايي«سرانجام روزي رسيد كه . گرفت كه براي تضمين امنيت خود بايد بر سيارات ديگر چيره شوند مي

هايي حامل دانشمندان مريخي و لوازمي كه بـراي زنـدگاني در محيطـي     دو توانستند سفينههر » ها بتايي«و 

هـا در قسـمتي از    يكـي از سـفينه  . هر دو مقارن هم بدين كار دست زدنـد . بيگانه لازم بود به زمين بفرستند

نـام  » وروياتحـاد ش ـ «اي كـه   ناميدند و ديگري در منطقه مي» ايالات متحده«زمين كه ساكنان زمين آن را 

انـد و   دانشمندان با دلسردي تمام مشاهده كردند كـه قـدري ديـر بـه هـدف خـود رسـيده       . داشت فرود آمد

. خواستند مورد تحقيق و بررسي قرار دهند به باد رفتـه اسـت   شماري كه مي آرزوهاي آنان در باب مسائل بي

آنها هنوز كار مي كرد؛ انبارهـا پـر از   هاي بسيار، كه بعضي از  نشهرهاي عظيمي را ديدند، نيمه ويران؛ ماشي

هـر جـا   . غلتنـد  مقصد بر روي درياهاي طوفاني به اين سو آن سو مـي  هاي عظيم كه بي مواد خوراكي، كشتي

دانشـمندان مريخـي بـا    . جـان  هاي آدميان نيز بسيار بود، امـا همگـي بـي    د بدنش چنين چيزهايي يافته مي

و » الـف «د كه در كره زمين، مانند مريخ قدرت ميان دو منطقه كـه  هاي فوق رادار خود، پي برده بودن اسباب

اميدوار بودند كه در نتيجه آميزش با موجود عجيب ساكن كره زمين بـر  . نام داشتند تقسيم شده است» ب«

هاي مريخي حيـات از كـره زمـين     اما بدبختانه چند ماهي پيش از رسيدن سفينه. خرد مريخي خود بيفزايند

شناسـان و مورخـان    اما طولي نكشيد كه خط شناسان، زبـان . در آغاز ناكامي علمي كامل بود.محو گشته بود

كـه  » ها بتايي«و » ها لفاييآ«. ناد و مداركي را كه از آن موجودات برجا مانده بود بخوانندموفق شدند توده اس

. ه زمـين تهيـه كردنـد   از مريخ آمده بودند، هر يك گزارش كاملي از كشفيات خود دربـاره فكـر و تـاريخ كـر    

اسناد و مدارك باقيمانده از هر دو دسته، حاوي مطالـب  . هاي اين گروه با هم چندان اختلاف نداشت گزارش

شـناخت آن دو را بـا هـم يكـي      اگر كسي تهيه كننده ايـن دو دسـته اسـناد و مـدارك را نمـي     . يكساني بود

                                                           

  .1959، سال New Statesmanمجله  -1
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در باب خـود و  » ب«ته بود، عيناً همان بود كه گف» ب«در باب خود و درباره » الف«ه دانست، زيرا هر چ مي

كرده است كه جناح مقابل در پـي تسـخير جهـان اسـت و      ظاهراً هر جناح گمان مي. گفته بود» الف«درباره 

خواهد زمام قدرت را در كف مأموران رسمي سنگدل رها كند، مأموراني كه يك جناح آنـان را كـارگزاران    مي

هر جناح بر آن بوده است كه جناح ديگـر از نظـامي خشـك كـه     . ناميد ران ميدا دولتي و جناح ديگر سرمايه

هر جناح معتقد بـوده اسـت   . كند افروزي است جانبداري مي بختي آدمي ندارد و در پي جنگ توجهي به نيك

داند مصـيبت ايـن جنـگ     ور سازد، با آنكه مي خواهد آتش جنگ را شعله كه جناح مقابل با دسيسه بازي مي

ما كه خود را وقف صلح و عدالت و «: داشتند هر دو جناح با صداي رسا اعلام مي. دامنگير همگان خواهد شد

توانيم احتياط را كنار گذاريم، يا از افزايش تسليحات خود غفلت كنيم، زيرا جناح مقابل  ايم نمي حقيقت كرده

ي مريخي تهيه كرده بودنـد، بسـيار هماننـد    »ها بتايي«و » ها آلفايي«دو گزارشي را كه » .ما بسيار پليد است

هر دو گزارش با . كه خود آنها را وصف كرده بودند. بدست آمده بود» ب«و » الف«اسناد و مداركي بود كه از 

ساكنان ديوانه كـره زمـين درس عبرتـي را كـه اوضـاع آنـان       «: يافت از اين قرار يك اندرز اخلاقي خاتمه مي

خواهند موجوديت  ه باشد، از ياد برده بودند، يعني فراموش كرده بودند كه اگر ميبايستي به آنان آموخته بود

اميدواريم حكومت متبوع ما از هشـيار بـاش   . خود را حفظ كنند، بايد خود را از طرف مقابل نيرومندتر دارند

  ».بار فاجعه مانندي كه در سياره برادر ما روي داده است درس عبرت گيرد دهشت

هاي خبرگان خود در امور كره زمين گوش فرا  هر دو به گزارش» ها بتايي«و » ها لفاييآ«هاي  حكومت

  .دادند و مانند هم بر آن شدند كه جناح خود را نيرومندتر كنند

بـه مـريخ فـرود    » مشتري«چند سالي بيش از اجراي اين سياست نگذشته بود كه دو سفينه از سياره 

. اي به مـريخ فرسـتاده بـود    تقسيم شده و هر قسمت سفينه» بتا«و » لفاآ«هم به دو قسمت » مشتري«. آمد

نيز ديدنـد كـه زنـدگاني از    » مشتري«هاي  مانند مسافران مريخي كه به زمين رفته بودند، سرنشينان سفينه

هاي دو جناح مريخي را درباره زمين بدست آوردنـد   كره مريخ محو گرديده است، اما ديري نپاييد كه گزارش

اما هنگامي كه فرمانروايان دو جناح . ها آمده بود پذيرفتند زارشاح اندرز اخلاقي را كه در پايان گجنو هر دو 

رساندند، هر دو دچـار احسـاس    پايان هاي خود را كه قرار بود براي اتباع خود ايراد كنند به نوشتن سخنراني

نان اين كلمات را به پايان سخنراني انگشت متحركي نمايان شد و بي ياري آ. اي شدند كننده عجيب و ناراحت

  )امضا. (ميلي اقدام كردم بي با نوح آن اندازهزمان باعث تأسف است كه در «: افزود

مـد  آ دستگاه سانسور هر جناح اين كلمات را از پايان سخنراني زدود و ايـن پـيش  «. فرمانرواي كائنات

  .دغريب را رازي بزرگ تلقي كردند و آن را سخت پنهان نگهداشتن

  .بدبختي است» پرستي كهنه« -)2(
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هاي مربوط به اينكـه   هاي هزاره اول، پر بود از پيشگويي هاي هزاره دوم، چون آخرين سال آخرين سال

تـر   جنگ سرد روز بروز داغ. رسيد تر به نظر مي هاي اخير كمي معقول پايان جهان نزديك است، اما پيشگويي

هر دو جناح كوشيده بودند كه از اجرام سماوي بـه  . رسد انفجار مي زودي به نقطهه شد و آشكار بود كه ب مي

علم هيئت چه در شرق و چه در غرب بخشي از سازمان نيروي هوايي . مثابه پايگاه پرتاب بمب استفاده كنند

حي آرزو داشـت كـه جنـاح مقابـل     هـر جنـا  . گرديـده بـود  » بنـدي  طبقه«شده و تمام معلومات تازه نجومي 

اي به  هر جناح با يك دنيا اميد سفينه. و كمتر باشد، اما تا آن تاريخ اين آرزو برآورده نشده بودعاتش از ااطلا

اي را در ماه فرود  ماه فرستاد و پس از چند روز شادماني دريافت كه جناح مقابل هم با موفقيت كامل سفينه

اي زدنـد و   بـه جنـگ هسـته    درنگ دست در ماه سرنشينان هر دو سفينه پس از پياده شدن بي. آورده است

اما توجه نكردند كه خاصيت انفجار پذيري مواد تشكيل دهنده مـاه بـيش از زمـين    . يكديگر را نابود ساختند

مـاه پيـاپي شكسـته و    . ردوهاي انفجاري در ماه بوجود آ جنگ كوتاه هيدروژني آنان يك رشته واكنش. است

شـاعراني چنـد، در رثـاء مـاه     . ذرات ريز مبدل گرديد متلاشي شد و در مدت يك ماه به توده ابري مركب از

شـاعر  » لـورت «. انگيز شناختند هاي دو جناح اين شاعران را داراي احساسات فتنه نوحه سرودند، اما حكومت

» جانانـه «انگليسي به مناسبت معدوم شدن ماه تاريخچه ماه را به نظم سرود و در آن اشـاره كـرد كـه ايـن     

در شـوروي دانشـمند   . بوده اسـت و چـه خـوب كـه از شـر آن خـلاص شـديم        »جنون«شاعران، سرچشمه 

  .اي بسيار فاضلانه منتشر ساخت و در آن مزاياي از ميان رفتن مد درياها را برشمرد اي رساله برجسته

كننده نبود، كوشش بعدي دو جناح در زمينه جنگ متوجه مـريخ و زهـره    كه آزمايش ماه قانع از آنجا

هاي كيهاني وظيفه مرامـي خـود    اما باز سرنشينان سفينه. هم به اين دو سياره فرود آمدندهر دو مقارن . شد

اي  اما افسوس زهره و مريخ هم مانند ماه در زير فشار نيروي اسلحه هسته. دانستند كه يكديگر را نابود كنند

ز آنـان را بـه راه   هـيچ چي ـ . هاي زميني با خود آورده بودند، متلاشـي و معـدوم شـدند    كه سرنشينان سفينه

. روانه شـدند » مشتري«و » زحل«آورد، حواريون دو ايمان متضاد، به پيشروي خود ادامه دادند و بسوي  نمي

هـاي   حكومـت . سا نيز همچون ماه و زهره و مريخ از صفحه كائنات محو گرديدندآ اما حتي اين ستارگان غول

مـا  «. آنان ميداني حقيـر بـوده اسـت   غيرتمند دو جناح معتقد شدند كه منظومه شمسي براي جنگ كيهاني 

اي بيابيم كه  توانيم به برتري قاطع خود بر دشمن ناجوانمردانه اميد داشته باشيم، مگر آن گاه كه وسيله نمي

  ».آوريم تمام ستارگان را در اختيار خود در

رادار . شد علم هيئت چه در شرق و چه در غرب در خفاي كامل دنبال مي هاي در اين گير و دار كاوش

به زمين در گذشته غلط تخمـين زده شـده اسـت و علـت ايـن اشـتباه        كنشان داد كه فاصله ستارگان نزدي

هر جناح بدين نتيجـه  . انكسار نور ستارگان بر اثر جاذبه ماده تاريك واقع در فضاي ميان ستارگان بوده است
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بنـابر  . اسـت  1»سـيريوس «ترين نقطه قابل سكونت خارج از منظومه شمسي، ستاره تاريـك   ه نزديكرسيد ك

. اي به مدت پنجاه سال نوري از خورشيد قرار دارد شد كه اين ستاره در فاصله محاسبات تازه تخمين زده مي

ان هيئت، يكي در شرق راستش آنكه از دانشمند. هر جناح اميد داشت كه فقط خود او از اين راز باخبر باشد

امـا هـر دو جنـاح اميـدوار     . كننـد  و يكي در غرب، مورد بدگماني قرار گرفتند كه اطلاعات حاصل را افشا مي

هـر دو جنـاح   . شـند ابودند كه به موقع از امر خبردار شده و مانع رسيدن اطلاعات بـه جنـاح مقابـل شـده ب    

كند و حساب كردنـد كـه ايـن     برابر سرعت نور حركت باً با سرعتيهايي تهيه كنند كه تقري توانستند سفينه

هزينه ساختن سفينه مزبور به حدي . رسد مي» سيريوس«سفينه هشتاد سال پس از حركت به ستاره تاريك 

بندي كردند و آن را به حداقلي كه براي زنده ماندن لازم اسـت   گزاف بود كه هر دو جناح ناگزير غذا را جيره

طـرح  «ها متوجـه عملـي سـاختن     ها ممنوع گرديد و تمام سرمايه ري در تمام رشتهگذا سرمايه. كاهش دادند

هشتاد ساله را زنده بماننـد، لازم  ها، همگي اين سفر  رفت سرنشينان اين سفينه چون انتظار نمي. شد» عظيم

ايـن امـر    گو كـه بود وسايل ضرور را براي مسافراني كه در طول راه به دنيا خواهند آمد در سفينه مهيا كرد، 

ها بـا سرنشـيناني    يت انجام شد و سفينهقكارها همه با موف. موجب شد كه وسعت سفينه ناگزير افزايش يابد

سران و دختراني كه به اندازه كافي تعليمات مسلكي ديده بودند، در آخرين روز هـزاره دوم، روانـه   پمركب از 

هـا   اما چون اين آگاهي پـس از حركـت سـفينه   . در زمين هر دو جناح از كار هم خبردار شدند. مقصد شدند

ت كرده و در نتيجه بر حريـف  ردكردند فقط آنها بدين سفر مبا ها گمان مي حاصل شد، لذا سرنشينان سفينه

  .اند سبقت گرفته

پسران و دختران سرنشين . ناپذير ادامه دادند ها به سفر خود در دل شبي تاريك و پايان ها سال سفينه

انگيز زندان، خود را  انگيزي بري بودند و در اين ساليان غم بزرگترها از هرگونه انديشه فتنه به بركت تعليمات

داشتند و آن اين كه رنج و زحمت آنان بالمال ثمره نيكويي از جهت مرامـي   بخشي دلخوش مي با اميد شادي

لي شـدند و صـاحب   پسران و دختران در طول سفر مردان و زنان كـام . نصيب جناح زميني آنان خواهد كرد

ها در ستاره تاريك فرود آمد و آنان قدم به  فرزندان بسيار و اينك نسل دوم آنان در آغاز شباب بود كه سفينه

هاي پيروزي خود را به زمين  نخستين اقدام آنان اين بود كه تأسيسات رادار برپا كنند و پيام. بيرون گذاردند

دو پيـام  . ر نداشت كه ديگري هم در آن ستاره فرود آمده اسـت يك خب آري پيام پيروزي، زيرا هيچ -فرستند

اين دو پيام پنجاه سال بعد » .وال استريت چيره گشت«و » كمونيسم پيروز شد«: بدين مضمون فرستاده شد

  .از مخابره، به زمين رسيد

سم هـر دو  داري و كموني سرمايه. اما در فاصله اين صد و سي سال امور جهان به راه ديگري افتاده بود

در يكي . تقسيم نوع بشر به ملل مختلف از ميان رفته بود .از ميان رفته و در بايگاني تاريخ مدفون شده بودند

                                                           

1- Sirius- اي دارند كه  عقيده بر اين است كه بيرون از منظومه شمسي ستارگان روشن هر يك قرينه. يا سگ ستاره

  .م. اند در تاريكي واقع شده
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از كشورهاي غير متعهد، پيامبري ظهور كرد كه گفت غذاي كافي لذتي بيش از مرگ همگـاني نصـيب مـا و    

او انديشه . لذت محصور نكرد تدلال مبتني براما اين پيامبر خود را در چهارچوب اين اس. كند دشمنان ما مي

اي را دوباره زنده كرد و آن اينكه مردم بايد به يكديگر مهر ورزند و حتـي بايـد    تر و تقريباً فراموش شده كهن

پرستانه چنـان بـر دل مـردم نشسـت كـه       از عجايب روزگار، اين نظر خيال. دشمن خود را نيز دوست بدارند

آمدند و با صـداي رسـا    هايي گرد ي، گروهبهاي شرقي و غر در سرزمين. نشست اصول سودپرستي شخصي مي

ما از كسي نفرت نداريم و باور هم نـداريم كسـي از مـا    . بگذاريد همگي در صلح و صفا زندگي كنيم«: گفتند

، اما بـه  زودي پليس آنها را پراكنده ساخته ها زياد نبود و ب هرودر آغاز تعداد افراد اين گ» .نفرت داشته باشد

ها از عقايـد كهـن    جا رسيد كه فقط حكومت تدريج كلام آن پيامبر بيش از پيش طنين افكن شد و كار بدان

پرسـتي كـه سراسـر     سرانجام آنها هم  در برابر موج عظيم حسن نيت و آزادي از قيـد كهنـه  . كردند دفاع مي

و تقسيمات كهن را كه آدميان را اسـير  دي برپا كرد نوع بشر حكومت واح. سپر انداختند جهان را گرفته بود

به آن  دانست، زيرا اطلاعات مربوط نسل نو از دوران جنگ سرد چيزي نمي. انداخت كار و زحمت كرده بود بر

دوران تا خطر جنگ وجود داشت پنهان نگهداشته شده بود و ديگر در جهان نو لبريز از شادي كسي نبود كه 

  .بردند بايد در آن زندگاني كنند بيفكند ان گمان ميخود را در قعر جهنمي كه اجداد آن

هايي كه از آن ستاره تاريك رسيد، براي مردم نـامفهوم بـود و فقـط طـلاب تـاريخ از آن چيـزي        پيام

حكومت جهاني مضمون هر دو پيام را بررسي كرد و سرانجام جوابي مختصر از اين قرار . شد دستگيرشان مي

، يكصـد سـال پـس از    مهـاجران » .مهملات را فرامـوش كنيـد   بازگرديد و اينبا هم به زمين «: ارسال داشت

دو جناح با تجربه تلخي كه از سرنوشت ماه و ديگر سيارات . فرستادن پيام خود، اين جواب را دريافت كردند

از بلكه در حال هشيار باش منتظر دريافت پيام بودند، اما هيچ كـدام  . اي را آغاز نكردند داشتند، جنگ هسته

هر جناح در مـدت  . دانست پيروزي نهايي جناح خود نااميد نشده بود و هنوز جناح مقابل را مظهر پليدي مي

گذشت، ايمان بزرگ خود را زنده نگهداشته بود، ايمان بر ايـن كـه تنهـا خـود او      يك قرني كه از ورودش مي

بخـش   كرد كه اعتقاداتي كـه حيـات  آوري كه از زمين رسيد، معلوم  پيام ترس. نيك است و جناح مقابل پليد

 ،وقتي دانستند كه حكومتي كه خاص هيچ يك از دو جناح نيست. آنان بوده ديگر كهنه و منسوخ شده است

پس  انديشد كه از اين هر دو جناح فرستاده است، ايمان هر دو بر باد شد و هر يك مي ايهاي يكساني بر پيام

گرد آمدند و هر دو بر آن شدند كه » برزخي«در نهايت اندوه هر دو گروه در . موجبي براي ادامه حيات ندارد

از دست شدن ايمان خود را  رهبران هر دو گروه طي نطقي. ها ارزاني كند زندگاني ديگر چيزي ندارد كه بدان

دو دسته در سكوت و حرمت دو سلاح بسـيار   در برابر ديدگان هر دو گروه مهاجران، رهبران هر. بيان كردند

  .اي درنگ پر شكوه، همگي غبار شدند كوچك اتمي را آتش زدند و پس از لحظه

  حكايت: سرزمين آبا و اجدادي جنايتكاران -)3(
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. هاي بسيار كهن، در كشوري، جنايتكاران گرد هم آمدند تـا از يكـديگر حمايـت كننـد     وقتي در زمان

سـپس  . به قتل رسانند دهدن بود كه از آن پس هر كه را كه بر ضد جنايتي شهادت نخستين تصميم آنان اي

باشگاهي تأسيس كردند كه عضويت آن براي كساني مقدور بود كـه يـك جنايـت كـرده و از چنـگ عـدالت       

اعضاي باشگاه بايستي به بيوه زنان مالدار عشق بورزند و پس از اطمينان از اينكه بيوه زنان در . گريخته باشند

هيئت مديره باشگاه، . اند، آنان را به قتل برسانند هخود بخشيد وصاياي خود ثروت خود را به شوهران محبوب

وردنـد  آ سوابق تمام اعضاء را در بايگاني خود گرد آورده بود و با تهديد و ارعاب نيمي از آنچه را به دست مـي 

سرانجام باشـگاه بـه   . كيفر كرده باشد شد كه بيش از همه جنايت بي رئيس باشگاه كسي مي. كرد تصاحب مي

گرداند و حكومت را نيز زير نظارت خـود درآورده   شد كه انتخابات عمومي را به ميل خود ميحدي ثروتمند 

شد، بلكه جنايتكار دانستن افـراد،   قانوني گذراندند كه بر طبق آن جنايت امري خلاف قانون شمرده نمي. بود

ب شد اعضا با صداي موج همين. آمد هر اندازه هم كه شواهد قاطعي در دست باشد، خلاف قانون به شمار مي

گذشت تا وقتي ميان رئيس و نايب رئيس باشگاه  كارها به خوبي مي. بلند نفرت خود را از جنايت اعلام دارند

هر دو يكديگر را به قتل رساندند و هيئت مديره باشگاه كه بر سر ايـن اخـتلاف بـه دو دسـته     . اختلاف افتاد

  .مگي يكديگر را نابود كردندمساوي تقسيم شده بودند، به جان هم افتادند و ه

دان من كه اين اطلاعـات را بـه مـن داد تـاريخ واقعـه را       دوست تاريخ. يادم نيست اين كشور كجا بود

مـا  اكرد كه اين حكايت در قرن بيسـتم روي داده اسـت،    شخصي بدانديش و بدنيت عجولانه ادعا مي. نگفت

  .و هنوز در زندان استخوشحالم بگويم كه او را گرفتند و به زندان افكندند 

  



  

  بخش چهارم

  

  

  صلح و جنگ
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1  

  1تنش ميان شرق و غرب و مسائل رواني

دشمني ميان شرق و غرب، آن طور كه اكنون جريان دارد، موجب شديدترين دل نگراني مردمي است 

اي  آميـز هسـته   اين دشمني متضمن خطر وقوع يك جنگ تمام عيـار فاجعـه  . كه از سلامت عقل برخوردارند

تر كـه   تر و گران قيمت هاي كشنده هاي روز افزون تهيه سلاح شود كه هزينه موجب مي است و گذشته از آن،

براي آن پاياني متصور نيست بر اقتصاد شرق و غرب تحميل شود تا به آنجا كه سطح زندگاني مردم بـه حـد   

بـط  با توجه بـه ايـن واقعيـات آشـكار اسـت كـه گـروه كثيـري آرزو دارنـد روا         . بخور و نميري كاهش پذيرد

هايي كه در اين جهت بكار بسته شده تاكنون  اما كوشش. تري پديد آيد به ويژه ميان روسيه و آمريكا دوستانه

اي داشته، فقط آن بوده كه ميزان خطر را افـزايش داده   ها، اگر نتيجه ثمر مانده است، و شكست اين تلاش بي

آميز با موفقيت به سـامان رسـد، لازم اسـت     متزيستي مسال رسد براي آنكه امر هم بنابراين، به نظر مي. است

  .هاي درماني نويي جستجو شود اي به عمل آيد و روش براي شناسايي درد كوشش تازه

كـنم جـاي    مـن فكـر مـي   . به گمان من ريشه درد، در ذهن آدميان است نه در واقعيات برون از ذهن

نيز در ماهيت برخـورد و اخـتلاف جسـتجو    سياستمداران و مردم عادي و  آشتي و مصالحه بايد در اعتقادات

هـاي خلـع سـلاح را     هايي كه اكنون تلاش كنگره پذيرند دشواري كنم اگر اين اعتقادات تغيير گمان مي. كرد

در حال حاضر، هر طرف به جد معتقد است كه طـرف مقابـل پليـد و    . گذارند از ميان خواهند رفت عقيم مي

استوار است كه هر امتيازي را كه از طرف خود داده شود، هر اندازه هم شيطاني است، و در اين اعتقاد چنان 

تا اين حالت رواني وجود دارد، پيداسـت كـه هـيچ    . انگارد ناچيز، تسليم شدن به پليدي و شيطنت مطلق مي

  .گفتگويي با موفقيت قرين نخواهد شد

يـك دسـته آنهـايي كـه     . گرفت هاي امروز، دو نوع واقعيات را بايد در نظر در تجزيه و تحليل دشواري

هاي تصادفي، تعهدات غربيان نسـبت   ممكن است واقعيات سخت ناميد شامل امر تسليحات، خطر بروز جنگ

دسته ديگر آن واقعيات  كه نسبت به آنچه يـاد شـد   . ها در مجارستان و غيره به برلن غربي، ستمكاري روس

انـد كـه دشـمني     ها و اميدهايي كه برانگيزنده اعمالي شده يمها عبارتند از ب اين. توان واقعيات ملايم ناميد مي

در ميان اين دو دسته واقعيـات كـنش و واكـنش مـداوم در جريـان      . ميان شرق و غرب را افزايش داده است

است، و بحث درباره اينكه كدام ديگري را بوجود آورده همان داستان كهنه مرغ اول بوده يا تخم مـرغ را بـه   

باري به گمان من براي تغيير دادن واقعيات ملايم كوشش كمتري لازم است تـا تغييـر   . كند ذهن متبادر مي

                                                           

 .انتشار خواهد يافت Simon & Schusterشده از كتابي كه بزودي بوسيله مؤسسه  نقل -1
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ترين راه براي تغيير دادن واقعيات سخت آنست كه ابتدا به واقعيات ملايم  دادن واقعيات سخت و اينكه آسان

  .بپردازيم

. فـاه نـوع بشـر بنگـريم    اي مطلب را از نقطه نظر پيروزي يك جناح بلكه از جهت ر اجازه دهيد، لحظه

كدام نخواهـد ديگـري    بديهي است كه چنانچه احساسات شرق و غرب نسبت به يكديگر دوستانه باشد و هيچ

هـر دو  . هاي امحاء عمومي را در خواهند يافـت  هاي گزاف تهيه سلاح را معدوم نمايد، هر دو بيهودگي هزينه

هر . ديشمند را تيره ساخته است برون خواهند آمدطرف از ميان ابر دهشتي كه لحظات زندگاني هر انسان ان

ياري از بار فقر و تنگدستي كه هنوز هم بر دوش اكثريت انبـوه نـوع بشـر در كـره خـاكي       توانند با هم دو مي

هاي نو بكـار   حلااي كه اينك در كار تهيه س همه مهارت عظيم و به راستي برجسته. كند بكاهند سنگيني مي

. تـر سـازد   تر و مرفـه  توان در عوض، در ابداعاتي بكار گرفت كه زندگاني بشر را نيكبخت گرفته شده است، مي

براي آنكه چنين  تغييري پديد آيد چه چيز ضرور است؟ فقط اينكه شرق و غرب بجاي احساسات خصـمانه،  

  .نسبت به هم احساسات دوستانه داشته باشند

شـان حـد نـدارد احساسـي      دمي كه پليـدي ممكن است به مر چگونه«: اما هر دو طرف خواهند گفت

دانيـد   آيا نمـي «: گويند مي. باري مأنوس و آشناست باقي اين گفتار، از جانب ما، بطور اندوه» دوستانه داشت؟

دانيد كه بر هر كشوري كه مسلط شوند آزادي فردي را نابود  اند؟ آيا نمي پرستاني خدا نشناس ها ماده شوروي

دانيـد در   خبريد؟ آيا نمي شرقي بيو ستمكاري وحشيانه آنان در مجارستان و آلمان كنند؟ آيا از استبداد  مي

دهيد از مـا   مي بيرون ريختند؟ آيا به خود اجازه هاي آلماني ها را با چه بربريتي از سرزمين آلمان 1954سال 

سراسـر سـرزمين   بخواهيد نسبت به ديو سيرتاني شكيبايي و مدارا نشان دهيم كه هر زن و مردي را كـه در  

ايـن  » انـد؟  هاي كار اجباري در قطب نمـوده  اند رهسپار اردوگاه اي استقلال نشان داده كمونيستي از خود ذره

اما شرق نيز، معتقد است سـخناني بـراي گفـتن دارد، كـه در عـين حـال يگانـه        . اي از بيان غربيان بود شمه

ناپـذيري   سـت كـه سياسـت غـرب بطـور درمـان      شـرق بـر آن  . بشنوند سخناني است كه اتباع آن اجازه دارند

كند، در هر جـا كـه بتوانـد، آسـيا،      امپرياليستي است، و در همان حال درباره آزادي فردي سخن پراكني مي

هـا خواهـان    بايد ايمان داشته باشيم كـه كمونيسـت  . كند آفريقا، يا آمريكاي لاتين آزادي ملي را سركوب مي

ورزي غـرب نسـبت بـه     اما در خصـوص عشـق  . افكند را به مخاطره مي آناند كه غرب امپرياليست مدام  صلح

با كمك هيتلر و موسوليني استبداد وحشـيانه نظـامي را    فرماييد، كه پيمانش فرانكو چه مي آزادي، درباره هم

  .اند به شدت مورد سانسور قرار داده است بخش غرب برقرار ساخته، و تا به امروز معتقداتي را كه گويا الهام
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دهند كه طبقه مزد بگير و كارگر آمريكـايي تـا بـه امـروز در همـان وضـع        علاوه بر اين، اطمينان مي

ه بردند و حال و روزگارشان همان است كه ب بسر مي 1844مزدوران انگليسي سال برند كه  باري بسر مي رقت

  .با فصاحت تمام بيان شده است 1وسيله انگلس

هـاي خشـمگنانه و    بيـان هـر طـرف پاسـخ    . است از حقيقت و بهتاناي  هر يك از اين دو بيان آميخته

مردان صاحب مقام در سـازمان ملـل    بيان، از جانب دولت اين دو. وردآ آلود طرف مقابل را به دنبال مي دشنام

اي را ميـان شـرق و غـرب پديـد      شود، و در ميان حيرت همگان، هيچ نوع احساسات دوستانه متحد ايراد مي

  .آورد نمي

در آغاز جنـگ اول  . توان تنها با تبليغات احساسات مورد نظر را در مردم پديد آورد باري، به ندرت مي

رسـيد، بـه سـرعت در سراسـر      ها، هر قدر هم دور از واقع به نظـر مـي   هاي وحشيگري آلمان جهاني، داستان

بـار   هـاي دهشـت   ني داسـتان در پايان جنگ دوم جها. گرفت يافت و مورد قبول عامه قرار مي بريتانيا نشر مي

هاي مرگ رژيم آلمان هيتلري با آنكه تماماً مستند بودند، از طـرف مـردم بريتانيـا بـا سـردي تلقـي        اردوگاه

. روحي مـردم دارد اين اختلاف فقط و فقط بستگي به وضع . آمدند شدند و تبليغات دور از واقع بشمار مي مي

طلبانه داشتند و از يـافتن دليلـي كـه احساسـات آنـان را       اكثر مردم انگليس احساسات جنگ 1914در سال 

پس از اطمينان از پيـروزي، خسـتگي از جنـگ موجـب بـروز       1945در سال . شدند موجه نمايد خرسند مي

آيـد   اي كه از بررسي اين دو واقعـه بدسـت مـي    نتيجه. طلبانه گرديد جنگاحساساتي نقطه مقابل احساسات 

شود بيشتر بستگي به حال و احـوال زمانـه    ناداتي كه به گروه مخالف داده مياينكه اعتقاد مردم نسبت به اس

  .دهد دارد تا به آنچه در واقع روي مي

نكـه ديـوانگي محـض    آ انكار دلايل دشمني شرق و غرب بيهوده است، دلايلي كه در مراحل اوليه، بـي 

نوبنيـاد بولشـويك كارهـايي    حكومت  1918و  1917هاي  در سال. نمود تلقي شود، وقوع جنگ را موجه مي

روض ملي حكومت تزاري را بـه  ق. صلح جداگانه امضا كرد ها پيمان با آلمان. كرد كه موجب رنجش غرب شد

 چكسلواكيژاپن و  -فرانسه -در نتيجه اين اقدامات، بريتانيا. را مصادره كرد 2و معادن طلاي لنا. گردن نگرفت

هـا   شورهاي مهاجم، سربازان و دريانوردان آنها نسبت به بولشـويك از بخت بد ك. متفقاً به روسيه حمله كردند

كردند و با چنان شدتي سر به شورش گذارنـد كـه دول مـذكور نـاگزير بـه       گونه خصومتي احساس نمي هيچ

هاي دايـر   دولي كه بدينسان سر در گم شده بودند كوشيدند با جعل داستان. فراخواندن نيروهاي خود شدند

هاي ديگري از همين قماش افكار عمومي مردم خـود را بـر ضـد     زنان در شوروي و داستانبر همگاني كردن 

ها برانگيزند، اما در آن زمان موفق نشدند در ميان طبقه كارگر خود خصومت نسبت به روسيه را دامـن   روس

                                                           

1- Angels )1895 - 1820 (ترين همكار ماركس و متفكر اجتماعي نزديك تاجر.  

2- Lena. 
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 به هر حال، در برانگيختن خصومت عميـق و هيجـاني اكثريـت مـردم روسـيه كـه از آگـاهي سياسـي        . زنند

  .برخوردار بودند نسبت به طبقات حاكم غرب توفيق يافتند

. اگر اسلحه اتمي به ميان نيامده بود ممكن بود اميد داشت كه اين احساس به مرور ايام فروكش كنـد 

اي را همراه با اعتقاد به پليدي  آنچه روي داد نخست در روسيه و سپس در جهان غرب، احساس وحشت تازه

شناسان در بيماران رواني  هايي است كه روان البته اين احساس از نوع همان واكنش. طرف مقابل بوجود آورد

زننـد كـه خطـر را افـزايش      عموماً هنگام احساس خطر دست بـه اعمـالي مـي    اند كه، مورد مطالعه قرار داده

از آن هنگامي كه مـن خردسـال بـودم، حكومـت بريتانيـا      . اند ها همواره اينگونه عمل كرده حكومت. دهد مي

بيم . وحشت داشت كه روسيه، با پيشروي در آسياي مركزي در موضع مناسبي براي يورش به هند قرار گيرد

ها كمك كند، و لذا بريتانيا دو بار با افغانستان جنگيد بدين اميد  رفت كه افغانستان در اين طرح بدان آن مي

حماقـت امـروز از لحـاظ    . اما حماقتي كوچك البته اين حماقت بود،. ها را به خود جلب كند كه محبت افغان

رود كه بلاي عظيمي بر همه جهان نـازل   رواني بسيار شبيه آن است، اما در يك مقياس جهاتي، و امكان مي

  .كند

امروز بر اثر احساس ترس، نفرت و بد گماني همگاني كه هر طرف نسبت به طـرف ديگـر دارد    مشكل

آنچه كه مورد انكـار  . اي احساس بوجود آمده پايه و اساسي وجود داردكنم كه بر انكار نمي. بوجود آمده است

در . گيرد از نوعي باشد كه خطر را كـاهش دهـد   من است اينكه اعمالي كه بر اساس اين احساس صورت مي

گيرد كه اساساً دور از عقل و خرد است بدين معنا كه خطـر موجـود را    هايي صورت مي هر دو طرف، واكنش

اگر هر دو طرف توانايي آنرا داشته باشـند كـه دربـاره خطـر موجـود      . كند كه بايد باشد ز آن ميبسيار بيش ا

عاقلانه بينديشند، در آن صورت زمينه برخورد و تصادم را به حداقل كاهش خواهند داد نه اينكه تمام هنر و 

  .فوت و فن تبليغاتي را در بزرگ كردن آن بكار گيرند

رخورد و اختلاف، يعني اختلاف ايدئولوژيكي ميان شرق و غـرب را در نظـر   به عنوان مثال، بخشي از ب

اين . اند، و وظيفه ديني ماست كه از هر راه ممكن با آن بستيزيم س ها خداناشنا گويند روس به ما مي. بگيريد

كـه بـر   هايي بـود   سقراط به خداناشناسي متهم شد، و اين يكي از زمينه. اتهام در زمان ما آهنگي كهن دارد

مسيحيان اوليه به خداناشناسي متهم شدند چـرا كـه خـدايان المـپ را بـاور      . اساس آن محكوم به مرگ شد

بدخواهي و تعصب دست به دست هـم دادنـد و مسـيحيان را بـه     «: دهد شرح مي 1كه گيبون چنان. نداشتند

دليرانه خـود بـه بنيـاد دينـي     ها انداختند، مسيحياني كه با حمله  عنوان انجمني از خداناشناسان بر سر زبان

از كتاب ظهور و سـقوط،  (» .قرار دادند امپراتوري روم خود را در نظر قاضي دادگاه مستحق شديدترين عذابها

پـذير   هاي بري از تعصب، به تـدريج تحمـل   اما، در ازمنه بعد، خداناشناسي، مانند ديگر دين). فصل شانزدهم

ي بـه خداناشناسـي گرويدنـد و همچنـان خداناشـناس بودنـد تـا        ها در قرن پانزدهم مـيلاد  چيني. تلقي شد

                                                           

1- Gibbon )1794 - 1737 (نامدار انگليسي مورخ.  
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ايـم،   اما ما هرگز خداناشناسي آنها را بهانه جنگيدن با آنان قرار نداده. چيانكايچنگ زمام امور را بدست گرفت

  .هايي شديم بهانه ما خداناشناسي آنها نبود حتي هنگامي كه با آنها وارد جنگ

مانع برقراري صلح ميان اسلام و مسيحيت اسـت اخـتلاف ايـدئولوژيكي    پنداشتند آنچه كه  ها، مي قرن

وقتي به تجربه ثابت شد كه در جنگ ميان مسيحيان و مسلمانان هيچ طرف قادر بـه كسـب پيـروزي    . است

هيچ اشكالي با هم در صلح و صفا  توانند بي تفكر ميانجام معلوم گرديد كه طرفداران اين دو نحوه رنيست، س

ورزيـد، بـا    امروز خصومت مـي  بريتانيا نسبت به روسيه به اندازه 1907تا  1854هاي  در سال. ندزندگاني كن

وقتي من پسر . داري آنكه در آن هنگام حكومت روسيه مسيحي معتقدي بود و از جان و دل هواخواه سرمايه

دم را نسـبت بـه   خصومت مـر  1بچه بودم، دشمني با روسيه براي مردم انگليس امري مسلم بود تا گلادستون

هـا از باغچـه بـود كـه همـه پسـر        كن كردن گزنـه  هاي من در آن زمان رييشه از سرگرمي. ها برانگيخت ترك

، حكومـت بريتانيـا مقـرر داشـت كـه از      1907امـا در سـال   . ناميدند مي» ها روس« هاي انگليسي آنها را بچه

موجب نيم قرن دشمني ميان روسيه و بريتانيـا  تمام اختلافاتي كه . ها ها نفرت داشته باشيم نه از روس آلمان

انتقادي كه نسبت به حكومت تـزاري بـه    ، هر1917بود با يكي دو ماه مذاكره حل شد، و از آن زمان تا سال 

 در حال حاضر اگر چين قدرتمنـد شـود و  . شد آمد از طرف حكومت انگليس با ناخرسندي تلقي مي عمل مي

  .رد ايدئولوژيكي ميان روسيه و غرب به سرعت فراموش خواهد شدبراي روسيه خطري بشمار آيد، برخو

شود مسـئله مقابلـه آزادي بـا ديكتـاتوري      با روسيه وانمود مي هايي كه موجب خصومت ديگر از زمينه

نكته شگفتي در اينجاست و آن اينكه آنان كه بيشترين حرارت را در دفاع از آزادي غربي در برابر خطر . است

آورنـد تـا آزادي غربـي را     ها هستند كه نهايت سعي را به عمـل مـي   دهند همان خود نشان ميكمونيستي از 

ر غرب مستقر سازند، حال آنكه كساني كه در غـرب بـه   دمحدود كنند و چيزي شبيه سيستم كمونيستي را 

ميز آ تي مسالمتزيس كنند كه هم ها هستند كه مؤكداً از اين نظر دفاع مي اند، اكثراً همان راستي شيفته آزادي

در دفاع از آزادي چنان مسخره است  2ك مكارتيآور سب نمايش خنده. با كمونيزم هم مقدور است هم مقبول

براي هـر  . شناختند پردازي نابخشودني مي  بافي آنرا نگاشته بود، همگان او را دروغ كه چنانچه نويسنده خيال

كه عدم آزادي در شرق و خطر سـهمگيني كـه    كس كه طنين شعارها كور و كرش نكرده باشد، روشن است

كند هر دو محصول ترس است، و نخستين گام بسوي افزايش آزادي بايد كاستن  آزادي را در غرب تهديد مي

آنكه به تناقض گويي متهم شد، افزود كه آزادي به حال مردگان چندان سودي  شايد بتوان، بي. از ترس باشد

تواند مورد حمايت كساني واقع  اي فقط مي آزادي از راه برافروختن جنگ هستهندارد، و اينكه هرگونه دفاع از 

طرفي روشن  بنابراين، بايد براي هر ناظر بي. هاي بيماران رواني است شود كه مقام شايسته آنان در آسايشگاه

                                                           

1- Gladstone )1898 - 1809 (وزيري رسيد نامدار انگليسي كه چهار بار به نخست مرد دولت.  

2- McCarthy   را در » كميتـه تحقيقـات ضـد آمريكـايي    «سناتور آمريكايي كه در دوران رياست جمهوري آيزنهـاور

  .سناي آمريكا بوجود آورد
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دي اسـت كـه   اي براي پوشاندن مقاص ـ باشد كه عشق ادعايي به آزادي در غرب، معمولاً بطور ناآگاهانه، بهانه

  .توان به زبان آورد نمي

تـوان يـك    هاي خود دست يابند، در واقـع تـاريخ را مـي    اند به هدف نظاميان، در گذشته، غالباً توانسته

ها يونانيان ساكن جزاير يـوني را زيـر سـلطه آوردنـد،      ايراني. هاي امپرياليستي بشمار آورد رشته دراز پيروزي

هنگامي كه روم سقوط كـرد،  . مديترانه سكونت داشتند زير فرمان گرفتندها تمام كساني را كه نزديك  رومي

مثلاً در بريتانيا، بيشتر ساكنان قبلـي   -هاي نويي را پايه گذاشتند، در موارد بسيار  هاي وحشي حكومت گروه

 ها افتاد، امـا بـا ظهـور كريسـتف     گشايي امپرياليستي در دست مسلمان مدتي رهبري جهان. را معدوم كردند

پوستان آمريكا و مـردم   سلطه سفيدپوستان بر سرخ. كلمب و واسكودو گاما، اين رهبري بدست غرب بازگشت

هـا، فرانسـويان،    بخـش اسـپانيايي   خيال سلطه بر جهان به ترتيـب الهـام  . هند هيچ پايه و اساس قانوني ندارد

ن هيتلـر، در ژرفنـاي آرزوهـاي    ايـن تـاريخ دراز مـدت، از كـوروش تـا زمـا      . ها بوده است ها و آلمان انگليسي

مردان، هم در شرق و هم در غرب جاي گرفتـه اسـت، و بسـياري از مـردم      ها و دولت ناخودآگاه ميليتاريست

  .عادي نيز به همين درد مبتلا هستند

 ـ   ويـژه بـراي آنـان كـه در     ه درك اين مطلب كه روزگار خوش كشتار پيروزمندانه بسر آمـده اسـت، ب

آنچه آن روزگـار خـوش را بسـر آورده، خصـلت     . دست دارند بسيار دشوار استه را ب سرزمين خود زمام امور

. اجتماعي امـري تـازه نيسـت   بر ساختار  هاي جنگي تأثير و نفوذ سلاح. كشنده و مرگبار اسلحه امروزي است

انتظـار  طـور كـه    دم تاريخ در تصادم ميان اسب سواران و خر سواران آغاز شد و همـان  اين داستان در سپيده

آنچـه ايـن   . ، چنانكه از نامش پيداست، عصر اسـب بـود  1گري عصر شواليه. رفت اسب سواران پيروز شدند مي

توانسـتند بـه    هاي خود مي ها در چهار ديوار قلعه در سراسر قرون وسطي، بارون. عصر را بسر آورده باروت بود

ها، با  ها افكند، بارون روت شكاف در قلعههنگامي كه قدرت با. قدرت حكومت مركزي كشور آزاد باشنداز دور 

شود، نـاگزير در   ها است كه تكرار مي ا همان خطابهم  ها ايراد كردند كه در زمان زادي خطابهآآنكه در دفاع از 

ايـن همـه   . هاي سـلطنتي نـو قـدرت اسـپانيا، فرانسـه و انگلسـتان سـر تسـليم فـرود آوردنـد           برابر حكومت

بـراي آنـان كـه تـاريخ ايـن      . آنچه تازگي دارد محال بودن پيروزي است. هستندهايي مأنوس و آشنا  داستان

عتقاد را در وجودشان پرورانده است كه غلبه بر دشمن امري با شكوه و شريف است اين واقعيت تازه چنـان  ا

وصـيف  گروهي از حشرات را ت 2فابر. اند كلي ناتوانه ناخوشايند است كه از تطبيق دادن خود با جهان امروز ب

رهبر بـه  . او آنها را بر روي صفحه مدوري قرار داد. كند كه عادت به راه رفتن به دنبال رهبر خود داشتند مي

مـردان امـروز و    دولـت . راه افتاد و حشرات هم به دنبالش و آن قدر دور زدند تـا از خسـتگي جـان سـپردند    

  .اند ستايشگرانشان به حماقتي از همين قبيل محكوم

                                                           

1- Cheval در زبان فرانسه به معناي اسب است و ريشه كلمه شواليه.  

2- Fabre. 
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كساني هستند، و ظاهراً در شرق هم، كه يك گام هم از اين حماقت حشرات فابر فراتر در جهان غرب 

گيرند كه بايد اعتراف كنند كه حصول پيروزي در يك جنگ عمومي امـري   چون در وضعي قرار مي. روند مي

و همگـي  آيند ستايش كنند،  يابند كه از شجاعت آنان كه در جنگ از پا در مي محال است پناه را در اين مي

توجه ندارند كه پاتريـك  . رسانند به پايان مي 1هاي خود را با نقل سخنان پاتريك هنري وار خطابه آنان كليشه

مقلـدان  . آمد، انتظار داشت پس از او از ثمره شـهادتش برخـوردار شـوند    هنري اگر در جهادي از پاي در مي

اد كند حتي اگر اطمينان داشته باشند يگانه امروزي پاتريك هنري معتقدند كه آدمي بايد در راه حقيقت جه

از كساني كه معتقد به اين نظر افراطـي   با آنكه بسياري. جان خواهد بود شود جهاني بي اي كه عايد مي نتيجه

هستند ادعاي دموكرات بودن دارند، معذالك معتقدند كه درصد ناچيزي از مردمان متعصب حق دارند تمامي 

اين نظريه بيمارگونه متضمن چنان زجر و آزار ديني است كـه از  . گ محكوم سازندنوع بشر را به مجازات مر

را  2ترديد ندارم كه اين نظر همان قدر توركمـادا . گذرد پيش روي داده است در مي هاي حد هر آنچه در قرن

ورد آنان كه پايان زندگاني بشـري را بـر پيـروزي دسـته م ـ    . افكند كه مرا هراسان ساخته است به وحشت مي

. تـوان در آن ترديـد كـرد    اي مبتلا هستند كه كمتر مي دهند به عدم صداقت ناآگاهانه نفرت خود ترجيح مي

ناپذيري است كه در اعماق ذهن  محتمل آنكه عدم امكان كسب پيروزي در جنگ براي آنان چنان درد تحمل

 و اي روي خواهـد داد  معجـزه اي  و همچنان بر اين باورنـد كـه در يـك جنـگ هسـته      پذيرند را نمي خود آن

همـه متعصـبان گرفتـار ايـن خـواب و خيـال       . شـمرند خواهـد كـرد    مـي » حق«پيروزي را از آن آنچه آنان 

  .اند، اما مصيبت واقعي وقتي است كه چنين مردمي زمام امور دولتي بزرگ را بدست داشته باشند فريبنده

نخست آن است كه هر دو طرف علنـاً و بـه    براي بازگشتن به سلامت عقل در اين جهان ديوانه ما گام

 آرزو دارم ببيـنم . اي اسـت  جد اعلام دارند كه بدترين چيزي كه ممكن است رخ دهد جنگ عمـومي هسـته  

مقايسه با وقوع جنـگ بـدبختي كـوچكتري     كه پيروزي مخالفانشان در دمردان شرق و غرب اعلام دارن دولت

با صميميت اعلام گـردد آن وقـت بـراي دو طـرف مقـدور       لازم اگر اين مطلب، پس از مطالعه. آيد بشمار مي

آنكـه هـيچ    تأمين كـرد بـي   توان ميز را چگونه ميآ زيستي مسالمت گردد كه گرد هم آيند و ببينند كه هم مي

اما در حالي كه هر طرف اميدوار است مذاكرات مانند گذشـته بـا   . افع حياتي خود را فدا كرده باشدنطرف م

است كه جناح او به يك پيروزي به   رغم تمام شواهد، بدين اعتقاد دل بسته و پنهاني، علي شكست روبرو شود

فرسـاي مـذاكرات عبـث و بيهـوده بـه نظـر        اش دست يابد دنبال كردن كار تـوان  همان معناي از سكه افتاده

خـدمت نظـام را   آمريكا به جواناني كـه دوره   من اطلاع شايسته اعتمادي دارم كه در ايالات متحده. رسد مي

ترديـد  . جنگ آغاز شد» اگر«جنگ آغاز شد چه بايد بكنند، نه اينكه » وقتي«دهند كه  گذرانند تعليم مي مي

 بوسـيله  اين بدان معنا است كه جوانان در سنين تـأثير پـذيري  . ندارم كه اين امر در روسيه هم مصداق دارد

                                                           

1- Patrick Henry )1799 - 1736 (و خطيب نامدار آمريكايي سياستمدار.  

2- Torquemada )1398 - 1320 (دادستان دادگاه تفتيش عقايد در اسپانيا.  
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 اشتياق دست كم در انتظـار يـك رشـته رويـدادهاي    شوند كه، اگر نگوييم در  مقامات دولت خود ترغيب مي

كنند تـا ايـن جوانـان را از     بار باشند و در همان حال تمام زحمات متصور را بر خود هموار مي سراسر مصيبت

خواهيم خطر جنگ كـاهش پـذيرد ايـن     اگر مي. خبر نگاهدارند اي كه در پيش دارند بي ابعاد پر قدرت فاجعه

  .چيزها بايد تغيير پذيرند

. كنم مطلب بايـد بـا مـذاكره سـران آغـاز شـود       توان پديد آورد؟ من گمان مي مي اين تغيير را چگونه

انـد كـه در هـر كشـور نيرومنـدي هـر چـه را         تبليغات و ارتباطات جمعي اكنون چنان نفوذي به هم رسانده

همان  ما باور كنيم، خواهد رود كه آنچه را حكومت مي كمتر احتمال مي. كنند حكومت بخواهد مردم باور مي

رود كه آنچه را حكومت بـاور دارد،   از اين هم كمتر احتمال مي د به درستي آن اعتقاد دارد، و بازباشد كه خو

اي بـر غرايـز و تمـايلات آدميـان دارد كـه       هاي قدرت در دول بزرگ چنان سلطه سائق. در واقع درست باشد

هاي قـدرت   ، وقتي افشاي حقايق موجب سست شدن پايهمشكل بتوان تأميني بوجود آورد كه مسئولان امور

طلبانـه   هاي جنـگ  اين حقيقت رواني است كه پايه و اساس فعاليت. آنان باشد، آنها را به اطلاع عامه برسانند

اي از دود  دارند فقط پرده سخناني كه دو طرف درباره پليدي يكديگر بيان مي. آيد شرق و غرب به حساب مي

. باشـد يـا غـرب    گنـاه  منظورم اين نيست كه شـرق بـي  . كنند آن وجدان خود را پنهان مياست كه در پشت 

كنم كه اين امر اگر واقعيت  اما فكر نمي. هاي دو طرف هر دو عميقاً جنايتكارند كه حكومت برعكس، معتقدم

تبليغـاتي  . مطرف باشي آن آرزومند امحاء ملل دو طرف و نيز مردم كشورهاي بي باشد، دليلي باشد كه بخاطر

زننـد كشـتار    كنند، و آنهـا كـه بـدان دسـت مـي      اند به هدف مفيدي خدمت نمي كه برانگيزنده نفرت متقابل

  .كنند همگاني را ترغيب مي

توانسـت سـرآغاز    مـي  1كمپ ديويد. كنم، مصالحه و آشتي بايد در بالا آغاز شود من معتقدم، تكرار مي

و متوقـف سـاختن آنهـا هنگـام تهيـه       U2هاي شرق و غرب كه به پرواز هواپيماهـاي   باشد، اما ميليتاريست

آنچـه مـن آرزو دارم   . هاي خود برگزاري اين ملاقات را عقيم سـاختند  ملاقات سران ادامه دادند با خرابكاري

ه ببينم انتصاب هيئتي است بسيار كوچك، كه ممكن است كميته آشتي ناميده شود، مركب از مردان برجست

طرف، كه مدتي را در مصاحبت هم بگذرانند  از شرق و غرب و نيز، تعدادي از مردان برجسته از كشورهاي بي

اين كميتـه را سـازمان   . آور شيطان تا به تدريج عادت كنند يكديگر را به صورت فرد بنگرند نه نماينده و پيام

زو دارم اين مردان، در مراحل اول آميزش آر. تواند انتخاب كند ، مي2ملل متحد، پس از قبول چين به عضويت

آرزو دارم، در آغاز، فقط بـه آن حالـت   . خود، كوشش نكنند پيشنهادهاي مشخص و ملموسي را عرضه بدارند

پس از آنكـه  . ذهني برسند كه در آن توافق امري مقدور جلوه كند و لزوم حصول توافق مشهود گرديده باشد

                                                           

1- Camp David. 

 .خواننده توجه دارند در هنگام تحرير كتاب چين كمونيست هنوز به عضويت سازمان ملل پذيرفته نشده بود -2
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حبت اين حالت ذهني را فراهم آورد، آن وقت دست و پنجه نرم كردن با نشيني و مصا نفوذ ملايم كننده، هم

  .شود پذير مي مسائلي كه توافق بر آنها دشوار است امكان

. هاي تازه عايد نخواهد شد شايد گمان شود كه از پيش گرفتن اين راه چيزي جز مناقشات و تلخكامي

كه در آن مردان علم از شرق و  1هاي پوگواش سكنفران. دهد باري، شواهدي هست كه خلاف اين را نشان مي

طرف مشاركت داشتند و دارند، موجب شده كه ميان اين مردان روابط خوب شخصي  و از كشورهاي بي غرب

تصوير هيجـاني و پـر   . اند به اتفاق آرا به تصويب رسانند هايي را توانسته بوجود آيد و محفوظ بماند و قطعنامه

هـاي نزديـك شخصـي دوام     اند در مقابل تمـاس  ساليان دراز از يكديگر پرداخته ماجرايي كه شرق و غرب در

بـا هـم احسـاس    . شـوند  ها مردم از انسانيت مشترك خـود آگـاه مـي    در جريان برقراري اين تماس. آورد نمي

كنند و حتي، در دراز مدت كه بخش سياسي هر يك از ما فقـط بخـش    تشنگي و گرسنگي، سرما و گرما مي

گيرد تـا   تري را در بر مي يم زمينه بسيار وسيعسانيتي كه همگي ما در آن مشتركز ما است، و آن انناچيزي ا

چنين انجمني از مردان، كه من در ذهن دارم، اگر مورد . آن اعتقادات مجردي كه در آن با هم اختلاف داريم

ق و رقـل مبـدل گردنـد، و ش ـ   توانند به منبع سلامت ع هاي خود قرار گيرند، به تدريج مي پشتيباني حكومت

هايي كه در نتيجه امكان  هاي قدرت خود را بپذيرند، محدوديت غرب را به يكسان عادت دهند كه محدوديت

  .امحاء جمعي امروز بوجود آمده و پيروزي را به مفهوم قديم آن براي هر دو طرف غيرممكن ساخته است

يه كند اين باشد كـه اطلاعـات مبتنـي بـر     ها توص شايد نخستين كاري كه اين هيئت بايد به حكومت

در . داننـد  اكنون انتشار چنين اطلاعاتي را هر دو طرف خطرناك مـي . حقيقت را درباره يكديگر منتشر سازند

. گذارنـد  هاي عمومي نمي هايي كه حاوي اطلاعات درست درباره روسيه است در اختيار كتابخانه آمريكا كتاب

در پايان جنگ دوم جهاني سربازان روسـي  . عات دقيق درباره غرب ممنوع استدر روسيه، تقريباً انتشار اطلا

دانستند كه غـرب آن   كه در غرب زنداني بودند همگي مورد سوءظن حكومت روسيه بودند زيرا آنها ديگر مي

هـاي شـرق و غـرب بايـد هـر چـه در قـوه دارنـد بكـار برنـد تـا             حكومت. ها گفته بودند طور نيست كه بدان

ساختن تصورات غلطي  ردازي و زهرآگيني مندرجات جرايد را ملايم سازند و از مطبوعات براي برطرفپ دروغ

  .كه به منظور ايجاد جو بدبيني در اذهان مردم نقش بسته است استفاده نمايند

آيد بايـد جلـوگيري از وقـوع جنـگ      انگيزه نخستين در هر تلاشي كه براي حصول آشتي به عمل مي

بايد به ملل . درست درباره معنا و مفهوم جنگ امروز بايد در دسترس همگان قرار داده شود اطلاعاتباشد، و 

توان با ازدياد اسلحه جنگ يـا   شرق و غرب هر دو اين معنا با وضوح تفهيم شود كه بقا حيات نوع بشر را نمي

  .با تشديد زهرآگين و نفرت و بدگماني تأمين نمود

ها، بلكه جهان غير متعهد نيـز، روز بـه روز و    ها و ضد كمونيست ن كمونيستجهان امروز، نه فقط جها

اگر بخواهيم اين خطر كاهش پذيرد، لازم و ضـرور  . دگذران ساعت به ساعت را زير سايه خطر امحاء كامل مي

                                                           

1- Pugwash. 



 حقيقت و افسانه  � 178

تنشـي كـه امـروزه بـر     . است كه خودكامگي كساني را كه بر اسلحه اساسي جنگ نظارت دارند كاهش دهيم

سايه افكنده هر دو طرف را ناگزير ساخته است كه براي مقابله به مثل آني آمادگي داشته باشند، زيـرا  جهان 

تواند بـي هـيچ عـذر و بهانـه حملـه را آغـاز كنـد و هـر دو طـرف           هر طرف معتقد است كه طرف مقابل مي

ها ممكن است باعث  شاند كه خطاپذير است و خطاي اين رو هايي را براي نظارت بر يكديگر ابداع كرده روش

زندگاني يكايك ما بستگي به لطـف كسـاني دارد   . شود كه هر طرف به غلط گمان كند حمله آغاز شده است

ايـن  . انگيـزي بكـار رفتـه اسـت     كنند، اختراعاتي كه در آنها زيركي حيـرت  كه اين اختراعات فني را اداره مي

نفسه هدف تلقي كنند و از هر چه كـه   مروزي را فيهاي فنون ا مردان فن، تمايلشان بر اين است كه كاميابي

مادام كه تنش ميان شرق و غرب ادامه داد، ظـاهراً  . مهارت فني را به راهي كم خطر بكشاند اندوهگين شوند

حال آنكه، در واقع، عكـس  . آيند شمار ميه هاي فني نظارت دارند، پاسداران سلامت جان ب آنها كه بر دستگاه

شود كه اين گـروه   سات لبريز از ترس و سوءظن شرق و غرب فروكش نكند احساس نميتا وقتي احسا. است

كـنم، در نتيجـه شـهوات     حالت خطرناك حاكم بر جهـان امـروز، تكـرار مـي    . آيند فني خطري به حساب مي

خطرناك زنان و مردان عادي بوجود آمده است، شهواتي كه بر اثر تبليغات نابخرادانه هر دو طرف برانگيختـه  

اين احساسات و شهوات بايد فروكش كنند اگر خواهان آنيم كه از اين پـس در معـرض اجـل معلـق     . اند شده

  .امحاء كامل قرار نداشته باشيم

هاي شـرق و غـرب ترغيـب شـوند كـه امنيـت هـر كـدام مسـتلزم سـرگرفتن مـذاكرات              اگر حكومت

اي را تحـت يـك    اء كامل اسلحه هستهمن امح. گردد آميز است، بسياري چيزها به سرعت مقدور مي موفقيت

دهم چـرا كـه تـا ايـن مهـم       طرفها انجام گيرد در سر لوحه هر اقدامي قرار مي سيستم بازرسي كه بوسيله بي

اگر اين مقصود برآورده شـود، كميتـه   . تحقق نيابد كاستن از وحشت عمومي دو طرف از يكديگر دشوار است

هـاي قابـل قبـولي بـراي مسـائل       گيرد بدين منظور كه راه حلكنم كه با دو طرف تماس  آشتي را دعوت مي

هاي پيشنهادي بايد چنان باشد كه موازنه قـدرت را ميـان    راه حل. ندبدشوار از قبيل مسئله آلمان و برلن بيا

آنكه احساس كند به حيثيت او در جهـان آسـيب    شرق و غرب بر هم نزند، و هر طرف بتواند آنرا بپذيرد و بي

كميته آشتي . رود كه دو طرف آنها را بپذيرند است، زيرا اگر اين شرايط فراهم نباشد كمتر اميد ميوارد شده 

بايد فقط از صلاحيت مشورتي برخوردار باشد، اما شايد بتوان اميدوار بود كه بـا گذشـت زمـان ايـن كميتـه      

. از طرف آن دشـوار گـردد  هاي عرضه شده  چنان اقتداري اخلاقي به هم رساند كه مقاومت در مقابل راه حل

باشد سازمان بايد كار او را دنبال كند و بسوي  اگر اين كميته موفق شود و سازمان ملل متحد برپا كننده آن

راستي جهاني گام بردارد، حكومتي كه نيروهاي مسلح پر قدرت جهان را منحصـراً در  ه برپايي يك حكومت ب

جهاني توانايي آنرا دارد كه اميد دراز مدت بقـا نـوع بشـر را     و به هر تقدير، فقط حكومت اختيار داشته باشد

هاي بزرگ در روزگار ما استقرار حكومت جهاني غيرممكن اسـت امـا هـدف     با حالت رواني قدرت. پديد آورد
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هـاي مـا بايـد در راه گـام      همه دوستان نوع بشر بايد استقرار اين حكومت باشد، حكـومتي كـه همـه تـلاش    

  .عطوف گرددبرداشتن بسوي آن م
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2  

  1صلح و جنگ در دوران زندگاني من

اي گذشته اسـت و آنچـه ايـن دوران را تيـره سـاخته       مان رشد به بعد در دوران تيرهززندگاني من از 

بـا   Sidney Webbs» سـيدني وبـس  «وقتي بسيار جوان بـودم زيـر نفـوذ     .جنگ و خطر جنگ بوده است

اما در حيني كـه جنـگ ادامـه    . دانستم را قابل تحمل مي 2امپرياليسم بريتانيا همراه بودم، حتي جنگ با بوئر

ها مبتكر آن بودند و از آن پس بـه   هاي تمركزي كه انگلسي اردوگاه. احساسات من به كلي تغيير كرد داشت،

در طـي همـان جنـگ بـود كـه      . ساختها راه تكامل پيموده است، مرا سخت متوحش  ها و روس دست نازي

روز،  هـاي آن  گـو كـه اتفـاق   . رجال دولتي انگليس راغب شدند كه براي خود ياراني در اروپا دست و پا كنند

گرديد كه روز به روز بر  اي با آلمان كردند، منجر به روابط خصمانه بيني مي چنانكه رجال دولت بايستي پيش

 3نخستين بار كه نام سياست اتفاق فرانسه. اول جهاني منتهي گرديد شدت آن افزوده شد، تا بالمĤل به جنگ

بود، وي دو  Sir Edward Grey» ادوارد گري سر«و در بحثي خصوصي از زبان  1902را شنيدم، در سال 

مـن در  . كـرد  سال قبل از آنكه حكومت بريتانيا اين سياست را مدار كار خود قرار دهد، از آن طرفـداري مـي  

سـال  همان هنگام با اين سياست سخت مخالفت كردم و پس از مشاهده نتايج ناگزيري كه در  همان بحث و

كردم و هنوز هـم بـر آن فكـر     در آن وقت فكر مي. ديدم كه تغيير عقيده دهم به بار آورد، دليلي نمي 1914

كساني بودند، از . بود ماند، هم براي ما و هم براي جهان بهتر مي طرف مي بريتانيا در جنگ بي استوارم كه اگر

نتيجـه در  . جنگ و انهدام ميليتاريسم است گفتند اين جنگ براي برانداختن ولز، كه به ما مي. يج. جمله اچ

آن جنگ كه مستقيماً به ظهور كمونيسم در روسيه منجـر شـد و   . گفتند مقابل آن در آمد كه مي هواقع نقط

هـا را   شده بود، غلبـه نـازي  جويي از آن ملت تنظيم  انتقامپيمان صلح ورساي كه بر پايه تنبيه ملت آلمان و 

و  تاكنون جهان به وضعي درآمده است كه در آن راه و رسـم زنـدگاني متمـدن    1914در سال . باعث گرديد

  .رود و تاكنون كمتر اثري از جرياني خلاف آنچه آمد نمايان شده است احساس بشري پيوسته رو به زوال مي

هايي پيش آمده كـه   جنگ. آميز تام و تمام در پيش گيرم اي آرام و مسالمت م رويها من هرگز نتوانسته

هـا بـه مراتـب كمتـر از آن      نتايج نيكو به بار آورده است، مانند جنگ استقلال آمريكا، گرچه تعداد اين جنگ

                                                           

 .پخش شده است 1959ل از برنامه آسيايي راديو انگلستان در سا -1

2- Boers- هـا   مردانه با انگليسـي  1902و  1899هاي  دهقانان هلندي نژاد ساكن ترانسوال و اورانئروناتال كه در سال

  .م. ولي چون هيچ يك از دول بزرگ آن زمان آنان را ياري نكرد، شكست خوردند. جنگيدند

3- Entente م. سياست خارجي انگليس بر اساس اتفاق با فرانسه مبتني گرديد.  
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نـه گـو كـه    دانم آيا براي اجتناب از جنگ دوم جهاني، راهي وجود داشت يـا   نمي. پندارند كه مردم مي است

  .بدبختانه آن جنگ به اوضاع و احوالي منتهي گرديد كه وقوع جنگ عالمگير سومي را محتمل گردانيده است

ناتواني شگفت ما در پند گرفتن از تجربه، خطر جنگ جهاني سوم را بوجود آورده است، كه مـا اينـك   

ل، رقابت سختي بر سر نيروي دريايي ميان بريتانيا و پيش از جنگ جهاني او. قرار داريمدر معرض تهديد آن 

ارد، صلح جهان فقـط در  ون در عشق او به صلح شك و شبهه راه ندهر يك مدعي بود كه چ. مان در گرفتآل

. برتري خود را نسـبت بـه طـرف مقابـل حفـظ كنـد      ) جناح شيفته صلح(خواهد ماند كه او  صورتي محفوظ

شدت خصومت روز افزون دو طرف افزود، تـا سـرانجام كـار بـه جنـگ       مسابقه تسليحاتي برحسب معمول بر

ها علل متعدد دارنـد، امـا در    جنگ. منظور من اينست كه مسابقات تسليحاتي يگانه علت جنگ است. (كشيد

نمايد، زيـرا ايـن مسـابقات را در زيـر نـام حفـظ صـلح دنبـال          ميان اين علل مسابقه تسليحاتي برجسته مي

اند، با اين  را پيش گرفته 1914غرب هر دو همان سياست فنا كننده پيش از سال روسيه و اكنون .) كنند مي

موجب نهايت دلسـردي  . تر از مخاطرات آن روز است بار عظيم تفاوت كه مخاطرات امروز آن سياست، هزاران

و درايـت  هـاي ديگـر از هـوش     مقام كه در زمينـه  بينيم هم در شرق و هم در غرب، مردان عالي است كه مي

توان از راه حفظ برتري نظامي يـك طـرف برطـرف ديگـر      كنند كه صلح را مي ، هنوز باور ميبهره نيستند بي

كند، آنكه هر يك از دو طـرف در   تر از گذشته مي امروز، حتي مهمل آنچه اين نظر را. شتپيوسته محفوظ دا

اين احتمال نيز هسـت  . كلي نابود كند را به» دشمن«تواند  تر از طرف مقابل باشد، مي صورتي هم كه ضعيف

هاي هيدروژني در اختيـار داشـته باشـد،     تر هنوز بمب كه جنگ آينده در شرايطي خاتمه يابد كه طرف قوي

اگر مسابقات تسليحاتي تا پايان تلخ آن ادامه يابد، ملل متخاصم ناگزير در . دباشاي ديگر باقي ن ولي بشر زنده

  .داي فنا خواهند ش چنين مهلكه

رامـش خـاطر اعمـال    آگيرنـد و بـا    ها خو مي ها و سياستمداران با ترس از اثرات پليد جنگ، آنكه ملت

امـا ايـن   . كرد تر هرگز انديشه آن به ذهنشان خطور نمي رامآهاي  پرورانند كه در زمان شنيعي را در ذهن مي

نهايت افزون شـده و بطـور    دامي ما بينيروي انه. هاي امروز روز به روز بيشتر مصداق دارد امر با تكامل سلاح

اي هـم افـزون    هاي آشتي و اجتناب از جنگ ذره باري راه و رسم. تر خواهد شد مسلم در آينده نزديك افزون

وسايل و اسباب صلح همانهاست كه در قرن هجدهم بود و امـروز هـم ايـن وسـايل و اسـباب      . نگرديده است

بيـنم كـه از سـلامت عقـل برخوردارنـد و رسـماً        انـي را مـي  مرد. ثمـر اسـت كـه آن روز بـود     همان قدر بـي 

توان اميدوار بود كه در ايالات متحـده آمريكـا    گويند پس از يك روز جنگ مي كنند و مي هايي مي بيني پيش

در اروپاي غربي از جمله در كشور ما از ميان كساني كه به امر جنگ امروز واردند . مي از مردم زنده بمانندين

آدمي انتظار دارد كه چنين دورنمـايي در  . اي كند بيني پيامبرانه و خوشبينانه ندارد چنين پيشكسي جرئت 

هاي منسوخ كشورداري را  توأم با نفرت مردم را برانگيزد و عزم جزم كنند كه اين شيوه تمام كشورها اعتراض

ن امثـال و حكـم   رجـال دولـت كـه افسـو    . بدبختانه چنـين چيـزي تـاكنون تحقـق نيافتـه اسـت      . براندازند
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در ايـن گيـر و دار،   . يابنـد  هاي ديرينه آنها را فلج ساخته است، راهي به بيرون از اين تنگنا نمي بازي سياست

همت، لاقيد و مسحور، در انتظار فرا رسـيدن روز جـزا هسـتند، چنانكـه گـويي سرنوشـت        ملتها سست و بي

  .محتوم آنهاست و خواست و اراده آدمي در آن اثري ندارد

ها فقط لاقيدي نيست، بلكه  و گناه ملت ها نيز گناهكارند، تنها رجال دولتي گناهكار نيستند، بلكه ملت

هـا از نظـر     تر آنها اينكه احساس سياسي آنها فقط متوجـه گـروه ملـي خـود اسـت؛ گرچـه ملـت        گناه بزرگ

اي كـه امـروز    مـردان منطقـه   1»هپتـارچي «در زمـان  . اند اقتصادي و نظامي به صورت بلاي منتظري درآمده

با كين و . نام دارد متنفر بودند» شاير همپ«اي كه اينك  شك از ساكنان منطقه نام دارد بي» كسفورد شايرآ«

كم اين نوع  باري كم» شما انتظار داريد ما با اين مردم پست در صلح و صفا زندگاني كنيم؟«: گفتند نفرت مي

و » آكسـفورد شـاير  «مـردم  . پرسـتي ملـي واگـذارد    خود را بـه وطـن  پرستي محلي زوال يافت، تا جاي  وطن

. نفرت از يكديگر را به هم آميختند و از آن نفرتي عظيم نسبت بـه فرانسـويان بوجـود آوردنـد    » شاير همپ«

كه اطاعت  شود در زمان ما كوشش مي. همه جا حد و اندازه واحدهاي اجتماعي را وسعت داد» فنون«تكامل 

اين كار در هر . هاي ملي كنند ان آتلانتيك شمالي با پيمان ورشو را جايگزين متابعت از دولتو پيروي از پيم

در اين . گردد جناح عبارت است از متابعت از يك رشته افكار و معتقدات كه جانشين متابعت از ملت خود مي

سيحيت و در سوي ديگر هاي صليبي در يك سو متابعت از م در زمان جنگ. آيد اي به چشم نمي كار چيز تازه

هاي شانزدهم و هفدهم غالباً تبعيت از كـيش كاتوليـك يـا     هاي سده در جنگ. فرما بود پيروي از اسلام حكم

آنچه در زمان ما تازگي دارد اين شيوه احسـاس نيسـت،   . چربيد مذهب پروتستان بر متابعت از ملت خود مي

در زمـان مـا نيـاز بـه تسـاهل و      . تواند به بـار آورد  بلكه مقدار زيان و آسيبي است كه اين شيوه احساس مي

آميز و جزمي از هر زمان ديگري در گذشـته بيشـتر    مداراي عقيدتي و آزادي از بند هرگونه معتقدات تعصب

در اين مورد افكار و معتقـدات متضـاد شـرق و غـرب متضـمن خطـري اسـت كـه بـا خطـر ناشـي از            . است

كدام آن سازمان مورد نياز  آتلانتيك شمالي و سازمان پيمان ورشو هيچسازمان پيمان . پرستي فرق دارد مليت

امروز نيست، نه فقط به مناسبت تضاد سخت افكار و معتقداتشان، بلكه همچنين به علل فني، هم عللي فني 

اي باشد و تمـام جهـان امـروز را شـامل نشـود،       آري هر سازماني كه منطقه. نظامي و هم علل فني اقتصادي

  .كند ات جهان امروز را برآورده نمياحتياج

ها  شايد داستان از اين قرار است كه ايجاد آن نوع تعاون و همكاري كه نخست موجب پديد آمدن ملت

باشد كه در جهت دشمني  رپذي از جهت رواني تنها وقتي امكان ها و اتحادها را بوجود آورد، شد و سپس اتفاق

داستان چنين است، ما چاره جز اين نداريم كـه يـك نـوع احسـاس     اگر . با كسي يا چيزي تدارك ديده شود

تا دشمني ميان اين دو باقي است اين . فعلاً شرق از غرب و غرب از شرق هراسان است. نسبتاً تازه را بياموزيم

                                                           

1- Heptarchy-       و » هـا  انگلـيس «در قرن ششم ميلادي منطقه شرقي جزيره انگليس بـه هفـت ناحيـه كـه مسـكن

  .م. ناميدند مي» هپتارچي«اين هفت قلمرو حكومتي را . شد بود تقسيم مي» ها حوت«و » ها ساكسون«
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اي ديگر مـورد بررسـي قـرار داد و آن اينكـه      توان كاملاً به شيوه اما اين وضع را مي. ترس پايه و اساسي دارد

شرق يا غرب، طرف مقابل را سرچشمه خطر نشمارد، بلكه در عوض در فكر خطر مشتركي باشد كه هر دو را 

حقيقت آشكار آنكه نود درصد منافع شرق و غرب . كند و آن هم خطر فنا كننده جنگ امروز است تهديد مي

نها اين كه يك نوع سازمان ترين نفع مشترك آ ترين و حياتي بزرگ. آميز ندارد با هم يكي است و جنبه رقابت

آنچـه مـورد   . ار نيسـت اين كار از لحاظ نظري دشو. المللي بيابند كه هر دو را از وحشت نابودي رها سازد بين

المللي اسـت كـه در مناقشـات داوري كنـد و عـدم       احتياج به سازماني بين. تر است فتاب روشننياز است از آ

دانيم به چه چيز نيازمنديم، بلكه مشكل  اشكال اين نيست كه نمي. ل به جنگ مرتفع سازدستو ها را بي توافق

هاي ديرينه، غلبـه كنـيم و منـافع نـوع بشـر بـه        بازي و سياست» خود بر حقي«آن است كه بايد بر احساس 

  .دو قرار دهيماين تمامي را بالاتر از 

عمر بگـذرانيم تـا روز    بگذاريد همچنان آشفته و پريشان. پرستي است ها خيال گويند اين حرف اما مي

بدين سان به علـت  . غرض و مرض بينديشيم ور است تا آنكه بخواهيم بيآ فنا فرا رسد، زيرا اين كار كمتر رنج

  .غريزه حيات، دست روي دست گذارده و با پاي خود بسوي فاجعه روانيم همتي، به علت فقدان بي

نوع بشر از بربريـت اوليـه تـا    . شمار آوردارزش نسبت به خطر ب اين حالت را بايد واكنشي ضعيف و بي

درجه آگاهي فكري و اخلاقي امروز سربالايي دشواري را به آهستگي پيموده است و تمـام ايـن دوره را بايـد    

هـر نسـل   . گيـرد  بخشي از پيشرفت مداومي بشمار آورد كه بسوي كمال تكامل ظرفيت انساني صـورت مـي  

برد و هر نسل بايـد   آيد به ميراث مي را كه هسته اساسي بشمار ميانساني از پيشينيان خود بخشي از تمدن 

بعـدي    وظيفه خود بداند كه اين هسته اساسي را نه به صورتي كاهش يافته، بلكه بارورتر از پـيش بـه نسـل   

بيني  ديدگانش با نزديك. آيد اي از تاريخ بشر به حساب مي داند كه فقط مرحله ظاهراً نسل امروز نمي. بسپارد

هـايي پـيش آمـد كـه      نيـز زورآزمـايي   در گذشـته . نجي زمان ما خيره شده استهاي سپ قط به زور آزماييف

هاي زمان ما به نظر مردم زمان مـا   بسياري از آنها در نظر مردم آن زمان همان اندازه مهم آمد كه زورآزمايي

توانسـتند بـه    آنهـا مـي  . داشـتند اما مردم آن روزگار در انجام دادن كارهاي شـيطاني مهـارت مـا را ن   . آيد مي

اگر ما بخـواهيم در راه انجـام   . توانيم ما نمي. آنكه اميد به آينده را نابود كنند  خود بپردازند، بيهاي  هكاريابت

  .ماند اي براي نوع ما باقي نمي هاي خود اصرار ورزيم آينده دادن تباهكاري

دانند مـردم   ني كه اين پايان را قابل بحث ميبايد قبول كنم كه در اين باره بحث است و در ميان كسا

آقاي خورشـچف بارهـا اظهـار داشـته كـه نيروهـاي       . مقام و صاحب نفوذ شرق و غرب هم شركت دارند عالي

گفته است كه غـرب در جنـگ گـرم    » رالس«آقاي . شوند» پيروز«كمونيستي ممكن است در جنگ جهاني 

آن بـوده  » از سكه افتاده«مرادشان از پيروزي همان مفهوم منسوخ و اين هر دو بزرگوار . خواهد شد» پيروز«

منظور آنها اين نبوده است كه در پايان جنگ شايد ده نفر در جناح آنها و پنج نفـر در جنـاح دشـمن    . است

اطمينان ندارم كه اين اظهار نظرها را صميمانه ابراز كـرده باشـد، امـا اطمينـان دارم كـه هـر دو       . زنده بماند
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اي منجر شـود كـه هـيچ     گمان ندارم كه عقلاً بتوان باور كرد كه جنگي بزرگ به نتيجه. رگوار در اشتباهندبز

رغـم برخـي اظهـار نظرهـا، كـه از جانـب مردمـان         يك از دو جناح بتواند آن را قابل تحمـل شـمارد و علـي   

عتقدند كـه پيـروز شـدن در    اند، م ت كساني كه حقايق امور را بررسي كردهيمقام ابراز شده است، اكثر صاحب

  .يك جنگ بزرگ محال است

كه قبول دارند جنگ عمومي ممكـن   -مقام و مورد احترام برخي از آنها صاحب-كسان ديگري هستند 

كنند روبرو شدن با چنين خطري ارزش دارد، زيرا تسليم شدن  است به مرگ همگاني منجر شود، اما فكر مي

دانند؛ هر اندازه هم كه اين تسليم شدن مـوقتي   پايان دادن به نوع بشر ميانگيز را پليدتر از  به دشمني نفرت

كند، اما آن روز را نبينند كه از لذت افكـار جزمـي و    اينان حاضرند ببينند كه نوع بشر خود را نابود مي. باشد

بينند و  مياينان امكاناتي را پيوسته در راه نيل آدمي به كمال وجود دارد ن. پرستي دست كشيده است تعصب

  .بيني با آنان همراه نيستند نفرت دارند نظري و نزديك از آنها كه در اين تنگ

گسـترش يابـد و از    اگر آدميان همگـي، بگذارنـد كـه شـفقت انسـاني     . اين راه و رسم زندگاني نيست

باشند، نه آنكـه  بختي يار و مددكار هم  توانند در ايجاد نيك مرزهاي محدود رنگ و عقيده در گذرد، آنگاه مي

چرا ما از دانش خود براي نابود ساختن هم استفاده كنيم؟ از . موجبات وحشت و مرگ يكديگر را فراهم كنند

تر شود، ما بيشتر وظيفه داريم كه  هرچه جهان ما تيره. توانيم براي سعادت همگاني سود بريم دانش خود مي

ي، نماي درخشان مللي را مجسم كنيم كه از رنـج بـيش از   داريم؛ در برابر روح فرسوده آدم اميد را زنده نگاه

اند و در راه تكامل انديشه و معرفت، در راه آفرينش زيبايي  ديرينه و از كابوس ترس امروزي، آزاد گشته اندازه

  .دارند شوند، گام بر مي و عواطف دوستي، كه جوامع در آن شكوفا مي
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  1مسئوليت اجتماعي دانشمندان

 پيدايش بر موضوعاتي كه از حوزه دانش محض بيرون بوده اثرات مهمي داشته اسـت و بـه   علم از بدو

برخـي  . انـد از ديگـران ممتازنـد    همين دليل اهل علم از نظر مسئوليتي كه در قبال اين اثرات برعهده داشته

دانـش در چـه   برآنند كه وظيفه دانشمند فقط تهيه دانش است و بس و ديگر نبايد نگران آن باشد كـه ايـن   

به عقيده من اين نظر به خصوص در عصر مـا قابـل قبـول و دفـاع نيسـت زيـرا       . راهي بكار بسته خواهد شد

تواند بايـد مراقبـت كنـد     دانشمند نيز فردي است از اجتماع و هر فرد كه هنر و مهارتي دارد تا جايي كه مي

يف دانشـمند در قبـال حمايـت عمـومي     از نظر تاريخي نيـز وظـا  . مهارتش در جهت منافع عمومي بكار افتد

  .اجتماع مورد تصديق و قبول عامه است

انگلستان را دوراني دراز به خاك و خون كشيد، چارلز دوم » تعصبات مذهبي«هنگامي كه زهر مهلك 

دهـد جراحـات    درصدد تأسيس انجمن سلطنتي انگلستان برآمد تا شايد با ترياق علم كه انجمن بدسـت مـي  

  .هدوارد را مرهم ن

ها دانشمندان از اظهار عقيده نسبت به مسائل عمومي از قبيل لزوم داشتن تساهل مذهبي  در آن زمان

ولي با آن كه علم . خورد پروا نداشتند و تقبيح حماقتي كه در آزار و شكنجه پيروان سحر و جادو به چشم مي

ه بشـر دوسـتي ناميـد حمايـت و     تـوان شـيو   هاي مختلف به نحوي از انحاء از روشي كـه آن را مـي   در دوران

ارشميدس مهارت خـود را بـه حـاكم    . جانبداري كرده از بدو امر با جنگ ارتباطي نزديك و شوم داشته است

در قبال پاداشي كه از حـاكم مـيلان    2»لئوناردو«. ها بكار گرفته شود خودكامه سيراكوز فروخت تا ضد رومي

توانست زاويه پرتاب گلوله را  ليله چون مياو عرضه نمود و گگرفت مهارت خود را در ساختن قلاع نظامي بر ا

  .حساب كند به خدمت حاكم بزرگ توسكاني درآمد

در انقلاب فرانسه دانشمنداني كه بدست گيوتين سپرده نشدند بكـار سـاختن و تهيـه مـواد منفجـره      

ن در آن روز سـلاح  چون جز اكسيژن چيزي كشف نكرده بود و اكسـيژ  3»لاووازيه«جديد گمارده شدند ولي 

در تاريخ علم چند اسـتثنا افتخـارآميز از دانشـمنداني كـه بـه      . رفت جان سالم به در نبرد جنگي بشمار نمي

  .اند ثبت است بندگي جنگ افروزان سر ننهاده
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كنـد كـه آيـا     دانشمند بزرگ انگليسي مشورت مـي  1»فارادي«در ايام جنگ كريمه دولت انگلستان با 

كه اين امر كاملاً عملي است ولي  دهد نه؟ فارادي جواب مي يااستفاده از گازهاي سمي در جنگ عملي است 

  .چون غير انساني است من در آن دخالتي نخواهم داشت

  تأثير در افكار عامه 

. ده اسـت يد تبليغاتي جريان تأثير در افكار عمومي را كـاملاً دگرگـون كـر   ددموكراسي نو با وسايل ج

ورند از تشكيلات وسيع و مقتدري كه عبارتند از جرايـد و  آ اطلاعاتي كه مردم درباره مسأله مهمي بدست مي

شود ولي اطلاع دولتيان در اين مـورد محـدود اسـت زيـرا آن قـدر       راديو و بالاتر از همه تلويزيون گرفته مي

ط به آنچه به نظر زير دستانشـان خـوب اسـت    توانند در جستجوي حقيقت برآيند و مĤلاً فق گرفتارند كه نمي

يابند مگر آنكه چنان جنبش نيرومندي در جهت مخالف بوجود آيد كه سياسـت پيشـگان نتواننـد     وقوف مي

از جمله حقايقي كه بايد در نحوه تصميم سياستمداران مؤثر افتد اطلاع آنهـا بـر   . اعتنا بمانند ديگر به آن بي

هـاي   هل علم فقط سرگرم پژوهشااست و اهميت اين موضوع تا موقعي كه انفجارهاي اتمي » ريزش«مقدار 

فقط . دارند دستگير مردم نخواهد شد علمي خود هستند و در جهت آگاهاندن مردم از اين خطر گامي بر نمي

خوبي تشـريح گـردد و   ه يابد كه موضوع براي اكثريت رأي دهندگان ب هنگامي اين مسأله اهميت خود را مي

هـايي از   عموماً نسبت به انتشار چنين حقـايقي مخالفـت  . ر اين امر در جريان انتخابات اثر بگذاردبا وقوف آنه

هاي اخلاقي  مخالفت در عمق. آيد كه بعضي شوم و برخي قابل احترام و اعتبار است منابع مختلف به عمل مي

اي از يـك نـوع    ضـمناً جلـوه  . منافع مادي صنايع مختلفي كه با امر تسليحات سر و كار دارنـد نهفتـه اسـت   

اسـت بـه چشـم    » اعمـال خشـونت  «و » هاي پنهـاني  بازي تسسيا«پرستي نابخردانه كه طرفدار اجراي  وطن

شود عامه مـردم از ايـن    آيندي خود حقيقت است كه موجب مي تر ناخوش خورد ولي از اين دو عامل مهم مي

نتيجه . ي از قبيل جنايت و طلاق متوجه شوندآيندتر حقايق رو بگردانند و به خيال خود به موضوعات خوش

نظر بكوشند كه اين  مانند مگر آنكه مردمي بي شود كه عامه مردم از آنچه بايد بدانند غافل مي اين امر آن مي

ام كه اين امر جز با كمـك   من بر آن عقيده. اطلاعات و حقايق راه خود را به قلب و مغز عده بيشتري باز كند

كننده آن عده از اهل علـم   پذيرد زيرا فقط آنها صالحند كه با اظهارات گمراه دانه تحقق نمياهل علم پيروزمن

غـرض لـب بـه اعتـراض نگشـايند       اگر اين گروه يعني دانشمندان بـي . اند مبارزه كنند كه سوداگر مرگ شده

  .ثر ناروا بگذراندپيشگان نيز يك نوع ا  ديگران موفق خواهند شد كه نه فقط بر افكار عامه بلكه بر سياست

  موانعي كه در راه اقدام انفرادي وجود دارد
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بايد اذعان كرد كه برخلاف روزگاران پيشين امروز در سر راه اقدام انفـرادي مشـكلاتي هسـت كـه در     

ولي امروز اين امـر   مثلاً در گذشته گاليله توانست تلسكوپ مورد نيازش را خود بسازد. گذشته وجود نداشت

كردم به من گفت كـه تلسـكوپ    شناس معروف صحبت مي چنانكه چندي پيش كه با يك ستارهامكان ندارد 

نعمتان خويش  او با ولي عنايت خاصه عده زيادي ثروتمند تهيه شده است و چنانچه از محلاو  مورد استفاده

سـايل و  امروز اغلب موقعي يك دانشـمند بـه و  . يافت اش هرگز تحقق نمي كرد اكتشافات نجومي موافقت نمي

كند كـه از حكومـت آن كشـور حمايـت كنـد و خـوب        بهاي علمي كشور خود دسترسي پيدا مي ادوات گران

اش و احتمالاً بقيـه بشـريت متمـدن محكـوم بـه فنـا        داند كه اگر رويه طغيان پيش گيرد خود و خانواده مي

  .خواهند شد

گيـرد   تصـميمي كـه مـي   شود شخصـي را بـه سـبب     كنم كه نمي معماي دردناكي است و من فكر مي

كه اگر اقدامي جدي و  -كنم اهل علم نيز بايد تشخيص بدهند و فكر مي-كنم  ولي بعد فكر مي سرزنش كرد

نظر دنياي علم بـه عمـل نيايـد عـالم      اساسي تحت رهبري يا از طريق نفوذ و تأثير كلام آن عده از مردان بي

لمـي بـراي او تهيـه شـده اسـت بـا شـتاب بـه         بشريت با جهل كور كننده به سرنوشتي كه بدست مهـارت ع 

  .سراشيبي فنا خواهد افتاد

كـار مـن تهيـه    «اي صداقت و راستي بگويد كـه   در دنياي معاصر براي مرد علم امكان ندارد كه با ذره

شود و  دانشي كه بوسيله اهل علم تهيه مي» دانش است و مسئوليت استفاده از اين دانش به عهده من نيست

گويم كـه   من نمي. ارزش و پوچ هستند هاي بي دست مردمي بيفتد كه كاملاً سر سپرده هدفممكن است در 

توانند از قدرت  توانند كاملاً از اين امر جلوگيري كنند ولي اقلاً مي يك دانشمند يا حتي گروه دانشمنداني مي

  .پليدي و شر بكاهند

ري اجتمـاع در آن بكـار بندنـد ايـن     توانند كوشش خود را در جهت رهب ه ديگري كه مردان علم ميار

هايي از علم را كه استفاده تجربي از آنها به حال جامعه مفيد اسـت نـه    است كه به طرق مختلف ارزش رشته

شود در راه افزايش و توزيع  ي كه فعلاً صرف تسليحات مييها ببيند اگر پول. گوشزد و تأكيد كنند مضر بيشتر

شود كرد، در ده سالي  بكار افتد، چه كارهايي كه نمي» تراكم جمعيت«كاهش بار جهاني يا ر ذخاير خواربيشت

ولي فعلاً . رفت نيمي از مردم جهان را گرفته است از بين مي  چند فقر و كمبود مواد غذايي كه اكنون گريبان

 كنند بهتر است پول كشور را صرف كشتن مـردم كشـورهاي   هاي كشورهاي بزرگ فكر مي تقريباً همه دولت

بيگانه كنند تا بكار بستن آن در راه زندگي و آباداني كشور و ملت خود؛ در هر رشته از علـم امكانـاتي بـراي    

و قـدرت عرضـه    ريزي و با شـدت  اين امكانات بايد توسط اهل علم طرح، پي. تري هست سرنوشت اميدبخش

مهم قسمتي از وظيفه آنهـا در قبـال   گردد زيرا اين دسته به اين كار بهتر از ديگران وارد هستند و انجام اين 

  .اجتماع است
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هاي  و فرار از واقعيت» كاخ خيال«گردد زندگي در  پيوستگي دنيا هر قدر كه از نظر تكنيك بيشتر مي

ت مبينانـه علـم را در خـد    شود و چون چنين گريزي وجود ندارد و نـاگزير بايـد واقـع    تر مي علمي غيرممكن

از علت ذكر شده براي هيچ كس امكان نـدارد كـه يـك تنـه بـا تشـكيلات        اجتماع بكار انداخت زيرا گذشته

رفيعـي  » كاخ خيال«افتد زيرا در اين صورت او را از  هاي بشري نظارت دارد در مقتدري كه بر بيشتر فعاليت

رد پايين خواهند انداخت و خـود را يـك تنـه بـه چنـين      افتابي و روشن دآهاي  اندازي سوي دشت كه چشم

  .خواهد انداختن جسارت و شهامت مي اي مخاطره

ولي ممكن است نيازي به در افتادن در چنين سردابي پيش نيايـد بـه شـرط آنكـه عـده آنهـايي كـه        

داند كه دنياي جديد بوجود دانشمندان بسته  زيرا هر كس مي. حاضرند اين خطر را به جان بخرند زياد گردد

ها برداشته خواهد شـد و دنيـا صـداي آنهـا را      ها از گوش پنبه است و اگر آنها پافشاري و اصرار ورزند بالاخره

بـه  بايـد  ما قدرت ساختن دنياي بهتري را داريم بنابراين با هر زحمـت و خطـري شـده باشـد     . خواهد شنيد

  .تحقق اين آرزو كمك كرد
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  سه شرط ضروري براي جهاني با ثبات

مناسـبات روسـيه و غـرب بـوده اسـت كـه        مسئله ر انديشه درباره امور چنان مستغرقدر ساليان اخي

چه مسئله روابط روسيه و غرب هم حل شود باز جاي خود باقي خواهند ماند،  مسائل مختلف ديگر، كه چنان

جهان يكصد و پنجاه سال اخير چنان با سـرعت در حـال    .اند نگرفتهاند مورد توجه قرار  آن اندازه كه شايسته

و مطلبي كـه ثابـت   . ا به پاي نيازهاي امروزي پيش آينداند پ تغيير بوده است كه تصورات و بنيادها نتوانسته

شـد   يافت مفيد واقع مي تر است، اينكه تصوراتي كه شايد اگر به آهستگي نشر مي شده از بعضي جهات جدي

  .اي گسترش يافته است اب و نيروي انهدامي خرمن آتش گرفتهبا شت

از دويست و چند صفحه بيان خطـابي و مهـيج معلـوم     كرد، پس دموكراسي را تبليغ مي 1وقتي روسو

مريدان . توان استقرار آنرا مجاز شمرد، يعني، شهر ژنو شد كه فقط در گوشه كوچكي از جهان است كه مي مي

استقرار آنرا در ايالات متحده آمريكا مجاز شمردند و بـراي چنـد   . بيشتري بخشيدنداو به دموكراسي وسعت 

در اين زمان ديگر اعتـدال  . در انگليس با كندي بسيار پذيرفته شد. سال توأم با كشتار و خونريزي در فرانسه

  .آمد مي دموكراسي نوشداروي همه دردها در همه جاي جهان بشمار. و احتياط روسو از يادها رفته بود

تخابـات عمـومي   ندر يـك كشـور بالكـان، كـه ا    . وطان تازه دموكراسي كمـي تغييـر سـيما داد   اما در ا

برابر ساخت، نمايندگان يك حزب با هفت تيرهاي پر به مجلس آمدند و  نمايندگان دو حزب مخالف را تقريباً

براي حكومت حزب خود در پارلمان از نمايندگان حزب مخالف تعداد لازم را به قتل رساندند تا اكثريت قاطع 

در آمريكاي لاتين كه شورشيان . رسيده بود نه بخاطر روسو 2اين راه حل نه به ذهن لاك. فراهم كرده باشند

 3بر ضد سلطه اسپانيا از مريدان دو آتشه روسو بودند سيستم نظارت و موازنه ديگري غير از آنچه مونتسـكيو 

كـرد، و مـدتي بعـد حـزب      در انتخابات تقلـب مـي   ت را در دست داشتحزبي كه قدر. مبلغ آن بود آفريدند

  .نمود مخالف، انقلاب با موفقيتي را رهبري مي

در دوران امپرياليسم آمريكا، پس از جنگ اسپانيا و آمريكا، اين سيستم ابداعي آمريكاي لاتين بر اثـر  

شد اما به برپا كردن انقـلاب،   تقلب در انتخابات باز هم تحمل مي. به هم ريخت 4مداخله مشروعيت جفرسون

زاد انديشان قرن هجدهم قرار آدر نواحي مختلف كه خارج از قلمرو انديشه . دادند ديگر روي خوش نشان نمي

                                                           

1- Jean Jacques Rousseau )1778 - 1712 (فرانسوي كه در ژنو به دنيا آمد متفكر.  

2- Jon Locke )1704 - 1632 (انگليسي فيلسوف.  

3- Montesquieu )1755 - 1689 (فرانسوي متفكر.  

4- Thomas Jefferson )1846 - 1743 (سومين رئيس جمهور آمريكا.  
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صـور  ت. دارند، روند منظم حكومت پارلماني، بر اسـاس انتخابـات عمـومي، بـه طـرق گونـاگون از كـار افتـاد        

  .بيني نشدني مواجه گرديد هاي پيش دموكراسي برجاي ماند، اما استقرار آن با دشواري

خوانـد خـود را در    را مـي  1هنگامي كه آدمي آثار مـازيني . پرستي نيز همين بلا آمد بر سر تصور مليت

اروپـايي   در حدود يك دو جين ملل. يابد را كائنات تصور كرده است مي جهان شسته رفته كوچكي كه او آن

تـرين آنهـا، البتـه     شريف. زاد شود، شريف و والا خواهد بودآا روحي، كه چون از قيد و بند بهستند، هر كدام 

حـاكم باعـث    به گمان مازيني، فقط جبـاران . ايتاليا است، كه رهبري اركستر سراپا همخواني را برعهده دارد

ها همگـي   كه آزادي در آن استقرار يافته باشد، ملتدر جهاني . ها از هم نفرت داشته باشند شوند كه ملت مي

  .لبريز از عشق برادرانه نسبت به يكديگر خواهند بود

ها از پاپ كه مخالف وحدت ايتاليا بـود   تنها يك استثنا وجود داشت و آن هم ايرلند بود، زيرا ايرلندي

ون راهروهـاي تاريـك مدينـه    شـت كـه در  ااما جز اين روزنه كوچك، نور واقعيت راهي ند. كردند حمايت مي

برجـا   رمان همچنان دست نـاخورده آپرستي، عيناً مانند دموكراسي،  اما در مورد مليت. فاضله او را منور سازد

با آنكه واقعيت مسائلي ناخوشايند را در برابر آزاد انديشي سنتي قرار داده است، با اين همه از ميان مـا  . است

كنـد خـودداري    دلي با ملتي كه به راستي در راه كسب آزادي مبـارزه مـي  ابراز همكسي نيست كه بتواند از 

  .آورد هر چه مي خواهد باشد هايي كه اين مبارزه در راه آزادي به دنبال مي ها و بربريت نمايد، حال محروميت

گونـه كـه    جهـان آن . لال افتاده استضها است كه ظاهراً به راه  تكنيك علمي يكي ديگر از اين آرمان

نيـا، از راه توليـد   اكه دو ملـت صـنعتي، آمريكـا و بريت    پنداشت او مي. پنداشت تكامل نيافته است مي 2كبدن

تـر پراكنـده    شناسي كه در سراسر جهـان كـم تمـدن    ماشين ثروت سرشاري از كالا در اختيار كشاورزان حق

مين نمايند، و هر ملت نسبت بـه  تجارت و تقسيم كار هم قرار بود صلح جهاني را تأ. اند قرار خواهند داد شده

  .بودند ملت ديگر عشق ورزد چرا كه ملل همه مشتريان يكديگر مي

بـه محـض آنكـه قـدرت     . بافي از آب در آمد افسوس، اين رويا هم به اندازه مدينه فاضله مازيني خيال

تصميم گرفتنـد   صنعت ماشيني به نمايش درآمد، كشورهايي غير از آنكه اين قدرت در آنجا ريشه گرفته بود

هر . ژاپن و روسيه، هر كدام به نوبت، صنعت در مقياس وسيع را گسترش بخشيدند-آلمان . به رقابت پردازند

نتيجه آنسـت  . درنگ دنبال خواهد كرد ملتي كه ناچيزترين فرصت نصيبش شود كه راه آنان را دنبال كند بي

هايي شده است كه بكار انهدام ملـل   د ماشينكه بخش بزرگي از ظرفيت توليدي هر ملت پيشرفته وقف تولي

گردد هر پيشـرفتي كـه در تكنيـك نصـيب شـود يـك        تا وقتي در بر اين پاشنه مي. خورد پيشرفته ديگر مي

بدبختي تازه خواهد بود، زيرا موجب خواهد شد كه ملل نسبت بيشتري از جمعيت خود را در اشتغال انهـدام  

  .متقابل بكار گيرند

                                                           

1- Giuseppe Mazzini )1872 - 1805(ايتاليايي پرست ميهن.  

2- Richard Cobden )1865 - 1804 (مرد و اقتصاددان انگليسي دولت.  
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هـايي   هاي غربي، گو كه غالباً به صورت تحريف شده، در بخش تعليم و تربيت، آرماندر پرتو گسترش 

  .سازد ها را ثمربخش مي اند كه فاقد آن پيشينه تاريخي هستند كه اين آرمان از جهان مقبوليت يافته

بـه مراتـب بهتـر از     انـد  امپرياليسم به سبك كهن بسيار دشوار شده است، زيرا آنان كـه تحـت سـلطه   

و ملـل امپرياليسـت كـه    . دارنـد  شان چه چيزي را براي خود نگاه مي دانند كه اربابان امپرياليست گذشته مي

هـاي   توانند با وجدان راحت سياسـت  دانند كه ديگر نمي اند مي تاكنون خود شعار آزاد انديشي را گردن نهاده

ها بـه هـرج و    باشد كه قطع ناگهاني اين سياست كه آشكارامپرياليستي كهن را اعمال نمايند، حتي هنگامي 

  .مرج منتهي خواهد شد

ما . ها نظم و انضباط لشگريان را به بربرها تعليم دادند، نتيجه امر سقوط امپراتوري روم بود وقتي رومي

كه از سرنوشـت امپراتـوري    ايم، اما آرزومنديم هم نظم و انضباط صنعتي را به بربرهاي زمان خود تعليم داده

هـاي هجـدهم و نـوزدهم     ري را شامل خواهد بود كـه قـرن  اجهان ما ناگزير ملل خودمخت. روم در امان مانيم

بخش و يا ثبات پدران خود بازگرديم  رامشآمن توانيم به مأ ما نمي. پنداشتند مستقل نمي هرگز آنها را قدرت

آنكه، در اين گيـر و   اند برآورده سازيم بي تاكنون زير سلطه بودهمگر اينكه راهي بيابيم كه دعوي مللي را كه 

هاي آزادانديشي، هر  اگر بخواهيم اين منظور جامه عمل پوشد، ديگر آرمان. هرج و مرج جهاني بروز نمايد دار

ارائـه  اندازه هم كه معتبر باشند، نيازهاي ما را برآورده نخواهد كرد، زيرا راهي براي جلوگيري از هرج و مرج 

  .نمايند نمي

نخستين اين سه، حكـومتي اسـت جهـاني كـه     : سه چيز بايد مهيا شود تا بتوان ثبات را برقرار ساخت

نيروهاي مسلح جهان را منحصراً در اختيار داشته باشد؛ دوم فراهم آوردن سطح معيشت تقريباً برابر در نقاط 

گـويم كـه    من نمـي . رشد ناچيزي داشته باشدمختلف جهان؛ سوم جمعيتي كه از حيث شماره ثابت بماند يا 

فرسـاي   گويم اينكه تا اين سه چيز مهيا نشـود، عـدم امنيـت تـوان     آنچه مي. اين سه چيز بدست خواهد آمد

همه چيـز رو  پندارند اگر ما روسيه را از پا درآوريم  كساني هستند كه مي. كنوني همچنان ادامه خواهد يافت

ده سـال پـيش   . كردنـد  ها مـي  هم همين فكر را درباره آلمان 1918 - 1914هاي  در سال. به راه خواهد شد

 ، ناگزير دست بكار شديماما به محض آنكه آنها را از پا درآورديم. انديشيدند درباره آلمان و ژاپن مي همين را

شـته  تا دوباره قدرت پيشين را بدانان بازگردانيم، شكست دادن دشمنان در جنگ، هر اندازه هـم ضـرورت دا  

  .اي براي مسائل اجتماعي نيست باشد، راه حل سازنده

جهـان   توان كاملاً روشن است كه انحصاري كردن نيروهاي مسلح يگانه روشي است كه بوسيله آن مي

هر حكومتي در جهان، هر اندازه هم مسـتبد و خودكامـه، بـراي مـدتي     . را از بلاي جنگ در امان نگاهداشت

نمايد؛ اما براي مدتي دراز قادر به تأمين آن نيست مگـر اينكـه رضـايت اتبـاع      يكوتاه اين مقصود را تأمين م

در مخالفـت  . دهند نشان مي رغبتي غريبي مردم براي تسليم شدن به حكومت جهاني بي. نمايد خود را جلب

انـدازه  ها براي مخالفت با حكومـت بطـور كلـي نيـز همـان       گيرند، كه اين برهان هايي را بكار مي با آن برهان
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اي طـور كـه بـر    البته درست است كه وجود حكومت براي محـدود كـردن آزادي اسـت، امـا همـان     . معتبرند

دهيم، براي سركوب كردن مللـي كـه قصـد     سيس نيروي پليس تن در ميجلوگيري از سرقت و جنايت به تأ

  .ارتكاب سرقت و جنايت دارند بايد به استقرار حكومت جهاني تن در دهيم

بسوي ايـن   هاي مختلف جهان شايد آرماني بس دور به نظر رسد، و ناگهاني در بخش صاديبرابري اقت

هاي غربـي بـراي تـأمين برابـري اقتصـادي تـا سـطح         اگر سطح رفاه ملت. هدف گام برداشتن ديوانگي است

دادن سـطح  برابري را نه از راه تنزل . شود زندگاني مردم چين و هند تنزل يابد هيچ نفعي عايد نوع بشر نمي

در قـرن نـوزدهم،   . بخت بلكه از راه بالا بـردن سـطح زنـدگاني ديگـران بايـد فـراهم آورد       زندگاني ملل نيك

شد صرفاً جنبه بشـر دوسـتانه    هايي كه به نفع بالا بردن سطح زندگاني در كشورهاي عقب مانده مي استدلال

رخي ملل بسيار فقيرتر از ديگرانند، ملل فقيرتر مادام كه ب .اما امروز بقا خود ما به اين مر بستگي دارد. داشت

توان با فراغ  در جهان امروز ديگر نمي. ناگزير به اغنيا حسادت خواهند ورزيد و سرچشمه ناآرامي خواهند بود

اي كه روز به روز در كمين ما  بال، مانند گذشته به زندگاني روزانه ادامه داد، جهاني كه در آن در برابر فاجعه

  .گونه تأميني وجود ندارد است هيچ

نخست، آنكه هـيچ گروهـي از   : اگر بخواهيم به صلحي قابل اطمينان دست يابيم دو چيز ضرورت دارد

ملل شايان اهميت نبايد شكوه و شكايتي بر حق نسبت به ديگري داشته باشد؛ دوم، آنكـه نبايـد بـراي ملـل     

كنم فراهم آوردن اين شرايط مقدور  گمان نمي. هاي نظامي فراهم آيد هايي براي كسب پيروزي غارتگر فرصت

كنم كه اين امـر كـار    وانمود هم نمي. باشد مگر وقتي كه عدالت اقتصادي نسبي در سراسر جهان برقرار شود

مدتي دراز طول خواهد كشيد كه چين و هند از همان رفاهي برخوردار شوند كه مـردم ايـالات   . آساني است

  .تر باشد شايد زمان لازم براي تحقق يافتن اين امر در آفريقا بسيار طولاني و. متحده آمريكا برخوردارند

تا . بسيار بسيار با شرط دوم وابستگي دارد -يعني، تثبيت تقريبي جمعيت جهان-سومين شرط ثبات 

بلعد، پـولي را كـه مصـروف     هاي حاصل از پيشرفت تكنيك را افزايش جمعيت مي آن هنگام كه تمام فرآورده

در هند نهرو اين مطلب را دريافتـه اسـت؛ و مـن    . توان به دريا ريخت شود مي ت نواحي عقب مانده ميپيشرف

در عـين حـال   . شد به درازا نكشد قدرها كه گاهي گمان مي كنم قبول اين مطلب از طرف همگان آن فكر مي

نيرومندي براي نظارت بر رشد امل بالا بردن سطح معيشت احتمالاً در شرق هم، مانند غرب، خود به عنوان ع

  .بجاي جمعيت در خواهد آمدنا

خواهم به مناسبت پيشنهاد ضرورت اين اصطلاحات وسيع و دشـوار لحـن نااميدكننـده بـه خـود       نمي

همين قدر كافي است كه ضرورت آنهـا را بـاز   . لازم نيست كه همه آنها را با هم و ناگهان فراهم آوريم. گيرم

  .ي در راه تأمين آنها برداريمهاي فعال شناسيم و گام

پنداشـت از آن برخـوردار اسـت، بـه سـرعت       مي 1914گونه كه جهان قبل از سال  ثبات واقعي، از آن

آن شناخته شود، و اگر روشن شود كه جهان در مسـير درسـت بـه     بدست آوردن اما اگر راه. آيد بدست نمي
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ه خواهد شد و خطر فلج شدن اميد و آرزو از ميـان  حركت آمده است، نگاه اعتماد نسبت به آينده دوباره زند

بديهي است كه نخستين امر ضروري تقويت تسليحات غرب است تا بـدان درجـه كـه ديگـر در     . خواهد رفت

بايد بكار آسيا و آفريقا برسيم و هدف مـا  . اما اين فقط گام نخستين است. ها نباشيم معرض خطر حمله روس

گـويم   نمي. گرفتار آييم آنكه به هرج و مرج ي ارتقا آنان به برابري با ما بيابيم بيهايي برا بايد آن باشد كه راه

اي نباشـد، بـه تـدريج تحقـق بخشـيدن بـدان        كار آساني است، اما وقتي كه ديگر روسيه خطر تهديد كننده

رغـم   مـا، علـي  فريقا را قانع سازيم كـه  آپذير خواهد شد، زيرا در آن هنگام خواهيم توانست كه آسيا و  ناامك

  .را داريم به آنان كمك كنيم و هم تمايل آن را ها، هم توانايي آن هاي روس مخالف خواني
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5  

  1فشار جمعيت و جنگ

هـاي   يكي خطر اينكه نوع بشر با بكار بردن ببيند و بار بمـب . جهان امروز با دو خطر متضاد روبروست

خطر ديگر كه نقطه مقابل اين . شوند خطر واقف مي كم بر اين هيدروژني با وجود خود خاتمه دهد؛ مردم كم

ن در بـدبختي و گرسـنگي بـه    اافزايش يابد كه در آن فقط بتو خطر است، آن كه جمعيت سياره ما به حدي

ايـن خطـر را   . شماري كه زمام قدرت را در دسـت دارنـد   زندگاني ادامه داد؛ البته صرف نظر از اقليت انگشت

لف هم قـرار دارنـد، امـا كـاملاً بـه هـم       اگو كه در دو قطب مخ اين دو خطر. ندا هنوز همه مردم درك نكرده

است كـه بـر    از همه ممكن است كار را به جنگ هيدروژني بكشاند، فقر و بينوايي يشچيزي كه ب. اند وابسته

در اين بحث هدف من بررسي ماهيت اين خطر و راه برطـرف كـردن   . اثر افزايش جمعيت بوجود خواهد آمد

  .استآن 

جمعيت عربستان، بـر  . اي نيست گردد امر تازه اينكه فشار جمعيت موجب بر افروختن آتش جنگ مي

. اثر خشكسالي، بنا به گفته مورخان تاريخ كهن، چهار بار كشورهاي همسايه را مـورد تاخـت و تـاز قـرار داد    

بينـي   قانون حمورابي تا هنر پـيش از پديد آمدن بابل و نينوا و . نتايج اين تاخت و تازها متعدد و مختلف بود

نابود كردند، آمار دقيقي از جمعيت  ابربرهايي كه امپراتوري روم ر. خسوف و كتاب عهد عتيق و بالاخره اسلام

هاي شـمالي درگذشـت و فشـار     كردند، اما در اينكه جمعيت آنان از مقدار منابع غذايي جنگل خود تهيه نمي

. هاي پر نعمت ساحل مديترانه واداشت ترديد نيست آنان را به حركت درآورد و به جنگ با سرزمين غذايي بي

كره غربي تخفيف يافته است و از آنجـا   در طي چند قرن اخير، فشار جمعيت در اروپا بوسيله مهاجرت به نيم

به هر تقدير شـرق  . ده استميز شناخته شآ اند، اين مهاجرت مسالمت پوستان آمريكا، تاريخي ننوشته كه سرخ

ميز كشور ژاپـن را بـه   آ بطور كلي فشار جمعيت بود كه سير فاجعه. از داشتن چنين مفري محروم بوده است

، جنگ داخلي و هجـوم ژاپـن مـدتي مـانع افـزايش جمعيـت       2در چين طغيان تايپه. امپرياليسم تسريع كرد

ت و روز به روز توده مردم را به قعر بـدبختي و  نداشته اس ر هندوستان افزايش نفوس حد و حسابيد. گرديد

  .كند تر مي گرسنگي نزديك

اما گرچه فشار جمعيت در امور انساني از دوران پيش از تاريخ تاكنون عاملي حياتي بوده، در زمان مـا  

عامل نخست جنـگ  . چندين عامل نو پديد آمده كه وضع اين زمان را با گذشته به كلي متفاوت ساخته است
                                                           

  .1957 چاپ لندن، The Human Sumنشريه  از -1

2- The Thaiping Rebellion  ها نفر از مـردم   ضد حكومت روي داد و ميليون بر 1850سال طغيان مذهبي كه در

  .م. چين در اين طغيان به هلاكت رسيدند
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يد، بدين معنا كه جنگ، بقاي هر چيزي را مشكوك و بقاي هر چيز آ است كه فاجعه محض بشمار مي علمي

عامل دوم نبـودن زمـين خـالي يـا تقريبـاً خـالي از آن قبيـل كـه         . خوبي را به يقين غيرممكن ساخته است

بسيار دارد، اما هنوز عامل سوم كه اهميت . اند سفيدپوستان از زمان كريستف كلمب تا امروز بدان روي آورده

وضعي پديد  اين سه عامل متفقاً. اند، پيروزي پزشكي است در كاستن ميزان مرگ و مير مردم بدان پي نبرده

براي اجتناب از بلاي محض، چاره جز بررسي و شناسايي اين وضع . آورده است كه در تاريخ بشر تازگي دارد

رب بيشتر به علل اعتقادات خود را در اين مورد عقب مانـده  ت اين كار آگاه شده اما، غرشرق از ضرو. نداريم

  .است

در  1بايد متوجه بود، اما از آنجا كـه پروفسـور هوكسـلي   اي چند را  براي روشن ساختن اين وضع نكته

جمعيـت جهـان   . پردازم مقاله خود كه قبلاً به چاپ رسيد، بيشتر آنها را متذكر شده است، من به اختصار مي

از . اي رو به افزايش نهـاد  سابقه با سرعت بي 1650حدود سال ها بسيار ثابت مانده بود، در  دورانكه در تمام 

آن زمان تاكنون سرعت افزايش نه فقط ثابت نماند، بلكه روز به روز بيشتر شده و اكنون اين سرعت حتـي از  

وي هـم رفتـه در هـر    سرعت افزايش نفوس در حال حاضر ر. بيست سال قبل هم به مراتب بيشتر شده است

ثانيه، يك نفر يا شبانه روزي هشتاد هزار نفر يا سالي سي ميليون نفر است و دلايل كافي وجود دارد كـه در  

در نتيجه افزايش نفوس در بيست سال اخير، نوع بشر . اين سرعت از اين هم بيشتر خواهد شد ده سال آينده

گويند دسـت   مي. شود ي، غذاي كمتري نصيبش ميبه طور متوسط نسبت به دوران پيش از جنگ دوم جهان

كه كمتر از اين مقدار مواد  كالري لازم است تا سلامت و جنب و جوش آدمي از دست نرود و آنها 2200كم 

 1939و  1930هـاي   اگر اين مقدار را پايه قرار دهيم، در فاصله سـال . خوراكي دارند به كمبود غذا گرفتارند

بـه وخامـت خواهـد     وضع همچنان رو. سوم جهان به كمبود مواد غذايي مبتلاستنيمي از جهان و اينك دو 

ارزيابي دقيق منابع غـذايي  . رفت و حدي بر آن متصور نيست، مگر آنكه از سرعت افزايش نفوس كاسته شود

كه  هاي تازه تواند پا به پاي لشكر انبوه دهان هاي فني در امر كشاورزي نمي دارد كه پيشرفت جهان معلوم مي

تواند بـه سـرعت خـود در برابـر      هاي فني نمي علاوه بر اين پيشرفت. شود گام بردارد براي بلعيدن غذا باز مي

مطلب ديگـري هـم   . شود ادامه دهد فساد زمين كه در نتيجه كشت زياد و پرورش سريع محصول حاصل مي

برآمـده و مقـدر اسـت كـه     هست كه به سياست دول راجع است و در اتحاد شوروي سهم بزرگي را از عهده 

ها بـه   يم اين دولتمو آن عبارت است از تص. چين و ديگر كشورهاي مختلف هم همين مهم را از عهده برآيد

بـه كسـب    اه وضع كشاورزي و علت آن هم علاقه اين دولت صنعتي كردن سريع كشور حتي به بهاي خرابي

كشوري را بـه علـت اتخـاذ چنـين سياسـتي       توان هيچ در وضع كنوني جهان نمي. اعتبار و قدرت ملي است

پس از جنگ اول جهاني، روسيه صنعتي نداشت، اما از كشورهاي صادر كننده غـلات محسـوب   . ملامت كرد

روسيه در . پيش از جنگ دوم جهاني، روسيه صنعت وسيعي داشت، اما ديگر صادر كننده غلات نبود. شد مي

                                                           

1- Hoxley-  در نشريه » جمعيت جهان«اين مقاله تحت عنوانThe Human Sum چاپ شده است.  
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در برابر اين حقـايق نبايـد از عشـق بـه     . م پيروز درآمدجنگ جهاني اول شكست خورد و از جنگ جهاني دو

  .صنعتي كردن كشور كه تمام كشورهاي توسعه نيافته گرفتار آنند تعجب كنيم

ترين مناطق جهان دست  دارد كه فقر و كمبود غذا در بسياري از مهم تمام اين دلايل تقريباً مسلم مي

اگر تمام اقدامات ممكن هم براي جلوگيري از وقوع ايـن  تر خواهد شد، حتي  كم در بيست سال آينده افزون

سير نزولي كمبود مواد غذايي ادامه خواهد داشت، مگر آنكه از سرعت افزايش نفوس كاسته . امر به عمل آيد

بسيار به مناطق پـر نعمـت جهـان     بايد انتظار داشت خرابي وضع معيشت، نارضايتي روز افزون و رشك. شود

كه جنگ چيـز   دكشاند، حتي اگر هم عقل سليم رأي ده اساتي بشر را بسوي جنگ ميچنين احس. برانگيزد

  .گردد خوبي عايد كسي نمي

منظور مناطقي است كه سفيدپوسـتان در  (در باب شكل جمعيت اختلاف عظيمي ميان مناطق سفيد 

دان در هشـتاد  در بيشتر كشورهاي سـفيد آمـار نـوزا   . و نواحي غير سفيد جهان وجود دارد.) م. آن متوطنند

سال اخير پيوسته رو به كاهش رفته است و در عين حال، فنون با سرعتي پيش رفتـه كـه سـرعت افـزايش     

اما در شرق، در آفريقا و در آمريكاي مركـزي و  . نگرديده است نفوس مانع ارتقاي سطح زندگاني و رفاه مردم

مار نوزادان تقريبـاً  آبسيار كاهش يافته، در همان حال كه ميزان مرگ و مير . جنوبي وضع به كلي ديگر است

 ري كـه مـردم  اند؛ مف هاي نويي كه بدان كوچ كنند نداشته ثابت مانده است و ملل ساكن اين نواحي سرزمين

اجازه دهيد . بختي و رفاه پيش روند اروپاي غربي را توانا ساخت كه طي قرن نوزدهم همچنان در طريق نيك

، اين سه كشـور  هندوستان، چين و ژاپن. ترند مورد بررسي قرار دهيم مهم سه كشوري را كه در شرق از همه

جمعيت چين كه آمار دقيقي از زندگان آن در دست نيست، در حدود . خود دو پنجم جمعيت جهان را دارند

جمعيـت هندوسـتان بـر    . شود ميليون نفر بر آن اضافه مي 6/11شود و ساليانه  ميليون تخمين زده مي 583

ميليون نفر سكنه دارد  7/86ژاپن . شود ميليون نفر بر آن افزوده مي 8/4يون نفر بالغ است و ساليانه ميل 372

اخيراً روش خـود را در بـاب    ،اين هر سه كشور مانند روسيه. گردد ميليون نفر بر آن اضافه مي 2/1و ساليانه 

نهرو آغاز سياست نو را بـا  . ه توجه بوددر هند و ژاپن اين تغيير سياست بسيار شايست. اند جمعيت تغيير داده

كـه اكنـون    بود اگر جمعيت ما نصف آن مي«: بياني كه در ميان رجال دولتي جهان سابقه نداشت اعلام كرد

اي را در راه  به دنبال اين سياسـت، حكومـت نهـرو مبـارزه    » .بوديم تر از اين مي هست، ما ملتي بسيار مترقي

هايي بكـار گرفتـه    هاي اقتصادي و عقيدتي تاكنون روش بدبختانه به علت. كردبرقراري نظارت بر مواليد آغاز 

هـاي   اي عايد نگرديده است، اما همه گونه دليلي وجود درد كه اميدوار باشيم بـه زودي روش  هشده كه نتيج

منتشـر سـاخت،    1940مي كه در دسامبر سـال  سحكومت ژاپن در نشريه ر. بهتري مورد استفاده قرار گيرد

اگر آينده دور را «: ، در خصوص جمعيت اظهار داشت كه1»پرل هاربور«ي درست يك سال پيش از واقعه يعن

                                                           

1- Pearl Harbor بي اعلان جنگ، به اين بندر كه پايگـاه دريـايي    دولت ژاپن 1941در سال . واقع در اقيانوس آرام

  .م. ر نتيجه آمريكا بر ضد ژاپن وارد جنگ شددآمريكا بود، حمله كرد و 
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در نظر آوريم و بخواهيم همه ما در آسيا در رفاه و آسايش زندگاني كنيم و اگر نسبت به رسالت با شكوه نژاد 

زه كافي توجه داشته باشيم، چيزي كه هرگز كفاف نخواهد كرد، تعدد مردم برتري است كه بـه  اژاپني به اند

شكست در جنگ اين سياست حكومت ژاپن را عوض كرده است و اينك » .ملت امپراتوري تعلق داشته باشند

ربـوط بـه   بـا نبـودن اطلاعـات م   . برد حكومت ژاپن هرچه در قوه دارد براي كاستن از افزايش نفوس بكار مي

» ياسـواكي كوگوشـي  «بر طبـق اظهـار دكتـر    . افته استينظارت بر مواليد، سقط جنين در ژاپن بسيار رواج 

Yasuaki Kogushi  هزار تا دو ميليون و سيصـد هـزار زن بـه     يك ميليون و هشتصد ميان 1953در سال

. انـد  ان خود را عقيم ساختهبار است كه بسياري از زن وضع اقتصادي به حدي رقت. اند روي آورده سقط جنين

داند كه پيشگيري از آبستني بر سـقط جنـين    حكومت ژاپن گو اينكه سقط جنين را منع نكرده است، اما مي

  .كند تواند اين امر را ترغيب مي و تا مي برتري دارد

ها  حقايق انكار ناپذير، روسيه و چين را بر آن داشته است كه روشي پيش گيرند كه با آنچه كمونيست

هـا عـادت داشـتند     تـاكنون كمونيسـت  . يرت دارداشمردند، مغ ـ ناپذير ماركسيستي مي از اصول تغيير تاكنون

داري مشكل جمعيت وجود دارد و تحت نظام كمونيستي افزايش نفوس به ايـن   سرمايه نظامبگويند فقط در 

نوني اعلام كرده بود، مجـدداً  آن را غير قاه سقط جنين كه استالين يدر روس. كند ها مشكلي ايجاد نمي زودي

هـاي   چين در دو سال اخير، تبليغات در باب شيوه. قانوني شناخته شده است 1955نوامبر سال  23از تاريخ 

خلـق   هاي وسيع توده«علمي جلوگيري از آبستني را مجاز داشته و حتي خود آن را ترغيب كرده است، زيرا 

  .ان را پيوسته كاهش دهدبدين اميد كه آمار نوزاد» آن را خواستارند

اصلي مخالفت حكومت با افكار عمومي بـا   هار كشور، روسيه، هندوستان، چين و ژاپن مشكلچدر اين 

قرار نظارت بر مواليد نيست، بلكه عبارت است از فقدان وسايل لازم و فقر شديد مردم كـه مـانع خريـدن    تاس

به همين جهت سقط جنـين بـا وجـود    . قرار داده شودشود، حتي اگر اين لوازم تهيه و در دسترس  لوازم مي

اما هر چقدر هم كـه مشـكلات عظـيم باشـند، بـاز      . خطري كه براي سلامت مردم دارد، بسيار متداول است

  .دلايل متقني هست كه اميدوار باشيم آمار نوزادان در اين چهار كشور، تا نسل آينده بسيار كاهش پذيرد

نوز زير سلطه كشـورهاي غربـي هسـتند سياسـتي دور از بصـيرت      در كشورهاي در حال توسعه كه ه

در آفريقا و جزاير هند غربي و آمريكاي مركزي و جنوبي، براي نظارت بر افـزايش نفـوس هـيچ    . حكمرواست

هاي غربـي، بـه ويـژه     ملت. آيد اقدامي به عمل نيامده است و در نتيجه سطح رفاه زندگاني پيوسته پايين مي

ل در حال توسعه مفيـد واقـع گـردد، خـرج     ليكا، مبالغ زيادي پول بدين اميد كه به حال مايالات متحده آمر

. ها با اعمال نظارت بر افزايش نفوس همراه نيست شود، زيرا صرف اين پول كنند، اما اميد آنان برآورده نمي مي

بينـوايي انسـاني    شود، فقط افزايش تعداد زجركشان و ميزان وحشـتناك بـدبختي و   در نتيجه آنچه عايد مي

تواند به اندازه شرق از خود  اي به اين مهمي كه آينده بشر بدان بستگي دارد، نمي اينكه غرب در مسئله. است

آن همـه بـه   بصيرت نشان دهد و قادر نيست مانند شرق خود را با شرايط تطبيق كند، بايد براي كساني كه 
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شك ايـن امـر بيشـتر بـدان      بي. آور جلوه نمايد و خفت، بسيار خواركننده دلبستگي دارند» هاي غربي شارز«

جهت است كه نيرومندترين كشورهاي غربي به علت پايين بودن ميزان نوزادان از جهت داخلي با مسئله حاد 

رفتار مردم در غرب با اعتقادي كـه دارنـد سـازگار نيسـت و آنچـه در عمـل       . افزايش جمعيت روبرو نيستند

اگر رفتارشـان را بـا معتقداتشـان هماهنـگ     . چه معتقدند بايد كرد درست نيستكنند درست است، اما آن مي

كنند نتايج مصيبت باري به بار خواهد آمد، نه در كشور خودشان، بلكه در مناطق كم رشدي كه يا مستقيماً 

سـت  با پيش گرفتن اين سيا. هاي مالي و پزشكي در امر اداره آن دخالت دارند يا غير مستقيم از طريق كمك

  .اند خرافاتي و دور از بصيرت، همه جا احساس نارضايي و دشمني را بر ضد خود برانگيخته

در اروپاي غربي و . در جهان امروز مناطق سعادتمند و نواحي فقير بسيار بسيار از هم مجزا و متمايزند

هندوسـتان و چـين    در آفريقـا، . خورند آمريكاي شمالي و استراليا اكثريت هنگفت مردم به حد كافي غذا مي

اين وضع رو بـه  . آورند كه سلامت و تكاپوي آنان را كفاف كند اكثريت انبوه مردم كمتر از آن غذا بدست مي

شـوند، در حـالي كـه تـوانگران      كشورهاي فقير فقيرتر مـي . شود رود، به عكس روز به روز بدتر مي بهبود نمي

يـد انتظـار   انب. پايان اين جريان انفجـار اسـت  . كند رتر ميبيشتر افزايش نفوذ، كشورهاي فقير را فقي. توانگرتر

اوضـاع عينـاً همـان    . داشت كه نواحي كم رفاه جهان اين نابرابري روز افزون را متحمل شوند و دم بر نيارنـد 

هر اندازه هم كه توسل به جنگ . گرديد است كه در گذشته پيوسته به جنگ و غلبه بر نقاط ديگر منتهي مي

امروز خلاف عقل سليم جلوه كند بار گرسنگي و خشم فرو خورده شده، در نوميدي طغياني به پـا  در شرايط 

فرماسـت   اقتصادي امروز در جهان حكـم  تا نابرابري. تواند به فاجعه محض پايان يابد خواهد كرد كه فقط مي

راه بالا بردن سـطح   اگر قرار است صلح تضمين گردد، اين كار فقط از. تحقق يافتن صلحي پايدار محال است

پذير است و بس و بالا بردن سطح رفاه مردم در اين منـاطق بايـد    رفاه زندگاني در مناطق تحت رشد صورت

ايـان  چنان سريع و مداوم باشد كه نمايي از برابري نهايي اقتصادي را در برابر ديدگان مـردم ايـن سـامان نم   

خيره مواد غذايي جهان بطور مساوي در ميـان ملـل   وضع جهان اكنون چنان است كه اگر قرار شود ذ. سازد

هاي  رفاه زندگاني غربي كاهش مصيبت باري پديدار خواهد شد و آشكار است كه ملت تقسيم گردد، در سطح

بنـابراين  . آنكه شكست در جنگ آنـان را بـدين امـر وادار كنـد     شوند مگر غربي به چنين كاهشي تسليم نمي

آنكـه   يد مبتني بر اقداماتي باشد كه در جهت منفعت شرق صورت گيرد، بـي هاي مربوط به صلح با اميدواري

اي منجر گردد، مگر آنكه بـا كاسـتن از ميـزان     آسيبي بر غرب وارد سازد و اين اقدامات محال است به نتيجه

  .الولاده همراه باشد هاي كثيرنوزادان كشور

مـورد مسـائلي كـه بشـر امـروز بـا آن        فكري عامـه مـردم در   وقتي آدمي به نابينايي كشورداران و بي

هاي بـزرگ جهـان امـروز،     قدرت. تواند خود را از چنگ نااميدي رها سازد انديشد، به سختي مي روبروست مي

هـاي كشـتار يكـديگر     نگفت از پول خود و بهترين مغزهايي را كه در اختيار دارند صرف تهيه شيوههمبالغي 

بيننـد افـزايش    كنند و با آنكه مي ها مي ير خود را بدرقه اين تلاشرهبران برجسته اخلاق، دعاي خ. كنند مي
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گويند جلوگيري از آبستني گناه  هاي هيدروژني سوق داده است به ما مي ها را بسوي اختراع بمب نفوس، ملت

اند كه مشكل اضافه نفوس را بي هيچ درد و  برده آرزو دارم ببينم كه در غرب هم مانند شرق همگان پي. است

ا حتـي يـك هـزارم وجـوهي كـه اينـك صـرف        ي ـتوان از راه نظارت بر مواليد با مبلغي يك صـدم   نجي مير

ترين عمل اين است كه تحقيقاتي براي يافتن روشي جهت نظـارت   ضروري. شود مرتفع ساخت تسليحات مي

هـا   از ايـن روش  هاي بسيار فقير نيز به آساني و با بهـاي ارزان  بر مواليد صورت گيرد، به نحوي كه حتي ملت

در حال حاضر در اين امر  كه از همه جهت بسيار مهم است، فقط تحقيقاتي بسيار ناچيز به . برخوردار گردند

آيد، حال آنكه اگر تحقيق و كاوش بيشتر شود و مردم بيشتر تشويق بـه عمـل آورنـد، بـه احتمـال       عمل مي

  .شماري حاصل خواهد شد قريب به يقين، نتايج سودمند بي

وقتي تحقيق در اين باب به موفقيت انجاميد، در كشورهايي كه شماره نوزادان زياد است بايـد در هـر   

اي مراكز اطلاعاتي در باب نظارت بر مواليد دايـر گـردد و لـوازم مـورد نيـاز را همـراه بـا         شهرستان و دهكده

تي خـاص دارنـد، زيـرا    در اين خصوص ملـل غربـي مسـئولي   . هاي لازم در دسترس مردم قرار دهد راهنمايي

مردگان و نوزادان شده است، به حـدي كـه در    ب پيدايي عدم توازن ميان شمارهجكشفيات پزشكي غرب مو

هاي بسيار مـن فقـط بـه آوردن دو     از نمونه. يدآ نويي به شمار مي  اني اين عدم توازن كاملاً پديدههمقياس ج

ت براي مبارزه با مالاريا آغاز شد، ميزان مرگ و مير . د. در سيلان وقتي استفاده از گرد د. كنم مثال اكتفا مي

در حـالي كـه شـماره نـوزادان     . در مدت دو الي سه سال به اندازه ميزان مرگ و مير در غرب كـاهش يافـت  

ميزان مرگ و . جمعيت كشور است 7/2آنكه كنون نسبت افزايش ساليانه نفوس همچنان ثابت ماند، و نتيجه 

در پنج سال پيش از جنگ دوم جهـاني، حـد وسـط تعـداد     . هم بيشتر شايان توجه است مير در ژاپن از اين

هاي بعد ناگهان  در سال. افزايش يافت 6/17اين رقم به  1946در سال . بود 4/17مردگان نسبت به جمعيت 

 اعظم اين كـاهش  قسمت. رسيده است 9/7به  1954ده و در سال  1951در سال : اين نسبت كاهش گرفت

هاي پزشـكي غربـي و    نتيجه اقدامات هيئت. هاي بهداشت عمومي آمريكايي موجب شده است اجراي روشرا 

رغـم نيـات خيرشـان     العاده، پايين آوردند، علي دانشمندان پزشكي كه نسبت مردگان را ناگهان و بطور خارق

شد، اين نيست كه ميزان راه علاجي كه مورد دلبستگي با. بخش از كار درآمد تا ثمربخش تصادفاً بيشتر زيان

جنگ را هم . توان راه نجات شمرد ايجاد امراض واگيردار تازه را هم نمي. مرگ و مير به صورت نخست درآيد

علاج واقعـه آن اسـت كـه    . توان راه علاج به حساب آورد شمار به دنبال دارد، به هيچ روي نمي كه نابودي بي

و ميزان باروري و بازده زمين كه تجاوز از آن محال است، بـه   حدود. ميزان نوزادان با مردگان متناسب گردد

آري ايـن كـار بـا اجبـاري     . كرد تا ميان نوزادان و مردگان تـوازني بوجـود آورد   زودي آدمي را مجبور خواهد

امـا اگـر در ايجـاد ايـن موازنـه حماقـت       . رياضي كه مستقل از خرد و حماقت بشري است، عملي خواهد شد

خواهد شد، در حالي كه اگـر عقـل سـليم و     قياس شود، سراسر جهان دچار درد و رنجي بيقع ابشري مؤثر و

كن سـاخت و نااميـدي سـختي كـه زنـدگاني زنـان را        توان فقر را ريشه انسانيت اين توازن را پديد آورد، مي
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چنانچه زنـده    فراگرفته است برانداخت، زيرا زندگاني زنان وقف زاييدن كودكاني است كه نبايد زنده بمانند و

  .زندگاني اين كودكان مالامال از بدبختي و بينوايي خواهد بود نندابم

در طي سالياني كه از قرن حاضر باقي مانده است، جهان بايد از دو سرنوشتي كـه در برابـر خـود دارد    

فقط مـازاد  كارانه جمعيت را همچنان ادامه دهد تا جنگ نه  تواند افزايش مسامحه جهان مي. يكي را برگزيند

اي بينوا بر جاي نگذارد، جنگي كه  نفوس را، بلكه شايد همه جهانيان را روانه ديار نيستي كند و جز باقيمانده

ا مسيري غير از آن انتخاب كند كه ي. هايي است كه تاكنون روي داده تر از همه جنگ تر و وحشتناك وحشيانه

كن ساختن فقر، برانداختن جنـگ و   ريع بسوي ريشهگردد، پيشرفتي س پذير مي در آن صورت پيشرفت امكان

ظاهراً شرق متوجه اين مطلب شده اسـت، امـا غـرب در نظـرات و اعمـال خـود       . استقرار خانواده موزون ملل

از ميان تمام مشكلاتي كه حل آنهـا بـه درازا   . نسبت به جهان هنوز اثري از فهم اين مطلب نشان نداده است

آيد، زيرا تـا ايـن مشـكل آسـان نشـود،       تر به شمار مي تر و اساسي از همه مهمكشد، مشكل ازدياد نفوس  مي

ز ادر آينده نزديك ديگر گريـز  . اثر خواهد ماند آيد بي اقدامات ديگري كه براي بهبود وضع جهان به عمل مي

اميدوار بود توان  بار، دير شده است، اما در اين مدت اگر بتوان جنگ را برطرف كرد، كاملاً مي زندگاني مشقت

  .آورد كه مقتضيات فوتي جهان، پيش از آنكه كار از دست رود بهبود و پيشرفتي در امور پديد
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  1متن بيانات رسمي من در كنگره جنبش پوگواش

  1958195819581958سپتامبر  20202020منعقد در وين 

هاي اين كنگره را به  كنم كه اين فرصت نصيب آمد تا سپاسگزاري لذتي بزرگ و صميمانه احساس مي

در ايـن زمـان دشـوار مقامـات اتريشـي      . سخاوتمندانه به حكومت اتريش تقـديم دارم  نوازي مناسبت مهمان

اي نشان دادند كه برگزاري بحث آزاد و جدي را در ميان مرداني از ملل گوناگون و بـا   بينانه آزادمنشي روشن

ت اساسـي را دارنـد تشـويق و    اعتقادات سياسي مختلف درباره مطالبي كه براي آينده نوع بشر تمامي اهمي ـ

  .ترغيب نمودند

 گروسيه و غرب جن مناسبت نباشد يادآور شوم كه يكصد و سه سال پيش، هنگامي كه ميان شايد بي

مشهور شما در يك كنفـرانس   در جريان بود پدربزرگ من، كه در آن زمان وزير خارجه بريتانيا بود، در شهر

پـدربزرگ مـن از شـرايطي    . ت، بـه اسـتقرار صـلح منجـر گـردد     رف سياسي حضور به هم رساند، كه اميد مي

داد، اما ناپلئون سوم، كه نسبت  كرد كه حكومت روسيه نسبت به پذيرفتن آنها تمايل نشان مي جانبداري مي

افسوس كـه  . معني پاي فشرد برد، بر ادامه دوازده ماه ديگر كشتار بي به شهرت نظامي عموي خود رشك مي

ي پدربرزرگم بر اسـتقرار   سخن گويم، اما به همان اندازه نمايندگي از جانب حكومت بريتانياتوانم به  من نمي

  .صلح اصرار دارم

انگيزي گسترش يافته است بيشتر بخاطر كمـك   ين كنگره معرف آنست با سرعت شگفتجنبشي كه ا

و پروفسور  3ر روتبلاتو نيز بخاطر انرژي و قدرت سازمان دهنده پروفسو 2سخاوتمندانه آقاي سايروس ايتون

ده تن از مردان برجسـته علـم بـراي امضـاي      1955در سال . اين جنبش آغازي بسيار كوچك داشت. 4پاول

هايي بـراي جلـوگيري از وقـوع آن بـه مـن       راه و اهميت يافتن اي اي مشعر بر مخاطرات جنگ هسته اعلاميه

قصـد و نيـت و    علم، بـي . اعلاميه همدل يافتند تعداد كثيري از دانشمندان خود را با مندرجات اين. پيوستند

در نتيجـه  . اي بس عظيم را فراهم آورده است تقريباً برحسب تصادف بر اثر اكتشافات خود امكان وقوع فاجعه

آنچـه  . پذير ساخته است بكار برنـد  هايي كه علم امكان بسياري از مردان علم، اين را براي جلوگيري از پليدي

ديگري را نيـز در   هاي ي نظير سازمان شده همين احساس مردان علم است و سازمانهاي موجب رشد سازمان
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باري، مردان علم، بسيار زود دريافتند كه . كشورهاي مختلف جهان با همين مقصد و هدف بوجود آورده است

تجو بسياري از چيزهايي كه لازم است انجام گيرد بيرون از قلمرو صلاحيت خاص آنان اسـت، و اينكـه جس ـ  

از آنجا كه مسائل مربوط به جنگ . براي اقداماتي كه بتواند خطر را مرتفع كند نياز به همكاري گسترده دارد

آورند؛ و آن اينكه براي مردان علم دشوار اسـت   اي تركيبي سياسي و علمي دارند مشكلي را بوجود مي هسته

اي از اين هـر دو لازم   اما آميخته. كنند كه سياسي بينديشند و براي سياستمداران دشوار است كه علمي فكر

  .هاي موجود بايد از تلاش باز ننشست رغم دشواري است و علي

هايي كـه هـدف آنهـا جلـوگيري از وقـوع جنـگ        موجب شگفتي و تا حدي دلسردي است كه جنبش

يكـي   بخش آنها هايي كه الهام شوند يا جنبش هاي چپ نگريسته مي اي است در غرب به عنوان جنبش هسته

گونـه   اي را نبايـد ايـن   مخالفت با جنگ هسته. هايي است كه مورد نفرت اكثريت مردم عادي است»ايسم«از 

ي واگيـردار بـه   اه ـ بهداشتي دانست كه بر ضد بيمـاري  اين مخالفت را تقريباً بايد برابر با اقدامات. تلقي كرد

گيـرد؛ و بنـابراين    را به تمـامي مـي  اي چنان است كه دامن نوع بشر  خطر مدهش جنگ هسته. آيد عمل مي

اي كه جنـگ تمـام    آنها كه مايلند از فاجعه جلوگيري شود، فاجعه. شود منافع نوع بشر در اين مورد يكي مي

ا آن ملت، اين يا آن طبقه، و اين يا آن يژني بوجود خواهد آورد، به هيچ وجه از منافع اين  عيار با بمب هيدرو

. كمونيسـم يـا دموكراسـي نـدارد     هاي آنـان ابـداً ربطـي بـه محسـنات و معايـب       برهان. كنند قاره دفاع نمي

هـاي غـرب و    اند كه، براي گـروه  اي اقامه كرد، چنان هايي كه بايد در دفاع از جهاد بر ضد جنگ هسته برهان

 ها فقط حفظ هاي شرق و ملل غير متعهد همگي به يك اندازه قوت و كشش دارند، زيرا هدف اين برهان گروه

  .سلامت و رفاه نوع بشر به تمامي است و امتياز خاصي براي اين گروه يا آن گروه قائل نيست

ديرينـه   1هاي سياسي نمايي اي با تصادمات قدرت بد اقبالي بزرگي است كه تمامي مسئله جنگ هسته

نـاتواني   اند كه در راه درك حتي مطالـب روشـن   اين تصادمات چنان زهرآلود و هيجاني. به هم آميخته است

اي عاقلانه بينديشيم، بايد بياموزيم  اگر بخواهيم درباره مسائل مربوط به اسلحه هسته. آورند وسيعي پديد مي

نگريم،  گير نوظهوري را مي گونه كه بيماري همه را همان بايد آن. كه تمامي مطلب را به طريق ديگري بنگريم

كند و بـراي دفـع آن اقـدام متحـد و همگـاني لازم       ميدر نظر آوريم، مانند خطر مدهشي كه عامه را تهديد 

  .است

. هاي برلن شـيوع يابـد   در ميان سگ در نظر آوريد كه بيماري هاري ناگهان. اجازه دهيد مثالي بياورم

هاي مبتلا به هاري  آيا كسي ترديد دارد كه مقامات برلن شرقي و غربي، متفقاً بايد براي معدوم ساختن سگ

شايد از دشمنان تعداد  ها آزادانه بگردند بگذار سگ«: كندكنم هيچكدام چنين استدلال  مياقدام كنند؟ فكر ن

ي كه يبندها ها را آزاد گذاريم، اجازه دهيد پوزه سگ يا، اگر قرار نباشد همه بيشتري را گاز بگيرند تا دوستان؛

آنها را بگردانيم تا چنانچه دشـمن در   ها بند در خيابان به آساني بتوان آنها را برداشت به آنها بزنيم و با گردن
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يا مقامات برلن غربـي  آ» .پذير باشد ني امكانآجويي  هاي هار خود را رها كرد براي ما انتقام اي سگ هر لحظه

هاي هار خـود را معـدوم    نمي توان اعتماد كرد كه سگ) طرف مقابل(به «يا شرقي استدلال خواهد كرد كه؛ 

هاي هار خود را محفوظ بدارد تا در مقابـل اقـدامات احتيـاطي     بايد ذخيره سگ) اين طرف(نمايد و بنابراين 

معني است و محال است بـه عنـوان سياسـتي     اين همه سراپا مهمل و بي. طرف مانع و رادعي به حساب آيد

هـاي هـار نيـروي قـاطعي بشـمار       نمـايي سياسـي سـگ    قدرت عاقلانه به ذهن كسي خطور نمايد، در جنگ

نگرنـد كـه پيـروزي در جنـگ را تـأمين       اي مـي  اي را كاملاً به غلط، وسـيله  ختانه، اسلحه هستهبدب. آيند نمي

اي را با نظري ملهـم از سـلامت ذهـن و     پندارند، كمتر كسي از آنها اسلحه هسته نمايد؛ و چون چنين مي مي

  .نگرد عقل سليم مي

 1چهـاردهم مـيلادي مـرگ سـياه     در قرن. تري را مورد نظر قرار دهيم اجازه دهيد مثال شايد مناسب

در اروپاي غربي نيمي از جمعيـت را نـابود كـرد، و بـه احتمـال بسـيار در       . كره شرقي را فراگرفت سراسر نيم

در آن روزگار اطلاعات علمي براي جهاد با ايـن بيمـاري   . اروپاي شرقي و آسيا هم همين اندازه قرباني گرفت

اگر خطر چنين مصيبتي بروز كند، ملـل متمـدن همگـي دسـت بـه       در زمان ما،. واگيردار فراهم نيامده بود

شايد طاعون به دشمنان ما بيشتر از ما «: كسي نخواهد گفت. دهند و با آن مبارزه خواهند كرد دست هم مي

با اين . او را ديو سيرتي بري از هرگونه صفات انساني خواهند شناخت هر كه چنين گويد» .آسيب وارد سازد

تر از  تر و وحشتناك اند كه كشنده گ سياه و نه هيچ طاعون ديگري تاكنون خطري پديد آوردههمه نه آن مر

كشورهاي عضو پيمان نظامي آتلانتيك شمالي و كشورهاي عضو پيمان ورشـو، و  . باشد اي خطر جنگ هسته

ي كه در مبارزه در واقع، همان نفع. اند نفع كشورهاي غير متعهد همگي دقيقاً به يك ميزان در اين مسئله ذي

مردان و مردم شرق و غرب درك كنند، بسياري از مشـكلات كـه اينـك     اگر اين امر را دولت. با طاعون دارند

البته فرض من بر اين است كه نقطه نظري . ماند، از ميان خواهند رفت حل ناشدني يا تقريباً حل ناشدني مي

نچـه در خطـر انهـدام اسـت مـورد توجـه عاقلانـه و        اگر آ. كنم هر دو طرف متساوياً بپذيرند را كه عرض مي

لزومـي  . اي ناگزير بدست خواهـد آمـد   هوشيارانه قرار گيرد، اين هماهنگي در مسائل مربوط به اسلحه هسته

فقط لازم است . هاي آرماني را به ميان كشيم، گو كه به ميان كشيدن آنها محق و معتبر است ندارد كه انگيزه

اي، منفعت  بار ناشي از اسلحه هسته ع ملي تمسك جوييم، زيرا به مناسبت خطر دهشتهاي مناف كه به انگيزه

هر ملت به منفعت تمامي ملل مبدل شده است، و تنها در همكاري مشترك است كه هـر ملتـي امكـان بقـا     

 ها اين مهم را درك كننـد، در آن صـورت شـايد مـا در آسـتانه      اگر بتوان موجباتي فراهم كرد كه ملت. دارد

  .هاي تاريخ بشري قرار داشته باشيم تري نسبت به تمام دوران بخت دوران نيك
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7  

  متن بيانات برتراند راسل

  1959195919591959اي منچستر، اول ماه مه  در گردهمايي براي خلع سلاح هسته

پيش از آنكه به موضوعات دردآوري بپردازيم كه اين گردهمايي براي بررسي آنها برپا شده است، ميل 

ميل دارم از جانب تمام كساني كه در كـار تـلاش بـراي    . طرح مطلب بسيار دلپذيري آغاز سخن كنمدارم با 

آنچه وي . ابراز دارم 1شناسي عميقي را نسبت به رئيس خودمان حق اي فعاليت دارند مراتب خلع سلاح هسته

. وشن و آشـكار اسـت  گمان بر همه شما دست كم به اندازه من ر در منچستر و حومه آن انجام داده است، بي

آنجـا مشـهود   آن از بيشـتر  اي از بسياري جهات پر ارزش است، اما بـه ويـژه ارزش    تلاش او در مسئله هسته

من اين افتخار را داشـتم  . آيد گردد كه هرچه در اين  باره بر زبان آورده نمونه بارز سلامت عقل بشمار مي مي

مـن از انـرژي و   . مطرح ساخت ارتبـاط نزديـك داشـتم    كه با فعاليت او در مورد طرحي كه در مجلس اعيان

ايم كه در اين مبارزه دشـوار   اما به راستي بختيار بوده. مهارت وي هر دو به يك اندازه تحت تأثير قرار گرفتم

  .ايم او را با خود داشته

خطر كنند آنست كه اقداماتي را كه  اي جانبداري مي هدف كساني كه از مبارزه براي خلع سلاح هسته

را كـه ايـن گـرد هـم آيـي       پيش از آنكه اقـداماتي . دهند بيابند و مطرح نمايند اي را كاهش مي جنگ هسته

كند بررسي كنيم، و دلايلي را كه در پي آنست باز نماييم، جا دارد كه تمـام مسـائلي را كـه بـه      پيشنهاد مي

آدمـي  . خ بشر مورد مطالعـه قـرار دهـيم   تاري مجموعه اين اقدامات و تقدم و تأخر آنها راجع است در رابطه با

خـواران ديگـر، مـؤثرترين     گوشـت  رحم بوده است، اما به خـلاف  خوار، هميشه بي گوشت مانند ديگر حيوانات

در گذشته، به هر حال، هنوز از آن مهـارت لازم بـراي   . رحمي آدمي همواره متوجه نوع خودش بوده است بي

ديگر براي آسيبي كـه  . اكنون، آن مهارت را كسب كرده است. دكن ساختن دشمنان خود برخوردار نبو ريشه

بدبختانـه بـراي كسـاني كـه از     . دارد وارد كند حد و مرز وجود ندارد وي قادر است بر كساني كه دوست نمي

كننـد خـود    برند، تقريباً يقين حاصل است كه اينان به همان اندازه كه آسيب وارد مي جمعي لذت مي كشتار

گردد، بلكه دامن مللي را هـم كـه    به دو طرف متخاصم محدود نمي و اين آسيب و زيان. ديدآسيب خواهند 

اي درگيرد هـيچكس   اگر فردا جنگ هسته. طرف بمانند خواهد گرفت، گو كه به مقياس كمتر خواهند بي مي

ه هر حال در كره جنوبي كساني باقي بمانند، ب رسد كه در نيم محتمل به نظر مي. داند كه چه خواهد شد نمي
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يابـد و اگـر    گذرد نيروي انهدامي دو طرف افـزايش مـي   اما هر سالي كه مي 2و جزاير شتلند جنوبي 1پاتاگونيا

هاي شيميايي و بيولوژيكي در ذخيره دو طرف به حـد   افي به مقصود نباشد، سلاحي در عمل ك اسلحه هسته

  .كافي وجود دارند كه اين كار پليد را به كمال رسانند

اي رسيده است كه ادامه بقاي نـوعش فقـط بـا بكـار گـرفتن       نتيجه افزايش مهارت، آدمي به نقطهدر 

. گـردد  هايي تازه تأمين مـي  مداري و نيز با انديشيدن و احساس كردن به روش قواعد و تدابير نو در امر دولت

ياست روزانه حـداكثري كـه   در قلمرو س. پذيرند اند ناگهاني تغيير نمي عاداتي كه طي هزاران سال پديد آمده

امـا  . دارنـد  توان انتظار داشت اجتناب از جنگ آني است با وسايل و اقدامات مفيدي كه در دسترس قـرار  مي

تواند به حيات ادامه دهـد مگـر اينكـه     رازي نميفراموش نكنيم كه آدمي مدت زمان دكنم همه بايد  فكر مي

  .هاي گسترده گردند گتدابيري كشف و بكار بسته شوند كه مانع وقوع جن

پندارند  اي به مراتب بيش از آن است كه اكثر مردم مي در وضع كنوني جهان خطرات يك جنگ هسته

كند امتياز بزرگـي نسـبت    اي را آغاز مي طرفي كه حمله با اسلحه هسته. كنند هاي غربي قبول مي يا حكومت

ر انتظار حمله طرف مقابل است، و خـود را  از اينجاست كه هر دو طرف، د. به طرف ديگر بدست خواهد آورد

اند، و اگر گمان شود كه يـك   هاي هيدروژني شرق و غرب مدام در آسمان بمب. كند براي انتقام آني مهيا مي

مخاطراتي كه پيش گرفتن اين روش . ها رها خواهند شد ها بر روي هدف طرف حمله را آغاز كرده است بمب

فرض . ن به آرامي بينديشدآتواند درباره  برخوردار از سلامت عقل نمي در بر دارد چنان است كه هيچ شخص

 وشهاب را به قطع . كنيد هواپيمايي كه حامل بمب هيدروژني است به يك شهاب برخورد كند و منفجر شود

بـديهي  . ، حمله اتمي تمام عيار آغاز خواهد شديقين بجاي موشك دشمن خواهند گرفت و ظرف چند دقيقه

نتيجه چه خواهد بود؟ اجـازه  . ويانه طرف مقابل را به دنبال خواهد داشتج اين حمله، حمله انتقاماست آغاز 

ها را به شعاع چند ميـل   يك بمب كه روي منچستر افتد تمام خانه. دهيد در اين باب زياده مجرد فكر نكنيم

آنها . ه كشته خواهند شدها هستند در يك لحظ همه مردمي كه در خيابان. از نقطه سقوط منهدم خواهد كرد

ت بطور موقت از انفجار جان بدر برند، و گرفتـار مـرگ تـدريجي و دردآلـود طـي      ن استرند ممك كه بد اقبال

  .ساعات يا روزهاي آينده شوند

اتفاقي از همين نوع در تمام نقاط بريتانيا و در تمام شهرهاي بزرگ اروپاي شرقي و غربي روي خواهد 

دهند كه تعـداد  » تسلي«رد زنده بمانند و باقيماندگان در حال مرگ را به اين انديشه م شايد چند دولت. داد

در حيرتم كه اين پندار براي كساني كه پرپر شـدن فرزنـدان   . كشتگان طرف مقابل هم به همين ميزان است

بخـش   تسـلي توانـد   دانند كه ديگر هيچ اميدي در كار نيست، تا چه حـد مـي   بينند و مي خود را به چشم مي

  .باشد

                                                           

1- Patagonia جنوب آمريكاي جنوبي شامل بخشي از كشور شيلي و كشور آرژانتين.  

2- South Shetland الجزاير واقع در شمال اسكاتلند مجمع.  
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درست است؛ اما چيزهـاي بسـيار   . اب چندان محتمل نيستهبگوييد برخورد هواپيما با ش ممكن است

نقص فني در دستگاه رادار ممكن است طـرف را  . شوند محتمل ديگري هستند كه به همين نتيجه منجر مي

اي  ه در ناحيـه ار عصـبي ممكـن اسـت شخصـي را ك ـ    ش ـف. هاي دشمن نمايـد  معتقد به نزديك شدن موشك

جويي آني ابتكار عمل را در دست مقامات محلي قرار  دكترين انتقام. فرمانروايي دارد دچار اختلال رواني كند

براي مقامات محلي امكان ندارد كه منتظر دستور واشنگتن يا مسكو يا لنـدن بماننـد زيـرا احتمـال     . دهد مي

بي را كـه ايـن اوضـاع بوجـود آورده اسـت در نظـر       وقتي فشار عص. آنست كه اين شهرها منهدم شده باشند

كه از دست دادن موقتي سلامت عقل براي يكي از كساني كه در ايـن امـور مداخلـه     گيريم، بايد قبول كنيم

  .دارند امري غير محتمل نيست

مردان به سمت افزايش آن گـام بـر    شايد گمان شود كه مخاطرات ديگر از حد گذشته است، اما دولت

د بـه زودي  وش ـاگر در سياسـت غـرب تغييـري داده ن    اكنون تنها سه قدرت بمب هيدروژني دارند؛. دارند مي

مشكل است كه چـين رضـايت   . خواهند پيوست» اي باشگاه هسته«فرانسه و آلمان و سوئيس و سوئد نيز به 

ك، در گذرد كه هر قـدرتي، چـه بـزرگ و چـه كوچ ـ     ديري نمي. دهد كه از عضويت اين باشگاه محروم بماند

اگر قـرار باشـد بـه هـر قـدرت نوظهـوري اجـازه داشـتن بمـب          . داشتن بمب هيدروژني اصرار خواهد ورزيد

اي داده نشود؟ اين كاملاً قابل فهـم اسـت كـه، در ميـان ايـن همـه        هيدروژني داد، چرا به همه چنين اجازه

هاي متعدد، يكي پيدا شود كه چندان عاقل نباشد؛ يا ممكن است در جايي، قسمتي از نيروهاي مسلح  قدرت

طاغيان ممكن است با تهديد و ارعاب در پي بدست گرفتن قـدرت باشـند و   كشوري سر به طغيان گذارند، و 

جنگ . تان آغاز گرديدها در صربس جنگ اول جهاني با اقدام گروه كوچكي از تروريست. با مقاومت روبرو شوند

  .جهاني سوم نيز ممكن است به همين صورت آغاز شود

 1بولتن دانشمندان اتمي در شماره مارس امسال مقاله دقيقي منتشر سخته است به قلم پروفسور اورير

هاي تازه در بر  استاد فيزيك دانشگاه كورنل درباره مخاطرات كه اشاعه اسلحه اتمي و افتادن آن بدست قدرت

اي  رسد كه جنگ هسته محتمل به نظر مي«اي اجازه داده شود،  برآورد او اين است كه، اگر چنين اشاعه .رددا

سياست كنوني ما عملاً متضمن مخاطراتي «: دهد كه او ادامه مي» .ا بيست سال آينده به وقوع پيوندديدر ده 

  .مخالفت كرد دانم چگونه ممكن است در اين باب با نظر وي نمي» .حد و مرز است بي

ورزيم سياست كنوني امكان دسترسي كشورهايي كه اكنـون فاقـد    به اين دلايل است كه ما اصرار مي

بمب هيدروژني هستند به اين اسلحه به كلي تغيير پذيرد، بـراي تسـهيل تغييـر سياسـت كلـي، از بريتانيـا       

  .نيستخواهم كه رسماً و علناً اعلام دارد خواستار داشتن بمب هيدروژني  مي

مـثلاً،  . مطالب بسياري هستند كه نهايت اهميت را دارنـد و عقيـده علمـي دربـاره آنهـا يكـي نيسـت       

كتيـو چقـدر   آ يـو خواهيم بدانيم كه پس از هر انفجار آزمايشـي ريـزش ذرات راد   ما مي. انفجارهاي آزمايشي

                                                           

1- Orear. 
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هـايي كـه طرفـدار     حكومـت . توان ثبت و كنترل كرد ها را تا چه حد مي آورند و اين آزمايش خسارت وارد مي

هـا   اند، در مورد قدرت ثبت و كنترل آزمايش ها هستند درباره ريزش ذرات راديوآكتيو خوشبين ادامه آزمايش

ها هستند تمايل دارند كه نظر استخدام كنندگان خـود را تأييـد    دانشمنداني كه در استخدام حكومت. بدبين

اي كه مناسب حالشـان   هاي خود را بر هر عقيده سياست ميل دارند در هر مسئله مشكوكي ها حكومت. كنند

كـس آنـرا، اگـر پـاي      اي تـن در دهـيم كـه هـيچ     مخـاطره بـه  كنند كه  باشد مبتني كنند، و از ما دعوت مي

هاي اتمي سال  در نتيجه آزمايش«: من باب مثال، اگر بپرسيد. بازي در كار نباشد تجويز نخواهد كرد سياست

اوه، تعـداد آنهـا مطمئنـاً زيـاد     «: شـنويد  احتمالاً پاسـخ مـي  » از بين خواهند رفت؟گذشته چقدر از كودكان 

شمرند، اگر جـز در   مداري مي گويي را دولت با اينكه اين سياق پاسخ» نخواهند بود؛ بنابراين چرا دل نگرانيد؟

  .كردند بند و بار تلقي مي امر سياست بود، آنرا حماقت بي

اند  شجاعان آماده. اين همه قيل و قال درباره عشق به بقا از بزدلي است«: گويند كساني هستند كه مي

» كاپيتاليسـم «يـا  » كمونيسـم «كـن سـاختن    در راه هدف خود جان فدا كنند، و كدام هدف والاتر از ريشـه 

اي تنزل دهم كه از  من نمي توانم خود را به درجه.) انتخاب هر يك از اين دو بستگي به دلبستگي شما دارد(

هيچ عيبي نـدارد شـما   . گرايي برخاسته است ستايش كنم كه از جزميت و تعصب» شجاعت«اين به اصطلاح 

امـا وقتـي قـرار باشـد فرزنـدان خـود و نوادگـان خـود، دوسـتان و          . راه هدف والاي خود جان فدا كنيـد  در

داري  يسم و سرمايهاي به كشمكش ميان كمون هها مردم سراسر جهان را كه علاق همسايگان، و تمامي ميليون

كـه   1كنندگان امـروزي مولـوك   گيرد؟ اين پرستش ندارند قرباني كنيد آيا مسئله صورت ديگري به خود نمي

  .دانند شجاع نيستند، بلكه فقط جنايتكاراني وحشت آفرينند چنين مسيري را بر حق مي

و برخي برآنند كه -هاي تازه به بمب هيدروژني فقط گام نخست است  جلوگيري از دست يافتن قدرت

اي  هسته بايد اميدوار باشيم كه معدوم ساختن تمامي اسلحه. به سوي مقصد غايي -گامي است بسيار كوچك

سـاختن اسـلحه   اگر بخواهيم كه معدوم . هاي نو از همين نوع را ببينيم ، و ممنوع ساختن توليد سلاحموجود

اي همـراه   آنها با كاهش جدي تسـليحات غيـر هسـته   شدن اي توازن قدرت را بر هم نزند، بايد معدوم  هسته

تا امروز، اين مسئله شرق و غرب را قادر ساخته است كه از خلع سلاح جانبداري كنند با اطمينـان بـر   . باشد

هاي خلع سلاح نتيجـه خـوبي    اگر بخواهيم از كنفرانس. اينكه كوشش آنان با عدم موفقيت روبرو خواهد شد

هدف واقعاً بايد رسيدن به توافق باشد، . را بايد در حال و هواي ديگري برگزار كنيم ها عايد شود اين كنفرانس

رف رد كننده از جهت تبليغاتي وضعي نامساعد بوجود ن پيشنهادهايي كه رد آنها براي طو نه فقط طرح كرد

  .آورد

اي بوسـيله   اي هنوز اين نيست كه از امر امحاء اسلحه هسـته  كار جنبش تلاش براي خلع سلاح هسته

بايد فراموش نكنيم كه، اگـر بـه    كنم اما من فكر مي. توافق طرفين و استقرار يك سيستم بازرسي فراتر نگرد

                                                           

1- Moloch كردند خداي يهود كه قوم فرزندان خود را براي او قرباني مي.  
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هايي هم به عمل آمده باشـد، اگـر    هر نوع توافق. اين اقدام بزرگ توفيق يافتيم، خطر هنوز پايان نيافته است

هاي  از آنجا كه دانش تهيه سلاح. حساب خواهد آمديكن به  لم نها باطل و كأ آتش جنگ درگيرد اين موافقت

بنـابراين، مـا   . اي خواهند شد هاي هسته اي باقي خواهد ماند، هر دو طرف دست بكار دانش تهيه سلاح هسته

يد كه درگيري جنگ گسترده آبشر را تأمين شده به حساب آوريم تا وقتي اقداماتي به عمل  توانيم آينده نمي

  .سازد را بسيار غير محتمل

كه براي بيم از آينده وجود دارد صحبت كردم، اما دلايلي هم براي اميد به آينده وجـود   من از دلايلي

منافع شرق و غرب تقريباً يكي . تر باشند تر و شاخص مردان اين دلايل برجسته دولت اميدوارم در مخيله. دارد

منافع هر دو آنها، اولاً و . كه با هم اختلاف دارند اي است باشند، گو كه بدبختانه، تأكيد هر دو بر چند نكته مي

. اگر شرق و غرب از هم نفرت داشته باشند، هر دو معدوم خواهند شد. بيش از همه، در موضوع بقا يكي است

منـافع آنـان، همچنـين در كـار     . هاي مشترك با هم همكاري كنند توانند در راه هدف اگر نداشته باشند، مي

هر اختلافـي كـه در   . ايد يكي باشد، و نيز در امر بهداشت و دارو و در زمينه علم و هنرصناعت و كشاورزي ب

تلاف عمده آنان در اخ. اين زمينه با هم دارند غير ضروري است، و با اندكي خرد به كلي مرتفع خواهد گرديد

بخورد، و هر دو،  ت شكستبرتر باشد ديگري بايد در اين رقابب قدرت است؛ اگر يكي بخواهد رقابت براي كس

اگر مجموع منـافع  . بنابراين، اين نوع رقابت حماقتي از مد افتاده است. تقريباً به يقين شكست خواهند خورد

مشترك شرق و غرب به تدريج شناخته شوند، هر دو به سيستمي كه تأمين كننـده رفـاه و سـلامت همگـي     

شـان اسـت، آن وقـت منـابع      كننده دشمنان خيـالي اي كه نابود  باشد بيشتر تن در خواهند داد، تا به فاجعه

هاي مرگبار،  بختي بشر و نه در راه ساختن ماشين توان در راه بالا بردن نيك عظيم علم و تكنيك علمي را مي

كن ساخت يا بسيار بسـيار   توان ريشه هاي ديرينه سال، چون وبا، طاعون و قحطي را مي مصيبت. بكار انداخت

اي كه  زندگاني بشر را سرشار از شادي يكهنسال ترس واژگون خواهد شد، و انرژي نويامپراتوري . كاهش داد

تحقق يافتن آن در گرو يـك   اام. پذير است اين همه امكان. تاكنون براي بشر ناشناس بوده است خواهد نمود

بـه آنچـه    نفرت داشتن از هم خاتمه دهيم، و در تجسم بخشيدنو بايد به ترسيدن از هم : تغيير بزرگ است

  .تواند باشد يار و متحد يكديگر باشيم كه آدمي مي
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  توانند براي نجات جهان انجام دهند ها مي طرف آنچه بي

كنـد و ايـن مخـاطرات چنـان      با مخاطراتي روبرو است كه تمامي نوع را تهديد مي بشر در حال حاضر

واقعيات براي هر كس كه بخواهد از آنهـا  . ها باشد اند كه اجتناب از آنها بايد هدف مشترك تمام قدرت عظيم

كيد تأبا خبر شود مشهودند، اما به دلايل تبليغاتي در دو طرف پرده آهنين اين مخاطرات به حد كافي مورد 

انـد   اند، اما بدان صورت بيان نشده راست است كه در كشورهاي غربي اين مخاطرات بيان شده. گيرد قرار نمي

بت به هر كشور ديگـري بـا قـوت و روشـني بيشـتري ابـراز       در آمريكا نس. ت اثر گذارندكه بر سياست حكوم

رسد كه بر يك عضو عادي كنگره ايـالات متحـده يـا بـر يـك رأي دهنـده عـادي         اند اما به نظر نمي گرديده

دانشـمندان اتمـي هشـدارهاي مـدلل و      از واقعـه هيروشـيما تـاكنون بـولتن    . آمريكايي اثري گذاشته باشند

ني هسـتند كـه   اشروحي را منتشر ساخته است، اما اين مجله تيراژ محدودي دارد چرا كه خريداران آن كسم

درست است كه برخي مردم صاحب نفوذ كه در شمار مردان علم . خواهند بدانند نه اينكه فرياد سر دهند مي

كـه   1ويـر . مـثلاً ارنسـت ت  . اند هاي نوين جنگ پديد آمده است مستحضر شده نيستند از وضعي كه با روش

ي است كه در ميان كسب و كارهاي بزرگ امروز وجود دارند در يك قطعـه   العاده معرف زيركي و فطانت فوق

  ».مختصراً اگر هم روسيه را شكست دهيم، كمونيسم پيروز خواهد شد«: ناپذير گفته است برهان خدشه

ديگر مقاصد آنان با توسل به جنـگ  نند اينكه ها نمي توانند به خود بقبولا برترين واقعيت، كه حكومت

و كشورهاي ضد كمونيست هر دو به يك ميزان  كمونيست يدر مورد كشورهااين واقعيت . شوند برآورده نمي

يالات متحده آمريكا در يك جنگ بزرگ پيروز شود ااگر : گويد شايد حق با آقاي وير باشد كه مي. صحت دارد

 ه را كهآنچ. پيروزي هيچ طرفي وجود ندارد بايد اضافه كرد هيچ احتمالي برايكمونيسم فاتح خواهد شد، اما 

نيويـورك، واشـنگتن، لنـدن و مسـكو احتمـالاً از      . در هفته اول جنگ روي خواهد داد مورد توجه قرار دهيد

اي قفقاز آتش خواهد گرفت و ارتباطات در روسيه و اروپ ـ تمقدار زيادي از نف. صفحه روزگار پاك خواهد شد

ها جان بدر برند گرفتار گرسنگي خواهند  هايي از مردم كه از بمب آن بخش. غربي هر دو گسيخته خواهد شد

هاي بزرگ فـرو خواهنـد    تمام دولت. شد، و حكومت منظم جاي خود را به هرج و مرج ستمكارانه خواهد داد

ايـالات متحـده امريكـا، اروپـاي غربـي،      . كمونيسم و كاپيتاليسم امروزي هر دو از ميان خواهند رفـت . پاشيد

ها باشـد   روسيه و چين همگي صدمات فاجعه مانند خواهند ديد، و هيچ چيز كه مورد دلبستگي اين حكومت

                                                           

1- Ernest t. Weir  مـارس   8جهـان،  هـاي   مجله اخبار ايالات متحده و گزارش» امر صلح بايد دنبال شود«در مقاله

1954.  
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اين امر براي كسي كه مختصري به خود زحمت داده و وضع را بررسي كند روشن خواهـد  . عايد نخواهد شد

. اين حكم ديگر صحت نـدارد . يم كه جنگ ادامه سياست استرا آويزه گوش دار 1همه ما حكم كلوسويز. بود

شما اعم از اينكـه كمونيسـت   . هاي كمونيست يا ضد كمونيست را تأمين نمايد تواند مقاصد قدرت جنگ نمي

باشيد يا ضد كمونيست، بايد با اين واقعيت ناگوار مواجه شويد كه اهـداف شـما ديگـر بـا توسـل بـه جنـگ        

  .پذير نيست تحقق

كه اين مطلب براي هر كس كه به خود اندكي زحمت دهد كه اوضـاع را بررسـي كنـد روشـن و     با اين

كننـد و دربـاره جنـگ     ها و عامه مردم هنوز از جنگ صـحبت مـي   آشكار است، پس چطور است كه حكومت

ربي، اين امر بدان جهت است كه هرگونه سختي درباره عبث بودن جنـگ  هاي غ ان قدرتيمانديشند؟ در  مي

كنم براي آن بخش مردم كه  گمان مي. شود ي اعتراف به شكست و تسليم توأم با خفت و خواري تلقي مينوع

رسـد، در هـر دو    به نظـر مـي  . اند نيز مطلب از همين قرار باشد در كشورهاي كمونيست در امر سياست فعال

به هر حال جز اين دو، . دپندارند يا بايد جنگيد يا از خفت و خواري تسليم شدن را گردن نها طرف مردم مي

راه ديگري هم وجود دارد؛ آن اينكه هر دو طرف واقف شوند، و اين وقوف خود را ابراز كند كه جنـگ ديگـر   

تواند با حدت و شدت بر بيهودگي جنگ پاي فشـرد زيـرا اقـدام     هيچ طرف به تنهايي نمي. ثمر شده است بي

توانند  ها، اگر بخواهند، مي طرف در اينجا است كه بي .يك طرفه هر جناح بر ضعف آن جناح تعبير خواهد شد

  .هر دو طرف را از نابود كردن يكديگر نجات دهند

تواننـد بـر    امتياز نخسـت آنكـه مـي   . هاي دو اردوگاه كنوني دو امتياز دارند قدرت به ها نسبت طرف بي

ند كه از تسليم شدن بزدلانـه  آنكه در معرض اين اتهام قرار گير گي جنگ اصرار ورزند بيدهودگي و فناكننبي

آنكه متهم شوند كه  هاي هر دو طرف گفتگو كنند بي توانند با حكومت امتياز دوم آنكه مي. كنند جانبداري مي

اين نكته به ويژه در مورد كشورهاي كمونيست مهم است، زيـرا در  . انگيزه آنان حمايت از طرف خاصي است

مادام كه روابط شرق و غرب به وخامت امروز باشد، هرچـه  . ارداين كشورها بحث و مناظره عمومي سهمي ند

استوار باشد  لهايشان بيشتر بر عق هاي غربي بتوانند به روسيه و چين بگويند، چنانچه گفته را كه دموكراسي

هـاي   تواننـد بـا قـدرت    طـرف بـرعكس، مـي    هاي بي دولت. تا زور براي اين دو، وزن و اعتباري نخواهد داشت

تواننـد از سـوءظن اينكـه     غير كمونيست هر دو با بيان مشخص و روشن صحبت بدارنـد، و مـي   كمونيست و

  .هدفشان تأمين پيروزي يكي از دو طرف باشد پرهيز نمايند

طرف ديگري كه مايـل بـه    طرف بودم، به حكومت خود، و هر حكومت بي اگر من عضو يكي از دول بي

هاي بسيار مؤثرتري بردارند كه هر دو طرف را ترغيب نماينـد   ورزيدم تا گام شنيدن سخن من باشد اصرار مي

نخستين گام بايد انتصاب كميسـيوني  . كه متفقاً تهديد به جنگ را به عنوان يك وسيله سياسي كنار گذارند

اي از  اميـدوارم كـه عـده   . ها مورد بررسي قـرار دهـد   طرف د كه اثرات احتمالي يك جنگ جهاني را بر بيشبا

                                                           

1- Clausewitz ژنرال و نويسنده نظامي پروس كه در مجموعه آثار ده مجلدي او فلسفه جنگ نيز بيان شده است.  
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پـذير   طرف در اين كار مشاركت ورزند، اما كار با اقدام هر يك از آنها يا هر تعداد از آنهـا انجـام   كشورهاي بي

تواند ترديد داشته باشد كـه يـك    كسي نمي. توانند اقدام كنند هند و سوئد، متفقاً و به تنهايي مي: مثلاً. است

شايد برابر با مصائبي باشند كه بر  ها خواهد آورد، مشقاتي بزرگ كه طرف جنگ جهاني مشقات بسيار براي بي

اي است كـه ميـزان احتمـالي ايـن      راين از لحاظ سنت هم اقدام عاقلانهببنا. شوند دو طرف متخاصم وارد مي

خسارات عظيم بررسي شود، و معلوم گردد كه آيا راهي براي فرار از آن يـا كاسـتن از ميـزان آن بـه غيـر از      

اگر منصوب شـد، در عمـل غيـرممكن     ،اميدوارم كه اين كميسيون. نهجلوگيري از وقوع جنگ وجود دارد يا 

 بسيار زودمعتقدم كه كميسيون . ها نمايد طرف د كه تحقيقات خود را منحصر به تعيين اثرات جنگ بر بيببيا

ناپذير با مسـائل دو طـرف متخاصـم بـه هـم       ها به طور تفكيك طرف در خواهد يافت كه مسائل مربوط به بي

  .چه به وقوع پيوندد به نوعي پيشگويي پردازد است، و ناگزير خواهد شد كه درباره مسير جنگ چنانآميخته 

كنند، معتقدم كه پيروزي براي  يا آن طرف را پيشگويياين ها پيروزي  طرف منظورم اين نيست كه بي

ر هيجانـات و  طـرف هوشـمندي كـه بـر اث ـ     كنم اين امر براي هر دولت بي هيچ طرفي وجود ندارد، و فكر مي

. شهواتي كه تنش ميان شرق و غرب را برانگيخته است، بينش خود را از دسـت نـداده باشـد، بـديهي باشـد     

يون بايـد نهايـت ظرافـت را در    كميس ـ. كميسيون بايد به بررسي بليات جنگ پردازد، نه احتمـالات پيـروزي  

ترين كلامي كه بويي از علاقمندي به طرفي از آن به  طرفي در كار خود نشان دهد و حتي ضعيف ات بيمراع

اعضاي آن بايد معـدود و  . آن بايد فني و دور از هيجان باشد تجسساتتحقيقات و . مشام رسد بر زبان نياورد

در ميـان آنـان   . هر يك از جهات مختلفي كـه بـه موضـوع تحقيـق بسـتگي دارد ممتـاز و برجسـته باشـند        

شـناس، يـك    ايي و نيز يك دانشمند فيزيك اتمـي تـراز اول، يـك ميكـروب    متخصصان نظامي، دريايي و هو

هيئتي با چنين تركيب، به اعتقاد . اقتصاددان و مردي كه در امر سياست متبحر باشد بايد وجود داشته باشند

تواند گزارشي ترسيم كند كه بيهودگي جنگ را بطور انكار ناپذيري براي هر كس كه منكر آن اسـت،   من مي

هايي كه موجبات تهيه  اين گزارش بايد بوسيله حكومت يا حكومت. ورت مطالعه گزارش، به اثبات رسانددر ص

هايي قرار داده شود كه مكن اسـت در يـك جنـگ جهـاني در زمـره       اند در اختيار حكومت آنرا فراهم ساخته

در باب اين گـزارش ابـراز   ها بايد دعوت به عمل آيد كه عقيده خود را  از تمام اين حكومت. متخاصمان باشند

و براي آنها بسيار دشوار است كه جز ايـن   -هاي اين گزارش موافقت داشتند  ها با دريافت اگر حكومت. دارند

اعتقاد ندارم كه در لحظه حاضر هيچ . هاي دو طرف را بايد از نظر يكديگر مستحضر ساخت بينديشند، قدرت

ابراز عقيده كرده است كه جنگ مصـيبتي بـزرگ    1النكفحتي م. يك از دو طرف خواستار جنگ بزرگ باشد

نه ايـالات  . گويد صداقت ندارد اما در هر دو طرف اين بدگماني وجود دارد كه طرف مقابل در آنچه مي. است

اين بدگماني . كدام اطمينان ندارند كه ديگري جنگ متجاوزانه را هر لحظه آغاز نكند متحده و نه روسيه هيچ

دقتـي يـا اقـدامي غيـر      بايد كاهش پذيرد اگر بخواهيم كه دير يا زود جنگ بر اثر نوعي بـي متقابل است كه 

                                                           

1- Malenkov ر شوروي را داشتوزيري اتحاد جماهي پس از مرگ استالين مدت كوتاهي سمت نخست.  



 حقيقت و افسانه  � 212

هـاي كميسـيون    كنم اگر هر دو طرف مقارن و هم زمان موافقت خـود را بـا يافتـه    فكر مي. عمدي آغاز نشود

  .طرف اعلام دارند از اين سوءظن بسيار كاسته شود بي

گمان تمـام ملـل قدرتمنـد     ف از يك چنين مأموريتي كه بيطر هاي بي شايد بيم آن باشد كه حكومت

جهان را آزرده خاطر خواهد ساخت سر باز زنند، اما يك امر هسـت كـه همـه ملـل قدرتمنـد ظـاهراً بـر آن        

طرفـي كـه    به اين دليل هر ملت بـي . طرفي اهانتي است نسبت به اخلاق و پاكدامني اند و آن اينكه بي متفق

تـرس  . و آدمي براي زنده ماندن به جسارت نياز دارد. گيرد نيازمند جسارت است يچنين مهمي را برعهده م

براي بخش اعظم نوع بشر جسارت در امـر جنـگ چيـزي عـادي     . شود كننده مستقيماً به مرگ منجر مي فلج

طـرف جسـارتي بسـيار     هـايي بـي   بافي دور و دراز است اگر اميد داشته باشيم كه ملت يا ملت آيا خيال. است

سيار كمتر از آنچه در كار جنگ ضرور است در امر صلح و در دفاع از منافع صلح از خود نشان دهنـد؟ مـن   ب

كنم احتمال دارد بتوان آنها را ترغيب كرد كه به مفهوم مورد نظر مـن وارد   هايي كه فكر مي دو نمونه از ملت

سوئد بيشتر با غرب همدل . شنداف نبطر شايد هيچكدام تمام و كمال بي. هند و سوئد. برم عمل شوند نام مي

نظري اصيلي از خود نشـان   ري مشترك احتمالاً بياطرفند، و در همك است و هند با شرق؛ اما قانوناً هر دو بي

امـا غيرطبيعـي   ام، كه گرچه غيـر عقلانـي اسـت،     من در ميان مردم سوئد به احساسي برخورده. خواهند داد

نداشته است، و در ميان مردمش كم نيستند كساني كه از  جنگي شركتدر هيچ  1814سوئد از سال . نيست

اما اگر قرار شـود سـوئد   . اند اند شرمنده هاي پر تلاش اين قرن آشفته ما سهمي نداشته اينكه در قهرماني فكر

اي را براي صلح برعهده گيرد، آنگاه سوئد در خط مقدم جبهه شجاعت و قهرماني قـرار خواهـد    چنين وظيفه

به . ت، شجاعت و قهرماني كه بر پايه سازندگي، اجتناب از خشونت، و در خدمت تمامي نوع بشر قرار داردگرف

حكومت هند، عميقاً تحت تأثير . رسد كه عزت نفس ملي چيزي از اين بهتر بتواند آرزو داشته باشد نظرم نمي

قانع كننده بـه جهانيـان نشـان    وقتي هند به نحو . كه مهاتما گاندي مبلغ آن بود سياست عدم خشونت است

ثمـر   رحم و ويرانگر است، بلكه از نظر حكومت هم چيـزي بـي   دهد كه جنگ نه فقط چيزي وحشتناك و بي

اي از يادبود گاندي به عمل آورده است، بزرگداشتي كه حيثيت اخلاقـي   است، در واقع بزرگ داشت شايسته

  .هند را در نظر ملل جهان ارجمند خواهد ساخت

ام، حتي اگر تماماً هم با موفقيت انجام گيـرد، فقـط گـام     ا كه من در اين گفتار مطرح ساختهطرحي ر

فايـدگي جنـگ را از لحـاظ مقاصـد و      اگر هر طرف معتقد شود كه طرف ديگر بي. نخست بشمار خواهد آمد

يـد بـر اينكـه راه    اهداف بلند پروازانه خود دريافته است، آنگاه مقدور خواهد شد كه به مذاكره بنشينيم بـا ام 

تـرين آنهـا    شايد معضل. آيند مسائلي هستند كه در حال و احوال كنوني، لاينحل به نظر مي. هايي بيابيم حل

اما وقتي حسن نيت متقابل وجود داشته باشد و اعطاي امتيازات را يك طرف پيروزي . لمان باشدآوحدت در 

حقيقت چنان ساده و . مشكلي نيست كه آسان نشودآور تلقي نكند آن وقت ديگر  و طرف ديگر ننگين و شرم

؛ جهان كمونيست و جهان ضد كمونيست بايد ها بايد بدان پي برند رسد حكومت پيرايه است كه به نظر مي بي
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توان اميدوار  وقتي دو طرف اين را دريافتند، مي. راه ديگري وجود ندارد. ندگاني كنند يا با هم بميرندزبا هم 

  .زيستن را برگزينند نه راه با هم مردن را بود كه را با هم
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9  

  طرف باشد تواند بي بريتانيا مي

كنـد كـه    اي كه تكامل امور به خود گرفته است، چه نظـامي و چـه سياسـي، ايجـاب مـي      صورت تازه

سياست غرب، بيش از همه، از طرف اعضاي پيمان آتلانتيك شمالي غير از ايالات متحده، مورد تجديد نظـر  

كند درباره بهترين سياستي كه  وضع چنان آشفته و دشوار است كه هيچ آدم محتاط جسارت نمي. گيردقرار 

رب، كسـان  غ ـكنم، هم در شرق و هم در  توان در پيش گرفت به قطع و يقين اظهار نظر كند، اما فكر مي مي

سياسي هستند بايد مرداني كه در مقام تعيين خط مشي  بسياري هستند كه عوامل بسيار مهمي را كه دولت

اند  قدر غرور و شهوت را در كار سياست وارد كرده در هر دو طرف آن. كنند مد نظر داشته باشند، فراموش مي

به اميد تسهيل اين گونه انديشيدن، اجازه دهيـد  . العاده دارد كه ديگر به روشني انديشيدن نياز به تلاش فوق

آغاز كنيم آن گونه كه ممكن است ناظري از سياره ديگـري   بررسي دور از غرض و مرضي را از اوضاع كنوني

  .بينديشد

. توانيم آنها را گروه الف و ب و ج بنـاميم  اند، كه مي هاي جهان، اكنون، به سه گروه تقسيم شده قدرت

ها هستند كـه دشـمني متقابـل آنهـا موجـب       الف و ب آن گروه. ج معروف گروه كشورهاي غير متعهد است

الـف و ب در  . ر، كدام شرق است و كدام غرب معلوم نيسـت حاظدر لحظه . اي است هستهتهديد خطر جنگ 

هر كدام معتقد است، و به گمان من از صميم قلب هم معتقد است، كه تنها خـود  . بسياري چيزها مشتركند

كه  هر كدام معتقد است. كند او مدافع صلح و آزادي است، حال آنكه ديگري از جنگ و بردگي جانبداري مي

انـدازه از آن   قياس برتر از گروه ديگر است و اگر اين ايدئولوژي برتر توفق جهـاني يابـد بـي    بي ايدئولوژي وي

چـه   هر كدام معتقد است كه ديگري خيانتكار و دغل اسـت، و از آن بـيم دارد كـه چنـان    . منتفع خواهد شد

در عين حال كـه در صـميميت خـود    اي جنگ را آغاز كند،  فرصت مناسبي پيش آيد بي هيچ بهانه و مقدمه

آميـز جهـان بـه ايـن خصوصـيات       اوضاع مخاطره. تواند به صميميت طرف باور داشته باشد ترديد ندارد، نمي

هـا چنـان نيسـتند كـه      هاي ميان آنهـا، زيـرا كـه ايـن اخـتلاف      ذهني مشترك وابستگي دارد، نه به اختلاف

  .شوند انديشي آلوده مي مزصب و جزيستي را دشوار سازند مگر وقتي كه به تلخي تع هم

دوم، ادامه سياست . نخست، جنگ: گيرند امكانات منطقي كه اكنون وجود دارند زير سه عنوان قرار مي

زيسـتي   سـوم، هـم  . كنوني يعني راه سپري بر لـب پرتگـاه كـه هـر آن در انتظـار بـلاي منتظـر بسـر بـريم         

  .آميز مسالمت
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نخست، پيروزي : هم، امكانات بسيار مختلف ديگري وجود دارنداي به وقوع پيوند، باز  اگر جنگ هسته

كنم، همگان قبول دارند كه اگر يـك   فكر مي. سوم، پايان حيات نژاد بشر. دوم، بازگشت به بربريت. يك گروه

اين جنگ به پيروزي هـيچ  . هاي كنوني وجود دارند بندي اي عمومي در گيرد در حالي كه دسته جنگ هسته

كنم، چنانچه  تصور مي. اي تعبير كنيم را به معناي كاملاً تازه» پيروزي«واهد شد، مگر آنكه جناحي منجر نخ

فر زنده بمانند، طـرف شـش نفـره    طرف شش نفر و در طرف ديگر پنج ن در پايان چند ساعت جنگ، در يك

ايـم   ر داشـته ادعاي پيروزي كند، اما اين پيروزي ديگر ربطي به مفهومي كه تـا بـه امـروز از پيـروزي در نظ ـ    

كس از اين پس هم نتوانـد بدانـد، كـه     داند، و بايد صميمانه آرزو كنيم كه هيچ كس نمي هيچ. نخواهد داشت

 ممكن است نتيجه اين باشد كه، در اثر ريزش ذرات راديو. اي همگاني چه خواهد بود نتيجه يك جنگ هسته

السيفي باقي  بقيتممكن است . ر محو گرددكتيو، نژاد بشر در مدت يك سال يا همين حدود از صفحه روزگاآ

شناسي آن چنان آسيب ديـده باشـند كـه فرزندانشـان      ماند، گرسنه، اميد باخته، و وحشي، و از جهت زيست

كـره جنـوبي، چنـد     ترين بخش نيم ممكن است كه، در جنوبي. مشتي سبك عقل و هيولا پا به جهان گذارند

بـرت  عنفري سلامت باقي مانند، و پس از هزار سال يا در همين حدود، بتواننـد همـين فاجعـه را كـه از آن     

كنم بر جاي ماندن تعدادي كه از سلامت تن و جان برخوردار باشند امـري   اما فكر مي. اند تكرار كنند نگرفته

اي پايان همه چيـز را بـه دنبـال     گسترده هسته احتمال بيشتر آنست كه يك جنگ. بسيار غير محتمل باشد

اي بـدترين چيـزي    ست كه جنگ گسترده هستهااگر اين برآورد احتمالاً درست باشد نتيجه آن . داشته باشد

مردي كه از سلامت عقل برخوردار است نبايد خطـر آنـرا پـذيرا     است كه ممكن است پيش آيد، و هيچ دولت

  .شود

پرده آهنين كساني هستند كه مبلغ ادامه همـين سياسـت گـذر بـر لـب      با اين همه، در هر دو طرف 

آنكـه عمـلاً وارد    ها و صدها سال ادامـه دهنـد بـي    توانند به تهديد جنگي ده پرتگاه هستند بدين اميد كه مي

دانـم چگونـه    نمي. تفاوت شود بي» گرگ«نسبت به زوزه يكنواخت  »دشمن«جنگ شوند يا موجب شوند كه 

توانـد نسـبت بـه آينـده، ايـن       ترين معرفت را نسبت به طبيعت بشري داشته باشد مي يفكسي كه حتي ضع

ايد در حال حاضر زياد بزرگ نباشد، خطر در گرفتن جنگ غير عمد، گو كه ش. ا واقع بداندبنظريه را منطبق 

مـن تحقيقـات بسـيار دقيـق      .چون چند سالي بگذرد تقريباً مبدل به خطـري جـدي و قطعـي خواهـد شـد     

انـد   تمام كساني كه در خدمت دولت نبوده. ام خصصان را درباره علل درگيري جنگ غير عمد مطالعه كردهمت

هـاي كنـوني در شـرق و غـرب      اند، يعني، اينكه ادامه سياست در بررسي اين امر همگي به يك نتيجه رسيده

  .انجاميدتقريباً به يقين، اگر به جنگ عمدي منجر نشود، به يك جنگ غير عمد خواهد 

ايـن سياسـت اقتضـا    . گذشته از اين خطر، سياست گذر بر لبه پرتگاه متضمن مخاطرات ديگري است

اي  هاي روز افزون دائمي كه در نتيجه هـر اختـراع تـازه    كند كه توليد تسليحات در هر دو جناح، با هزينه مي

دار خواهد  هاي سرنشين از ماهوارهگذرد كه فضاي بالاي سر ما پر  ديري نمي. تحميل خواهد شد، افزايش يابد
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و يكايك آنها در معرض خطر انفجار عمدي يـا   كنند شد، كه هر يك دست كم يك بمب هيدروژني حمل مي

سطح معيشت در كشورهاي شرق و غرب هر دو تا حد بخـور و نميـر كـاهش خواهـد     . غير عمدي قرار دارند

مين بيم فشـار عصـبي   هدام كامل بسر خواهند برد، كه ها را در بيم از انه يافت و همگي مردم روزها و ساعت

  .آميز خواهد گرديد شديدي را موجب خواهد شد كه ناگزير، دير يا زود، منجر به صورت گرفت عملي فاجعه

چه در شـرق و چـه در غـرب، بايـد آرزو      ،عقل ، كه هر انسان برخوردار از سلامتها است بر اين زمينه

  .آميز هر دو طرف استقرار يابد تزيستي مسالم كند كه سياست هم

اي روبرو است كـه بـه    توان مناقشه داشت، غرب با مسائل تازه گيري كلي عقلاً نمي گو كه با اين نتيجه

روسيه تهديد كرده  U2به دنبال واقعه . اند هيچ وجه ساده نيستند و مستلزم مقدار شايان توجهي نو انديشي

است كه در شرايطي، اگر كشورهاي اقمار ايالات متحده امتيازات و تسهيلات خاصي براي ايـن كشـور قائـل    

بنابراين كشورهاي اقمار ايالات متحده بايد تصميم گيرند كه آيا بـه همكـاري   . شوند آنان را نابود خواهد كرد

ا آنكـه بـراي   ي ـقابل تحمل اعلام كرده است ادامـه دهنـد،   را غير  صورت كه روسيه آن با ايالات متحده، بدان

اينكـه در صـورت   . همكاري حد و حدودي مقرر دارند، يا آنكه به كلي از اتفاق با آمريكا خود را كنـار كشـند  

حمله روسيه به يكي از اعضاي گروه غرب، مثلاً پاكستان، آيا ايالات متحده براي دفاع از كشور مـورد تجـاوز   

در  برهان متداول. گيرد با روسيه آغاز خواهد كرد روز به روز بيشتر مورد ترديد قرار مي ري راجنگ تمام عيا

خواهـد   جويي آمريكا، روسيه را از حمله به كشورهاي غربي متحد آمريكا باز غرب اين است كه ترس از انتقام

افتـد و   ه ديگر از اعتبار مـي اما اگر روسيه فكر كند كه اين تلافي صورت نخواهد گرفت، برهان ياد شد. داشت

آيـا بايـد بـه    : آن وقت ايالات متحده بايد تصميم بگيـرد . حكومت شوروي ممكن است بدين خطر دست زند

ا اينكه بگـذاريم شـوروي يـك پيـروزي نسـبي      يتعهداتمان وفادار بمانيم و در نتيجه نوع بشر را نابود كنيم، 

توانستم به خود به قبولانم كـه   اگزير به اتخاذ تصميم، نميبدست آورد، اگر من رئيس جمهور آمريكا بودم و ن

وظيفه من اين باشد كه درباره انهدام كشور خود و تمامي كشورهاي ديگر تصميم بگيرم؛ و اين كاملاً به نظرم 

گيـر تـرجيح    آيد كه شوروي به فكر آنكه ايالات متحده پيروزي نسبي شوروي را به مصيبت عالم محتمل مي

  .دست به قمار زندخواهد داد 

در  1اي ديدم كه آقـاي هـرمن كـاهن    بحث بسيار دقيق و دور از احساسات اين مسئله را من در مقاله

نشـريه بقـاء    2ي در مجلـد دوم شـماره   فورد به طبع رسانده كه با تغييرات ـنشريه انيستيتوي تجسسات استان

ئل ادر ايـن مقالـه مس ـ  . اسـت » جنـگ و بـاز دارنـدگي    كان ناپذيريما«عنوان مقاله، . ره چاپ شده استدوبا

گوناگوني مورد بحث است، اما مورد نظر من مطالبي است كه درباره تعهدات آمريكا نسبت به متحدان خـود  

كه هنگـام انتصـاب خـود در كميتـه سـناي ايـالات        2اين قسمت با نقل اظهارات آقاي هرتر. بيان شده است

                                                           

1- Herman Kahn. 

2- Herter. 
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توانم تصور كنم هيچ رئيس جمهوري ما را به  من نمي«: وي گفته است. شود متحده بيان داشته است آغاز مي

اي وارد كند مگر آنكه واقعيات به وضوح نشان دهنـد كـه خـود مـا در معـرض خطـر        جنگ تمام عيار هسته

آقاي كاهن ادامه » .نابودي كامل قرار داريم، يا اينكه حركت واقعي براي معدوم ساختن ما صورت گرفته باشد

براي من باور كردن اين مطلب دشوار است كه تحت چنين شرايطي هيچ رئـيس جمهـوري در   «: هد كهد مي

هـاي هواپيماهـاي    ها يـا بـه حركـت درآوردن پادگـان     اي را براي انتقام گرفتن از شوروي آمريكا جنگ هسته

دم را بـر حـق   براي سياست ملي ما هيچ هدفي وجود ندارد كه فدا كردن جان همه مـر . استراتژيك آغاز كند

اين روشن است كه با تلافي كردن، اروپا را كه ديگر از صفحه روزگار محو شده است بجاي خـود  . جلوه دهد

باز نخواهيم گرداند؛ فقط موفق خواهيم شد، در نتيجه حمله خود به روسيه با نابودي بيشتر آن كمك كنيم، 

شود كه سؤال زيـر را   وي يادآور مي» .خواهد ساختو يا اينكه روسيه ايالات متحده را هم مانند اروپا معدوم 

با بسياري از آمريكاييان در ميان گذاشته است كه، اگر يك رئيس جمهوري آمريكا با حمله جدي روسيه بـه  

يكي از متحدان خود مواجه گردد و براي تصميم گرفتن بيست و چهار ساعت فرصـت داشـته باشـد و دليـل     

اي تمام عيار، يكصد و هفتاد ميليون آمريكـايي   گردد، در يك جنگ هستهمقنعي هم داشته باشد كه معتقد 

 ل را كـرده اسـت در وهلـه اول بطـور غريـزي     كساني كه از آنها ايـن سـؤا  . د بكندكشته خواهند شد، چه باي

اند كه البته آمريكا بايد به تعهدات خود عمل كند، اما همگي آنها، پـس از پـانزده دقيقـه     درنگ پاسخ داده بي

برخي ايـن  . اند كه براي بهايي كه آمريكا مايل است بپردازد بايد حدودي قائل شد حث، به اين نتيجه رسيدهب

. انـد  اند؛ برخي، تا حد شصت ميليون نفر بـالا بـرده   ايين آوردهپبهاي قابل قبول را تا فنا شدن ده ميليون نفر 

ام و مطلب را جدي تلقي كرده معتقد نبوده  كه من با وي گفتگو كرده يهيچ آمريكاي«گيرد كه  وي نتيجه مي

است كه، چنانچه بيش از نيمي از مـردم مـا كشـتار شـوند، صـرف نظـر از اينكـه تعهـدات مـا چـه باشـند،            

اي را بررسـي   توانيم بيفزاييم كه هيچ كس كه به جد اثرات جنگ هسـته  مي. جويي آمريكا بر حق باشد انتقام

  .تر باشد ريكا بتواند تا حد نيمي از جمعيت آمريكا پايينكرده است معتقد نيست كه تلفات در آم

مردان متفق ايالات متحده آمريكا قرار گيرد، ناگزير احسـاس   بحثي از اين نوع، وقتي مورد توجه دولت

اي  راست است كه وزارت امور خارجه آمريكا در اول ژوئن بيانيه. آورد عميق سرخوردگي را در آنها بوجود مي

. ه طي آن وعده كمك آمريكا را در صورت وقوع حمله روسيه بر يك كشور غربي تجديد كردمنتشر ساخت ك

دليل بر جاي ماندن اين احساس ناراحتي در اين نيسـت كـه   . اما، با اين همه، ناراحتي بجاي خود باقي است

ت كه در لحظه ريكا به تعهدات خود ترديد وجود داشته باشد، بلكه اين احساس از بابت آن اسمدر وفاداري آ

كه حكومت آمريكا ناگزير است اتخاذ  يتصميم. دانند به راستي و در واقع امر چه روي خواهد داد بحراني نمي

كنيم، يا دامنه اين ويرانگري و انهـدام را بـه سراسـر    آيا انهدام يكي از اقمار خود را تحمل : كند اين است كه

. ماني باشم كه نـاگزير اسـت در ايـن بـاب تصـميم بگيـرد      جهان گسترش دهيم؟ ابداً ميل ندارم در مقام ساز

راست است، برخي از اين كشـورها، بـراي خصـومت    . العمل كشورهاي اقمار آمريكا گوناگون بوده است عكس
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اما بيشتر . خورد در خصوص آلمان مطلب به وضوح به چشم مي. ورزيدن به روسيه دلايل خاص خود را دارند

انـد و هـيچ دليـل ديگـري آنهـا را       در دنبال تأمين امنيت خود متفق آمريكا شدهمتفقين ايالات متحده تنها 

شود كه اتفاق با آمريكا، نه اينكه امنيتي  اينك چنين معلوم مي. كند ناگزير به خصومت ورزيدن به روسيه نمي

خـود مـن را   كشـور  . دهـد  اندازه افزايش مي آورد، بلكه خطر تهديد كننده امنيت را بي براي متفق فراهم نمي

اي براي حمله بدان ندارد؛ ما مـادام كـه    طرف باشد، رويه هيچ انگيزه اگر بريتانيا بي. مورد ملاحظه قرار دهيد

به صـورت قـاطعي    روسيه اين انگيزه وجود دارد كه ممكن است ار و متفق ايالات متحده است براييبريتانيا 

كنـد زيـرا اگـر بريتانيـا نـابود       در آيد يعني اينكه روسيه معتقد شود برهان باز دارنده بزرگ مصداق پيدا نمي

پرست، اين طور به نظـر   مطلب از لحاظ يك بريتانيايي ميهن. گردد آمريكا هيچ اقدامي به عمل نخواهد آورد

باري را هم  تي وجود ندارد، بلكه ممكن است زيان مصيبتايالات متحده نه فقط منفع ارسد كه در اتفاق ب مي

تواند مردم بريتانيا را ظرف مدت يك يا دو ساعت نابود كند، و پس از گذشت زمان  روسيه مي. به دنبال آورد

اي كه در پروسياي  ها را، طبق نمونه تواند كمونيست كتيو ميميان رفتن آثار ريزش ذرات راديو آلازم براي از 

پيماينـد بكـار هـيچ هـدفي كـه       ها چنين مسيري را ميدوقتي رويدا. مل شد، در بريتانيا توطن دهدشرقي ع

  .خوشايند آمريكا يا ديگر كشورهاي غير كمونيست باشد نخواهند آمد

آنكه حوصله كنند  خواهند كه مشتاق مردن در راه هدفي بزرگ باشيم بي هيج، از ما ميمگاهي با بيان 

گـويي   اين قبيل اظهـارات مهمـل  . شود يا نه پيشرفتي نصيب اين هدف بزرگ ميا اصولاً ببينند آيا با مرگ م

فشـاني بـه اثبـات     وجود داشت ما آمادگي خود را براي جان كه هدفي با ارزش 1940در سال . مشدده است

  .آنكه هدفي را بكار آيد فقط ديوانگي است اما اشتياق به مردن بي. رسانديم

پرست و هم به عنـوان يـك دوسـتدار نـوع      مربوط است، هم به عنوان يك ميهنتا آنكه مطلب به من 

برهـان مبتنـي بـر    . طرفـي اختيـار كنـد    بشر، آرزو دارم كه بريتانيا در تصادم ميان آمريكا و روسيه رسماً بـي 

عايـد  آنكه نفعـي   شود بي آدم عاقلي مايل نيست ببيند وطنش نابود مي چهي. پرستي بسيار بديهي است ميهن

و تا وضع چنين است، مادام كه بريتانيا متفـق آمريكـا   . نوع زندگاني شود كه موجب ارجمندي كشور او است

آنكه از اين رهگذر كمترين نفعـي عايـد آمريكـا يـا      بماند، همواره خطر انهدام كامل تهديدش خواهد كرد بي

و آمريكـا ايـن خطـر    المجمـوع، خصـومت ميـان روسـيه      از لحاظ بشر مـن حيـث  . روش زندگاني غربي شود

. بار را بوجود آورده است، و هر چه كه از اين خصومت بكاهد خدمتي است كه به نوع بشر شده اسـت  مصيبت

اي ندارد كـه مـا از پليـدي جنـاح مقابـل سـخن        اي، ديگر فايده با توجه به خصلت نابود كننده اسلحه هسته

ي طرف مقابل شما به بزرگي پليدي خصـومت  چه شما به غرب تعلق داشته باشيد چه به شرق، پليد. گوييم

در عين حال، بيش از نيمـي از  . باشد، دوست دارم كه اين مطلب را دو ابرقدرت تشخيص دهند دو طرف نمي

كشند كه دو  كننده انتظار مرگي را مي يك از دو گروه تعلق ندارند و در حال ترس فلج جمعيت جهان به هيچ

  .گران نيز ارمغان خواهند آورد براي نظارهجناح، نه فقط براي خودشان، بلكه 
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آنهـا  . حـال و غيـر فعـال بماننـد     اند بـي  قدر كه در گذشته عقيم بوده گران لزومي ندارد كه همان نظاره

تواننـد بـراي ايـن مسـائل آزار دهنـده راه       آنها مـي . توانند بر افكار عمومي شرق و غرب هر دو اثر بگذارند مي

توانند در مباحثات خلع سلاح سازمان  مي. و غرب هر دو بتوانند آنها را بپذيرند هايي ارائه دهند كه شرق حل

توانند، به احتمال بسيار، به نيروي  آنها مي. اي استفاده كنند ملل متحد از حيثيت و اعتبار خود به عنوان وزنه

در ايـن  . ايـد شود منحـرف نم  قاطعي مبدل شوند كه آدميان را از مسيري كه به خودكشي جمعي منتهي مي

  .مهم است كه آرزو دارم از وطن من كمكي برآيد

  هايي به ايرادها پاسخ

  »كنيد؟ آيا تسليم شدن به روسيه را توصيه مي«

كنم شرق يا غـرب، چنانچـه عاقـل     ، من فكر مي»يا جنگ يا تسليم«نه، اگر مطلب از اين قرار بود كه 

آنچه من بر آن اصرار دارم مذاكره به منظور . اين قرار نيستاما مطلب از . گزينند باشند، تسليم شدن را بر مي

  .است تبليغاتي برداري بستي كه مورد بهره حصول توافق است، در مقابل بن

  »آيا شما اصرار داريد كه ايالات متحده به طور يك جانبه دست به خلع سلاح زند؟«

هـا و بـا    طـرف  ياليستي با كمك بـي نه، من اصرار دارم كه ايالات متحده و اتحاد جماهير شوروي سوس

: گويـد  مـي ) 474اي، صفحه  جنگ هسته(كاهن . خلع سلاح دو جانبه توافق كننداعمال نظارت آنها در مورد 

كه با اقدامات اضافي مخـاطراتي را بـراي خـود خريـدار      دهم ببينم بر غرب فشارهايي وارد شود ترجيح مي«

بـه ايـن دليـل    . بسيار وسـعت دارد  بازي نمايد زيرا تمايلات مخالفاي را  شود، تا اينكه نقش بسيار محتاطانه

  ».هنوز هم اثر مفيد دارد» صلح«هاي  حتي فشارهاي ناخوشايند گروه

آيا شما معتقديد كه بريتانيا بايد خود را كنـار بكشـد، و ديگـر كوششـي در راه جلـوگيري از سـلطه       «

  »روسيه بكار نبندد؟

توانـد   آميز بيشـتر مـي   زيستي مسالمت ف براي فراهم آوردن امكان همطر نه، معتقدم يك بريتانياي بي

اي  جنگ هسته(كاهن نيز اين مطلب را قبول دارد . عضو پيمان آتلانتيك شماليمفيد واقع شود تا بريتانياي 

  ).178-9صفحات 

  »اي به وقوع پيوندد؟ آيا ممكن است جنگ هسته«

متخصص امـور دفـاعي    1گنسترنتصادف، آقاي اسكار مورثر اي بر ا در مورد احتمال وقوع جنگ هسته

مجلـد  (اي كه در نشريه بقاء مجدداً به چاپ رسيده اسـت   مردي است متعصب، در مقالهكه از جهت سياسي 

اي به صورت بارزي به مراتب بيش از احتمـال عـدم    جنگ هسته احتمال وقوع يك«: گويد مي) 4دوم شماره 

نگ غير عمد، كه بسيار متعدد و تاكنون، در چنـد  جاوهايو در باب علل وقوع  دانشگاه ايالتي» .وقوع آن است

                                                           

1- Oscar Morgenstern. 
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مـاه و چنـدين بـار پـرواز مرغـان       يك بـار . ، مطالعاتي را افتتاح كردمورد، نزديك بوده كه فاجعه به بار آورند

اي در  هـيچ بازدارنـده  «: گفتـه اسـت   1قاي ادلاي استيونسنآ. اند هاي روسيه گرفته دريايي را به جاي موشك

پروايي از اين قبيل موجب شد كـه او را بـراي    كنم اظهارات بي گمان مي ».مقابل جنگ تصادمي وجود ندارد

  .خواهم از كس ديگري شاهد بياورم در اين مورد نمي. رياست جمهوري نامناسب بدانند

  »اي چه روي خواهد داد؟ در يك جنگ هسته«

، برآورد كرد كه در يـك  گزارش پنتاگون لاصه كردن، ضمن خ1958وزير دفاع ايالات متحده در سال 

شصـت ميليـون در ايـالات متحـده، دويسـت ميليـون در اتحـاد جمـاهير شـوروي           اي يكصد و جنگ هسته

 2فيلـد . گ. قـاي ا آ. ترنـد  برخي مقامات از اين خوشبين. سوسياليستي و در بريتانيا همگي كشته خواهند شد

اي در ايـن   تـوان گفـت پـس از يـك جنـگ هسـته       منطقاً نمي«: متخصص دفاع خودمان، اظهار داشته است

كسـي زنـده   ) منظور كشورهاي متفق ايالات متحده آمريكـا در پيمـان آتلانتيـك شـمالي هسـتند     (كشورها 

توان چنين  گويم منطقاً نمي هم به قطع يقين مي من). 4شماره  Fifteen Nationsنشريه (» .نخواهد ماند

رسد كه حكومت  تا تجربه به وقوع نپيوندد، جاي ترديد باقي است، اما تا حدي جالب به نظر مي. ادعايي كرد

اي كـه تعقيـب ايـن سياسـت بـه       كند كه بهترين هديـه  جانبداري ميا كابينه كارگري، از سياستي يبريتانيا، 

تهديد هيتلر بسيار بر ما اثر گذاشت اما  1940در . نندآورد اينكه از مردم بريتانيا تني چند زنده بما ارمغان مي

به هيچ وجه قابل قياس با تهديد امروز ايالات متحده و اتحاد جماهير شوروي نسـبت بـه بريتانيـا     آن تهديد

  .باشد نمي

شود، بلكه از منبع به كلي ديگري هم مـا را   اي ناشي مي ز امكان وقوع يك جنگ هستها طخطر نه فق

ايالات متحده ما را وادارد بـه اقـداماتي تـن در دهـيم كـه اتحـاد جمـاهير         كند، يعني، خطر اينكه تهديد مي

شـوروي فقـط متوجـه بريتانيـا     » حمله فناكننـده «شوروي آنها را تحريك كننده بداند، و اينكه در آخر كار، 

قي را غيـر محتمـل   بينند من چنـين اتفـا   وقتي كه مي شوند برخي، در شگفت مي. گردد، و نه ايالات متحده

پـولاريس،  و بـاز در مـورد واقعـه     U2بـه هنگـام بحـران    . شگفتي آنان براي من قابل درك نيست. دانم نمي

پيش آيد سياست آنان چنين  U2بلند اعلام كردند كه اگر حوادثي مانند  با فرياد 3خروشچف و مالينوفسكي

اي  چنان ضـربه «: ي غير از ايالات متحده گفتمالينوفسكي درباره هر عضو پيمان آتلانتيك شمال. خواهد بود

در ايـن فرصـت در مـورد ايـالات متحـده چنـين       » .نشاني از آنان بر جاي نماندم كرد كه يوارد خواه نبر آنا

پـر بودنـد از ايـن     1960در دهم و يازدهم ماه مه  ههاي بريتانيا، به ويژ تمام روزنامه. تهديدي به زبان نياورد

  .اند كابينه متوجه آنها نشده راً وزراياهاما ظ. تهديدها كه تماماً در سر خط آنها به چاپ رسيده بودند

                                                           

1- Adlai Stevenson ت نمايندگي آمريكـا را در سـازمان   ئمرد نامدار آمريكايي كه در زمان كندي رياست هي دولت

  .ملل متحد برعهده داشت

2- A. g. Field. 

3- Malinovsky. 
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 نوشـته  13صـفحه  نقل از (هم اكنون . گيرند برخي بر من درباره هزينه مسابقات تسليحاتي خرده مي

Sir R. Adam  تحت عنوانAssault At Arms ( مـرد و   ما در بريتانيا نفري فقط سي پوند در سال بابـت

هـا   گويند ايـن بـرآورد بايـد افـزايش يابـد، و در آمريكـا دمـوكرات        كنيم، اما اينك مي زن و كودك صرف مي

تسليحاتي به عمل  هاي اند كه بر اساس آن هرگونه كوششي را كه در جهت تحديد هزينه اي را پذيرفته برنامه

و تردستي متخصصـان تسـليحات شـرق و غـرب را در ابـداع       كاوتزبسياري از مردم . شمارند آيد مردود مي

اند؛ موشك هدايت شونده عمر درازي  شده دار كهنه هاي سرنشين افكن بمب. گيرند هاي نو دست كم مي سلاح

. دار مجهـز بـه بمـب هيـدروژني اسـت      شـين هـاي سرن  نخواهد داشت؛ اما روشن است كه آينده از آن ماهواره

  .كند بايد با كامپيوتر انجام داد نميكه دانم كفاف محاسبه هزينه اينها را  رياضياتي كه من مي

. ندارنـد را آن بدبيني متـداول   بينيم كه كسب و كارهاي بزرگ ، ميخلع سلاح در باب نتايج اقتصادي

صـلح  «اي زير عنوان  مقاله 1959ايالات متحده در اكتبر ارگان اتاق بازرگاني  Nation's Businessنشريه 

امـا بـراي    آوري خوشـبين اسـت،   اين مقالـه بطـور حيـرت    .منتشر ساخته است» چه بر سر شما خواهد آورد

در مـاه ژانويـه بـه قلـم      Thinkمقاله ديگـري در نشـريه   . دارد عرضه مي اش دلايل ظاهراً موجهي خوشبيني

اينجـا هـم همـان نظريـه     . منتشـر سـاخت  » پس از خلع سلاح، چه؟«زير عنوان  1همفري.  هسناتور هوبرت 

كنم بايد نتيجه گرفت كه رهبـران كسـب و كارهـاي بـزرگ در آمريكـا       فكر مي. خوشبينانه آورده شده است

اميدوارم حـق بـا   . آورند سطح توليد كنوني تسليحات را براي شكوفايي اقتصاد آمريكا ضروري به حساب نمي

ها به صـورتي   كنند كه تبديل كارخانه استدلال مي. به هر حال، در اين امر نظر آنان مرجعيت دارد. شدآنها با

  .آميز را بكار آيند كار دشواري نخواهد بود كه مقاصد صلح

بيشتر كساني كه با من مخالفند نظر مرا داير بـر اينكـه اختلافـات ايـدئولوژيكي سـهم نـاچيزي را در       

گمان ندارم حتي، اگر روسيه تا حـد متفـق مـا    . شمارند برعهده دارند مردود مي خصومت ميان شرق و غرب

مـا گـاهي بـا روسـيه     . آيـيم  اسپانياي فرانكو به آزادانديشي روي آورد، ما با رژيم شـوروي از در دوسـتي در  

ييـري  آنكه در سيستم حكومتي روسيه تغ سباتمان تيره بوده است، بياايم، گاهي من مناسبات دوستانه داشته

  .پديد آمده باشد

دوست ندارم فكر كنم كه تمامي جهان كمونيست خواهد شد، اما حتي از اين هم كمتـر دوسـت دارم   

بسياري از كساني كه به نفع . يك از اين دو فاجعه لازم نيست كه تحقق پذيرد هيچ. كه نابودي جهان را ببينم

هـا را در ايـن بـاب اتحـاد جمـاهير       طـرح  گويند متوجه نيستند كه جديـدترين  خلع سلاح عمومي سخن مي

سياسـت غـرب در   . شوروي مطرح كرد اما اين دست و آن دست كردن مخالفان در غرب آنرا عقـيم سـاخت  

. قـرار دهـد  » يا مـرگ يـا كمونيسـم   «نابينايي، هرچه بخواهيد كرده است كه ما را در مقابل دو راهي  نتيجه

باري، افكار عمومي در . دهند ها جلوه مي همعنان كمونيست سياسي غير از اين دو هستندكساني را كه مبلغ 

                                                           

1- Hubert H. Humphrey. 
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روزنه اميدي بـه چشـم   » پرستان ميهن«رغم ميل  بريتانيا، در اين خصوص، در حال تغيير يافتن است، و علي

  .ها هنوز زنده باشند خورد كه شايد در پايان قرن حاضر بريتانيايي مي
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  توان از ميان برد؟ آيا جنگ را مي

جنگ زندگي كند؟ جنگ نهادي كهن است كـه دسـت كـم     امكان دارد آدمي را ترغيب كرد كه بي آيا

جنگ همواره پليد و معمولاً احمقانه بـوده اسـت، امـا در گذشـته آدمـي      . گذرد هزار سال از عمر آن مي شش

يا آدمي . سترا دگرگون كرده ا زكاوت و مهارت امروز اين. توانست ترتيبي دهد كه با جنگ زندگاني كند مي

اي اسـت كـه    اكنـون، اسـلحه هسـته   . د، يا جنگ نژاد آدمي را برخواهد انـداخت زختام بر جنگ خواهد  مهر

هـاي ميكروبـي و شـيميايي ممكـن      ترين خطر را بوجود آورده است، اما طولي نخواهد كشيد كه سلاح بزرگ

. م، كار ما تمام شـده نيسـت  يمين نماياي را تأ اما اگر انهدام هسته. را بوجود آورند است حتي خطر بزرگتري

براي تأمين ايـن مـن منظـور، بايـد آدمـي را      . هرگز كار ما تمام نخواهد بود تا آنكه جنگ را از ميان برداريم

للي را با روشي نو بنگرد، نه بـه عنـوان زورآزمـايي، كـه در آن پيـروزي از آن      الم ترغيب كنيم كه مسائل بين

دستي را دارد، بلكه آنرا حكميتي بداند كـه بـر اسـاس اصـول و      نهايت چيرهجناحي است كه در كشتار عامه 

ها ملكه آدمي شده اسـت   تغيير دادن عادات ذهني كه طي قرن. كند اي عمل مي موازين قانوني پذيرفته شده

  .اي نداريم جز اينكه به تغيير اين عادت ذهني همت گماريم كار آساني نيست، اما چاره

مـن معتقـدم   . گويند قبول فلان يا بهمان ايدئولوژي مانع بروز جنگ خواهد شد كساني هستند كه مي

اي ادعاهاي جزمي كه، در بهترين  ها مبتني هستند بر پاره تمام ايدئولوژي. كه اين اشتباهي بسيار عميق است

اعتقاد تعصبي كه در . سراپا غلط و باطل صورت خود، صورت خود، امري مشكوك و قابل بحثند، و در بدترين

شود كه معتقدان بـراي جانبـداري از اعتقـادات خـود وارد جنـگ       ها نهفته است موجب مي به اين ايدئولوژي

دهند كه دين آنها دين مهر و محبت است، اما پذيرش مسيحيت از طرف دولـت   مسيحيان بشارت مي. شوند

طلبـان دو   بسـياري از جنـگ   نداشت و در زمان خود ما اثري در از بين رفتن جنگ روم در زمان كنستانتين

كنم كه پذيرفتن متعصبانه يك ايـدئولوژي ديگـري غيـر از مسـيحيت      باري، فكر نمي. آتشه مسيحي هستند

نهفته است، نـه در فـلان    1انديشي و تعصب عنصر شيطاني در آن حالت جزم. پيشرفتي در اين امر پديد آورد

گذارد جز اينكه همگي با هم زندگي  از آنجا كه اسلحه امروز براي ما راهي نمي. يا بهمان خصلت انديشه جزم

كند كه، نسبت به آنچه تاكنون در گذشته ضروري بوده اسـت،   كنيم يا با هم بميريم، بقاء نوع بشر اقتضا مي

  .دهيمتساهل و مداراي بيشتري نسبت به هم نشان 
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بـه مقيـاس بسـيار چنـان بـوده اسـت كـه بايـد موجـب           هتحرك افكار جهاني در طي دو سال گذشت

تـرين مـردم    طلب حتي جنگ. اي بايد اجتناب شود دانند كه از جنگ هسته ان ميگديگر هم. خوشوقتي باشد

مؤكـداً نفـي    شـمردند، اينـك   كه سياست گذر بر لب پرتگاه را، تا اندكي پيش، نقطه اوج دولتمداري مـي  هم

هاي بريتانيا و روسـيه صـورت گرفتـه اسـت و در      در سياست تغييرات مشخص و بسيار خوشايندي. كنند مي

المللـي مسـائل حـل ناشـدني      بين در صحنه. سياست ايالات متحده نيز نرمي شايان توجهي پديد آمده است

خورد به مراتب بهتر از روحيـه   به چشم مياي كه امروز در برخورد با آنها  اند، اما روحيه شماري باقي مانده بي

آرام آرام اين فكر قوت گرفته است، حتي در ميان مـردان قدرتمنـدي كـه زنـدگاني و     . چند سال پيش است

هـا بـراي هـيچ     هايي شوند حتي اگر اين موافقت مرگ ما بدست آنها است، كه مذاكرات بايد منجر به موافقت

كـه تصـادم و برخـورد مهـم      اند آرام آرام پي برده. انع كننده نباشندبخش و ق جناحي به تمام و كمال رضايت

نوع بشر با خطر ساخته و پرداختـه  . امروز ميان شرق و غرب نيست، بلكه ميان آدمي و بمب هيدروژني است

شود و در معرض اين تهديد است كه به صـورتي تقريبـاً    يمخود روبرو است خطري كه دارد از كنترل خارج 

كس قصد آنرا نداشته است، اما تاكنون هيچ حكومتي هـم از   رشد خود ادامه دهد، چيزي كه هيچمستقل به 

آور اين رونـد انفجـار آزمايشـي فرانسـه در      مثال تأسف. خرد لازم براي جلوگيري از آن برخوردار نبوده است

تري را در چين  يطانيو، اسلحه ش اي آلمان را از پس صحرا است كه بايد از آن ترسيد، به زودي اسلحه هسته

اگـر تغييـر قـاطعي هرچـه زودتـر در       .دهـد  ها خطر فاجعه محض را افزايش مي تمام اين گام. به دنبال آورد

. سياست صورت نگيرد، پيشروي به سوي خودكشي نژاد بشري با نيروي محركه كور خود ادامه خواهد يافـت 

تنهـا و تنهـا   . اگر اين تنها دورنمايي باشد كه در پيش داريم بايد گفت آينده به راستي تيره و تاريـك اسـت  

روز بـه روز خطـر بيشـتر    . جهت معكوس بخشـد  ند به اين روندتوا جنبش وسيع و جهانگير افكار عمومي مي

شـوند كـه    كننـد متوجـه مـي    شود، آنان كـه خطـر را درك مـي    خطر آشكارتر مي هرچه شود، اما، آشكار مي

تقريباً در تمام كشورهاي متمـدن  . گذارد خصومت و دشمني از جانب چندين حكومت مهم رو به كاهش مي

هم همكاري كنند،  اها، اگر بتوانند ب اين جنبش. خورند مر صلح به چشم ميهاي شايان توجهي براي ا جنبش

چندين جنبش از ايـن نـوع    در بسياري از كشورها. گذرد كه قدرت آنها مقاومت ناپذير خواهد شد ديري نمي

صلح با  در كار صلح فعاليت دارند بايد بتوانند در راه تأمين هايي كه صادقانه و شرافتمندانه جنش. وجود دارند

. هاي آني خود ممكن است داشته باشـند  ها و هدف هايي كه درباره روش رغم اختلاف هم همكاري كنند، علي

تمايلات چـپ داشـته باشـند يـا      دارند، اعم از اينكه هايي كه صادقانه در راه تأمين صلح گام بر مي از جنبش

ينـد، نبايـد   آ هستند كه به لبـاس مـيش در مـي   هايي  باري، بايد پذيرفت كه گرگ. راست، بايد استقبال كرد

پذير نمايند يا اينكـه   اي را تحمل هايي وجود دارند كه جنگ هسته كنند كه راه بگذاريم كساني كه وانمود مي

نكه خطر آن باشد كه به جنگ بزرگ مبدل شوند، مـا را  آ هاي كوچكي به راه انداخت بي توان جنگ گاهي مي

  .از راه بدر برند
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هاي ناگفتني را كه دنبال كـردن سياسـت امـروزي بـه      صلح نه فقط بايد مصيبت نم مبلغانك فكر مي

، بـه همـان انـدازه هـم، بـر جهـان نـويي كـه سرشـار از          لكهآورد مورد تكيه و تأكيد قرار دهند، ب ارمغان مي

مثال است و اگر بتوانيم مناقشات خود را فراموش كنيم درهايش به روي ما گشوده خواهد شد  بختي بي نيك

آدمي، به كندي و آهستگي، از نوعي نادر و درمانده برخاسته، مـدام در معـرض تهديـد    . تكيه و تأكيد نمايند

اش در اثـر قحطـي و    رهگـاه شـما   اند، گاه و بـي  جانوران درنده اي بوده است كه از حيث قدرت از او برتر بوده

انگيز ظاهراً خصـمانه طبيعـت او را نگـران و درمانـده      كابوس هراس. گرسنگي به يك دهم تقليل يافته است

. به جايي رسيده كه بر مخاطرات دروني فرمانروايي كنـد  آن نوع نادر و درمانده آدمي اينك از. كرده است مي

وقت آن رسيده است كه بايد بـر ايـن   . ريننده آنها استو غرور خود او آف مخاطراتي كه شهوات نفرت و حسد

فكـر  . مخاطرات دروني تسلط يابد يا درك كند كه خود او از شير و پلنگ حيوان وحشي خطرنـاكتري اسـت  

اد رود، فقط به ايـن  ز ممكن است تماماً به بهاي بزرگ بشري از روزگار انسان بدوي تا به امرو اينكه پيشرفت

يم اين آخرين گام را در راه استقرار فرمانروايي، فرمانروايي بر شـهوات آبـاء و اجـدادي    سبب كه ما قادر نيست

را داريـم كـه جهـاني بيـافرينيم كـه از آنچـه        نآاگر بخواهيم، توانـايي  . ناپذير است خويشتن برداريم، تحمل

داريم كه اگـر بخـواهيم،    همچنين توانايي آنرا نيز. نهايت برتر و والاتر باشد سياره ما شناخته است بي تاكنون

سـت راه بهتـر را برگـزينيم، لازم اسـت كـه انديشـيدن و       ااگر قرار . به زندگاني انسان و حيوان خاتمه دهيم

احساس كردن بر طبق عادات ديرينه را به دور ريزيم، و درك كنيم كه در جهان بسيار به هـم پيوسـته مـا،    

و شكوفايي مـا بـا مصـيبت باريـدن بـر ديگـران افـزون         شكوفايي ما با شكوفايي ديگران به هم آميخته است

سال و حتي ده سـال   كار آساني نيست و ظرف يك روز و يكپديد آوردن اين تغيير حالت ذهني . گردد نمي

باشد، حـال هرچـه هـم كـه      اما پديد آوردن همين تغيير است كه هدف دوستداران صلح مي. شود فراهم نمي

امري خطير و پر فايده است، و ارزش دارد تمامي صبر و شكيب آدمـي در راه  اين . پديد آوردنش دشوار باشد

اما، من به سهم خود، . در چنين امر خطيري، توقع موفقيت آني و سريع خلاف عقل است. آن بكار بسته شود

ر د. خورد به مراتب بيش از انتظار بوده اسـت  كنم آنچه كه در زمينه تغيير نظرگاه مردم به چشم مي فكر مي

توانيم به  توانيم و بايد شركت كنيم فقط با برانگيختن افكار عمومي جهان است كه مي اين وظيفه همه ما مي

اما در لحظات دلسردي مستعديم كه فراموش كنيم كه افكار عمومي چيز خارجي مبهم . پيروزي دست يابيم

ا واحدي مسـتقل در ايجـاد افكـار    هر يك از م. شكلي نيست، بلكه عبارت است از انديشه و نظر من و شما بي

توانيم اميدوار باشيم كـه واحـدهاي ديگـري را بـه جنـاح خـود        آييم، و هر يك از ما مي عمومي به شمار مي

پيـروزي، اميـد بسـيار پـر     . تواند آنها را درمان كنـد  ه بشر است، و اراده بشر ميدبليات ما زاييده ارا. بپيونديم

  .نيم كه اين شكوه احساس شود، پيروز خواهيم شدو اگر بتوانيم كاري ك. شكوهي است

اگر بتوان افكار عمومي را . ايم در آن تنفس كنيم پاك خواهد شد فضاي ترس و وحشتي كه ما آموخته

تر خواهد شد اگر حقايق را بتوان به اطلاع  عمومي عاقل افكار. تميزتر خواهد شد تر ساخت اين جو آلوده عاقل
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اي كوچك يـا بـزرگ، محـول كـرد كـه در       توان وظيفه كه به طرز فكر ما گرايد ميو به هر كس . عامه رساند

هاي نخستين كه بسوي اين مقصد بايد برداشته شود چنـدان   برخي از گام. خدمت آفرينش جهاني بهتر باشد

افكار عمومي بايد پافشاري كند كـه در مـذاكرات، مـثلاً، مـذاكراتي كـه بـراي از ميـان بـردن         . دشوار نيست

كنندگان با تصميم بر رسيدن به توافق وارد گفتگو شوند حتي اگـر هـم    مذاكره -گيرد  ها صورت مي مايشآز

تـاكنون،  . را داشـته اسـت   آيد دقيقاً همان نباشـد كـه هـر يـك از دو طـرف آرزوي آن      توافق كه بدست مي

اگر . براي عدم توافق بيابندهاي ظاهراً معقولي  بخش مذاكرات شرق و غرب، اين تمايل بوده است كه راه الهام

هـا، آنگـاه    اين تمايل را بتوان تغيير داد، حتي اگر فقط در يك مورد بخصوص، مثلاً در ممنوع كردن آزمايش

گذرد كه هـر   ديري نمي. هاي بعدي خواهد كاست آيد كه از دشواري توافق نيروي محركه جديدي بوجود مي

ستين هر دو طرف يكي هستند، و اينكه مناقشـه و سـتيز، در   رام آرام دريابد كه منافع راآطرف ممكن است 

اگر بر جنگ خـط بطـلان كشـيده شـود، اگـر      . اي، بايد براي همگان مصيبت بار باشد يك عصر اسلحه هسته

را داشته باشد كه منافع خود را تشـخيص و   اي توانايي آن مند باشد، يا ذره اي از سلامت عقل بهره آدمي ذره

درنـگ متوجـه ايـن امـر      اي احساس انسانيت داشته باشد، همين طور هم خواهد شـد، بـي   هدنبال كند، يا ذر

گام بعدي بايـد ابـداع دسـتگاهي باشـد كـه بوسـيله آن عـدم        . خواهد شد كه ببيند گام بعدي چه بايد باشد

  .را در صلح و صفا حل و فصل كنند اه توافق

روسيه طرحي داشت براي خلع . قرار دهيد من باب مثال، كنفرانس خلع سلاح كنوني را مورد ملاحظه

پيمان آتلانتيك شـمالي نيـز، طرحـي    . را ستودم سلاح كامل عمومي، كه من به سهم خود، از جان و دل آن

توانند موافقت كنفـرانس را   از همان آغاز روشن بود كه نه شرق و نه غرب نمي. داشت كه خالي از حسن نبود

در چنين اوضاع و احوالي، برخورد علني آراء معلوم بود كه . جلب كنند براي پذيرفتن تمام و كمال طرح خود

بايد هر دو طـرف  . به احتمال بيشتر به وخيم شدن هرچه بيشتر اختلافات منجر خواهد شد تا حصول توافق

تر آن است كه به توافق رسند تا اينكه بر چيزي اصرار ورزند كه حصول توافق را نـاممكن   درك كنند كه مهم

اگر اين مطلب را درك كرده بودند، هر دو طرف، به عوض آنكه خود را گرفتـار قيـل و قـال علنـي     . سازد مي

عـداد مسـاوي نماينـده داشـته باشـند      تكنند، يك كميته فرعي بسيار كوچكي را كه در آن شرق و غرب بـه  

طرف بتوانند بر آن اي تهيه كند كه دو  بود كه طرح آشتي دهنده كردند، و وظيفه كميته اين مي منصوب مي

ها كه داوريشان را بتوان پذيرفت  طرف توان با افزودن دو عضو از بي من معتقدم كه اين كار را مي. توافق كنند

را اعـلام   طرح آشتي بخش كميتـه را بررسـي و منصـفانه بـودن آن     سان كرد، بدين منظور كه اين دو عضوآ

آنچه من بر آن اصـرار دارم ايـن اسـت كـه     . دستگاه بوجود آيدباري، من اصرار ندارم كه حتماً همين . بدارند

  .كنفرانس با تصميم بر حصول توافق برگزار شود نه به منظور راه انداختن تبليغات درباره پيروزي جناح خود

اگر چنين دستگاهي ابداع شود، و از حمايت افكار عمومي نيرومندي در همه جا برخوردار باشد، ديري 

خـواري و سـنت قربـاني     گ را به چيزي كهنه و منسوخ مبدل خواهد نمود مانند رسـم آدم گذرد كه جن نمي
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طولي نخواهد كشيد كه بر همگان مشهود خواهد شد، البته به استثناي اقليتـي معـدود، كـه    . ساختن انسان

توان در عوض، بـراي گسـترش    علم را، كه اينك براي گسترش ترس و نفرت و مرگ مورد استفاده است، مي

رات دمي حيـاتش در گـرو رحـم و شـفقت مخـاط     هاي ديرينه سال و روزگاراني كه آ ترس. شادي بكار گرفت

اند، كه ديگر ترس جزئي از طبيعت ما شده اسـت، و سـتيزه بـا     آن قدر دوام كرده هاي ما طبيعت بود در دل

و قوت بخشند، عواطـف  هاي نو بايد به عواطف ن دانش. دشمنان يگانه چيزي است كه بايد در انتظارش باشيم

جهان به يك چنين سعه احساس نويي نياز دارد، و تنهـا  . طلبي، خيرانديشي، و آمادگي براي همكاري آزادي

ما همه . اي كه معرفت علمي به ما عطا كرده است سلطه بر طبيعت سازد، سلطه هتواند ما را شايست همين مي

هـاي   زادي از تـرس آعظـيم و عـالمگير در راه    نـبش دهيم بخشي از ج بايد احساس كنيم كه آنچه انجام مي

هاي ديرينه است، كه ديگر شايسته انسان امروز نيست، و اينكه اگر اجـازه   هاي ديرينه، نفرت ديرينه، سوءظن

لزومي ندارد كه ما با هم دشمن باشـيم،  . دهيم بر جاي بمانند، بشر را به مصيبتي بزرگ گرفتار خواهند كرد

آيا سـياره  . انتخاب با ما است. تر شويم بخت توانيم نيك همه ما، با همكاري با يكديگر مي. يكي دشمن ديگري

مرده پوشيده از اجساد آدميان را خواهيم آفريد؟ يا جهاني با شكوه خواهيم آفريد كه در آن روح آدمي بتواند 

تر كاري  انتخاب شادمانه گنجيده است؟ در راه هايي دست يابد كه در گذشته هرگز به تصور هم نمي نديلبه ب

  .را از عهده برآمدن در قدرت يكايك ما است
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  حيات بشر در خطر است

هاي بزرگ شرق و غرب، روز به روز احتمـال آن كمتـر    هاي قدرت حكومت ي عمل انديشيده در نتيجه

گرديـده اسـت،   از هنگـامي كـه خطـر مشـهود     . دن ـحاضر زنان و مرداني زنده بمان شود كه در پايان قرن مي

پانزده سال پيش بمب اتمي ضربه مبهوت كننده بـر  . اند كه خطر را افزايش دهند ها همه كاري كرده حكومت

بمب هيدروژني پـا  . شمرند نامند و قدرتش را ضعيف مي مي» سلاح تاكتيكي«را  اينك آن. جهان وارد ساخت

هايي افتـد كـه    اد اين اسلحه بدست قدرتكرد كه نبايد اجازه د هر كس استدلال مي. به وجود گذاشته است

. اي را افزايش خواهـد داد  يك جنگ هسته ي نائرهاند، زيرا اين گسترش خطر اشتغال  هنوز بدان دست نيافته

هـاي   دست ديگران افتاده است، و هنوز هم گسترش آن به قدرته از آن زمان كه اين را گفتند، اين اسلحه ب

  .ديگر ادامه دارد

براي كاهش اين خطر منطقاً كاري صورت نگرفتـه  . جنگ تصادفي بر همگان روشن استبا آنكه خطر 

. نماينـد  هاي كنوني، اگر ادامه يابند، پايان حيات بشر را محتمـل و تقريبـاً محتـوم مـي     با آنكه سياست. است

هـا   حكومتمتخصصاني كه در خدمت . حتي از هزار نفر يك نفر هم نيست كه فعالانه از اين امر با خبر باشد

ا ه ـ و حكومـت . گوينـد  هاي كارفرماي خود دروغ مي اما به دلايل شخصي، به حكومت. دانند هستند اين را مي

مردمان مهم، كه سني غالباً از آنهـا گذشـته بـه    . ها با خبر نشوند برند كه از اين دروغ هم دقت كافي بكار مي

  .م اتباع خود را در جهل نگاهدارنددلايل مربوط به قدرت، حيثيت، يا پول، توجه دارند كه مرد

  به مرگ دهيم؟ يا ما بايد دست و روي دست گذاريم و بي سر و صدا تنآبنابراين 

هاي ارتبـاط جمعـي روشـي خصـمانه      برخي از ما برآنند كه اين كار اشتباه است، اما وقتي تمام ارگان

تـوانيم اسـتفاده كنـيم     مردم از امور مـي  آيد؟ از يگانه راهي كه براي آگاه ساختن دارند از دست ما چه بر مي

  .آوريم كه حتي مطبوعات مخالف نيز بدان توجه كنند اينكه اعتراض را به صورتي در

هـا   پيمـايي  براي منظور ما مفيد واقع گرديد، امـا ديگـر ايـن راه    1»آلدرماستون«هاي  پيمايي راه مدتي،

ا به زودي خواهد رسيد، كـه فقـط سـرپيچي از    يشوند؛ وقت آن رسيده است،  چيزي تازه و خيري تلقي نمي

تواند مردم را  قوانين مدتي از طرف گروه كثيري از مردم، كه به صورتي دور از اعمال خشونت برگزار شود، مي

  .اند برهاند هايمان برايشان تهيه ديده گير كه حكومت از مرگ عالم

                                                           

1- Aldermastun. 
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قعيات به اطلاع عامه برسد، قربانياني چه هم در شرق و هم در غرب وا توان ترديد داشت كه، چنان نمي

هـا   اند با چنان شدت و قدرتي اعتراض كند كه حكومت ته شدهفها براي انهدام در نظر گر كه بوسيله حكومت

توانند همه مردم را از  كنند به آساني نمي آنان كه خطر را درك مي. ناگزير به تغيير جهت سياست خود شوند

. هايشان به اطلاع همگـان رسـد   توانند، به نحوي عمل كنند كه اعتراض واهند ميآن با خبر سازند، اما اگر بخ

با خبر شوند، احتمال آن هست كه گروه گروه زنان و مردان و كودكان  ها هرچه گروه بيشتري از اين اعتراض

دانند و رند، بتوان ترغيب كرد كه رو باز گرپنادان و تيره بخت را، كه اينك با چشمان بسته بسوي مرگ رهس

زندگاني پر بارتري كه انساني فاني هرگز در گذشته از آن با خبر نبـوده اسـت،    -بسوي زندگاني به راه افتند 

  .ره ترس و نفرت نخواهد بودرا كه اين زندگاني نو ديگر در سيطزي

 :گوينـد  كنند تا به فراغ خاطرشان آسيب نرسد، مـي  پيشه مي كاري بسيار كسان كه نابينايي و فراموش

! در يك كشور دموكراتيك نبايد از قانون سرپيچي نماييـد  به هر حال، -شكني كنيد  آه، اما شما نبايد قانون«

. انـد  را تقريباً غيـرممكن سـاخته   فقط بايد آن نوع ترغيب و تشويق را بكار گيرند كه زمامداران استفاده از آن

اد گذاريد كـه شـادمان و پايكوبـان روانـه قربانگـاه      اگر در عمل اين كافي به مقصود نباشد، بايد قربانيان را آز

توانـد   هر كس كه از انسانيتي عميق برخوردار باشد و فهميده باشد كه چيـزي در خطـر اسـت نمـي    » .شوند

  .صادقانه از اين نظر پيروي كند

راست است، قانون مهم است و نبايد به خاطر هر امر ناچيزي زير پـا گذاشـته شـود، زيـرا اگـر قـانون       

هـا، مردانـي كـه     امـا، در همـه زمـان   . ترم نباشد، هيچ اجتماع قابل تحملي امكان وجـود نخواهـد داشـت   مح

شماره بيشتري از يا تر احساس كنند خويشتن را با يك  تر بينديشند و ژرف اند از اكثريت عامه عميق توانسته

انـد، در   زير در اين سـتيز وارد شـده  و بسياري از آنان كه ناگ. اند اعتقادات رايج در جامعه خود در ستيز يافته

  .اند اند كه در شمار خرد و احساس انساني مردمي برتر شناخته شده هاي بعد در زمره كساني درآمده نسل

  .هر عصري اين مطلب را در مورد اعصار گذشته قبول دارد

  .هر عصري اين مطلب را در مورد زمان خود قبول ندارد

توجه به زوزه زمامداران قدرت  ا نيازمند مرداني نبوده است كه، بيهيچ عصري در گذشته مانند عصر م

هرگز در گذشته تمامي نوع بشر در معرض . را راه فراخواندن مردم به مرگ، راه و رسم زندگاني را تبليغ كند

پذير نسـاخته   باري را امكان هاي جنايت هرگز در گذشته دانش بشري چنين سياست. هدام نبوده استنخطر ا

  .بوده است

انـد   هـا فـراهم كـرده    مندي كه افراد و ملتجار آوردهاي اگر براي دوستانتان، فرزندانتان، يا براي دست

اهي كه مؤثر به نظر آيـد  ركه از هر  -يا بهتر بگويم، افتخار شما در اين است-ه شما است فارزش قائليد، وظي

سـيب و رنـج،   آامـا حتـي در ايـن    . ببينيد احتمال آن هست كه در اين رهگذر آسيب. دست به اعتراض زنيد
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بختي ژرفي را احساس كنيد كه دريچه آن بر روي مهندسان پيروزمند فاجعـه و مـرگ    خواهيد توانست نيك

  .گشوده نخواهد بود
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